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دست بردم و صدای باند رو کم کردم: 
-میای پایین یا خودم برم؟
سارا- نه بابا میام ، همینجوری دارن میخورنت.
-نوش جونشون.پس بپر پایین.
با لبخند همیشگیم در شیشه ای رو هل دادم و مقابل 3 تا پسری که پشت میز نشسته بودن و زل زده بودن بهم وارد شدم و سارا ام پشتم.
-سلام
یکی از پسرا- سلام خانوم ، بفرمایید
مثل همیشه خارج از هر نوع ادا و ناز دخترونه ای و با لحن همیشگیم گفتم:
-من میخوام رو ماشین یه سیستم ببندی که دو روز دیگه نگردم دنبال یکی قوی ترش ، یه چیز که راضیم کنه ، قیمت نجومی هم نمی خوام! 
اینا چه مرگشونه؟ چرا اینجوری با تعجب نگاه میکنن؟ شاید فک میکنن به این ماشین و این قیافه همچین طرز حرف زدنی عجیبه ولی واسه من مهم نیست راجع بهم چی فکر میکنن. همیشه همینجوری بودم. من که دیدم اینا قصد ندارن زبون باز کنن ، بدم نیومد کمی سر به سرشون بذارم:
-can u speak Persian??? If not I can speak English and u???
بد تر شد که بهتر نشد ، سارا هم با لبخند لذت می برد از بهت این سه نفر ! 
-ای بابا الـــو؟ هستین عمو؟ شوتینا ، حداقل بگو زبونت چیه با همون باهات حرف بزنم، فارسی؟ ترکی؟
بالاخره یکی از پسرا زبون باز کرد و با یه پوزخند گفت:
پسره- بهتون نمیخوره انگلیسی بلد باشین.
برو بابایی توی دلم نثارش کردم :
-به توام نمیاد انقدر گیج باشی که با حرفای من یه ساعت بری تو هنگ ، خوشگل ندیدی اینجوری رفتی تو هنگ؟
همون پسره- خوشگل؟ میمونم انقدر آرایش کنه خوشگل میشه خب.
منظورش من نبودم که ، بودم؟! تا اینو گفت من و سارا خندیدیم . اسگل فکر کرده من آرایش کردم؟! می دونست بازنده ی این بحث من نیستم؟! 
-ولی من بعید میدونم ، یعنی واقعا امکانش هست اگه شما آرایش کنی به زیبایی من برسی؟!
صدای خنده های ریز سارا لبخند رو روی لبم نشوند! 
همون پسره- خانم احترام خودتو نگه دار 
خواستم بگم بگو کم آوردی داداش ولی مثل همیشه بی خیالی طی کردم!
من- ولی من با هر کسی مثل خودش رفتار می کنم. اول شما شروع کردی ، نگو نشنوی!
بعد هم رو کردم به همون پسر اولیه که با تعجب زل زده بود به من گفتم:
-چی شد برادر من؟ میتونی سیستم ببندی یا نه ؟
پسره انگار خوشش اومده بود ، با یه لبخند که با نمک ترش میکرد گفت:
پسره- ولی صدای آهنگ شما که زیادی بلند بود. دیگه چی میخوای؟
من- آره هفته ی پیش بستمش ولی اونی نیست که من میخوام. چجوری بگم یعنی؟!
همون پسره که باهام کل کل کرده بود گفت:
پسره- مگه همین زبونت چشه؟ با همین بگو دیگه ، ماشاالله درازم هست.
بیش تر از حدش بهش رو داده بودم! 
من- نه مثل اینکه شما تنت میخاره ، من هی ازت میگذرم ، تو هی کرم بریز.
اینو که گفتم بدبختا کپ کردن. خب یه دختر و همچین حرف زدنی خیلی ام عادی نیست. پسره لال شد و هیچی نگفت :
من-خب چی شد میتونی یه سیستم درست حسابی ببندی یا برم جای دیگه؟ من عجله دارم . 2 ، 3 روزه میخوام.
پسره-میشه یه نگاه بندازم؟
-اوهوم ، بیا ببین.
بعد سوویچ رو پرت کردم سمتش که چون فکرش رو هم نمی کرد بندازم نتونست بگیره ولی یکی از پسرا که از همون اول ساکت بود گرفت. منم رو به پسره گفتم:
-إإإ شما آدمی ؟ من فکر کردم مجسمه ای چیزی باشی!
پسره خنده ی با نمکی کرد و گفت:
پسره- بحثی پیش نیومد که صحبت کنم حالا شما بفرمایید من یه نگاه به سیستم فعلیتون بندازم.
اوهــوع بیخیال بابا ، چه لفظ قلمی حرف میزنه این عمو. جون میده واسه مسخره کردن. بی خیال بابا بیچاره چه هیزم تری به تو فروخته؟ پسره رو کرد به همون قبلیه که نتونست سوویچ رو بگیره و گفت:
پسره- سعید من یه نگاه به سیستم خانوما بندازم.
سعید هم سرشو تکون داد. پسره از در رفت بیرون و من و سارا هم دنبالش. رفت جلوی ماشین و گفت:
پسره – اجازه هست؟ 
-آره بابا ، راحت باش.
بعد دزگیر و زد و رفت به سیستم نگاهی بندازه منم با سارا جلوی در بودم و مستقیم زیر آفتاب. نگاهم به پسر موتور سوار روبه روم افتاد ، نگاهش خیره ی من بود ، تا نگاهم رو دید ، گفت :
پسره- جیگرتو خوشگل خانم ، افتخار میدی؟! 
-جیگر ننتو ! برو از محضر عمت کسب افتخار کن!
نه خود پسره نه همون که داشت سیستم رو نگاه میکرد توقع این حرفو نداشتن چون با تعجب نگاهم کردند، ولی باز واسه من مهم نیست من عادت دارم به این نگاه ها ، عادت دارم هر چیزی که به ذهنم میاد رو به زبون هم بیارم . یهو سارا نگاهی بهم انداخت و گفت:
سارا- واای! 
-باز چته؟ رفته بودی سایلنت گفتم حتما خدا یه رحمی به من کرده ، فک تورو بسته! 
سارا-دیوونه باز خون دماغ شدی.
-اکــهــه ، باز شروع شد.
من اگه چند دقیقه زیر آفتاب باشم خون دماغ میشم ،یکی از روزمرگی هام شده ، یه جور عادت . پسره که سیستم رو نگاه می کرد اومد بیرون از ماشین و گفت :
پسره- خب ما از این ...
با دیدن من حرفش نصفه موند و با نگرانی گفت:
پسره – حالتون خوبه خانم؟ بینیتون خون میاد.
-آره بابا چیزی نیست عادیه ، فقط جایی هست من صورتمو بشورم؟
پسره- بله بله بفرمایید تو 
من رفتم تو ، پسره و سارا هم پشتم اومدن. اون دوتا ام با دیدنم تعجب کردن که سعید گفت:
سعید- چیشده؟ اتفاقی افتاده؟ جایی خوردید؟
این هم یه چیزیش میشه ها؟! 
-مگه کورم بخورم به در و دیوار ؟ زیر آفتاب بودم ، کجا میتونم صورتمو بشورم؟
سعید- اون گوشه یه روشویی داریم.
-اکی مرسی ، فقط میشه بشورم دیگه؟!
درسته حرف زدنم عادی نبود ، درسته لحنم مثل خانم ها نبود ولی ارزش های خاص خودم رو داشتم! 
پسره که بیرون باهامون بود- آره بابا ، بفرمایین.
من رفتم ، اونم پشتم اومد. اول فقط دماغم رو شستم ولی دیدم نخیر خون پخش شد که کلا صورتمو گرفتم زیر آب. سرمو که بالا آوردم دیدم همه با تعجب نگام میکنن، توجهی نکردم و رو به سارا گفتم :
-از آقا سوویچ رو بگیر ، بپر حوله رو از ماشین بیار.
سارا- باشه .
سارا رفت دنبال حوله .من عادت دارم تو ماشینم همه چیز پیدا میشه به خصوص چیزایی که خودم همیشه لازممه. سارا با حوله ی کوچیکم برگشت ، بیخیال نشستم رو یکی از صندلیا و با حوله صورتمو خشک کردم و یه دستمال از رو میز بی اجازه کشیدم بیرون گذاشتم رو دماغم و سرمو بالا بردم که گوشیم زنگ زد. گوشیم تو جیب شلوار شیش جیبم بود ، جیبی که رو زانوم میخورد. رو به سارا گفتم:
-درآر ببین کیه؟ 
سارا- سحر
-بزن اسپیکر.
سارا- ولی ...
با سر به پسرا اشاره کرد.
-بزن بابا.مهم نیست.
پسرا عجیب ساکت شده بودن و با چشم هاشون کار های من و دنبال می کردن .همین که زد رو اسپیکر صدای جیغ سحر پیچید تو مغازه.
سحر- سلام چنار جونــــم.
-سلام و درد ، چنار و کوفت . صد بار گفتم اسم ننتو مسخره کن عوضی.
پسرای بدبخت با تعجب زل زده بودن بهم. 
سحر- نارون جونــم غلط کردم. خوبی فدات شــم؟
-بگو بینم چه مرگته که اینجوری میکنی؟
سحر-نارونـــی؟
-خب بابا مثلا عرعر ، حالا بنال 
سحر- منم پس فردا تو ماشین تو باشم؟
-از الان داری جا میگیری احمق ؟ حالا چه فرقی میکنه؟
سحر- به مرگه خودم با تو یه حالی دیگه میده. من باتو جهنمم میام. بیام ماشین تو؟
-چیشده همه حالا میخوان با من بیان؟ امروز صبح مریم گیر داده بود با من بیاد.
سحر- مرگه من بیام دیگه خب؟ من میخوام پیش تو باشم. بدون تو تو ماشین حال نمیده.
-اسگلید بخدا ، ملت اینجور موقع ها میچپن تو ماشین پسرا شما گیر دادید به من.
سحر- تا تو هستی پسر کیلو چنده. اوناام اگه تو پسر سوار میکردی میومدن تو ماشینت. بخدا من حاضرم بیام زنت شم . تو بیا من و بگیر خودم کلفتیتو میکنم.
با این حرفش قهقهه ی من و سارا بالا رفت.
-دیونه، باشه بابا ، تو بیا پیش من.
سحر- عاشقتم به مولا. صدای سارا بود؟ صدام اسپیکره نه ؟ کجایید بی معرفتا؟!
-آره ، بسه دیگه سحر ، من اومدم سیستم عوض کنم واسه 5 شنبه، دیگه بای.
سحر- اکی ، بای ، فدات
-کنج لبـــات
قطع کردم و بدون توجه به تعجب پسرا ، رو به همون که بیرون سیستمم رو دید گفتم: 


-خب چیشد سیستم من؟ من زیاد وقت ندارم اگه ندارین برم جای دیگه.
پسره- خب ما فقط یه مدل بالاتر از سیستم شمارو داریم که صداش خیلی فرق نداره.اگه بخواین یدونه تازه اومده ، فکر میکنم همونی باشه که شما میخواین ، ولی باید صبر کنین ، تا یه هفته که دستم برسه.


من و سارا- یه هفتـــــته؟ 


سعید-آره مشکلیه؟

یعنی می خواست نشون بده نشنیده حرف های من و دیگه ! شیطونه میگه... 

-خب شما که حرفای مارو شنیدین. ما 5 شنبه که 2 روز دیگه باشه میریم شمال با دوستام. نمیتونم صبر کنم. هیچ جوره نمیشه تو این 2 روز یه کاریش کنین؟

پسره که بیرون بود با ما- نه والا، تنها راهش همینه.

-اکی مرسی. فقط جایی سراغ ندارین بتونه کارمو راه بندازه ؟


پسره- نه 

- اکی ، روز خوش

کارت که رو هوا باشه ، همین میشه ! داشتم برمیگشتم برم که همون پسره که اولش مزه میریخت و تا الان خداوشکر لال مونی گرفته بود گفت:

پسره – من میتونم مشکلتونو حل کنم.

با خوشحالی برگشتم و گفتم:

-جدی؟ خب چه جوری؟ دوستتون که گفت ...

پرید وسط حرفم ، میدونست از این کار بیزارم؟! 

پسره-اونش با من، شما هرچقدر بگردید نمیتونید تو این 2 روز اون سیستمی که میخوای رو پیدا کنی ، ولی من قول میدم تا پس فردا رو ماشینتون نصبش کنم و تحویل بدم به یه شرط؟

دوست های خودشون هم تعجب کردن ، ابرویی بالا انداختم و گفتم :

-شرط ؟ چه شرطی؟

پسره- که ماام با شما بیایم مسافرت. راستش ما خیلی وقته میخوایم بریم ولی همپای درست حسابی پیدا نمیکنیم. میشه ماام با شما بیایم؟

اینو که گف همون پسره که با ما بیرون بود نگاش کرد و گفت:

پسره- ولی امیر ...

پس اسمش امیره ، بچه پروو چه خودشم دعوت میکنه ولی واسه من مهم نبود اصلا. یعنی نمی تونست هیچ خطری برامون باشه که بترسم! 

امیر- ببین نیما من دیگه خسته شدم از بس امروز فردا کردین. من میخوام اگه این خانم موافقت کنه باهاشون برم. شما میاین که هیچ میریم ، نمیاین من خودم تنها میرم.

بعد رو به من گفت:

امیر- چی شد قبول میکنین؟

من به سارا نگاه کردم که بی خیال شونه ای بالا انداخت ، یعنی به من چه؟! از اخلاقاشون چیزی نمی دونستم ولی سیستم برام مهم تر بود واسه همین بی خیال گفتم:

-اکی مشکلی نیست فقط ما خیلی زیادیمــــا؟ تقریبا 5 تا ماشین ، 23 ، 24 نفری هستیم.

امیر- چه بهتر. پس من تا 2 روز دیگه سیستمو برات ردیف میکنم. 

-اکی.


بعد سوویچ و گذاشتم رو میز و یه کاغذ و خودکار از رو میز برداشتم و یه گوشش شمارمو نوشتم و گفتم:

-این شماره ی منه. هروقت کارت تموم شد زنگ بزن بگو بیام ببرم ماشینو. اگه کسی جز خودم جواب داد بگو با نارون کار دارم. هر کی بود مهم نیست .حله؟!

امیر خنده ای کرد و گفت:

امیر- حله.

آدم کینه ای نبودم ، یعنی اصلا از کسی ناراحت نمی شدم ، درجه ی بی خیالی رو تا بالاترین حدش پاس کرده بودم! 


-آها حالا شد. من و دوستام همه راحتیم و مشکلی نداریم پس اگه میخواین با ما باشین افعال جمع و مفردتونو بذارین کنار. من نارونم اینم سارا. بقیه رو همون روز معرفی میکنم. فقط میشه ما اینجا باشم و بزنگم یه اسگلی بیاد دنبالم؟!

این بار سعید با صدای بلند خندید و گفت:

سعید- البته بفرمایید.

بی حرف روی صندلی های مشکی کنار در نشستیم .بینشون نیما سر و سنگین تر بود ، حرف نمیزد تا خودت ازش چیزی نپرسی ! بیخیال گوشیمو در آوردم و رو به سارا گفتم :

-کی و ایسگاه کنیم بیاد دنبالمون؟

سارا- نمیدونم یکی که ناهار هم بی کار باشه ، حوصله خونه رفتن ندارم.

-اوهوم ، دخترا که سر ظهر بیرون نمیان ، به آتیلا بگم؟! 

سارا- نه بابا ، اون مگه این موقع میاد؟ بفهمه توام الکی می چرخی میکشونت اداره ، اصلا به فامیل نگو! 

-اوه ، آره آره ، بذار ببینم کی هست؟! 

لیست مخاطب ها رو بالا پایین می کردم و همینجوری اسمارو نگاه میکردم که رسیدم به وحید ، یه پسره باحال مثل خودمون بود ، میگفت میخندید. از لفظای چرت و پرت مثل عشقم و از این چیزا هم استفاده نمی کرد. روبه سارا گفتم:

-وحید خوبه؟

سارا- نه بابا ، اون که الان سرش به دوست دخترش گرمه ! 

-اکی

صدای پچ پچ پسرا میومد ولی حتی سر بلند نکردم که یهو یه بشکن زدم و رو به سارا گفتم:

-یافتم، یافتم

سارا- حالا انگار جاذبه نیوتن کشف کرده ، کی؟

-سوروش

سارا- کدوم بود؟

-همونی که تو فرحزاد تو نخم بود ، آخرم با رفیقش اومد شماره داد.

سارا- آره خوبه بهش میخوره از این جنتلمنا باشه !

خندیدم و شمارش رو لمس کردم ، 2 تا زنگ خورد که جواب داد.

سوروش- بله؟

-سلام ، خوبی؟

سوروش- ممنون شما؟

-نارونم

سوروش- ببخشید بجا نیووردم.

-اکی پس بیخیال ، واسه 2 ماه پیش بود بای.

بعد بلافاصله قطع کردم.

سارا- چیشد چرا قطع کردی احمق؟

-اسگل نشناخته میگه بجا نیووردم ، یادش رفته 2 ساعت التماس میکرد شمارشو بگیرم ابلــه.

سارا خنده ای کرد و گفت:

سارا- خب دیووونه واسه 2 ماه پیش بود.میگفتی فرحزاد شاید یادش بیاد!

-گور باباش ، بریم یکی دیگه.

سارا- بی خیال بابا ، بزنگ آشنا بیاد.

-کی؟

قبل اینکه جواب بده گوشیم زنگ خورد. به صفحه نگاه کردم دیدم سوروشه. خندیدم و گفتم:

-مثل اینکه حافظه ی حلزونیش بکار افتاد.

جواب دادم:

-هوم؟

سوروش- خودتی خانمی؟ تو فرحزاد؟

-اوهوم ، چه عجب

سوروش- میدونی چقدر منتظرت بودم؟

-وظیفت بود.

سورش- خب چه خبر؟ خوبی؟ چیشد یاد ما افتادی؟

-یادت نیوفتادم. میخواستیم با رفیقم بریم بیرون ماشین نداشتیم ، آژانس ماشین نداشت گفتم ببینم پایه ای راننده شخصی شی؟

خنده ای کرد و گفت :

سوروش- عاشق همین چیزات شدم دیگه

-چه غلطا

سوروش- خب کجا بیام؟

-فقط اگه کسی از رفیقات هست یه نفرم با خودت بیار این سارای ما تنها نمونه.


بعد آدرس دادم و بدون خدافظی قطع کردم. سارا که به کارای من عادت داشت ، این بدبختا مثل چی دهنشون باز مونده بود که گفتم:

-چتونه شما؟ خوشگل ندیدین؟


سعید- خوشگل پرو ندیدیم.

پوزخند روی لب نیما رو دیدم ! 

-خوب نگاه کن شاید دیگه گیرت نیاد نگاه کنی.

بعدش شروع کردیم با سارا به گفتن برنامه های شمال که صدای بوق ماشین اومد ، چون ما پشتمون به شیشه بود ، دیدی به بیرون نداشتیم ، به امیر گفتم:

-ماشینی جلو مغازه است؟

امیر- آره یه کوپه قرمزو یه بی ام و مشکی!

-خودشه

سارا- پاشو بریم.

-غلط کرده بذار بیاد تو دنبالمون.

سارا چیزی نگفت و چند دقیقه ی بعد دوتا پسر با عینک دودی اومدن تو. یکیشون رو که شناختم سوروش بود ، انصافا خوب تیکه ای بود واسه خودش . لامصب اس بود، هم خوشگل بود هم خوشتیپ. چشم ابرو مشکی بود. یه شلوار کتون مشکی پوشیده بود با یه تیشرت سفید که طرح های مشکی داشت. کفششم که یه کتونی مشکی بود. موهاشم مدل دار بود ، کناره های سرش کوتاه بود ولی وسط بلند تر بود و یه حالت خاصی مدل گرفته بود. پسره کناریش رو اون روز کنارش ندیده بودم . اونم خوشگل بود ولی نه به خوشگلیه خود سوروش. وقتی اومدن جلومون من از جام هم تکون نخوردم ولی سارا به پاشون بلند شد ، اومدن جلومون و سروش گفت:

سروش-سلام خانم خوشگله.

پسره- سلام

پسر ها یکی یکی جواب دادن و من آخر از همه گفتم :

-سلام آقا زشته.

خندید و رو به پسر کناریش گفت:

سروش- اینم یکی از دوستای من ، اسمشم نوید

نوید- خوشبختم خانما.

-منم هم.

نوید خنده ی ریزی کرد و روبه سروش گفت:


نوید- سروش جان معرفی نمیکنی؟

سروش- همون خانومی که تعریفشو برات کرده بودم ، نارون خانم ، ایشونم دوستشون سارا خانم.

-خانمشو حذف کنی بقیه اش حله. 
خندید و با خداحافظی از امیر و سعید و نیما جدا شدیم!
****
نیما
امیر- عجب زبونی داشت.
سعید- کوفت ، اون چه حرف مسخره ای بود؟
امیر- برو بابا نه که از خدا نمیخواستی با همچین دخترایی بری شمال.
-آخه ما که نمیشناسیمشون.
امیر- نمیاید به جهنم ، من میرم. میریم میشناسیم دیگه چقدر سخت میگیری.
ناخواسته چشمم به شماره نارون افتاد و سریع حفظش کردم، نمی دونم چرا اینکارو کردم . تا اومدم به دلیلش فکر کنم گوشیم زنگ خورد و اسم پریا روش مشخص شد.رفتم بیرون و جواب دادم.
-جانم ؟
پریا- سلام عشقـــم . کجایی؟ 
-سلام خانومی ، مغازه ام. میرم خونه دیگه با نیوا کار دارم.
پریا- چیکار؟
-نشد دیگه ، گفتم با نیوا نگفتم با پریا خانوم که.
پریا- خیلی بد جنسی. بعضی وقتا شک میکنم واقعا خواهر برادرین. من و پیام پس چرا مثل شما نیستیم؟
-والا من نمیدونم ولی اینو میدونم نیوا واسه من عزیزترینه.
پریا- پس من چی؟
-شما که خـــانومی، حالا اجازه هست برم؟ احتمالا پس فردا با بچه ها بریم شمال.
پریا-إإإ ؟ پس چرا ب من نگفتی؟ باید قبلش بیای من ببینمت. دلم برات تنگ میشه هــا؟
-اونم به چشم. باور کن اتفاقی شد. امیر برنامه اشو ریخت.
پریا- با کیا میری؟ آوینم هست؟
-ای بابا ، تو چه گیری به اون دادی؟ آوین واسه من تموم شده این صد بار. قبلا هم گفتم من فکر می کردم آوین و دوست دارم چون از بچگی باهم بزرگ شدیم ولی اون جوری نیست اون فقط یه دختر خاله است همین. اصلا از اول نباید تعریف میکردم برات.
پریا- خب ببشیـــد. حالا اونم میاد؟ نیواام هست؟
-ای بابا ، فکر نکنم . من با دوستام میرم. شاید نیوا بیاد ، باید بهش بگم.
پریا- دقیقا چند نفرین؟
-پری باز گیر نده ها؟ فعلا معلوم نیست اصلا برم یا نه؟
پریا- باشه عزیزم . فقط اگه رفتنی شدی بیا قبلش ببینمتا باشه؟
-باشه گلم.فعلا.بای
پریا- دوستت دارم . مراقب خودت باش و خداحافظت.
پوفی کشیدم و تلفن و قطع کردم. این رابطه ی مزخرف هم باید تموم کنم. نمیگم پریا بده نه اتفاقا خیلی دختر خوبیه ولی من نمیتونم دوسش داشته باشم. فقط اولش برام جذاب بود ولی برعکس من ، اون عاشقمه و واسه همینم باید زودتر این رابطه تموم شه تا بیشتر از این اذیت نشه. برگشتم تو و بعد خداحافظی با امیر و سعید راه خونه رو پیش گرفتم.
****
نیوا مات و مبهوت با دهن باز داشت نگاهم می کرد که به قیافش خندیدم و گفتم:
-باور نمیکنی نه؟ من هم اگه خودم اونجا نبودم کسی برام تعریف میکرد عمرا باور میکردم. باید ببینیش نیوا ، خیلی بانمک بود!
دوساعت داشتم براش ماجراهای امروز رو تعریف می کردم.
نیوا- نیما بفهمم داشتی شوخی میکردی کشتمتا؟
-برو بابا شوخی کجا بود؟ به سرم زده منم پس فردا برم. دلم می خواد بیشتر بشناسمش. ازش خوشم اومده.
نیوا- برو بابا. تو که هرکیو میبینی میگی خوشم اومده بعد دو روز دلتو میزنه. نمونه اش همین آوین و پریا. از بچگی که خودتو و مارو سرکار گذاشتی که آوین و میخوام بعدش سر دعوای من با آریین گفتی حسم اشتباه بود اونم وقتی که آوین صد بار دنبالت افتاد و گفت عاشقته بعدم که پریا رو دیدی و چند روزه میگی خسته شدم ازش و الانم گیر دادی به این دختره ، گفتی اسمش چی بود؟ سارا؟
-نه به جان تو این فرق داره. سارا ام اسم دوستش بود. خودش اسمش نارونه.
نیوا- جدی جدی خوشت اومده ازش؟ دو روز دیگه نگی خسته شدم؟
-نه بابا ، خسته چیه؟ دختره خیلی باحاله. نیوا باید ببینیش. خیلی ماهه فقط مشکل اینه فکر نکنم اصلا منو حساب کنه. حتی به بار هم دقیق به صورتم نگاه نکرد ، فکر کن چی هست دیگه! 
نیوا- پس ماجراها داریـــم. این جوری که تو تعریف کردی دنبالش اصلا نباید راه بیوفتی.
-پس چه غلطی کنم؟
نیوا- باید مثل خودش باشی. غمت نباشه خودم یادت میدم چی کار کنی. شمال هم فرصت خوبیه فقط باید یه شروع طوفانی داشته باشیم که اونم با من.گفتی شمارشو حفظ کردی؟
-اوهوم.
یکم خیالم راحت شد. از سر ظهر تا حالا قیافش همش جلو چشمامه و صداش تو گوشم. دیگه داشتم حسابی کلافه میشدم و بهترین راهشم مثل همیشه کمک نیوا بود و همیشه اهم خدایی همه کاری برام میکرد و هرچی می خواستم ردیف میکرد.گوشیشو گرفت سمتم و گفت:
نیوا- بزن شمارشو باهاش حرف بزنم ببینم چه جور دختری هست عروس آینده؟!
خندیدم و شماره رو زدم براش و منتظر نگاش کردم.
-بزن اسپیکر.
نیوا- نوچ
-چرااا؟
نیوا- احمقی دیگه. آخه دیوانه اگه بزنم اسپیکر خودش هم میفهمه که توام داری می شنوی. من میخوام فکر کنه تو اصلی به این مسافرت راضی نیستی و واست اونم یه دختره مثل بقیه.
- چرا؟ من میگم متفاوته ، میخوامش تو میگی نفهمه؟
نیوا- تو کاریت نباشه بهم اعتماد کن. برو اتاقت حواسمو پرت نکن تموم شد حرفامون میام صدات می کنم.
انقدر تو جملش تحکم بود که مجبور شدم برم تو اتاقم و نیم ساعت اتاق رو متر کنم و از حرص هی پرده های اتاق و کنار بکشم هی دوباره صافش کنم تا اینکه طبق معمول نیوا با زدن تقه ای به در اومد تو و با یه لبخند گفت:
نیوا-راست گفتیا؟!
-چیو؟
نیوا- که دختره باحالیه. خیلی ماه بود ، یه جوری حرف میزد انگار صد ساله می شناسه منو .
-نیم ساعته داری باهاش حرف میزنی آخر فهمیدی من راست میگم یا نه؟ چی شد؟
نیوا- اوهوع چه حرصی می خوری ، جدی انگاری سرت به سنگ خورده مثل آدم از یکی خوشت اومده.
-بابا جون به لبم کردی بگو دیگه.
با همون لبخندش نشست رو تختم و گوشیشو گرفت سمتم. داشتم حرص میخوردم از فضولی ، این هم که شوخیش گرفته اذیت میکنه.
-نیوا ارواح خاک بابا اذیت نکن بگو ، خستم کردی.
نیوا- وا با بابا چیکار داری؟ کجا اذیت کردم؟ خب بگیر خودت گوش کن دیگه. ضبط کردم حرفامونو.
آخ دمش گرم که همیشه کارش درسته. ذوق زده گوشیو گرفتم و پلی کردمش.
نارون- الــــــه ؟ بلــــــو؟؟؟ ( برعکس الـــــو؟ بلــــه؟؟)

واااااااای خدا ترکیدم از خنده و همزمان با من صدای خنده ی ضبط شده ی نیواام اومد.قبل اینکه نیوا حرفی بزنه و خنده اشو قطع کنه نارون دوباره گفت:

نارون- یعنی منظورم این بود الـــــو ؟ بلــــه؟ آخه داشتیم باب اسفنجی میدیدیم یاد پاتریک افتادم.

باز این نیوا بود که صدای خنده اش میومد و بعد با صداهایی که ته مایه ی خنده داشت گفت:

نیوا- آره خودم متوجه شدم منم میبینم.

نارون مثل یه بچه ذوق کرد و با شوق گفت:

نارون- آخ جووون بالاخره به قول بابام یه خرس گنده ی دیگه ایم پیدا شد که باب اسفنجی ببینه.

وای خدا ترکیدم از دستش. بعد با یه صدای پر از شک و مضطرب پرسید:

نارون- البته گنده ای دیگه نه؟؟؟

نیوا- اگه تو به 22 سال سن میگی گنده لابد گنده ام دیگه؟؟؟

نارون- نه بابا 22 که چیزی نی. منم 21 ام ولی بابا میگه خرس گنده.

نیوا- بابا مامانا رو ول کن . خودمونو عشقه. راستی سلام.

دهــــه ، خواهر ما که خل تره . دیگه کم مونده خدافظی کنن این تازه یادش افتاده سلام کنه.اونم انگار خوشش اومده که با صدای بلند میخنده. 

نارون- سلام. اصلا یادم نبود. راستی من میشناسمت؟؟؟

نیوا- نه فک نکنم . ولی من تورو میشناسمت.

نارون- جدی؟از کجا؟؟؟

نیوا- از سعید و امیر شنیدم.

با تعجب به نیوا نگاه کردم که بی خیال شونه ای بالا انداخت و صدای نارون باعث شد نفهمم واسه چی دروغ گفته؟؟

نارون- اون دوتا دیگه کدوم خرایی ان؟؟؟

چــــی؟؟؟ خوب شد منو نگفتا؟؟؟ بی ادب.

نیوا- همون خرایی که امروز ظهر رفته بودی ماشینتو بدی برات سیستم ببندن.

نارون- آهــــــا ، یادم اومد. اونا که 3 تا بودن . یه پسره دیگه ام بود.

یه لبخند از این که من و یادشه رو لبم نشست.

نیوا- آره ولی آخه نیما راجبت چیزی نگفت ، اوناام هرچی میگفتن نیما میگفت نه بابا اینچوریاام نیست. اون دوتا میگفتن تکی ولی نیما میگفت تا دلت بخواد من از این جور دخترا دیدم و اینجور چیزا...

متعجب به نیوا خیره شدم ولی قدرت حرف زدن نداشتم. چه دروغایی گفته.اونم انگار ساکت شده بود ولی بعد چند دقیقه به سردی گفت:

نارون- مهم نیست. پسره ی یخ. از اون که بهترم عین یه مجسمه ساکت یجا وایسم.

نیوا- شوخی میکنی؟؟؟ نیما و یخ بودن؟؟؟ اون هرجا بره همه عاشقش میشن. خیلی باحاله . مطمئنی ساکت بوده؟

نارون- اتفاقا. عاشق اون؟؟ عاشق چیش آخه ؟؟؟ البته سارا میگفت خوشگل بود ولی من اصلا چون به قیافش توجه نکردم چیزی یادم نمیاد. حتما واسم قابل توجه نبوده. ولی خیلی آروم بود تا ازش چیزی نپرسی جواب نمیده.

هه معلوم نیست بالاخره توجه کرده یا نه؟؟؟

نیوا- حتما ازت خوشش نیومده وگرنه اون جا رو رو سرت خراب میکرد ، نیما خیلی شوخ و باحاله. همه دوسش دارن. از جمله خود من ، من عاشقشم.

نارون- مثل اینکه خیلی خوب میشناسیش. درضمن اصلام برام مهم نیست که ازم خوشش اومده یا نه؟؟!

نیوا- خب بابا چرا جوش میاری؟ 

نارون- نه بابا ، جوش چیه ؟؟؟ پسرا واسه من اصلا مهم نیستن. راستی کاری داشتی؟؟؟

نیوا- راستش شنیدم این امیر پیشنهاد داده با شما بیان شمال درسته؟؟؟

نارون- آره بابا الکی الکی خودشو انداخت. اگرچه هرچی تعداد بیشتر، بیشتر خوش میگذره فقط امیدوارم زد حال نباشن.

نیوا- نه بد نیستن ولی نیما یه چیز دیگه است ، راستش زنگ زدم ازت خواهشی کنم.

نارون- جووون؟

نیوا- میشه منم با چندتا از دوستام بیــــام؟ قول میدم خوش سفر باشم.

نارون- آره خوش حالم میشم ببینمت ، باید دختر جالبی باشی. 

نیوا- آخ دمت گرم . برم ببینم میتونم راضی کنم نیماام بیاد.

نارون- ایش، حالا حتما باید اون پسره ی نچسبم باشه؟؟؟ 

به من میگه نچسب؟؟؟ من ؟؟؟ منی که از همه ی پسرای فامیل و اطرافم بهتر بودم؟؟؟

نیوا- وای نگو تورو خدا ، چه جوری دلت میــــــاد؟؟؟ نیما خیلی جیگره ، حالا بیشتر باهاش آشنا میشی.

نارون- میخوام صد سال سیاه آشنا نشم. 

یهو یه صدای مردونه ای از اونور گفت:

-نارون؟؟؟ بابا جان ؟؟؟ تلفن باشماست.

نارون با صدای داد مانندی گفت:

نارون- کیه باز؟؟؟

-خاطره

نارون- ای جــــــونم اومدم بابا

بعد نیوا رو مخاطب قرار داد و گفت:

نارون- گفتی اسمت چی بود؟

نیوا- نیواام .

نارون- چه اسم خوشگلی.

نیوا- ممنون عزیز. ببخشید مزاحم شدم برو دیگه مثل اینکه کارت دارن.

نارون- خوب شد گفتی یادم رفت، دهنم آسفالته. میبینمت ، بابای.

بعد بلافاصله قطع کرد. من به نیوا نگاه کردم که گفت:

نیوا- گفتی ماشینش جنسیزه ؟؟؟

-آره قرمز

نیوا- بجنب که کلی کار داریم. هم باید ماشینتو عوض کنی ، هم لباس بگیریم هم بچه هارو خبر کنیم و بخصوص که آوینم باید باشه.

-اون دیگه چرا؟

نیوا- احمق جون بردن کسی که عاشقته خالی از لطف نیست. ماجرای پری ام تموم کن وگرنه راجب نارون بی خیال کمک من شو. خوشم نمیاد با چند نفر باشی.

-اونم به چشم ولی نیوا این که از من خوشش نمیاد.

نیوا- میدونم واسه همین میگم تا پس فردا زیاد وقت نداریم. باید کلی روت کار کنم که گاف ندی ، تازه الانم که شب شد.بپر بریم خرید. شب بیداری داریم.
اوففففف خدایا دارم از بیخوابی میمیرم. این نیوا ام دهنمو سرویس کرد از بس چیز میز سفارش داد و حرف زد از دیشب. با نگاه کردن به ساعت آهی کشیدم و زنگ خونشونو زدم.
پریا- بیا بالا عشقم.
-اومدم
از دیروز هی میخوام پشت تلفن بگم تموم ،نمیشه .پری ام که همش رومخمه میگه بیا ببینمت. منم گفتم رو در رو بگم بهتره. 
پریا- اووووووه چه خوشگل کرده آقا ، موهات چه ناز شده. شیطون نکنه فردا دختر مخترم هست؟
-تا دلت بخواد.
پریا- شوخی میکنی؟
-اتفاقا
پریا- پس نمیخواد بری.
-ولی من قول دادم و میرم. 
پریا با حالتی گرفته گفت:
پریا- نیواام هست؟؟؟
-آره
پریا-آوین چی؟؟؟
-اوف، متاسفانه بعله.
پریا- چــــی؟؟؟ پس منم میام.
-ببین پری نمیشه ، باور کن تقصیره نیواست که اونم میاد. 
پریا- منم میام.
-گفتم نمیشه 
پریا-چراااا؟
- چون من میگم. 
پریا- میـــــــــام
کلافه سری تکون دادم و بهش نگاه کردم. حالا وقتش بود که بگم همه چی تموم شه . تا اومدم لب باز کنم گرمی یه چیز نرمو رو لبام حس کردم. اوه چی شد؟؟؟ چرا پریا همچین کاری کرد؟؟/ من چشام از بهت و تعجب گرد بود ولی چشمای اون بسته و در حال بوسیدنم. این اولین بوسه ی من بود ولی نه با اونی که می خوامش. گیج شدم و متعجب. یهو پری و با شدت هل دادم که افتاد رو تختش و حالا اون بود که با بهت نگام میکرد شاید توقع اینو نداشت و فکر میکرد باهاش همراهی میکنم. آره درست فکر میکرد البته تا دیروز که نارونو ندیده بودم.پسر مقیدی نبودم ولی خودم خواهر دارم و این اذیتم میکنه کسی ازش سوء استفاده کنه. حالا تنها دختری که من میخواستم نارون بود با چشمای طوسی خمارش. از بهت خارج شد و گفت:
پریا- این چه کاری بود نیما؟ من .. من ... فکر میکردم........
شاید الان بهترین وقت بود واسه همه چی.
-ببین پریا بهتره همه چیو تموم کنیم.
پریا- منظورت چیه؟؟؟
-یعنی دیگه واسه همیشه خداحافظ. من حسی به تو ندارم و برات آرزوی خوشبختی دارم. خدافظ.
پشتمو بهش کردم و رفتم سمت در که از پشت بغلم کرد با بغض مشهودی گفت:
پریا- غلط کردم نیما ، نرو . بخدا دیگه نمیبوسمت. فقط نرو. 
اوه خدای من . چه غلطی کنم حالا؟؟؟دستمو گذاشتم رو دستاش که دور شکمم بود و برگشتم به سمتشو دستامو گذاشتم رو شونه اشو و از خودم فاصله اش دادم.به چشمای خیسش نگاه کردم و گفتم:
-نکن اینجوری با خودت. سر بوسیدنت نیست. من خیلی وقته فهمیدم دوست ندارم و واسه همینم نمیخوام بازیت بدم.درکم کن خانومی.
پریا هق هق کنان گفت:
پریا- ولی من عاشقتم لعنتی. واسه داشتنت هر کاری میکنم. اذیتم نکن نیما. 
-واسه همینه که میخوام همه چی تموم شه. که تو اذیت نشی.
پریا- میخوای برگردی پیش آوین نه؟؟؟ 
-نه بخدا. به جون نیوام که عزیزترینه برام من به آوین هیچ حسی ندارم.
پریا- پس ... پس مشکل چیه؟؟؟
سرمو انداختم پایین و آروم گفتم:
-مشکل اینه به توام حسی ندارم.
اشکاشو دیدم که گوله گوله رو صورتش مریخت تو دلم خودمو لعنت کردم. کاش دوسش داشتم. ولی دست خودم نبود. امیدوارم یه روزی ببخشتم. سرمو پایین انداختم و برگشتم.
.................................................. .................................................. ..............................
نیوا-نیمـــــــــا؟؟؟؟ همونایی که گفتمو پوشیدی دیگه؟؟؟
بلافاصله بعد این حرف درو باز کرد و پرید تو اتاق و همینجوری ذل زد بهم. بعدش یه لبخند نیما کش زد و یه ماچ از لپم کرد و گفت:
نیوا- خیلی جیگر شدی، حرف نداری.
- فدای خواهرم. توام ناز شدی ، راستی چرا مثل من تیپ زدی؟؟؟ 
نیوا- دوس داشتم.نقشه که یادت نرفته؟؟؟
-یا خدااااا، بخدا حفظم بسه دیگه.
نیوا- باریک. حالا بریم که بچه ها پایین ان.
-نیوا مطمئنی با اومدن آوین مشکلی پیش نمیاد؟؟؟
نیوا- نه بابا فقط امیدوارم آریین زهرم نکنه.
به قیافه ی غمگینش نگاه کردم و بوسه ای به سرش زدم.الهی من فداش شم.
-مرگ نیما این مسافرت و به خودت زهر نکن و بهش توجه نکن. بخدا لیاقتتو نداره. چشم؟؟؟
خنده ای کرد که مصنوعی بودنش رو فقط منی که از بچگی باهاش بودم میتونم تشخیص بدم.خدا لعنتت نکنه آریین. با صدای به ظاهر شادی گفت:
نیوا- چشــــــــــــم داداش گلم.
-فدااااات
نیوا- بریم دیگه.
دوتایی بعد خداحافظی با مامان ، پایین رفتیم . همه اومده بودن و سلام کردیم که طهورا گفت:
طهورا- پسر خاله باز میخوای دل کیو ببری که اینجوری تیپ زدی؟؟؟
میدونستم همشون از این که با من باشن بدشون نمیاد ولی من نمیخواستم روابط فامیلی رو خراب کنم ، یه بار که اشتباها همچین کاری کردم به اندازه کافی به غلط کردن افتادم.لبخندی زدم و چیزی نگفتم که طاها گفت:
طاها- نه مثل اینکه واقعا خبریه ، راستی پریا و پیام نمیان؟؟؟ اونا که دیگه خیلی وقته باما همه جا میان.
وقتی اینو گفت به وضوح سرخ شدن آوین و آریین رو دیدم. ولی هیچکدوم توجه نکردیم.نیوا به جای من گفت:
نیوا- پریا و پیام دیگه با ما جایی نمیان. اینا بهم زدن.
تا اینو گفت حس کردم آوین خوش حال شد .نیوا ادامه داد:
نیوا- همونجوری که به همتون گفتم اینبار فقط جمع ما نیست. خیلی های دیگه ام هستن که من خودم نمیشناسمشون. فقط میخوایم خوش بگذره و این آقا نیما به مراد دلش برسه.
سالار- من که گیج شدم. یعنی چی به مرادش برسه؟؟؟ 
-از بس خنگی.
نیوا- یعنی این داداش من عاشق شده و قراره بعله بگیریم ولی از اون جایی که عروس خانوم سختگیره باید ناز بکشیم و این مسافرت واسه همینه. البته اون خودش چیزی نمیدونه و شماام نباید صداتون در بیاد و البته آقا پسرا ام باید به این زن داداش خوشگل ما نگاه چپ نندازن.
کامیار- اوه حالا انگار چی هست؟؟؟ به اندازه ی کافی خودمون خوشگل داریم. 
نا خوداگاه زمزمه وار گفتم:
-ولی این یه چیز دیگه است.
ولی مثل اینکه همه شنیدن که باهم گفتن اووووووووو البته به جز آریین و آوین و نیوا. با این حرفم نیوا زد پس کلم و بلند گفت:
نیوا- نیما بخدا گند بزنی به برنامه هام خودت میدونی . گاف ندی جلوش ، خب؟؟؟
-خب بابا ، حواسم هست. موهامو خراب کردی. 
نیوا- نترس خراب نشد. 
-خب دبگه من برم دنبال ماشین.
سلاله- پس این چیه؟؟؟ 
-نچ به دستور نیوا خانوم به خاطر شباهت ماشینم با نارون مجبور شدم عوض کنم. 
سحرناز- اسمش نارونه؟؟؟
نیوا- اوهوم.
سحرناز- چه خوشگل.
بازم من زمزمه وار گفتم:
-درست مثل خودش 
که همه با هم گفتن : ای بابـــــــــــــا
-خب بابا. 
نیوا- آژانس زنگ زدی؟؟؟
-آره الان میاد
آریین- آژانس چرا ؟ ماکه ماشین داریم.
-میدونم ولی این خواهر ما نقشه داره واسه من . 
همه ی بچه ها حتی دختراام ماشین دارن ولی نیوا گفته بود فقط یه ماشین بیارن . اینم قسمتی از نقشه هاشه دیگه.
خلاصه کامیار و کیمیا با آریین و آوین و آریان رفتن تو مگان آریین. نیوا و سالار و سحرناز و سلاله و طاها و طهوراام با دوتا آژانس رفتن . منم رفتم تا این جنسیزمو با یه شاستی بلندی که سفارش نیوا بود عوض کنم.

نارون

با بچه ها جلوی در بودیم. همه اومده بودن به جز عشق من و اون دختره که اون روز بهم زنگ زد. به جنسیزم تکیه داده بودم و به بحث بچه ها راجب سوار شدن تو ماشینم میخندیدم. 

سارا- نارون اون دختره نگفت کیه این دوتا نخاله میشه؟؟؟

منظورش امیر و سعید بود که اومده بودن و با تعجب به ماها نگاه میکردن. 

-نه نگفت. همشم از اون نیمائه تعریف میکرد.حالا انگار چی بود؟

سارا- واای ، ندیدیش مگه؟ خیلی ناز بود دیوونه. چشماش سبز بود. عجب چیزی بود لامصب. زیاد بهش نخ دادم ولی انگار اصلا نفهمید پسره ی گیج.

-خب بابا. توام. ولش کن. 

ولی خودم عجیب از دیروز تو فکرشم. ولی لا مصب اصلا یادم نمیاد قیافشو. تو همین فکرا بودم که یه مگان سفید و دوتا سمند که واسه آژانس بود اومد . چندتا دختر پسر ازش بیرون اومدن. اوووو چقدر این دختره خوشگله. چقدر با نمکه. اوه اینو ، لامصب پسره چه هیکلی بهم زده. همینجوری هم من هم بقیه ی بچه ها در حال خوردنشون بودیم که سعید با دیدن همون دختر خوشگله دست تکون داد و ایناام رفتن پیششون و دست دادن باهم. نمیدونم چی میگفتن که خنده ی سعید و امیر رو هوا بود که سعید با سر به من اشاره کرد و همون دختره برگشت و به من نگاه کرد. یه لبخند زد و تنها اومد سمت من. بقیه ام از بحث همیشگیشون دست کشیده بودن و درحال نگاه کردنشون بودن. خیلی خوشگل بود دختره . با این که آرایشش کامل بود ولی خوشگلیش تو چشم بود. به خصوص چشمای خوشگل آبیش که برق میزد. رسید جلوم ولی من حتی تکیه امم از ماشین نگرفتم و همینجوری نگاش میکردم. دستشو به سمتم دراز کرد و گفت:

دختره- سلام. خوبی نارون جون؟؟؟

جـــــان؟ منو میشناسه؟؟؟ بهش دست دادم که دستمو به گرمی فشرد و لبخند دلنشینی زد که همین موقع آتنا پرید وسط گفت:

آتنا- نارونی معرفی نمیکنی؟؟؟

تا اومدم جواب بدم دیدم این دختره زبونشو به سمت آتنا درآورده و داره نشونش میده. هممون تعجب کردیم از کارش که گفت:

دختره – میبینی که من خودم زبون دارم. نیواام .

وااااای خدا این که عین خودمه. دمت گرم خدا. چه حالی بده با این. پ نیوا اینه چه جیگریه. برخلاف بقیه که تعجب کرده بودم یه لبخند خوشگل زدمو گفتم:

-واای دمت گرم. کر خودمی. 

اونم خندید.

-خب به دوستاتم بگو بیان تا من اینارو معرفی کنم توام دوستاتو که آشنا شیم.

نیوا- نه صب کن عشق منم بیاد که منم یه بار دیگه مجبور نشم به اون تعریف کنم.

متعجب نگاش کردم و سری تکون دادم. من آدم تیزی ام و خیرگی نگاه بقیه رو رو خودم خیلی زود حس میکنم و الانم متوجه خیرگی کسی شدم که تا سرمو برگردوندم دیدم از بین دوستای این دختره ، یکی از دخترا ذل زده بهم. قیافه ی مظلومی داشت و با نمک. خوشگلم بود ولی نه در حد نیوا. وقتی متوجه نگاهم شد لبخندی زد و با پسر کناریش که شبیهشم بود مشغول صحبت شد. چند دقیقه ای شد که صدای بلند آهنگ بغض سکوت گروه بهزاد پکس میومد. وای من عاشق آهنگاشونم. بعد یه سانتافه ی آبی که رنگه خاصی داشت پیدا شد. رنگ آبیشو تا حالا ندیده بودم . انگار آبی کاربنی بود. وای من عاشق شاستی بلندم ولی معتقدم این ماشینا به درد پسرا میخوره. ابهته خاصی داره.تا ماشینه جلوی ما پارک کرد نیوا همچین ذوقی کرد که نگو.بعد گفت:

نیوا- اومد . اومد. 

پس عشقش اینه. کنجکاو به ماشین نگاه کردم که صدای ضبطش پایین اومد و یه پسر از سمت راننده پیاده شد.اووه چه تیپی داره لامصب. یه لباس سفید مردونه تنش بود که طرح های خاصی به رنگ آبی کاربنی روش داشت. لباسش یقش تا حدودی باز بود که گردنبندی که به احتمال زیاد طلا سفید بود با یه پلاک فروهب خودشو به نمایش گذاشته بود.آستینای لباسشم تا حدودی بالا بود. روش یه جلیقه ی شیک آبی کاربنی به رنگ طرح های لباسش تنش بود. شلوارشم یه کتون آبی کاربنی بود. آخ خوش به حالش. یه ساسپندر سفیدم به پاهاش وصل بود. چقدر ناز بود. من عاشق ساسپندرم ولی با مانتو نمیشه انداخت که. یه کفش مردونه ی آبی ام به پاش بود. سرمو بالا بردمو و به صورتش نگاه کردم. موهاش مدل خیلی خوشگلی بود. معلومه وقت زیادی برده که این مدلی وایساده . مدلش خاص بود. عینک ری بن سفیدی که قسمت زیادی از صورتشو گرفته بود زده بود . لب و بینیشم خیلی کوچیک بود. چقدر ناز بود. خاک بر سرت نارون. نامزد مردمو خوردی. با اکراه سعی کردم خیرگیمو کنار بذارم که دیدم همه بچه ها دارن میخورنش. بعله خب. یهو نیلوفر زیر گوشم گفت:

نیلوفر- بیشعور اینو از کجا آوردی؟؟ چه نازه کیه؟؟؟

-خودمم نمیدونم. عشق این دختره است ، نیوا.

تا اینو گفتم پوفی کشید و بادش خالی شد انگار. 

نیلوفر- ما از اولم از این شانسا نداشتیم.

به لحنش خندیدم. ولی عجب تیکه ای بود. با این که از بچگی پسرای زیادی دورم بود ولی هیچکدوم اونی نبود که من میخوام. ولی این بد جور رو مخ بود. از آستینای بالا دادش و یقه ی بازش و حالت چهره اش میخورد آدم تخسی باشه. همونی من آرزوشو داشتم. کسی که دنبالم نباشه ، کسی که ... اه جمع کن خودتو دختر. نامزد داره. باز نگاهی بهش کردم که دیدم پیش هموناییه که اول با نیوا بودن و داره دست میده بهش و نمیدونم با سعید چی گفتن که باهم همگی بلند خنیدن. تا این پسره خندید نیوا ام لبخندی زد و گفت:

نیوا- فدای خنده هات دا...

ولی نمیدونم چرا یهو حرفشو خورد و به من نگاه کرد. لبخندی بهش زدم و گفتم:

-معلومه خیلی دوسش داری.

نیوا- حاضرم دنیامو بدم تا ، تا آخر عمرش اینجوری بخنده. 

نا خواسته به حرفش فکر کردم. چه تفکر قشنگی. یعنی میشه روزی منم کسی باشه که حاضر باشم از دنیام بگذرم فقط واسه دیدن خنده اش؟؟؟ اون پسره با اطرافیانش به سمت ما اومدن و من ناخودآگاه تکیه امو از ماشین گرفتم. تا رسیدن به ما ، نیوا دست دوره گردن پسره انداخت و گونه اشو بوسید و گفت:

نیوا- سلام به عشق خودم.

پسره- سلام به شیطونک خودم 

و جفتشون خندیدن. پسره به من نگاهی کرد و بعد به سارا بعد دستشو سمت سارا دراز کرد و گفت:

پسره- سلام سارا خانوم

جـــــــان؟ سارا رو این از کجا میشناسه ؟؟؟ به سارا نگاه کردم که دیدم اون خودش تو بهته و بعد دستشو تو دسته پسره گذاشت و بعد پسره روبه من گفت:

پسره – سلام نارون خانوم

چــــــی؟؟؟ منم میشناسه؟؟؟ از کجا؟ لابد نیوا گفته ، ولی پس سارا رو از کجا میشناسه؟؟؟ نیوا خودش سارا رو نمیشناخت.راستی اصا چرا اول به سارا سلام کرد؟؟؟ همیشه همه اول به من توجه میکنن. تازه به اون دست داد ولی دستشو به سمت من دراز نکرد. تو همین گیر و دار بودم که نیوا گفت:

نیوا- نارون جون میتونی معرفی کنی.

تا اومدم چیزی بگم یه تاکسی جلومون پارک کرد و عشق من ازش خارج شد. چون اینا پشتشون بهش بود نمیدینش ولی ما هممون میدیدیم که یهو آتیلا گفت: 

آتیلا – یا خدا باز این دوتا رسیدن بهم. 

تا اینو گفت همه خندیدن ولی نیواینا گنگ نگامون میکردن که من بی تعلل دویدم سمتش و خودمو پرت کردم بغلش.خنده ای سر داد و دستاشو دورم حلقه کرد. منم گفتم:

-خیلی بی معرفتی ، دو هفته است ندیدمت . دلم برات یه ذره شده بود.

از بغلش درم آورد و اول کمی نگام کرد و بعد گوشه ی لبامو نرم بوسه ای زد و با خنده گفت:

خاطره- منم دلم برات یه ذره شده بود نارونم. میدونی که مجبور بودم برم. وگرنه مگه من طاقت میارم از عشقم دور باشم؟؟

خندیدم و دستشو کشیدم و رو به نیوا گفتم:

-خب عشق منم اومد حالا میتونیم معرفی کنیم.

تا اینو گفتم نمیدونم چرا حس کردم پسر خوشگله پوزخند زد. واا؟ چشه این؟؟ اهمیتی ندادم که نیوا گفت:

نیوا- حتما ، اول تو شرع کن.

خاطره زیر گوشم گفت:

خاطره – اینا کی ان؟ پسره چه جیگریه؟؟؟ کیه؟

آروم زیر گوشش گفتم :

-سه نکن. میگم بهت. 
بعدم یه سوت بلند زدم که بچه ها همشون دورم جمع شدن. با این کارم نیوا خندید ولی اون پسره باز یه پوزخند زد و چیزی نگفت. دیگه داشت حرصمو درمی آورد. اهمیتی ندادم و شروع کردم به معرفی:

-آتنا و آتوسا و آتیلا خواهر برادرن و بچه های عموم 

نیواینا با همشون دست دادن ، حتی اون پسره ام دست داد. پس چرا به من دست نداد؟؟؟ شاید خب حواسش نبود بیخیال. 

-نیلوفر و نوید و امیر علی بچه های یه عمو دیگمن. 

خواستن دست بدن که گفتم:

-ای بابا بذار تموم شه یه دفعه

همشون خندیدن. حتی اون پسره. وای چه ناز میخنده. اهههه.

-مریم و سحر و سینا و سبحان و سجاد بچه های یه عمم ان.

-سیاوش و صبا و صدف و سارا بچه های یه عمو دیگم ان.

-علی و علیرضا و متین و هادی ام پسر عمه هامن.

-کامران و کیارش ام پسر عموم هامن.

- نازنین دوست صمیمیه و خاطره ام همسایه و صمیمی ترین دوستم که از بچگی باهم بودیم.

خب ما 24 نفر هرجا بریم باهمیم . حالا شما. 

نیوا- خب خوشبختم . شما همتون از خانواده ی پدریتون ان ولی ما از طرف مادری باهم جوریم 

بعد با دست به یه دختر و پسر که شباهت زیادی بهم داشتن اشاره کرد و گفت:

نیوا- طاها و طهورا دو قلو ان و بچه های خالم.

ای جان راست میگه دوقلو ان. چه بانمک. جفتشون چشمای مشکی داشتن و خوشگل بودن.تیپاشونم بد نبود.بعد به یه دختر پسره دیگه اشاره کرد و گفت:

نیوا- کامیار و کیمیا بچه های یه خاله دیگم ان.

کامیار چشمای سبز داشت ولی چشماش به قشنگی چشمای من نبود ولی در کل پسره خوشگلی بود. کیمیا ام با نمک و جذاب بود. چشمای عسلی داشت. نمیدونم من حس کردم یا واقعا با گرفتگی نیوا گفت که:

نیوا- آوین ، آریین و آریان ام بچه های یه خاله ی دیگم ان.

آریان چشماش مشکی بود و اون دوتای دیگه چشمای عسلی داشتن. پس اون دختری که اول خیره بهم نگاه میکرد آوین بود. بعد بلافاصله لحن صداش عوض شد و گفت :

نیوا- سالار و سحرناز و سلاله ام که بچه های داییم ان. 

پس اون پسر خوش هیکله سالار بود. جدی اسمش به هیکلش میاد. سالارم چشماش عسلی بود ولی خواهراش چشمای سبز داشتن که بازم با این که ریمل و خط چشم داشتن چشمای منی که بی آرایش بودم از اونا خوشگل تر بود ولی خدایی خوشگل بودن.دیگه منتظر بودم که اون پسره رو معرفی کنه که به سعید و امیر اشاره کرد. ای بابا ، اینارو که میشناسم . راستی اون پسره ، نیمائه نیومده. بهتر .

نیوا- اینارم که میشناسی ، از دوستای نیماان و ماام میشناسن و منم به وسیله ی این دوتا فهمیدم امروز میرین مسافرت.

خواست بگم پس خود نیما چی که بی خیال شدم. بعد چند دقیقه دستشو دور بازوی پسر خوشگله انداخت و چیزی نگفت . وا پس چرا اینو معرفی نمیکنه ؟ که سارا گفت :

سارا- پس این آقا چی؟

دمت گرم سارا ، از فضولی داشتم میمردم. که پسره بالاخره عینکشو برداشت و گذاشت رو موهاش . واووو این چه نازه. چه چشمایی داره . آبی خیلی خوش رنگ. خیلی نازه. پسره با یه لبخند خیلی خاص رو به سارا گفت: 

پسره – سارا خانوم نشناختی؟؟؟

سارا معلوم بود کپ کرده ، گفت :

سارا- چهره تون آشناست ولی...

تا اینو گفت پسره قهقهه ای زد. ای جان چه ناز میخنده ، بخند ، بخند عزیزم.

پسره – شوخی میکنین؟؟؟ فکر نمیکنین 2 روز واسه فراموش کردن یه نفر کم باشه ؟؟؟

سارا- آقا نیما شمایی؟؟؟

چــــــــــــــــــــــــ ـی؟ نیمــــــــا؟ این نیمائه ؟؟؟ نه بابا ، پس چرا من نفهمیدم . چرا اون روز به قیافش توجه نکردم؟؟؟ ولی مگه سارا نگفت چشماش سبز بوده؟؟؟ این که آبیه؟؟؟ یعنی چی؟؟؟

نیوا – بعلـــــه ، اینم داداش گل من آقا نیما.

ای بابــــــــا اینا چرا هی شوک میدن ؟؟؟ یعنی داداششه؟؟؟ آره شبیهن هـــــا؟؟؟ سارا یهو با یه پوزخند گفت:

سارا- دیده بودیم دخترا لنز میزارن ولی دیگه پسرارو نه که به لطف شما دیدیدم. 
یعنی لنز گذاشته ؟؟؟ اوف ، بیکاره هـــــــا؟؟؟ باز نیما پوزخندی زدو همشون خندیدن؟؟؟ وا چشونه؟؟؟
بدون اینکه جواب بده به سارا گفت:
نیما- نیوایی بریم دیگه. ظهر شدااا؟؟؟ نکنه تا شب قراره اینجا مجلس معارفه تشکیل بدین؟؟؟ 
یهو اون دختره که اسمش طهورا بود گفت:
طهورا- نیمایی من با تو بیام؟؟؟ 
نیما- شما رو چشمایه ما جا داری دختر خاله بیا. 
اینم بلده از این حرفــــا؟؟؟ یاد حرفای نیوا افتادم پشت تلفن. من که از همه ی اینا خوشگل ترم پس چرا نیوا یه جوری حرف میزد که انگار نیما از من خوشش نیومده. اصلا به درک. پسره ی مزخرف. تا اومدن حرفی بزنن من سریع گفتم:
-فقط یه چیز؟
خاطره- چه چیز؟؟؟
-هیچی فقط خواستم بگم مارو با خانوم و آقا صدا نکنن ، اینجوری راحت تریم. 
خاطره- ای گل گفتی.
سالار- آخه نمیشه که ، چون اولین برخورده سخته یه خورده.
تا اومدم یه چی بگم نیما جفت پا پرید رو حرفم و گفت:
نیما- نه چه سختی؟؟؟ تو مگه مارو صدا میکنی خانم و آقا میگی؟؟؟ ایناام همینجور. 
متعجب به نیما نگاه کردم. این همون نیمائه دو روز پیشه ؟؟؟ شاید نیوا راست میگفت که با ما راحت نبود و الان چون پیشه رفیقاشه اینجوریه؟ نمیدونم والا. خله پسره.
سبحان- بریم دیگه. بپرید بالا.
اینو که گفت خاطره مثل همیشه جلو کنار من نشست و مریم و سارا و سحرم که قولشو گرفته بودن پشت نشستن . نگام به نیواینا افتاد که بچه هاشون سر اینکه با نیما برن دعوا میکردن. هه ایناام که مثل ماان. آخرم نیوا نشست جلو و سالار و سلاله و کامیارم پشتشون نشستن و چون ماشینش سانتافه بود ، دونفرم عقب جا داشت طاها و طهورا نشستن.اوه خوش به حالشون تعدادشون بیشتره ، بقیه ام رفتن سوار مگان سفید شدن که آریین رانندگی میکرد.همه سوار بودن که سبحان رفت با ماشین کنار نیما و به نیوا که کنارش بود گفت :
سبحان- نیوا خانوم اگه اون پشت سختشونه ما یه نفر جاداریما؟؟؟ 
نیوا بلند خندید و گفت:
نیوا- اولش که من نیوام نه نیوا خانوم بعدشم اینا ماشیناشونو نیووردن که با نیما بیان. 
سبحانم خندید آریین از پشتشون بوق زد که نیوا ناراحت شد ولی چیزی نگفت. تابلو صورتش توهم رفت. یهو صدای آهنگ نیما بالا رفت. اوف چه صدایی . چرا از مال من که تازه بستم بلند تره؟ فوق العاده بلند بودو صدای گرم تتلو بود که بگوش میرسید . یهو نیما گازشو گرفت و رفت ولی صدای آهنگ انقدر بلند بود که حس میکردم شیشه ها میلرزه. ماام پشتش حرکت کردیم ولی به شدت حرصی بودم واسه همین قبل اینکه ضبط روشن شه به امیر زنگ زدم که سریع جواب داد.
امیر- بله؟ چی شده؟
-کوفت. امیر خان مگه قرار نشد واسه من سیستم توپ ببندی؟؟؟
امیر- نارون خوبی؟؟؟ توکه دیشب ماشینو گرفتی راضی بودی.
-بله ولی چرا صدای سیستم ماشین رفیقت بلند تره ؟؟؟
امیر- سعید؟؟؟ سعید که تو ماشین منه.
-نخیر نیما رو میگم.
امیر- آهـــــــــــــا ، نمیدونم والا ، نیما عشق ماشینه ، ماشینشو تازه عوض کرده منم امروز دیدم. نمیدونم کجا سیستم بسته والا؟
-اکی. بای.
تا قطع کردم خاطره گفت:
خاطره- بی خیال نارون. 
-آخه پسره ی بیشعور اونروز به من میگه سیستم بهتر نداریم حالا الان معلوم نیست واسه ماشین خودش که تازه خریده از کجا سیستم پیدا کرده.
سارا- بی خیال بابا. دیدی لنز گذاشته؟؟؟
-مطمئنی سارا؟؟/ منکه اونروز اصلا حواسم نبود ولی به نظر نمیومد لنز باشه ، دیدی که چشمای آجیشم آبی بود.
سارا- آره بخدا ، مطئنم اونروز سبز بود. شاید اونروزی لنز بود. دیدی که جوابمم نداد و پیچوند.
-نمیدونم والا.
خاطره- بی خیال بابا. صدارو بده بالا عشق و حال. 
خندیدم و صدارو تا ته بالا بردم و سرعتو زیاد کردم. جیغ و دادشون باز رفت رو هوا. همش سبقت میگرفتم . میخواستم به بچه ها برسم. یکم که رفتیم دیدم که ماشین نیما و آریین باهم کل انداختن و هر چند دقیقه یه بار یکیشون سرشونو بیرون میاره و بهم تیکه میندازن و میخندن. ناخودآگاه سرعتمو زیادتر کردم و رسیدم کنار نیما که نازنین بهم گفت:
نازنین- بچه ها پایه این ؟؟؟
که همه با هم گفتیم بــــــــــــــــــــــــ ــله. خاطره که به خاطر موقعیتی که بودیم کنار نیما بود سرشو برد بیرون و داد زد:
خاطره- نیما پایه ای؟؟؟
نیما نگاهی بهش کرد و خندید و بلند گفت:
نیما- پیشنهادتو عشقه. به رانندتون بگو شروع کنه. 
منم قبل اینکه کسی فرصت کاری یا حرفی پیدا کنه دنده عوض کردم و پامو رو گاز فشار دادم که بچه ها جیغ کشیدن. از نیمایینا زدم جلو. نمیدونم چرا از طرز حرف زدن نیما با خاطره خوشم نیومد.نه اینکه از نیما خوشم بیادا؟ نه ، از این حرصم میگیره باهمه خوبه جز من. نمیدونم شایدم من زیادی شلوغش کردم. کمی که رفتیم ماشین نیما مثل برق از کنارم گذشت و همشون آهنگی که من عاشقش بودمو با صدای بلند همراه تتلو میخوندن و میخندین.
مــن از اون دسته افراد رکم
که رد داده مخم رو افکار پرم 
من متنفرم از جای بلند 
تو زیر زمینم ، با همکار گلم
و همسال خودم 
با فردای دو رنگ و 
حرفای دو پهلو
دردای کهن
تو کارمم پر نامردای گهن
بدتر از او آدما که همراه توان
هم مال توام ، هم مال خودم
هم مال مردم ، هم مال هنر
قصدمه پیله ها رو پروانه کنم
هه ، به کمک مردای دورم 
مـن عاشق خونوادمم
نداشتم حتی پول کارمم
ولی سعی کردم سر پناه باشم
مـن ، عاشق خونه ساختنم
یه وقتایی بوده صاف نرم
ولی خب از یه سری توله صاف ترم 
نور دوره ولی هنوز توی راهمم و
من یه غول واسه غوله آخرم 
من یه غول واسه غوله آخرم 
ولی خب از یه سری توله صاف ترم
مــن ندارم حال مهمونی
فهمیدم چه حالی داره زندونی
من و کاره پنهونی؟
یه جورایی خودمون ، آره کرم بودیـــم 
ندارم حال خندیدن
فهمیدم که باخت داره جنگیدن 
میدونم دارم فاز بد میدم
ولی خب یه سری چیزو تازه فهمیدم 
مـــــــــن با چشای بسته بیدارم
مـــــــــن خسته از این آدما بس که می نالن 
مــــــــن از درای بسته بیذارم
حرفام به دردام بستگی دارن
من ترکم ، آذری
غیرتی ، جدی ، عادی
هرکی ام که باهام طرف شد
آغلادی گدی یاتدی
مـن زیر سوزن خوابیدم
از دست یه سری تو زرد نالیدم
فکر میکردم رو دست راه میرم
نشد واسه همینم به دور دست ها میرم
عاشق تهرونم ، تو دردا و سرپا موندناش
سرما و گرما بودناش ، مردا و از ما خوبتراش
عاشق دلهره ، تو ترسا و لرزا خوندناش
عاشق شعرامم که شب بخونم آروم برات 
زمزمه کنی با اون لبات 
آره صدر رو دوست دارم ، من واسه تنها روندنام
گریه هامو دوست دارم 
اشکای سرد با اون هوا ، بارون ، هوار ، داغون ، فرار
دنیا ترس داره از داغون ترا 
زحمتامو دوستدارم ، خرج واسه فردامون دراد
درس داره حرفامون برات
اتاقمو دوست دارم ، تخت واسه تنها موندنا
هــــی ، امیدوارم بلیط بخت واسه فردامون دراد
مــن واسه کاری که نکردم ، هیچ موقع معذرت نمیخوام
میدونم اگه غد نبودم زندگیم مزه بد نمیداد
مغز رد نمیداد و روبروم یه پنجره است یه دیوار
و یه فضایی که من دلم نمخواد 
یه صدای خسته ، بنده بیکار 
مــــــــــن با چشای بسته بیدارم 
مــــــــــن خسته از این آدما بس که می نالن 
مــــــــــن از درای بسته بیذارم
حرفام به دردام بستگی دارن
(مــــــــن – تتلو )
نیما
منم ماشینمو پشت نارون پارک کردم و پیاده شدیم . نارون گردنشو کج کرد و رو به همه گفت:

نارون- آخیش چه حال داد

آخ که چه نازه. کاش میشد بغلش کنم. خاک بر سر منحرفت نیما. جمع کن خودتو. اخمی کردم که برگشت تابلو نشه و اونم انگار متوجه نگاهم باشه بلافاصله نگام کردو با دیدن اخمم بی خیال برگشت و رفت جلو زنگ زد. کسی جواب نداد و باز زنگ زد ولی انگار نه انگار که امیر علی گفت:

امیرعلی-نارون نگو که قبلش زنگ نزدی ؟؟؟

نارون با یه حالات بامزه سرشو خم کردو گفت:

نارون- خب راستش یادم رفت دیگه.

کیارش- یا خدا ، زنگ بزن ببین کجاان که خسته شدم.

نارون- خب حالا. انگار چی شده ؟؟؟

بعد گوشیشو دراورد و زنگ زد و مکالمشون شروع شد:

نارون- سلام مش رحیم ، کجاین؟؟؟

مش رحیم-.............

نارون- چــــــــــی؟ 

مش رحیم- ............

نارون- شیراز چرا؟؟؟

مش رحیم- .............

نارون – باشه . خدافظ

با یه قیافه ی آویزون گفت:

نارون- باید برگردیم

همه- چــــــــــــــی؟؟؟

نارون- خب چیکار کنیم ؟ رفتن شیراز خونه ی پسرشون.

صبا- ای واااااای ، تو نمیتونستی قبلش زنگ بزنی نه؟؟؟ 

آتیلا- همینو بگو ، فقط بذاری خانوم دو متر زبون داره یه زنگ نمیتونه بزنه.

سجاد- از دست تو نارون ، یعنی برگردیم؟؟؟

ناخواسته عصبی شدم که همشون باهاش اینجوری حرف زدن و با حالت تدافعی گفتم:

-حالا شده دیگه ، مگه فقط نارون میخواسته بیاد که اون زنگ بزنه ، بقیه نمیتونستن بزنگن؟؟؟

همشون با تعجب نگام میکردن ولی نارون علاوه بر تعجب نگاش برق خاصی داشت که برام کافی بود.

سالار- راست میگه مقصر ایشون نیست. بهتره یه فکری کنیم.

سحر- آخه همیشه کاراش...

خاطره- بس کن دیگه. خودت زنگ میزدی ، همیشه که نارون نباید هماهنگ کنه.

واسه این که بحث پیش نیاد با جدیت گفتم:

-سوار شید بیاید دنبالم 

و بی توجه به بهتشون سوار شدم . نیواام زود منظورمو گرفت که سوار شد و بقیه ام همینطور.بعد چند دقیقه که رسیدیم پیاده شدیم . خداروشکر فاصله ی زیادی نداشتیم. تا پایین اومدیم آریان گفت:

آریان- یادش بخیر ، خیلی وقته نیومده بودیم. کلید داری نیما؟؟؟

-نچ.باید بپرم از در.

نارون- شوخی میکنی؟؟؟

بدون اینکه حتی لبخندی بزنم گفتم:

-اتفاقا

سارا- بذار سجاد بره ، اون زیاد ازین کارا کرده.

سجاده- آره کاری نداره ، من میرم.

خندیدم و گفتم:

-اگه میخوای بری و دیگه برنگردی بفرما.

منظورمو نگرفتن و گیج نگام کردن که جلیقمو در آوردم و دادم دسته نیوا و گوشیو سویچ ام دادم دستش. از کناره های در گرفتم و رفتم بالا و پریدم پایین رو زمینی که پر از سنگه. در و براشون باز کردم و گفتم ماشینارو بیارید تو که آتوسا گفت:

آتوسا- لباسات خاکی شد

لبخندی زدمو گفتم:

-فدا سرتون بابا. 

بعد سوار شدم و نارونم پشتم اومد تو. ماشینو بردم ته باغ و نارونم اومد. پارک کردم و پیاده شدم و اونم بعد من پیاده شد. جلوتر مسیرو برمیگشتم که بریم پیش بچه ها که صدای جیغ نارون همراه شد با صدای پارس سگا. نارون داشت از کنارم با سرعت میدوید که دستشو کشیدم و چسبوندمش به خودم. با داد گفت:

نارون- ولم کن دیوونه الان جفتمونو پاره پاره میکنه.

خندیدمو گفتم:

-نترس خانومی. من پیشتم کاری نداره. 

ولی اون جیغ میکشید و داد میزد و پهلومو چنگ میزد.ولی من محکم با دستم نگهش داشته بودم. که جولی نزدیک شد. یه سگ بزرگ و سیاه از نژاد دوبرمن که از وقتی به دنیا اومد تو همین باغ بود.وقتی جلو پام رسید ایستاد که نارون خودشو بهم چسبوند و گفت:

نارون- بریم نیما خواهش میکنم. 

خندیدم شاد و از ته دل. اولین باری بود اسممو میگفت. اونم تو این فاصله. البته باید بگم بدون فاصله چون چسبیده بود بهم . خندمو که دید زد به پهلوم و گفت:

نارون- کوفت ، ترس من خنده داره؟؟؟

-اوی خانوم بزنی میدم بخورتت هـــــــا؟

نارون- نه بابا؟ ترسیدم.

اینو گفت و ازم فاصله گرفت.دختره ی تخس.با شیطنت ابرومو بالا نداختم و گفتم :

-اااا؟ پس نمیترسی؟؟؟

نارون- نه.

-بــــــــــــــــــاشه. پس... جولی بگیرش.

تا اینو گفتم جیغی کشید و باز چسبید بهم و من با صدای بلند خندیدم. 

نارون- باشه ، باشه من میترسم ازش.ببرش.

لبخند مهربونی بهش زدم و دستمو رو موهای لختش که از شالش بیرون ریخته بود گذاشتمو و بیشتر به خودم فشارش دادم و آروم زیر گوشش گفتم:

-نترس خانومی. منو میشناسه. تورم میشناسه.

نارون- منو؟؟؟

ازم فاصله گرفته بود و اینو میپرسید ولی دست من هنوز دورش حلقه بود. به سمتش خم شدم و با شیطنت گفتم:

-آره تو. میدونی که سگا بویاییشون قویه؟

نارون- خب؟

-خب که سلامتی. توام که بغلم بودیو بوی من و گرفتی 

اینو که گفتم یه چشمکم بهش زدم که چشمای خوشگلش رنگ شرم گرفت و سرشو انداخت پایین و کامل ازم فاصله گرفت. وااااای خدایا ، یعنی این خجالتم بلده ؟؟؟ بلند خندیدم که خجالتو گذاشت کنار و گفت:

نارون- چیه؟؟؟ چته خوش خنده؟؟؟

-هیچی فک نمیکردم خجالتم بلد باشی.

چیزی نگفت و فقط براق نگام کرد.ماشینای دیگه ام اومدن. بعد به سمت در ورودی ویلا حرکت کردیم. که نارون تا دید نیوا خم شده و داره بانی و بنجی و ناز میکنه گفت:

نارون- یا خدا ، چندتا سگ دارین؟

-3 تا ، جولی و که دیدی. این دوتاام دوقلوان. بانی دختره ، بنجی پسر. 

نارون- ای جـــــــان چه نازن

-همه ی دخترا اینجوری ان.

فکر کنم که منظورمو بد فهمید که با خشونت گفت:

نارون- چــــــی؟

-منظورم اینه که همه ی دخترا از سگ های پا کوتاه خوششون میاد.

نارون- آها ، آره خب ببین چه موهای نازی داره .
خندیدم و چیزی نگفتم .
جالب بود، دخترا همش با بانی و بنجی ور میرفتن و به به و چه چه میکردن ، پسراام از جولی تعریف میکردن که ایول چه سگی و از اینجور چیزا. نیوا به من نگاهی کرد و گفت:


نیوا- برو لباساتو عوض کن داداشی.

سری تکون دادم و بچه ها رو به سمت داخل راهنمایی کردم. حیاط خوشگلی داشتیم. پر درخت . درختایی که سنشون از پدر مادرامونم بیشتر بود. البته پدر من که ... اه ، خدا بیامرزدت بابا ، هوامو داری دیگه نه؟ حواست به نیواام باشه . همه باهم رفتیم تو که علی سوت بلندی کشید و گفت:


علی-اووووووه عجب جایی ، دو برابر ویلای مائه.

نیوا-اینجاام قابل شمارو نداره. 

علی-تعارف و بیخیال بابا.

صدف-اوووووو چه عکسای خوشگلی

توجه همه به عکسای رو دیوار جلب شد. دورتا دور ویلا پر بود از عکسای ما. هر دفعه که میومدیم یه عالمه عکس میگیریم و میزنیم به دیوار. به عکسا نگاهی کردم ، یادش بخیر یکی که از همه بزرگتر بود بالای تلوزیون بود کل دیوار و گرفته بود. هممون بودیم. یکیشم از من و نیوا بود که به خاطر لباسامون چشای جفتمون سبز بود. یکیش از آریین و نیوا که آریین پشت نیوا بود و کمرشو گفته بود. یکی از من و طهورا. از من و آوین که کنار هم رو مبل بودیم. از کامیار و سالار که پشتشونو بهم چسبونده بودن و کلی عکس دیگه که هر سری میومدیم چندتا اضافه میشد.به بچه ها نگاه کردم که دیدم همه دارن تک تک عکسارو میبینن. چشمم به نیوا خورد که زوم بود رو عکس خودش و آریین . عکسی که کنار دریا بودن و با دستاشون عکس قلب درست کرده بودن و دست دیگه ی آریین دور کمر نیوا بود. حیف که سر یه لج بازی بچگونه گند زدن به همه چی. به آریین که نگاه کردم دیدم زومه رو نیوا. نیوایی که غرق عکس بود. نیوا سرشو برگردوند که نگاشون بهم خورد. چند دقیقه ای خیره موندن که نیوا سر برگردوند.وای خدای من، اشکه که چشمای آبجی کوچولومو براق کرده. عصبی بودم. هیچی به اندازه ی اشکای نیوا نمیتونه من و عذاب بده. به سمتش رفتم و دست دور کمرش انداختم که نتونست تحمل کنه و دوید سمت پله ها و رفت بالا. همیشه همین طور بوده ، با اینکه سعی میکنه محکم باشه ولی شکننده است.اومدم که برم بالا که آریین دستمو گرفت و زیر گوشم گفت:

آریین- بذار ببینم میتونم خودم درستش کنم

-امیدوارم

آریین رفت دنبالش و منم به بقیه که نگاه کردم دیدم با تعجب به ما نگاه میکنن. البته به جز بچه های خودمون که گفتم:

-خواهشا تعارف نکنین و راحت باشین. بشینین تا یه چیزی بچه ها بیارن بخوریم.

کامران-تعارف چرا داداش؟ اینجاام مثل مال خودمون فرقی نداره که.

خندیدم و رفتم دنبال نیواینا که باز دعوا نکنن که تا به اتاق نیواینا رسیدم صدای داد آریین و واضح شنیدم.

آریین- د لعنتی آخه من که میدونم هنوزم دوسم داری ، پ چرا لج میکنی؟؟؟

نیوا- گمشو آریین ، گمشـــــــــو و مسافرتم و زهرم نکن . من دوست ندارم و اون موقع ام به حماقت خودم افسوس میخوردم.

آریین- نیوا لج نکن. کسی نمیتونه برات من بشه.

نیوا- آره هیچکی به احمقی تو نیست . خیلی خودتو دست بالا میگیری. تو واسه من هیچی نیستی، فقط گمشـــــــو

آریین با صورتی عصبی از اتاق اومد بیرون که من و دید. نمیدونم از چی بود که سرشو انداخت پایین؟ شرمنده بود حتما ، هه از کنارم اومد رد شه که دست گذاشتم رو شونه اشو و آروم گفتم:

-هر وقت تونستی من گفتنتو بذاری کنار اون موقع نیوا رو داری ، داداش من

سرشو تکونی داد و رفت پایین، به در اتاقش خیره شدم. خدایا خودت هوای آبجیمو داشته باش. این بچه بی پدر بزرگ شده. نذار غصه تو دلش بمونه. منم رفتم کنار نیوا تا شاید بتونم حال و هواشو عوض کنم.....
نارون
وای چه عکسای نازی بود. نیوا چرا اونجوری کرد؟؟؟ حس میکنم آریین و دوست داره که اونجوری به عکس دونفرشون نگاه میکرد. یه چیز عجیب دیگه ام نگاه های گاه و بیگاه آوین روی نیماست. فکر کنم سارا راست میگه. هم نیوا هم نیما تو بعضی عکسا چشماشون آبیه تو بعضیا سبز. چه جالب جفتشون باهم لنز میزارن. ولی کدوم رنگ لنزه رو نمیدونم. بی خیال نشستم رو مبل راحتی کنار خاطره و سارا.
سارا- دیدی لنز داره؟؟؟
-شایدم سبزه لنزه
سارا- آره ولی هرکدومم که رنگ چشمای خودش باشه باز خوشگله
دیگه چیزی نگفتم و شربتی که سالار جلوم گرفت رو برداشتم. تا از کنارمون گذشت:
خاطره- بدمصب عجب هیکلی داره.
-سالار؟؟؟
خاطره-آره دیگه خیلی توپه.
-اوهوم . اسمش بهش میاد. اسم خوشگلی ام داره.
خاطره- هوی من ازش خوشم اومده هــــــا؟؟؟
-خیلی خلی.ماله خودت من یکی دیگه رو زیر سر دارم.
تا اینو گفتم سارا و خاطره باهم گفتن:هـــو 
خاطره- کیه اون شازده پسر؟؟؟
-شوخی کردم بابا بی خیال
سارا- آره بابا این از این عرضه ها نداره
بیخیال بحثشون شدم و ذهنم رفت سمت کسی که هنوزم عطر سرد تنش باهامه. اولین کسی که ازش خجالت کشیدم. حس جالبی بود تا حالا تجربش نکرده بودم.نگاه گستاخ و شیطونش.اوففف.پاک گیج شدم. به پله ها نگاهی انداختم ولی نه از نیوا خبری بود و نه از نیما. نیم ساعتی بود بیکار در و دیوارو نگاه میکردم. انصافا به قول علی ویلاشون دو برابرماست. فکر کنم هزار متری میشه. یهو آتنا خودشو بین من و سارا جا داد و رو به من گفت:
آتنا- نارون اینا رو چقدر میشناسی؟
-دقیقا اندازه ی شما.
آتنا- پس تو چیزی راجب کامیار نمیدونی؟؟؟
-کامیار؟ پسر چشم سبزه؟؟؟
آتنا- آره
-نه چطور؟
آتنا- آخه خیلی باحاله.
-خب؟
آتنا- خب و کوفت . نگرفتی یعنی؟
-جمع کنید این مسخره بازیاتونو.ما فقط یه هفته باهمیم بعدش هیچی. 
سارا- گمشو زد حال. اینهمه پسر خوشگل مگه احمقیم که بعدش هیچی.نمونه اش همین نیما. از همشون ماه تره. چه جیگریه.
تا اینو گفت نیما و نیوا باهم از پله ها اومدن پایین. 
آتنا- ماشاا.. حلال زاده ام هست. همه تیپی ام بهش میاد.
دوباره به نیما نگاه کردم که با نیوا در حال خندیدن از پله ها پایین میومدن. معلومه دوش گرفته. یه تیشرت سفید خوشگل با طرح های مشکی پوشیده بود با یه شلوار ورزشی مشکی. موهاش خیس بود. با اینکه حالتش عوض شده بود و رو پیشونیش ریخته بود ولی جذاب ترش کرده بود.یه حوله ی کوچیک سفیدم دور گردنش بود. نیواام لباساشو عوض کرده بود. تیپش با نمک بود. یه تیشرت آستین کوتاه مشکی با یه قلب قرمز وسطش و یه شلوار مشکی کوتاه که یه کوچولو بالاتر از مچش بود. یه صندل مشکی ام پاش بود. موهای مشکی و لختی داشت. برعکس من که موهام قهوه ای روشن بود. از بالا همه رو با کش بسته بود.آخ جــــــــون ایناام مثل خودمون راحت میگردن. عجب چیزی بود اینم. نیما دستش دور شونه ی نیوا بود و باهم پایین اومدن و رو مبل راحتی لم دادن. 
متین- نارون جونـــم؟ عشقــم؟
خنده ای کردم و گفتم:
-بگو چی میخوای؟
متین- میگم نارونی ، این نیوائه خیلی خوشگله ها؟
چشامو ریز کردم و مشکوک پرسیدم:
-خب؟
متین- خب دیگه. یعنی از من خوشش میاد؟
-وای خدااااا، بذار نیم ساعت از اومدنمون بگذره بعد شروع کنین.
با لب و لوچه آویزون رفت پیش بچه ها. چند مین بعد نیوا نگاهی به من انداخت و همینجور که خودشو به نیما تکیه داده بود با لبخند گفت:
نیوا- شما چرا با مانتو نشستین. پاشین بریم بالا لباساتونو عوض کنین .
بعد برگشت و گفت:
نیوا- سالــار ، کامیـــار ، آریـــان برین ساک بچه هارو بیارید بالا.
سالار- پس خان داداش شما و آریین چه غلطی میکنن؟
نیوا- خب آریینم ببرید به من چه ؟ نیما حموم بوده و اومدنی ام رانندگی کرده . خسته است. برید دیگه.
اوهوع چه هوای داداششم داره ، ماام همگی رفتیم بالا. وای خدای من چه بانمک. رو هر در عکس تکی یکیشون با اسمشون به انگلیسی زده شده بود.خیلی باحال بود. اول مارو برد جلو اتاق خودش که چهارمی بود و گفت : 
نیوا- خب خاطره و نارون با من ، مشکلی که نیست؟ 
ماام خندیدیم و با سر گفتیم نه.
سلاله- آتنا و نازنینم با من
سحرناز- خب من و سحر و صبا ام با هم
کیمیا- صدف و سارا ام با من ان نگو نمیشه.
طهورا – آتوسا و نیلوفرم من میخوام 
آوین- آقا قبول نیست. ما دونفریم. فقط مریم واسه منه.
سارا خندید و گفت:
سارا- نگران نباش . همون مریم اندازه 100 تا آدمه.
مریم کوله اشو پرت کرد سمت سارا که هممون خندیدیم. همون موقع پسرا از پله ها اومدن بالا.
سالار – اینجا چه خبره ؟ بگید ماام بخندیم.
نیما- سالار دخترا به جز چرت و پرت چی دارن بگن.
تا اومدم یه چی بگم نیوا بلند داد زد :
نیوا- نیمـــا.
نیما خنده ای کرد و گفت:
نیما- به فدات. خب بابا شوخی کردم.
منم دیگه بی خیال شدم که خاطره گفت:
خاطره – خب تکلیف ماکه روشن شد کجاییم. پسراام هرکدوم یجا خودتونو جا کنید دیگه. 
تا اینو گفت نیما به سیاوش چشمکی زد. واااااا؟ اینا از کی تاحالا انقدر باهم صمیمی ان که چشمک رد و بدل میکنن؟ سیاوش گفت:
سیاوش – خب تکلیف ماام روشنه. من و کیارش و امیر علی پیش نیماییم.
سالارم با دست زد پشت کمر متین و گفت:
سالار- متین و کامران و امیر هم با منن
کامیار- آتیلا و نوید و سعید
علی-من و علی رضا اتاق طاهاییم.
آریان- هادی و سجادم که اتاق من ان
آریین- سینا و سبحان پیش من ان 
خلاصه رفتیم تو اتاقا. اتاق شیکی داشت با رنگ ترکیبی آبی و سفید. 
-اتاق قشنگی داری.
نیوا- ممنون
خاطره- آبی دوست داری؟
نیوا- دوست که دارم ولی نظر من نبوده
-پس نظر کی بوده؟
حس کردم ناراحت شد. چیزی نگفت و سرشو انداخت پایین .
خاطره- کاره نیماست؟
لبخند تلخی زد و گفت:
نیوا- نه ، پیشنهاد آریین بود و منم قبول کردم
دیگه بیخیال سوال پیچ کردنش شدم چون حس کردم دپ شد. حوله برداشت و رفت حموم. بعدشم من و خاطره رفتیم
نیما
همه خوشگل و با لباسای راحت رو مبلا لم داده بودن و تلوزیونم الکی واسه خودش پخش میکرد. نارون موهای لختش رو با یه کلیبس خیلی کوچیک که زیر حلقه های موهاش گم شده بود جمع کرده بود و یه تیشرت و شلوار سبز لجنی تنش بود.طبق معمول هم که آرایش نداشت. حوصله ام سر رفته بود که :
خاطره- حوصلم پوکید بابا
-منم هم
خندید و چیزی نگفت
متین- خب میخواید بریم لب دریا 
نارون- نه حسش نی ، لب دریا شب حال میده 
آتوسا- پس چیکار کنیم؟
نازنین- یه فکر توپ
-حتما بازی نه؟
نازنین- از کجا فهمیدی؟
-آخه فکر توپ دخترا همینه دیگه.
سارا- خب اگه گفتین چی بازی؟
-حتما جرات حقیقت؟
همشون متعجب نگام میکردن که سارا گفت:
سارا- دمت گرم از کجا فهمیدی؟
-اینم تابلو بود.
نارون با تعجب نگام میکرد که اصلا بهش توجهی نکردم. سخت بود ولی به قول نیوا مجبورم.خیلی رله بلند شدم و رفتم از یخچال یه شیشه دلستر برداشتم و پرتش کردم سمت سالار که رو هوا گرفتش.
-کار خودته.
سالارم شیشه رو همه رو سر کشید. اینا که واسه ما عادی بود ولی اونا با تعجب نگامون میکردن. به خصوص که نارون با اون چشمای طوسیش وقتی گردش میکرد خیلی با نمک میشد.نیوا دستاشو بهم زد و گفت:
نیوا- بیاین دیگه.
همه رو سرامیکا نشستن وسط حال. هرکی زیرش یه چیز گذاشته بود جز خاطره. منم یه دونه از این فرش کوچیکا رو از جلوی آشپزخونه بردم و گرفتم سمتش.خندید و تشکر کرد. خاطره ام دختر خوشگلی بود و مثل نارون بدون آرایش بود.چشم ابرو مشکی بود.خلاصه همه جمع شدن. منم بین سالار و سیاوش نشستم.اول نیوا چرخوند که به سیاوش و آتنا افتاد. آتنا پرسید:
آتنا- جرات یا حقیقت؟
سیاوش- حقیقت
آتنا- چندتا دوست دختر داشتی تا حالا؟
سیاوش- اوه زیادن ، تعداد ندارم شاید صد تا
من پشتش زدم و گفتم:
-دمت گرم داداش ، رو سفیدمون کردی.
بچه ها خندیدن. سیاوش چرخوند که به آریین افتاد.
آریین- پسرا خطری ان پس حقیقت
سیاوش- کسی هست که دوسش داشته باشی؟ 
آریین بعد مکثی گفت:
آریین- آره 
سیاوش- فامیله یا غریبه؟
آریین نگاهی به نیوا کرد که سرش پایین بود و گفت :
آریین- یه سوال بیشتر نمیشه 
و بعد چرخوند که به متین افتاد:
متین- حقیقت
آریین- دوست داری همسر آیندت چه جوری باشه 
اینو که گفت متین یهو گفت:
متین- یکی دقیقا مثل نیوا 
اینو که گفت نیوا سرفه کرد و آریین با چشماش کم بود متین بیچاره رو بکشه.
-نیوا خوبی؟
سرفه اشو قطع کرد و گفت:
نیوا- آره
بعد متین بی خیال بطری رو چرخوند که به سارا افتاد : 
سارا- پسرامون که جرات نداشتن . من جرات
متین- خانم شجاع پاشو کامل صورتتو بشور بیا بشین.
سارا- شوخی میکنی؟
متین- اتفاقا
سارا بالشت کوچیک مبل و سمتش پرت کرد و رفت صورتشو شست.با حرص اومد نشست ، زشت نبود ولی خوشگلم نبود. سارا چرخوند و به من افتاد.
-حقیقت
سارا- سبزه لنزه یا آبیه؟ 
اول نفهمیدم ولی بعد با صدای بلند خندیدم و بچه های خودمونم همراهیم کردن.
سارا- چته؟ جواب بده دیگه
خیلی بی خیال گفتم:
-هیچکدوم.
سارا- یعنی چی؟ 
کامیار- یعنی چشای نیما و نیوا تیله ایه و رنگ چشماشون بین دو رنگ سبز و آبی تغییر میکنه.
همشون متعجب به من و نیوا نگاه میکردن که خاطره به نیوا گفت:
خاطره- راست میگن؟
نیوا سرشو با لبخند تکون داد . 
آتنا- دمتون گرم
-دم شماام گرم ، خب نوبت منه.
چرخوندم که افتاد به کامیار.
کامیار- جرات
-امشب شام باید آبگوشت بخوری
کامیار- امکان نداره
-داره و تو میخوری
کامیار- عمرا 
سلاله- کامیار جر نزن دیگه
کامیار- شما که میدونین بدم میاد
-واسه همین گفتم
کامیار- به هم میرسیم آقا نیما
-خدا مرگم بده ، خدا نکنه.
از طرز حرف زدنم همه خندیدن و کامیارم بطری رو با حرص چرخوند که افتاد به نارون.
نارون- جرات
کامیار- پاشو یکی از بچه ها رو از لب ببوس
یهو آبی که میخوردم پرید گلوم که سالار زد پشتم. متعجب به کامیار بیشعور نگاه کردم. پس داشت تلافی میکرد. منتظر بودم نارون اعتراض کنه که یهو دست انداخت دور گردن خاطره و از لباش بوسید. واقعا جا خوردم. توقع همچین حرکتی نداشتم ازش. دوست نداشتم کسی و از لب ببوسه حتی اگه طرف دختر باشه. ولی بیخیال بطری رو چرخوند که به امیر افتاد.
امیر- جرات
نارون- یادته بهم گفتی هر میمونی آرایش کنه خوشگل میشه؟ پاشو آرایش کن ببینم خوشگل میشی یا نه؟؟؟ 
آقا اینو که گفت من و سعید و سارا زدیم زیر خنده. نیوا ام چون براش تعریف کرده بودم میخندید. امیر معترض گفت:
امیر- بابا گذشته ها گذشته بی خیال دیگه
نارون- امکان نداره. سریع پاشو
امیر- منکه بلد نیستم
نیوا- غصه نداره که خودم آرایشت میکنم
امیر- ای بابــــــا 
نارون- کوفت ، تازه باید عکسم بگیری
امیر- این یکی دیگه عمرا
نارون- حالا تو پاشو
نیوا که دید اگه بلند شه بازی بهم میخوره سریع گفت:
نیوا- اونایی که بهشون جرات میوفته و باید کار خاصی انجام بدن آخر بازی.
همه قبول کردن و امیر بطری رو چرخوند. باز آریین افتاد.
آریین- جرات
امیر- منکه آرایش کردم نباید بذاری هیچکس ازم عکس بگیره
نارون سریع اعتراض کرد:
نارون- این قبول نیست
امیر- چرا مثلا؟؟
نارون- چون اینجوری کیف نداره
امیر- نخیر همین که گفتم. 
آریین- با اینکه تنهایی از پسشون برنمیام ولی مردونه تلاشمو میکنم.
آریین که بطری رو چرخوند به نیوا افتاد. حس کردم آریین از این اتفاق فوق العاده خوشحال شد. ولی نیوا نه. بعد مدت طولانی که فکر کرد گفت:
نیوا- حقیقت
آریین لبخندی زد و با آرامش کامل گفت:
آریین- تصمیمی که راجب من گرفتی رو بگو . یادت نره حقیقت
نیوا اول متعجب شد. همه با تعجب نگاش میکردن. بعد چند ثانیه نیوا با خونسردی زل زد تو چشمای عسلیش و گفت:
نیوا- لاک غلط گیر رو برمی دارم و “تو” رو از تمام خاطراتم پاک می کنم .تــــــو غلط اضافیِ زندگیم بودی ...
همه از این حرفش تو بهت بودن . حتی منی که از بچگی تا الانشو حرکاتشو حفظ بودم. توقع همچین حرفی ازش نداشتم. آریین فقط سرشو انداخت پایین. همه ساکت بودن که صدای چرخش بطری رو سرامیکا بلند شد. 
صبا- حقیقت
نیوا- عاشق شدی؟
سرشو پایین انداخت و خیلی آروم گفت:
صبا- فک کنم دارم میشم.
اوف بحث مزخرفی پیش اومده بود. بطری که چرخید به آوین افتاد.
آوین- جرات
صبا- شام همگی آبگوشت مهمون دستپخت تواییم.
تا اینو گفت یه سری ها غر زدن ولی خب نتیجه همون شد که بود. نمیدونم از شانس بود یا بدشانسی که باز بطری به نیوا افتاد.
نیوا- جرات
آوین بلافاصله گفت:
آوین- من و ببخش
انگار منتظر همین فرصت بود . توقع داشتم نیوا ناراحت شه ولی فقط یه پوزخند گوشه ی لبش نشست وگفت:
نیوا- اونقدر خوب هستم که ببخشمت ولی هنوز اونقدر احمق نشدم که دوباره بهت اعتماد کنم.
من نمیدونم نیوا اینا رو از کجاش میاره که هی به این دوتا بدبخت تیکه میندازه. اون از داداشش ، اونم از این. آوین بیچاره جلوی همه خیلی بد ضایع شد . درسته فهمیدم دیگه دوسش ندارم ولی هرچی باشه دختر خالمه. البته تقصیر خودشون بود که همچین مسائلی رو وارد بازی کردن و تو جمع مطرحشون کردن.بعد نیوا دیگه نچرخوند و گفت:
نیوا- خسته شدم. امیر پاشو آرایشت کنم. آوین خانوم شماام بفرما شام درست کن. 
تا اینو گفت نارون با ذوق گفت:
نارون- آخ جـــــون. منم میرم دوربین بیارم.
آریین- نه دیگه عکس بی عکس
نارون- شرمنده من کار خودمو میکنم ، توام میتونی جلومو بگیر.
یه فکری به سرم زد که سریع گفتم:
-خب چون آریین زورش نمیرسه. ما هممون کمکش میکنیم. یه جور سرگرمی ام میشه.
خاطره- قبول نیست
سالار-چرا نکنه میترسین؟
نارون- نخیر هیچم اینجور نیست .
علی رضا- پس چه جوریه؟
آوین- خب ما 16 نفریم و شما به جز امیر که آرایش میشه 20 نفرین. بی انصافیه
-خب اینم حرفیه. پس 4 نفر از ما میکشن کنار. دیگه مشکلی که نیست؟؟؟
صدف-نه. کیا کنار میکشن؟
کامران- من نیستم
کامیار- منم نیستم
آتیلا- منم نیستم
آتوسا- یکی دیگه ام بره کنار
نیوا- تو برو کنار نیما
متعجب پرسیدم:
-چرا باید کنار بکشم؟
نیوا- آخه تو میدونی منو چه جوری نگه داری . نیا دیگه
خندیدم و لپشو کشیدم و گفتم:
-قول میدم باهات کاری نداشته باشم.
هادی-من پام خوابیده نمیتونم تکون بخورم .
نارون- خب پس حله. دخترا گوشیاتونو آماده کنید.
همشون آماده شدن و گوشی بدست بودن. نیوا ام در حال آرایش امیر بود. آرایش که تموم شد هممون بهت زده به امیر نگاه میکردیم. یهو همه منفجر شدن. خدا بگم چیکارت نکنه دختر. این چه آرایشیه؟؟؟ یه رژ قرمز جیغ زده بود با سایه ی قرمز . کلا آرایش به جای اینکه خوشگلش کنه شبیه دلقکا کرده بودتش.رژ گونه اشم دقیق مثل دلقکا یه گردی بود.نیوا بریده بریده بین خنده هاش گفت:
نیوا- وای خدا ... چه باحال شدی ... آی دلم ... امیر بذار... بذار عکس بندازیم دیگه... به جان تو بذارم اینستا گرام کلی فالو میکنن.
امیر- گمشو بیشعور. خودتم اینجوری آرایش میکنی تو؟؟؟ نگاه کن چیکار کرده.
خودشم خندش گرفته بود . یهو نارون گوشیشو جلوی صورت امیر گرفت و گفت:
نارون- خب دخترا ، 1...2... 3 
تا اومد بندازه سجاد دست انداخت دور کمرشو و کجش کرد و نارونم تعادلش و از دست داد ولی سریع صاف وایستاد و دویید. دخترا تازه فهمیدن باید عکس بگیرن و ماام هرکدوم یکی از دخترا رو نگه داشته بودیم. نارون تا اومد از جلوم رد شه کمرشو گرفتم و کشیدمش تو بغلم. متعجب نگام کرد ولی من بی توجه به بهتش نشستم رو مبل راحتی پشتم و نارونم نشوندم رو پام و دستاشو با دستام مهار کردم. صداش در نمیومد . انگار فکر نمیکرد همچین کاری کنم.تازه انگار به خودش اومد ...
نارون

نمیدونم چه مرگم بود. نمیدونم کوبش قلبم از هیجانه یا آغوش این پسر دیوونه.خب من با اینکه با پسرا راحت بودم ولی هیچ وقت همچین چیزایی رو تجربه نکرده بودم.لال شده بودم. به خودم اومدم و دیدم دستام بین دستاش اسیره و خودم رو پاش نشستم. نمیدونم چرا دوست نداشتم بلند شم . دستاش که از بازو به پایین برهنه بود با دستای بدون آستینم مماس بود و داغی دستاش حس خوبی رو بهم میداد. دیدم اگه لال بمونم همین جوری خیلی 3 میشه واسه همین تکونی خوردم تا دستاش شل شه بلکه. ولی شل که نشد هیچ محکم تر فشارم داد. دروغ گفتم اگه بگم بدم اومد از کارش با این حال این باعث نمیشد از تقلا کردن دست بردارم.هی تکون میخوردم ولی اون انگار نه انگار. با پاهام که آزاد بودن به پاهاش ضربه میزدم ولی بازم تاثیری نداشت که صدای سالار و شنیدم که نیما رو مخاطب قرار داده بود.

سالار- میگما داداش؟ جات خوبه دیگه؟

نیما- منکه مشکلی ندارم ولی انگار این خانوم کوچولو راحت نیست. 

بعد آروم زیر گوشم زمزمه وار گفت:

نیما- آروم بگیر بچه. شلوغ کنی میدمت دست سالارا؟؟؟

از حرفش متعجب شدم.

-برو بابا

تا اومدم با پام بهش ضربه بزنم با پاهاش پاهامم قفل کرد جوری که نمیتونستم تکون بخورم.

-ولم کن دیوونه

نیما- ولت کنم میوفتی دست سالارا؟ اون انقدر ملایم نیست. نگاه چجوری دخترارو بلند میکنه؟

نگام کشیده شد سمت سالار که چشمام از تعجب گرد شد. خاطره رو همچین انداخته بود رو دوشش و یه دستی گرفته بودش که انگار گونی برنج بلند کرده. پسره ی خل.یهو به دور و برم نگاه کردم که دیدم بــــــعله چه خبره؟؟؟ همه درگیر بودن . یهو صدای داد مانند نیما رو شنیدم.

نیما- هــــــوی پسر ، آریین حواست کجاست؟ آوینو بگیر.

آریین تا قبل اون نگاه خیرش روی نیوا و متینی بود که تقریبا نیوا رو به بهونه ی بازی بغل کرده بود. با داد نیما آوین و آریین به سمت ما برگشتن ولی نمیدونم چرا آوین یهو انگار جا خورد و رفت تو بهت. از نگاه خیرش معذب شدم و باز تقلامو واسه بلند شدن از سر گرفتم .یهو نفس های گرمشو پشت گوشم حس کردم. 

نیما- آروم بگیر دختر ، از اینجا بهتر جا گیر نمیاری

از این همه اعتماد به نفسش حرصم گرفت. با حالتی حرصی گفتم:

-نوشابه بدم ؟

خنده ای کرد و گفت:

نیما- نه ممنون هستن کسایی که بهم بدن.

حس کردم نیوا آروم صداش کردو نیماام آروم سرشو چرخوند سمتش و نمیدونم چی گفت که نیما به امیری که اون وسط به درگیری بچه ها میخندید گفت:

نیما- پاشو گمشو صورتتو بشور خسته شدم. 

یهو جا خوردم. این همون پسری بود که تا یه دقیقه ی پیش محکم منو گرفته بود؟ از حرص تلاشی واسه بلند شدن کردم. میدونستم بی نتیجه است ولی گفتم حداقل حرصمو نشون بدم که برخلاف چیزی که انتظار داشتم دستاش شل شد و من بلند شدم. متعجب برگشتم و نگاش کردم که دیدم پوزخندی رو لباشه. تعجبمو که دید گفت:

نیما- نکنه توقع داشتی همیشه بهت خوش بگذره؟؟؟

-زیادی به خودت مینازی...

نیما- چرا نباید بنازم؟؟؟

تا اومدم جوابشو بدم گوشیش زنگ خورد. نگاهی به صحفه گوشیش انداخت. منم ناخواسته نگاه کردم که عکس یه دختر فوق العاده زیبا روش حرکت میکرد. واقعا دختر خوشگلی بود.چشمای طوسیش بیشتر از هرچیزی جلب توجه میکرد. با دیدن عکس رو صفحه لبخندی رو لب نیما اومد و با سرخوشی جواب داد.

نیما- به به سلام بر عزیز دل خودم 

...........

نیما- قربونه تو . تو خوبی عزیزم؟ 

..........

مثل اینکه نیوا ام متوجه تماسشون بود که بالشتی به سمتش پرت کرد که خورد تو سر نیما. آی دلم خنک شد. با اینکار نیوا ، نیما گوشیو فاصله داد و گفت:

نیما- چته؟

نیوا- عزیزدلت کیه من خبر ندارم؟

نیما- خله دیاناست. 

نیوا- آخ عشق منه که. بده من کارش دارم.

نیما- کارت داشت به خودت زنگ میزد.بابای

اینو گفت و از رو مبل بلند شد و به سمت پله ها حرکت کرد .با رفتنش بقیه ام از بازی دست کشیدن. نمیدونم چرا ازش حرصی بودم. گیج رو مبل نشستم که نیوا با یه لبخند کنارم نشست. عکس العملی نشون ندادم که گفت:

نیوا- به نظر عصبی ای؟

-نه

نیوا- مطمئنی؟

-نه

نیوا- معلومه

-به نظرت داداشت زیادی اعتماد به سقفش بالا نیست؟

با این حرفم قهقه ای سر داد و گفت:

نیوا- نیما؟ نه ؟ چطور؟

-حس میکنم زیادی به خودش مینازه.

نیوا- نه بابا ؟ دلت میاد؟ خیلی نازه که. 

دیگه چیزی نگفتم که سالار گفت:

سالار- نیوا بیا کارت دارم.

نیوا ام بلند شد و رفت کنار سالارو باهم مشغول حرف زدن شدن.نمیدونم چرا این وسط هی نیوا نگاه های خندونش و به خاطره مینداخت. بی خیال شدم و به خاطره نگاه کردم که دیدم اومد کنارم نشست . با شیطنت همیشگیش گفت:

خاطره- خوش گذشت؟ 

-چی؟

خاطره- بغل پسر خوشگله.

-گمشوو بابا، راستی چه حسی داره؟

خاطره- چی؟ 

-اینکه مثل یه گونی برنج بندازنت رو کولشون.

یهو منفجر شد از خنده و گفت:

خاطره- میبینی توروخدا بعضیا مثل جناب عالی صاف میشینن تو بغل یارو . بعضیاام مثل من بدبخت با اینکه طرف هیکل داره مثل چی باید بیوفتی رو کولشون. ولی عجیب ازش خوشم اومده. خیلی باحاله. این و نیما از همشون بهترن. 

همینجوری چرت و پرت میگفتیم که نیما با قیافه ی گرفته ای اومد پایین . تعجب کردم زیادی دپ بود یهو نیوا بلند گفت:

نیوا- نیما چی شد؟ دیانا چی گفت؟؟؟

ولی نیما بی حرف سرشو انداخت پایین و تکونش داد . نیوا رفت کنارش و آروم باهم حرف میزدن. یهو نگام به صورت نیوا افتاد که بهت زده شدم. اشک بود که رو گونه اش سر خورد. نمیدونم کی بود پشت تلفن؟ یا اصلا اون دیانا چی گفت که اینا اینجوری شدن؟ یهو نیوا گوشیه نیما رو ازش گرفت و با کابلی که کنار تلوزیون بود بهش وصل کرد. بعد چند دقیقه تصویر یه پسر خیلی خوشگل رو صفحه ی بزرگ تلوزیون نمایش داده شد. چقدر خوشگله. خیلی ام خوشتیپ بود ولی انگار یه جوری دپ بود که یهو سارا گفت:

سارا- وای چه نازه

ولی خیلی بلند گفت و نمیدونم چرا نیوا نگاه عصبی به سارا انداخت. نکنه نیوا دوسش داره. نمیدونم والا. دوباره نگام افتاد به پسره . انگار تو تراس بود . به یه شیشه ی بزرگ تکیه داده بود و یه گیتار مشکی دستش بود. پسره چشمای مشکیه خیلی خوشگلی داشت. انگار همه تو بهت بودن که کامیار گفت:

کامیار- اینکه سامیاره

نیوا سری تکون داد.

آوین- پس چرا عکسشو گذاشتی اینجا؟

نیوا- عکس نیست. فیلمه آهنگ خونده.

اینا چرا این مدلی ان ؟ سامیار کیه؟؟؟

آریان- آهنگ ؟ آهنگ واسه چی؟ 

یهو نیما با ناراحتی گفت:

نیما- واسه دیانا

دیانا؟ همون دختره که با نیما حرف میزد؟

سالار- د جون بکنید بگید چی شده؟ جون به لبمون کردید.

نیوا با بغض گفت:

نیوا- تموم کردن. دیانا تا چند روز دیگه عقد میکنه با یکی دیگه. اینم سامیار خونده واسه ... واسه...

انگار نتونست بغضشو کنترل کنه که زد زیر گریه. نمیدونم چرا رفتم کنارشو آغوشم و براش باز کردم اونم خودشو پرت کرد تو بغلم و منم با دستام کمرشو نوازش دادم.یهو صدای گیتاری بلند شد. انگار نیما دکمه ی پلی رو زده بود و با هر حرفش هق هق گریه ی نیوا بیشتر میشد:

کی میتـــونه بعد تو محرم راز من بشه؟

کی میتـــونه بعد تو همه نیاز من بشه؟

کی جات و میگیره و درد دلامو گوش میده؟

کی دیوونه کردن و مثل چشات خوب بلده؟

بعضی وقتا میام و یواشکـــــــی میبینمت

وقتی که غنچه بودی خودم باید میچیدمت

کی به جای من برات شبا لالایی میخونه 

شنیدم اون غریبه قدر تورو نمیدونــــه

غریــــبـــه توروخدااااااا عشقمو اذیت نکنی

قول مردوووووونه بده بهش خیانت نکنی

قول بده چشای اون هیچ موقع اشکو نبینه

قول بده که هیچ شبی چشم انتظارت نشینـه

غریـــــبه غریـــــبــه

بگو که عاشقشی همیشه اونو دوست داری

حالا که یار توئه هیچی براش کم نذاری

بگو که عاشقشی همیشه اونو دوست داری

حالا که یار توئه هیچی براش کم نذاری

بگو که عاشقشی همیشه اونو دوست داری

حالا که یار توئه هیچی براش کم نذاری

(غریبه)

وای خدای من چه صدایی داشت. چرا انقدر غمگین و بغض دار؟؟؟ ناخواسته و بدون اینکه چیزی از قضیه بدونم گلومو سیب بزرگی داشت خفه میکرد . یه نگاه به اطرافم کردم که دیدم پسرا گیج و مبهوت خیره ان به تلوزیون و دخترا همه به اسنثنای من و خاطره اشک رو گونه اشون روونه. حس عجیبی داشتم. تاحالا گریه نکرده بودم و الان در معرض خفگی بودم و از یه طرفم نیوا بود که شونه هاش میلرزید . یهو صدای داد نیما بلند شد.

نیما- لعنتی تو خبر داشتی آره؟ خبر داشتی که همه چی بهم ریخته و چیزی به ما نگفتی؟؟؟ 

مخاطبشم کسی نبود جز...

کامیار- بخدا میخواستم بگم. نیکی سربسته یه چیزایی بهم گفته بود ولی نمیدونستم در این حده که دیانا قراره عقد کنه. میخواستم بگم که اومدیم اینجا ، گفتم برگردیم میگم که حداقل زهرت نکنم.

صدای نیما اینبار بلند تر شده بود:

نیما- زهرم نکنی؟ د احمق زودتر میگفتی یه جور درستش میکردیم ولی حالا ببین؟؟؟ این حال سامیار و اونم حال دیانا که از کل حرفاش فقط متوجه هق هقش شدم. 

آریین- تو چته نیما؟ اصلا تو میخواستی چیکار کنی؟؟؟ اصلا گیرم که مشکل دارن به تو چه ربطی داره ؟؟؟ این به خودشون ربط داره.

یهو نیوا خودشو تندی از بقلم کشید بیرون و رفت جلوی آریین و با تندی گفت:

نیوا- هه راست میگی پسر خاله ، تو رو چه به فهمیدن این چیزا و عشق و عاشقی ؟؟؟ شما مگه به چیزی غیر خودتم فکر میکنی؟؟ نه جدی فکر میکنی؟؟؟ منکه فکر نکنم. ولی وقتی پای رفاقت میاد وسط بهم خوردن رابطه ی اونا واسه من و نیما یعنی شکستن ما ، همه مثل تو نیستن. وقتی دیانا زنگ میزنه و پشت تلفن واسه نیما اشک میریزه یعنی کمکم کن ، یعنی پشتم باش تا نشکنم ، بعضی وقتا حداقل سعی کن که بفهمی با اینکه میدونم برات غیر ممکنه.

نیوا اینا رو پشت سر هم گفت و دویید سمت بالا. همه مات آریین رو نگاه میکردن. ماکه از قضیه خبر نداشتیم که چی شده که آریین و نیوا اینجوری میکنن؟؟ یهو نیما با حالتی گرفته به سمت بالا حرکت کرد و بقیه ام پچ پچاشون شروع شد. نشستم رو مبل کنار سارا و خاطره.

سارا- عجب مسافرتی شد.

خاطره- اه فازمونو پروندن

-بیخیال بابا. اصلا از اولش قسمت نبود بیایم.

سارا- یعنی الان باید برگردیم؟

-نمیدونم ولی اگه اینا برگردن ماام باید برگردیم دیگه . نمیشه که 

خاطره- ای بابا ، کاش بمونیم تازه داشت خوش میگذشت

سارا- بله خب ، منم یکی مثل سالار بغلم کنه همینو میگم.

خاطره خنده ای کرد و گفت:

خاطره- احمق جون بغلش که نبودم ، رو کولش بودم.

سارا- ما که همونم نصیبمون نشد

-خاک بر سرت سارا

سارا- خفه بابا ، تو که کامل تو بغل نیما بودی پس زر نزن

کمی بعد کیمیا اومد نشست کنارمون.

کیمیا- شرمنده بچه ها ، مسافرت شمارم خراب کردیم. نمیدونم چرا ایندفعه اینجوری شد ، هر سری خیلی خوش میگذشت

خاطره- نه بابا ، خودتو اذیت نکن

سارا- فضولی نمیکنما؟ ولی محض کنجکاوی اینایی که میگفتین ، سامیار ، دیانا ، نیکی کی بودن؟؟؟ 

-احمق اگه فضولی نیست پس چیه؟

کیمیا با خنده گفت:

کیمیا- دوستامونن البته بیشتر با نیما و نیوا صمیمی ان. نیکی ام که نامزد کامیاره و زن داداش من.

آخ آتنا جون تیرت به سنگ خورد ، طرف نامزد داره. همینجوری سارا و خاطره داشتن کیمیا رو به حرف میکشیدن که حوصلم سر رفت . 
نیما
-لج نکن نیوا ، من میرم ببینم چه خبره برمیگردم.
نیوا- منم میام ، الهی بمیرم الان دیانا چی میکشه؟
-آخه عزیز من ، فدای تو بشم ، قربون اشکات ، تو بیای ایناام همه میان . تو بمون من میرم . چند روز دیگه که مشکلشون حل شد برمیگردم. زشته به خدا جفتمون بریم.
نیوا- آخه ...
-دیگه آخه نداریم که پاک کن اون اشکاتو که من طاقت دیدنشونو ندارم. فقط یه چیز...
مثل بچه های تخس با چشای اشکیش ذل زد بهم و گفت:
نیوا- چه چیز؟
-مرگ من تا بیام بی خیال این آریین بدبخت شو و تیکه ننداز بهش خب؟؟؟ قول؟
نیوا- پس کیو حرص بدم؟
لپشو کشیدم و گفتم:
-دو روز بی خیالش شو تا من بیام . برم ساکمو بردارم.
از کنارش پاشدم و رفتم اتاق خودم و با برداشتن چمدونم رفتم پایین. هر کی مشغول حرف زدن بود. با چشمام دنبال نارون گشتم که دیدم جلوی عکسامون وایساده و داره نگاشون میکنه.سالار متوجهم شد و گفت:
سالار- کجا داداش؟
-میرم تهران ، ببینم چه خبره؟
همشون متعجب بهم نگاه کردن که کامیار گفت:
کامیار- خب ماام بیایم دیگه. 
-نه بابا ، میرم و میام ، شما کجا؟
علی-باهم اومدیم ، باهم برمیگردیم پس ماام میایم.
نیوا که تازه داشت از پله ها پایین میومد گفت:
نیوا- منم نبرد. خودش میره و برمیگرده ، ماام به عشق و حالمون میرسیم. 
-باریک آبجی خودم. همینجا بمون و بچه هارم اذیت نکنیا؟ سالار سپردمش دستت ، حواست بهش باشه.
یهو نیوا طبق پیش بینی قبلیم جیغ بلندی کشید و افتاد دنبالم و منم فرار و بر قرار ترجیح دادم.
نیوا- نیمـــا ، صب کن ، بهت میگم صبر کن دیگه
-نه بابا؟ بچه کجایی تو انقدر زرنگی؟ عمرا.
همه ی بچه ها میخندیدن و نیواام دنبال من میکرد . من پشت مبلارو دور میزدم و پشت یه مبل وایسادم و نیواام جلوم نفس نفس میزد. دست به کمرش زد و بریده بریده گفت:
نیوا- نی .. ما ... جانه ... من ... صب کن یه دونه بیشتر... نمیزنم. 
آخرم یه نفس عمیق کشید. یه لبخند عمیق رو لبم نشست و با همون لبخند گفتم:
-آروم بزنیا؟
بعدشم بلافاصله چشمامو بستم و رو هم فشارش دادم که چند دقیقه ی بعد حس کردم کسی خودشو پرت کرد بغلم. کسی که همه ی زندگیم بود. کسی که دیوانه وار عاشقش بودم. کسی که یه قطره اشکش منو به مرز جنون میبرد. کسی که عطرشو خوب میشناختم. خنده ی مستانه ای کردم و دستامو دورش حلقه کردم و به خودم فشارش دادم. چقدر دوری ازش برام سخت بود. حتی اگه این دوری 2 ، 3 روزه باشه. واسه منی که همش کنارمه و صبح و شبمو باهاش سر میکنم این دوری مرگ آوره.حس کردم لباسم نم کوچیکی به خودش گرفته. یا دستام صورتشو قاب گرفتم و بوسه ای رو چشماش زدم. 
-اشک؟ اشک عزیز دلم؟ اشک خواهر خوشگلم؟ نمیدونی مگه اشکات من و دیوونه میکنه ها؟ نمیدونی؟ میدونی مگه نه؟ سخت ترش نکن عزیز دلم. مرگ نیما نریز.
تا گفتم مرگ نیما با خشم نگام کرد و با دستاش اشکاشو پاک کرد و بعد از بوسیدن گونم گفت:
نیوا- نیما حواست باشه ها؟ خوابت نبره؟ خوابت گرفت بزن کنار . مراقب خودت باش. 
-چشم . دیگه؟
آریان- اه اه جمع کنید دیگه. حالمونو بهم زدین. نیما برو گمشو.
چشمکی بهش زدم و گفتم:
-آره والا ، نگاه خانوم چه بلایی سر لباسم آورد. 
نیوا نگاهی به لباسم انداخت و با حرص مشتی به بازوم زد و گفت:
نیوا- لیاقت نداری. پرو ! برو لباستو عوض کن. 
سری تکون دادم و بعد بوسیدن گونه اش گفتم:
-قهر نکن دیگه ، دارم میرما. تو ماشین عوض میکنم. حسش نی اینهمه پله رو برم بالا باز.
بعد با همه دست دادم و کمی بیشتر دست نارونو تو دستام نگه داشتم و فشار خفیفی دادم. چقدر دلم میخواست اونم بغل کنم ولی اگه همچین کاری میکردم یه گاف بزرگ محسوب میشد و نیواام تک تک موهامو میکند.
سالار- میخوای منم بیام باهات.
-مارو باش نیوا رو دست کی داریم میسپاریم.
تا اینو گفتم نیوا باز جیغ کشید:
نیوا- نیمــــا.
جفت دستامو به معنی تسلیم بردم بالا و گفتم:
-خب بابا. دختر به فکر گوش ما نیستی فکر حنجره خودت باش. خب دیگه ما رفتیم.
سالار- برو داداش. خیالت راحت. در مورد اون موضوعم نگران نباش حواسم بهش هست.
آقا تا سالار اینو گفت نیوا دویید دنبالشو و با حرص سرش داد میکشید:
نیوا- سالـــــار، میکشمت ، خفت میکنم پسره ی بیشعور. زورم به اون نیما نمیرسه به تو که میرسه. دعا کن بهت نرسم.
یهو سالار واستاد و نیوا چون فکرشو نمیکرد محکم خورد بهش و بخاطر هیکل درشت سالار خورد زمین که سالار به شوخی گفت:
سالار- که زورت به من میرسه هان؟ چی شد پس جوجه؟ من و خفه میکنی؟ 
یهو نیوا کوسن یکی از مبلارو پرت کرد سمتش که خورد تو سرشو همه خندیدن.
نیوا- حقت بود. 
خندیدم و بلند گفتم:
-خیلی نامردید اگه بدون من بهتون خوش بگذره. خب دیگه ما رفتیــــــم. بابای.
بعدم زدم بیرون و رفتم ته باغ و نشستم تو ماشین و اول لباسمو با یه تیشرت سرمه ای عوض کردم و زدم بیرون از باغی که حداقلش دو تا عزیزترینام توشن. البته اگه از سالار که با داداش نداشتم فرقی نداره برام رو فاکتور بگیریم. 
خاطره
یه ساعتی میشد که نیما رفته بود.ساعتم دور و بر 6 بود. بیکار همه نشسته بودن رو مبلا و یا باهم میحرفیدن یا تی وی میدیدن. حسابی حوصلم پوکیده بود. نگام افتاد به سالار و نیوا. چقدر راحت بغل هم جا خوش کرده بودن. چقدر دلم میخواست من الان جای نیوا بودم که سالار به جای اینکه اونجوری بندازتم رو کولش اینجوری دست بندازه دور گردنم و سرمو مثل نیوا رو شونش بذارم. منم موخوام خو . آروم با لبخند جذابی باهم حرف میزدن و هر از گاهی قهقه اشون هوا میرفت ، نمیدونی تا کجا میرفت ؟ سالار این قهقه رو نداشتش ، دست دور گردنش انداختش ، نیوا بهش عیدی داد ، خاک بر سرت خاطره خانم. هی چرت و پرت بگو ، اونام عشق و حال خودشونو کنن. هروقت که بلند میخندیدن همه بهشون نگاه میکردن به خصوص آریین. ولی خدایی سالار ازش خوشگل تره.کاش بلند بگن ماام بخندیم. تو همین فکرای مالیخولیاییه خودم بودم که آریین با صدایی که حرصش کاملا واضح بود گفت:
آریین- سالار جان بگید ماام بخندیم خب.
نیوا- به درد سن شما نمیخوره پسر خاله
بعدشم باز با سالار زدن زیر خنده.نمیدونم چم بود. حسادت نبود ولی دوست داشتم کنار سالار من باشم نه نیوا.به نارون نگاهی انداخت که دیدم خانوم رفته اینستاگرام.اه حس اونم نیست آخه. طبق معمول که وقتی حوصلم سر میره لب و لوچم آویزون میشه ، اینبارهم مستثنا نبود.به شدت کلافه بودم که نیوا نگاهش خورد بهم و نمیدونم چی دید که زد زیره خنده.سالار متعجب نگاش کرد و گفت:
سالار- چی شدی یهو؟
نیوا که سعی میکرد خنده اشو قورت بده ، یه لیوان آبم روش ، بی توجه به سالار به من گفت:
نیوا- وای تو چه با نمک شدی ، چرا این شکلی میکنی؟
باهمون لب و لوچه ی آویزون مثل بچه های بهونه گیر گفتم:
-خب حوصلم سر رفته دیگه.
سالار- میخواین بریم لب دریا؟ کم کم داره غروب میشه ، غروباش قشنگه.
وای خدا دمت گرم. من عاشق دریا و غروبشم. با هیجان غیر قابل کنتورلی از کاناپه پریدم و محکم دستامو بهم کوبیدم که خدایی دردم گرفت. بعدش بدون توجه به بهت و تعجبشون یه دستمو مشت کردم و بردمش بالا و خودمم پریدم بالا و بلند گفتم:
-یوهـــــو ، جونمی جون ، دریـــــا.
تازه به خودم اومدم دیدم بــــعلــــه ، چه گندی زدم. همشون باچشمای گرد شده نگام میکردن حتی نارونی که منو کاملا میشناسه ، خب شاید تعجب کرده من جلوی این همه آدم همچین ضایع بازی درآوردم. خب دریا ذوقم داره دیگه ، خب حالا که خودمونیم یه کمم واسه این که سالار این پیشنهاد و داد خوشحال شدم. خب بابا ، شماکه غریبه نیستین ، یکم از یکم بیشتر خوشحال شدم. ای بابـــا. حالا مگه چیه؟خب خاطره جون ، جمع کن خودتو که الان وقته خانوم بودنه. اه اه من چرا هنوز دستم بالائه ، آروم آروم دستمو آوردم پایین و گذاشتم کنار بدنم. همشون لال شده بودن الحمدالله . سرمو که از خجالتی که از من بعیده انداخته بودم پایین ، بالا آوردم و نگاشون کردم.دیدم نخیر اینا قصد حرف زدن ندارن. یعنی انقدر تعجب کردن؟ با دستم حالت نمایشی پشت سرمو خاروندم و سرمو به سمت راست شونم کمی کج کردم و با لحن مظلومی گفتم:
-کاره بدی کردم؟
چشمتون روز بد نبینه ، یهو تا من اینو گفتم سالار چنان قهقه ای زد که در و دیوار ویبره میرفت. عجب خوش خنده ایه این. بعد چند ثانیه که بقیه از فاز تعجب دراومدن شروع کردن به خندیدن. کوفت ، به عمتون بخندین خب. 
سلار- ببینم تو اصلا میدونی دریا چیه؟ تا حالا دریا رفتی اصلا؟
وا؟ این چشه؟ فکر کنم خنده ی زیادی رو مخش اثر سوء گذاشته. با اینکه باخنده این حرف و زد و توش اثری از تمسخر نبود ولی خب ، من خاطره ام. حق نداره باهام اینجوری حرف بزنه. به من میگن خاطره خطر البته فقط وقتایی که عصبانی میشم. با حالت تهاجمی گفتم:
-منظورت چیه؟ معلومه که رفتم. به اندازه ی تعداد دفعاتی که تو رفتی دست شویی من اومدم دریا.
باز خندید و به نرمی گفت:
سالار- خب بابا ، چرا میزنی؟ من که چیزی نگفتم فقط فکر کردم دریا رو با جای دیگه ای اشتباه گرفتی که اینجوری ذوق کردی ، همین.
-وا؟ خب دریائه دیگه ، ذوق داره. 
سالار- آب آبه دیگه . فقط دریا فرقش اینه یکم وسعتش بیشتر، وگرنه همون آبیه که هر روز میخوری. 
اینبار من بودم که با تعجب بهش نگاه میکردم. این پسره ی خل چی میگه؟ مگه میشه کسی با دریا آرامش نگیره ؟ مگه کسی هست که دریارو فقط آب ببینه. همونجوری متعجب گفتم:
-چه بی احساس.
پوزخندی زد و گفت:
سالار- مگه دریاام احساس داره؟ آبه دیگه.
-آره دریا پر از احساسه ، پر از آرامش. دریا فوق العاده است.
سالار- جدی؟ پس چرا من تاحالا ندیدم.
-تو هرچیو ندیدی ، بقیه ام نباید ببینن؟ شاید تو چشماتو درست باز نکردی.
سالار- باشه . پس الان که باهم میریم تو بهم نشون بده. 
-باشه
انگشت کوچیکشو آورد جلو و گفت:
سالار- قول؟
انگشتشو با انگشت کوچیکم به نشانه ی قول قفل کردم و گفتم:
-قول
سالار- پس برید حاضر شید. 
جلو تر از همه از پله ها بالا رفتم و رفتم اتاق نیوا. یه نگاه به لباسایی که آورده بودم کردم. خودشه. جای مانتو یه تونیک مشکی پوشیدم که روش نگینای طلایی داشت و بلندیش کمی بالاتر از زانوم بود و آستینای سه ربع داشت. یه شلوار شیش جیب مشکی ام پوشیدم که در باز شد و نارون و نیوا با یه لبخند اومدن تو. دیدم به من نگاه میکنن. 
-هوم؟
نارون- وای دیوونه چرا اونجوری کردی؟
-چه جوری؟
نیوا- پریدی هوا دیگه. خیلی باحال بود. تازه بعدشم که فهمیدی دستت همونجوری بالا بود. 
تا اینو گفت باز جفتشون زدن زیره خنده.
-کوفت. حاضر شید دیگه الان غروب میکنه آفتاب.
رفتن حاضر شن و منم رفتم جلو آینه و موهای مشکی و لختمو شونه زدم. عاشقشون بودم. به قیافم نگاه کردم دختر خوشکلی بودم.چشم ابرو مشکی بودم. لب و بینیمم متناسب بود. ولی خب نیوا و نارون از من قشنگ تر بودن. نارون به خاطر لبای غنچه ایشو چشمای طوسیش. نیوا ام واسه چشمایه تیله ای و فرم لب و بینیش. اونا چشماشون رنگی بود ولی من چشمام و موهام به شدت مشکی بود و جذاب. بی خیال مقایسه شدم و بدون بستن موهام کلاه پسرونه ی لبه دارمو سرم کردم. موهام مثل این دوتا بلند نبود، تا گردنم بود واسه همین زیاد معلوم نمیشد. جلوشم مثل همیشه کج ریختم. خب چون میریم دریا ، کتونی و پاشنه بلند به درد نمیخوره. نکه منم همیشه پاشنه بلند پامه واسه همون گفتم، صندلای مشکیمو برداشتم و به اون دوتا نگاه کردم. تیپ نارون تقریبا مثل من بود ولی نیوا خیلی شیک و خانومانه و البته برخلاف ما دو تا در حال آرایش بود. داشت رژ قرمزی میزد. از آینه به لبام نگاه کردم. قطعا با رژ قرمز خوشگل تر میشن. دلم خواست ولی بافکر دریا لبخند خبیثی زدم و منتظر شدم تا آماده شن.
سالار

لب دریا نشسته بودیم. حیف، جای نیما خالی بود. زل زدم به بی کران دریا. چقدر حس آرامش داشت برام. نگاش که میکردم یاد چشمایی رو برام زنده میکرد که تو عطش داشتنش بودم. آه پر حسرتی کشیدم. واقعا برام جای حسرت داشت . هیچوقت حتی احتمالشم نمیدادم که یه روز مال من بشه ولی نمیدونم چرا با این حال دلم واسه داشتنش خودشو به آب و آتیش میزنه. دله دیگه . با حس حلقه شدن دستی دور بازوم از عالم رویا پرت میشم کنار کسی که سهمم ازش فقط یه رویاست.رویا ... با اینکه رویاست ولی بی اندازه شیرین ، حتی خیال داشتنشم برام شیرینه...

نیوا- تو فکری داداشی؟!

کاش میدونست با هر بار گفتن این کلمه چه دردی تو سینم جا میزاره.لازم نیست یادآوری کنی ، میدونم که جایی تو دلت ندارم.

-آره 

نیوا- به چی فکر میکردی؟

-بی خیال بابا ، تا تو اینجایی فکرو میخوام چی کار؟

باصدای بلند خندید. هه حتما فکر کرد شوخی میکنم.(( من چه جدی جدی حرف دلم رو میزنم و تو چه شوخی شوخی ازش به راحتی رد میشی.))

نیوا- میبینم که دیگه نیازی نیست خاطره خانم قولشو عملی کنه.

-چطور؟

نیوا-اینی که داری اسمش آرامشه نیست؟

نه نیست وقتی چشمایه تو ، شیرین زبونیات ، شیطنتات واسه کسه دیگه ای میشه. ولی مثل همیشه لال شدم و با لبخندی مصنوعی گفتم :

-نیست. من فقط ظاهرم آرومه. 

نیوا با تعجب نگام کرد. نمیدونم تعجبش از لحن دلخورم بود ، یا حرفم ، یا شاید نگاه خاصم. ولی... ولی من که همیشه نگام سمت اون خاص بود ، لحنم متفاوت بود ، حرفامم حرفای عادی نبود پس چرا منو نمیدید؟ چرا چشمای خوشگلش فقط کسی رو میبینه که آزارش میده؟ بی خیال فکر کردن شدم و از کنارش بلند شدم و آروم شروع کردم به قدم زدن. نگام افتاد به خاطره. پاچه های شلوارش خیس خیس بود. باد موهای لخت و مشکیشو حرکت میداد. زل زده بود به دریا. دختر ریزه میزه ای بود. شاید سرش به زور تا سینه ی من برسه. قدش از نیوای من که قدد بلندی نداره هم کمی کوتاه تر بود. مثل دختر بچه های دبیرستانی بود. ساده بود و شیرین. از سادگیش خوشم میومد.هر کار و حرکتی که دوست داشت بدون هیچ ترسی از بهم خوردن تیپ و قیافه و کلاسش انجام میداد. انگار برعکس نیوای من اصلا براش مهم نبود آرایش نداشتش بهم بخوره ، مهم نبود که لباسای مارکش خراب یا خیس شه با نشستن رو شن ها ، انگار مهم نبود موهاش خیس شه و حالت لختیه قشنگی که داره رو از دست بده. مهم نبود ، ولی چرا؟ حتما باید چیزای دیگه ای براش مهم باشه که از اینا به سادگی میگذره.درسته خیلی چیزای با ارزشی نیستن ولی فکر میکنم واسه یه دختر حفظ تیپ و ظاهرش جزو مهم ترین کاراش باشه. حداقلش اینه که تا حالا تو خانواده ای که من توش بودم همه ی دخترامون به اینا اهمیت میدادن. از سلاله و سحرناز خواهرام گرفته تا نیوا ، تنها عشق زندگیم.خیلی وقت بود خیره بودم به خاطره ولی نمیدیدمش و فکر جای دیگه ای بود. نارون که کنارش بود فکر کنم فهمید چون برگشت و بعد زیر گوش خاطره چیزی گفت و همزمان ضربه ای هم با آرنجش به پهلوی خاطره زد. همه ی اینا گواهی اینو میداد که بهش گفته من دارم نگاهش میکنم. خاطره برگشت سمتم و متعجب نگام کرد ولی من بی خیال دستامو فرو بردم تو جیب شلوارم وبا پرستیژ خاص خودم به سمتشون حرکت کردم. خاطره ام کم کم اندازه ی چشماش به حالت عادی برگشت. دختره با نمکی بود. کاملا شرقی بود. چشماش باعث میشد آدم ناخودآگاه بهش خیره شه. لبخندی زدم و جلوشون ایستادم و گفتم:

-تو به من یه قولی داده بودی نه؟

لبخند عریضی زد و گفت:

خاطره-البته

-خب چی شد؟

خاطره- من سر قولم هستم فقط هر کاری گفتم باید بکنی ، باشه؟

تعجب کردم. یعنی چیکار میخواد بکنه؟ ولی تعجبم رو پنهون کردم و گفتم:

-قبوله.

از روی شنا بلند شد و چشمکی به نارون زد و اونم سری تکون داد. اصلا منظورشون رو نفهمیدم. کنارم وایساد :

خاطره- معطل چی پس؟ راه بیفت شازده.

لحنش باعث شد بخندم . مثل لاتا حرف میزد. کنارش حرکت کردم ولی وقتی متوجه شدم داره کجا میره خودم متوقف شدم و بازوی اونم گرفتم و سمت خودم کشیدمش. با تعجب و سوال نگام کرد که گفتم:

-کجا میری دختره ی دیوانه؟ 

خاطره- تو فقط بیا

-پاچه های شلوارم خیس میشه.

تا من اینو گفتم بلند خندید و گفت:

خاطره- اوا مامانم اینا ، خب بشه چیه مگه ؟ منکه دخترم انقدر رو تیپم حساس نیستم که تو حساسی.تازشم خودت قبول کردی هرچی من گفتم گوش کنی ، نارونم شاهده.میخوای بد قولی کنی؟

بهم برخورد ، بد جورم برخورد.با این حرفاش خواست بگه که مثلا من ازین پسر سوسولاام؟ آخه به تیپ و هیکل من میخوره ؟ خب طبیعیه که نخوام خیس شم ولی از اونجایی که روی این دخترو کم کنم بدون اینکه جوابشو بدم به سمت آب حرکت کردم. رو لبش یه لبخند حاکی از پیروزی جا خوش کرد.نشونت میدم. به من میگن سالار. هر لحظه ارتفاع آب بیشتر میشد. کاش لااقل کفشامو درمی آوردم. خیسه خیسه و سنگین. دیگه ارتفاع آب تا زانوهام اومده بود. دیگه کلافه شدم. این دختر قراره تا کجا پیش بره مگه؟؟؟با عصبانیت ایستادم و گفتم :

-قراره آرامش دریا رو نشونم بدی نه اینکه غرقم کنی خانوم کوچولو.

انتظار داشتم از لفظ کوچولو ناراحت شه ولی خندید و گفت:

خاطره- آره خب ، جلوی تو من کوچولوام. ولی خب از قدیم گفتن ؛ فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه. 

-خب حالا فلفل خانوم، تیزیت کجا بوده شما؟؟؟

خاطره- مثل اینکه تو هنوز من و نشناختی ، به من میگن خاطره خطر.

وای خدا ترکیدم. بلند زدم زیره خنده. خاطره خطر ، هه ، با حالت تمسخر گفتم:

-خوشبختم به منم میگن سالار ، خانم خاطره خطر ، خطرت کجاست کوچولو؟

خاطره – میخوای نشونت بدم؟ 

یه تای ابرومو انداختم بالا و گفتم:

-اوهوم ، بدم نمیاد خطر کبریت خاموشم ببینم.

با هیجان گفت:

خاطره –یه قسمت کوچولو از خطرایی که میتونم برات داشته باشم رو نشونت میدم. پس تماشا کن .

بعد بلافاصله خم شد و دوتا دستاشو برد سمت آب ، منظورشو فهمیدم ولی قبل اینکه بخوام عکس العملی نشون بدم با سرعت هرچه تمام تر صورت و هیکلم خیس آب شد ، شدت برخورد آب به صورتم به حدی بود که انگار دارن بهم سیلی میزنن. مثل گیجا فقط چشمام و بسته بودم و محکم پلکامو روهم فشارشون میدادم.خاطره ام ول کن نبود. آب بود که بهم میپاشید. نیم وجبی چه سرعتی هم داره. صبر کن یه حالی از تو من بگیرم. چشم بسته دستامو به سمت جایی که ازش آب به هیکلم میپاشید بردم و پهلوشو گرفتم و بلندش کردم. آخیش دیگه نمیتونست آبی بپاشه و چشمام رو باز کردم و صورتم و به چپ و راست حرکت دادم تا کمی از آب هایی که بهم پاشیده بود کم شه.نگاش که کردم دیدم با تعجب داره نگام میکنه. لبخند شیطونی زدم و گفتم:

-حالا خطری که من ممکنه برات داشته باشم رو داشته باش. 

بعدشم مثل امروز ظهر انداختمش رو کولم و به سمت عمق بیشتر آب حرکت کردم. بعد از چند ثانیه که سیستمش بالا اومد شروع کرد به دست و پا زدن و تهدید کردن و غر زدن. با مچ های کوچولوش به کمرم ضربه میزد ولی آی حال میداد ، آی حال میداد. بیچاره خبر نداره من عشق میکنم وقتی یکی اینجوری به پشتم میزنه. وقتی به جایی که مد نظرم بود رسیدیم تو یه حرکت سریع پرتش کردم تو آب و دوییدم سمت بچه ها.دیدم همشون وایسادن لب ساحل و به ما میخندن. بهشون که رسیدم متین گفت:

متین- دیوونه ها سرما میخورین.

-کی رو دیدی وسط تابستون سرما بخوره؟

نازنین- پس خاطره کو؟

-یکم آب بخوره براش بد نیست. میاد.

آتیلا- حسابی حال کردینا ؟ آب تنی الان میچسبه.

-جدی؟ پس چرا شما تنی به آب نمیزنین؟ 

همزمان با این حرفم خم شدم و آب رو به سمتشون پرت کردم. انقدر حرکتم سریع بود که نتونن در برن. پس چی فکر کردین؟ سالار خیس بشه ، بقیه خشک و شیک بمونن؟ این حرکتم شد شروع آب بازی جدید ، من که دیگه خیس خیس بودم، پس سعی کردم دقیقا بقیه رو هم همینقدر خیس کنم.بد جنسی هم عالمی داره، 5 دقیقه ای میشد بازی میکردیم که نارون اومد سمتم ، تا اومدم آب بپاشم، تند تند گفت:

نارون- نپاش ، نپاش کارت دارم

لحن مضطربش باعث شد بیخیال شم و صبر کنم تا بهم برسه ، تا رسید بهم گفت:

نارون- خاطره ، خاطره کوش؟

-یعنی چی کوش؟ مگه هنوز نیومده؟

نارون- نه نیست ، از وقتی تو اومدی اون پیداش نیست.

-من نمیدونم ، انداختمش تو آب برگشتم ، حتما همین دور و براست دیگه. 

نارون- جای عمیقی که ننداختیش؟

-چطور؟

نارون- خاطره شنا بلد نیست . 

-چـــی؟ 

نارون- یا علی ، عمیق که نبود؟ 

-اون که شنا بلد نیست بیخود میکنه میاد سمت عمیق.

نارون با داد گفت:

نارون-وای به حالت بلایی سرش بیاد.
بی توجه بهش به سرعت سمت جایی که انداختمش دوییدم، ولی به هر حال چون تو آب بودم این دوییدنم ، همون راه رفتن معمولی رو زمین خشکه. دختره ی کم عقل ، حالا شنا بلد نبود و بی خیال من و سمت جای عمیق میبرد؟ آخه دیوونه این چه کاری بود؟ بلایی سرش بیاد من چه خاکی به سرم بریزم؟ خدایا خودت رحم کن ، من نوکرتم. تقریبا رسیده بودم همونجا. نفسمو گرفتم و رفتم زیره آب ولی خبری نبود. پس چی شده؟ کجا رفته؟ برگشتم رو آب، دیدم همه ی بچه ها دارن دنبالش میگردن.
خدایا مگه آب چقدر میتونه جابجاش کنه آخه ، سرجمع حساب کنی 10 دقیقه ی پیش بود دیگه ، دریاام که آرومه پس خیلی نمیتونه دور برده باشتش. باز نفس گرفتم و رفتم زیر آب ولی خبری نبود. همه ی بچه ها مضطرب بودن ولی کسی چیزی نمیگفت.ولی آخر نارون طاقت نیوورد و با داد گفت:
نارون- پس کجا انداختیش ؟ چیکارش کردی؟ 
-بخدا همین جا بود ، نمیدونم
نارون- نمیدونی؟ به همین راحتی نمیدونی؟ گمش کردی میگی نمیدونی؟
-مگه بچه است گم بشه؟ شما که خودتون دیدید . من بی تقصیرم.
نارون- تو بی تقصیری؟ آره ؟ پس کی بود پرتش کرد تو آب؟ 
کامران-نارون جان شما آروم باش
نارون- چجوری آروم باشم وقتی خاطره دستم امانت بود ؟ 
نوید- به هر حال با داد و بیداد که کاری درست نمیشه. صبر کن فکر کنیم ببینیم چیکار کنیم؟
نارون- ما چیکار کنیم؟ این آقا خودش خرابکاری کرده ، خودشم درستش میکنه.
کلافه و عصبی بودم واسه خاطر این دختره که نارونم با داد و بیداداش بدتر سگم کرد:
-تو دو دقیقه ساکت باش من پیداش میکنم.
نارون- من ساکت باشم ؟ بیا آقا غلط اضافی کرده ، دو قورت و نیمش باقیه . روتو برم بخدا.
نیوا- نارون جون ، تو عصبانی ، خوب نیست آدم وقت عصبانیت با کسی صحبت کنه. آروم باش ، من قول میدم پیداش کنم.
نارون- امیدوارم.
اوففف ، آخیش بالاخره لال شد دختره. رو اعصابه ها؟ بیچاره نیما چه جوری میخواد اینو تحمل کنه؟دوباره شروع کردم به گشتن ، ولی خبری نبود که نبود. انصافا ترسیده بودم ، بدم ترسیده بودم.شوخی که نبود ؛ بحث زندگی یه نفر بود. اونم تو اتفاقی که منم توش بی تقصیر نبودم. خیلی بد کلافه و عصبی بودم. یه چندتا از دخترا گریه میکردن ولی این جای تعجب داشت که نارون اصلا گریه نمیکرد. اون که اینهمه سنگ رفیقشو به سینه میزنه چطوری واسه نبود رفیقش اشکی نمیریزه؟! نمیدونم والا ، همه چیزشون جدا از آدمه. نیمائه دیگه با این عاشق شدنش خیر سرش. ای خدا یعنی الان کجاست این دختره؟ هواام دیگه داره تاریک میشه. دریا شبا خطرناک میشه و طوفانی. کجاست یعنی؟؟؟ اه این مسافرت از اولشم دردسر داشت. اون از ویلا ، اون از قضیه ی سامیارینا ، اینم این دختره ی احمق. خدا بخیر بگذرونه. انگار هرچی بیشتر بمونیم تلفات بیشتر. باز همون سر درد لعنتی شروع شده بود. اوه اوه نارون داره میاد سمتم. خدایا بخیر بگذرون ، اعصاب این یکی رو ندارم باز.جهت مخالفش شروع به حرکت کردم که بی خیال شه ولی...
نارون- وایسا
همونطور که پشتم بهش بود گفتم:
-بگو
نارون- برگرد
برگشتم و نگاش کردم و گفتم:
-امرتون؟
نارون- چشمات چرا قرمزه؟
-چیزی نیست ، سردرد دارم ، کارتو بگو
نارون- از من ناراحتی؟
-نه چرا؟
نارون-بابت حرفام
-بی خیال. کارتو بگو
نارون- خب من اون موقع عصبانی بودم . خاطره دست من امانته
-میفهمم
نارون- جایی مونده که نگشته باشیم؟
-نه . انگار آب شده رفته قاطی دریا
نارون- میگی چیکار کنیم؟
تا اومدم جواب بدم قبل من :
سبحان- من میگم یه سریا برن ویلا شاید رفته باشه اونجا
-آخه مگه مارو ندیده که بذاره بره اونجا؟
سبحان- نمیدونم ، ضرر که نداره
نارون- پس من یه سریا رو میفرستم برن.
-باشه. منم میرم به پلیس خبر بدم.
نارون-پلیس چرا؟
وا این چشه؟ تا اسم پلیس اومد رنگش پرید و شد عین گچ دیوار، سفید سفید.یکی ندونه فکر میکنه این پرتش کرده تو آب که اینجوری ترسید و هول شد. مشکوک پرسیدم:
-اگه قرار باشه کسی بترسه اون منم ، تو چرا هول میکنی؟
سعی کرد خونسردیشو حفظ کنه.
نارون- نه چه ترسی ، فقط میشه فعلا دست نگه داریم؟ شاید پیداش شد؟
الله اکبر ، این یه کاسه ای زیر نیم کاسه داره. حالا ببین کی گفتم، فکر کرده با بچه طرفه. احمق که نیستم میفهمم.با حالت تیزی گفتم:
-اگه مشکلی پیش بیاد تو مسئولیتشو قبول میکنی؟ نه خانم. اگه خدایی نکرده چیزی بشه آخرش میگی این پرتش کرد تو آب ، دقیقا همون حرفایی رو میزنی که چند دقیقه پیش جلوی همه داد میزدی ،دروغ که نمیگم ، میگم؟ اصلا تو چرا مخالفی؟ پلیسه دیگه میگرده پیداش میکنه ماام از این کلافگی خلاص میشیم.
ناخواسته صدام رفته بود بالا، بچه ها با تعجب نگاهم میکردن. خب حق دارن ، شاید کمتر کسی باشه که عصبانیت سالار رو دیده. واقعا دست خودم نبود. فشار زیادی بهم اومده بود. از یه طرف خدا خدا میکردم بلایی سر خاطره نیومده باشه ، از یه طرفم با خودم میگفتم وای به حالش اگه حالش خوب باشه و ما این همه ساعت الکی علاف شده باشیم. اگرچه بیشتر دلم میخواست حالش خوب باشه. یه حس قوی بهم میگفت ، نارون داره فیلم میاد وگرنه چرا باید از پلیس بترسه. نمیدونم دیگه دارم گیج میشم. نارون انگار از لحن و صدای بلندم ترسیده بود چون با مظلومیت گفت:
نارون- اگه میگم صبر کن واسه اینه پلیس بفهمه اول به خانوادش خبر میدن و نگرانشون میکنن. اونا خاطره رو سپردن به من. نمیخوام جلوشون بد شم ولی اگه تو میخوای بگی ، بگو.من مشکلی ندارم.
لحن آرومش باعث شد منم آروم شم و حق رو بهش بدم و فکرایی که راجبش کرده بودم رو دور بریزم. راست میگه خب بنده خدا. اگه خانوادش بفهمن نارون رو مقصر میدونن. اونا که من و نمیشناسن. اصلا بشناسن هم بگم دختر مثل دسته ی گلتون رو پرتش کردم تو آب سر یه شوخی مسخره و الان غیبش زده؟ نمیگن غلط کردی؟ نمیگن مگه بچه ای که از این شوخی خرکی ها میکنی؟ چه جوابی دارم بدم به مادر و پدرش؟ تازه شنیدم تک بچه ام هست ، دیگه بدتر. الکی نگرانشون میکنیم. البته امیدوارم واقعا الکی باشه و زودتر سر و کلش پیدا شه تا راحت شیم. والا سر کنکورم انقدر مضطرب نبودم که الان اینجوری شدم.سری تکون دادم و گفتم:
-باشه یه ساعت دیگه صبر میکنیم پیداش کردیم که هیچی ، وگرنه مجبوریم پلیس خبر کنیم. 
بیش از چیزی که انتظار داشتم خوشحال شد. انگار نه انگار که رفیقش گم و گور شده ها؟ یعنی فقط فکر آبروی خودشه؟ دختر عجیب و مرموزیه. خدا به دادت برسه نیما ، نیما کاش بودی حداقل خیالم راحت تر بود. 
نارون- همینم کافیه. پیداش میشه.
-تو از کجا میدونی کافیه یا بعد یه ساعت پیداش میشه؟ مشکوک میزنی ها؟
نارون- ای بابا ، توام که به همه چی شک داری، امیدوارم پیداش شه دیگه. دور از جونش نمرده که.
متعجب نگاش کردم که راهش رو کشید و رفت. عجب آدمیه. من یکی که از تو سر در نیوردم. همون نیما حریفته. به ساعت نگاه کردم 9 بود. ای خدا ببین چه مسافرتی درست کردی واسه ما. دیگه کسی نمیگشت. همه رو سنگ های ساحل خسته نشسته بودن.ولی من تو آب بودم. تقریبا تا کمرم تو آب بود. آب برام آرامشی داشت که هیچ جایی نداره. هم رنگش ، هم وسعتش معرکه است. رنگش رنگ چشمای عشقمه و قلبش به وسعت قلب عشقم. آره قلبش بزرگه ولی نمیدونم چرا تو قلب به اون بزرگی و مهربونی جایی برای من نیست؟! منی که عاشقانه میپرستمش. منی که از بچگی دنیامو باهاش ساختم. من که آسمونو تو چشمایه دریاییش میبینم. من که جنگل و تو چشمای سبزش خلاصه کردم. من که بوسیدنش برام شده رویا. نمیدونم چیم از آریین کم بود که آریین تونست وارد قلبش شه و من نتونستم.آریینی که لیاقت داشتنشو نداره. آریینی که جدیدا فقط اذیتش میکنه. میدونم قبلا رابطه اشون خوب بود ولی بعد از اون ماجرا که شدن کارد و پنیر اوضاع رابطه اشون هر روز داره بدتر میشه ولی میدونم که قلب نیوای منم روز به روز عاشق تر میشه. اون اگه شاد باشه من حاضرم براش جون بدم. اگه بدونم کنار آریین که باشه از اشکای همیشگیش دیگه خبری نیست زمین و آسمون رو بهم وصل میکنم تا دوباره رابطه اشون پا بگیره ولی شک دارم. شک دارم به آریین مغروری که غرورش حرف اول و آخر رو میزنه. شک دارم که خوشبخت شه کنارش. همین شک و تردیداست که باعث میشه نتونم از فکرش بیام بیرون. نیوا عشق اول و آخرمه و همونجوری ام میمونه تا آخر عمر ، به همین دریا و آرامشش قسم که اون عشق اول و آخرمه ولی گمونم کم کم باید از فکرش بیام بیرون. باید از رویاهام بیرون بکشمش. باید رویاهامو تنهایی بسازم. سخته 20 سال رویا رو خراب کنم.من فقط 26 سالمه و از این 26 سال فقط 6 سالش واسه خودم بود که اونم بچگی میکردم. از 6 سالگی نیوا دیگه فقط برام دختر عمه نبود، دوست بود ، هم بازی بود. شاید سن کمی باشه و قطعا اون موقع عاشق نبودم ، یعنی اصلا عاشقی نمیفهمیدم ولی همین که رویاهای بچگی و جوونیت خلاصه بشه تو یه نفر که دلش باهات نیست یعنی فاجعه. جالبش اینه اون موقع هم سر بازی با نیوا با آریین دعوا میکردم فقط یه فرقی کرده ، قبلا همه به دعوای ما میخندیدن الان این منم که تو دلم سر این دعوای خیالی به خودم میخندم. اون موقع ها من برنده بودم شاید الان دیگه نوبت آریین باشه که برنده باشه. ولی من همیشه برنده بودم و طعم شکست رو نچشیدم. این شکست قیمت زندگیمو داره.آقا آریین ، پسر عمه ، زندگیمو بهت باختم ولی وای به حالت که بد بهش بگذره. بهت رحم نمیکنم. ارزششو داره نه؟؟؟ تو همین دریا میخوام قسم بخورم که رویاهامو بریزم دور. نیوا حق اتنخاب داره و این باعث نمیشه عاشقش نباشم. حقشه که انتخاب کنه. امیدوارم پشیمون نشه. شاید به زبون نیاره ولی منی که از بچگی تمام توجهم معطوف اون بود کارسختی نیست که بفهمم انتخابش آریینه. خوش بخت شی گل نازم. دوست دارم انقدر خوش باشی که هیچ وقت دلت هوای اشک و نکنه. انقدر صدای خنده هات بلند باشه که صدای موج های دریا تو خنده هات گم شه. چی؟ موج؟ دریا؟ ای وای خاطره... خاک بر سرت سالار که ولت کنن میری تو فکر نیوا. یعنی هیچیت به آدمیزاد نرفته چه برسه به عشق و عاشقیت. هوا تاریک تر شده بود. ساعت و که نگاه کردم کم بود دود از کلم بلند شه . من 1:30 ساعته اینجا تو فکرم؟ پس چرا کسی صدام نکرد؟ یعنی خاطره هنوز پیدا نشده؟ ساعت تقریبا 10:30 شده ، دیگه صلاح نیست بیشتر از این معطل کنیم. بهتره به پلیس خبر بدیم. نگاه کنا؟ چه الکی الکی قاتلم شدم؟ زبونتو گاز بگیر پسر ، خدا نکنه چیزیش شده باشه وگرنه من بدبخت میشم که. من به جهنم خانواده اش چی ؟ خدایا خودت رحم کن. سری تکون دادم و نگامو از دریا که رنگش بخاطر شب سیاه شده بود گرفتم. اینجوری بهتره راحتتر چشمای آبیشو فراموش میکنم. ولی الانم شده مثل رنگ چشمای خاطره. کجایی آخه دختر ؟ دارم دیوونه میشم از دستت. کاش پیدا شی اونوقته که یکی میخوابونم زیر گوشت تا دفعه ی آخرت باشه که وقتی شنا بلد نیستی سمت دریا پیدات بشه. والا... نه نه خدایا من غلط بکنم دست روش بلند کنم. تو فقط پیداش کن من به خودت قسم میخورم که دست بهش نزنم. به جان نیوام که عزیزمه نمیزنمش فقط بیاد ، بیاد که دیگه دارم از قالب سالار صبور همیشگی خارج میشم. نفس عمیقی کشیدم و هوای مرطوبش و به ریه هام فرستادم تا آرامشم رو دوباره پس بگیرم از دریا. برگشتم تا برم به پلیس اطلاع بدم ولی دهنم باز موند از چیزی که دیدم. انگار قدرت تکلمم رو از دست داده باشم میخواستم داد بزنم ولی نمیتونستم. نمیدونستم از خدا گله کنم یا ... چشمامو بستم و دوباره بازش کردم تا شاید مرز توهم و واقعیت رو تشخیص بدم. ولی... انگار واقعیت داشت ...

*****
خاطره
چشمامو آروم باز کردم ، دستامو بالا سرم بهم قفل کردم و کشیدم تا خستگیم در بره. حالا یکی ندونه فکر میکنه کوه کندم که خسته ام. نگاهم به خراش نسبتا بزرگ روی بازوم افتاد . بترکی سالار که شوخیاتم مثل آدم نیست. ببین چه بلایی سر لباس نازنینم آورده . حیف... چقدر دوسش داشتم . یعنیا خاک بر سرت خاطره . الان هر دختر دیگه ای بود فکر خراش روی پوستش بود نه لباس. اوفف بی خیال بابا . پماد بزنم خوب میشه ولی لباس که خوب نمیشه. آهی کشیدم و نگاهی به ساعت کردم. اوه 10:30 مگه من چند ساعته خوابیدم؟ حتما کلی دنبالم گشتن! حقته آقا سالار ، تا تو باشی من و تو آب پرت نکنی. اینم از تنبیهت ، والا ، کسی تا حالا با چند ساعت انتظار و نگرانی نمرده که ولی اگه من شنا بلد نبودم با این خراش دستم و خونی که ازم رفته قطعا میمردم. البته دور از جونم ، مگه نه ؟ ای وای بر من ، الانه که نارون کلمو بکنه ، 27 تا میس کال. یا خدا. الانم که داره زنگ میزنه . تماس رو برقرار کردم ولی از گوشم فاصله دادم گوشیو تا فحشاش تموم شه ، البته صدای غرغراشو همچنان میشنیدم.
نارون- دختره ی احمق ، دیوونه چه غلطی میکردی از اون موقع که جواب منو نمیدادی ؟ ها؟ چند ساعته کجا قایم شدی؟ بچه ها همه جارو گشتن نبودی که ، خیلی گاوی .ایشاا.. واقعا خفه میشدی تو دریا از دستت راحت میشدم ، وای به حالت اگه دستم بهت برسه. البته قبلش سالار خان حسابی از خجالتت در میاد. سگ شده حسابی. دوساعته گیر کرده وسط دریا. من جای اون پاهام سر شد بخدا. همچین سرم داد زد گرخیدم. تازشم شک کرده. میخواد زنگ بزنه پلیس. گمشو برگرد دیگه بسه هرچی قایم موشک بازی کردی. تا ده دقیقه ی دیگه اومدی که هیچ ، نیمدی من به همه میگم رفتی گور به گور شدی فهمیدی؟ 
همچین با حرص و پشت سرهم حرف میزد که خندم گرفته بود. با خنده گفتم:
-خب بابا ، نفس بگیر وگرنه تو الان جای من خفه میشی.
نارون- زهر ماهار ، درد ، حناق ، یرقان ، کوفت کاری ، خودت خفه شی همه رو راحت کنی از دستت. گمشو برگرد همه کلافه ان دیگه. گند زدی به امروز. گمشو. 
-تازه میخوام پیدا شم. اومدم 
صدای بوق قطع تلفن حاکی از اون بود که عصبانی تر از این حرفاست که بشه با شوخی زیر سیبیلی ردش کرد. شایدم واسه اینه که ما هیچکدوم سیبیل نداریم که از زیرش ردش کنیم.نمیدونم. درد سالار کم بود ، نارون خانومم اضافه شد. نگاهی به آینه ی تو ماشین نارون کردم. اکی بودم . بیچاره خبر نداره این چند ساعت که اونا تو نگرانی بودن من خواب تشریف داشتم ، اونم تو ماشین خودش.خخخ البته نارون که نگران نبود چون از اولش خبر داشت ولی واسه ظاهر سازی خب مجبور بوده دنبالم بگرده دیگه. بــــعله ، ما اینیم ، خاطره خطر ، گفتم که حواست باشه. با خونسردی از ماشین که کمی با فاصله از ساحل پارک شده بود پیاده شدم و به سمت جایی که حدس میزدم باشن ، حرکت کردم. درست حدس زدم. از دور معلوم بود خودشونن. بیچاره ها معلومه خیلی خسته شدن. چه کنیم که تر و خشک باهم میسوزن. لب ساحل همه شون لم داده بودن. راستش کمی شرمنده شدم. معلومه خیلی اذیت شدن. سالار حقش بود ولی نه اینا که. چی بگم بهشون؟ کاش جوره دیگه ای تلافی میکردم ولی دیگه چه کنیم که گذشته و نمیشه کاریش کرد. چقدر من پروام. اینم از خصلت هایی که از با نارون گشتن پیدا کردم. دیگه رسیده بودم بهشون که نارون سر بلند کرد و دیدتم. 
نارون- تو ، تو کدوم گوری بودی؟
با این حرف همشون نگاهم کردن. تو نگاه همشون میشد نگرانی و تعجب و دلخوری رو دید. پس سالار کجاست ؟ بین اینا که نیست؟ سرم و انداختم پایین و آروم گفتم:
-تو ماشین تو.
نارون- چـــی؟ 
-تو ماشینت خواب بودم.
چشمتون روز بد نبینه ، تا من اینو گفتم مثل جت بلند شدو دویید سمتم. با اینکه میدونستم تا کتک رو نزنه ول کن نیست ولی شروع کردم به دوییدن. من بدو ، نارون بدو... از ترسم هی سرمو برمیگردوندم عقب که ببینم فاصله اش باهام چقدر شده. رفتم تو آب. دیگه عمق آب تا زانوهام میرسید. من میرفتم و نارون با تهدیداش سعی میکرد متوقفم کنه.
نارون- وایسا ، دِ وایسا بهت میگم. یه حالی من از تو بگیرم ، فقط صبر کن و نگاه کن. وایسا بیشعور نفسم گرفت . 
سرمو با خنده چرخوندم سمتش و همونجوری که میدوییدم به جلو گفتم:
-آخ آخ که ترسیدم ، بچه جای حرف زدن ، سرعتتو ...
محکم خوردم به چیز سفت و پرت شدم تو آب توقع داشتم بگیرتم و اجازه نده بیفتم ولی زهی خیال باطل. هرچی که بود ایشاا.. نسلش منقرض شه که الان نارون بهم میرسه. سریع بلند شدم که حرکت کنم تا بهم نرسیده ولی از چیزی ک دیدم فقط تونستم چشمامو گرد کنم که مثلا تعجب کردم. چشمای من گرد بود و چشمای اون سرخ. اگه بگم مثل سگ ترسیدم دروغ گفتم چون من تا حالا ترس سگ و ندیدم ولی انصافا خیلی ترسیدم. این خیلی که میگم یعنی خیلی هـــا؟ کاش میشد فرار کنم وگرنه با قیافه ای که این الان داره فک کنم زیاد راضی نیست از اینکه زنده ام و تا نکشتم بی خیال نمیشه.والا بخدا . همچین اخم کرده انگار از اکسیژن سهم آقا دارم استفاده میکنم. تو فکر فرار بودم که از بین دندون های قفل شدش گفت: 
سالار- میشه بپرسم خانوم کدوم گوری بوده تا حالا؟ 
دیدی؟ دیدی گفتم ناراحته زنده موندم؟ دیدی گفتم حالا که نمردم میخواد خودش بکشتم ؟ اگرچه قبلی ام دسته گل خودش بود.نمیدونم چطور جرعت کردم که با وجود لحن ترسناکش بگم:
-آره میشه
با گفتن این همچین آتیشی شد که بیا و ببین. نمیدونم چرا این از دهنم پرید. مرده شورتو ببرن خاطره که وقت و بی وقت نمیشناسی.با لحنی بدتر از قبل گفت: 
سالار- خب خانوم کدوم گوری بوده؟ 
نمیشد دروغ گفت چون نخود تو دهن این نارون خیس نمیشه ، بخصوص که خودشم عصبانیه. پس سعی کردم مظلوم ترین حالتی رو که تا حالا از خودم سراغ داشتم بگیرم:
-خب ، خب تو ماشین نارون بودم.
سالار- اونجا چه غلطی میکردی؟ 
این دیگه زیادی شلوغش کرده ، پرو هرچی دلش میخواد به من میگه. تخس نگاهش کردم و گفتم:
-خواب بودم ، مشکلیه؟ 
با این حرف به حدی آتیشش رو تند کردم که دستش با شدت هرچه بیشتر بالا رفت تا روی صورت من فرود بیاد. منم سریع چشمامو بستم و صورتمو جمع کردم تا به خیال خودم از دردش کمتر شه ولی... ولی نشد ، یعنی نشد که بشه. فقط حس کردم قطره های ریز آب صورتمو خیس کرد. چشمامو که باز کردم فهمیدم مشتی که قرار بود رو صورت من جا خوش کنه تو آب نشسته بود و سهم من ازش قطره های آبی بود که از ترسشون به صورت من پناه آورده بودن. شانس آوردم وگرنه فکر کنم یه تغییر دکوراسیون افتاده بودم. درد بدی تو بازوی خراش دارم ایجاد شد. با دستاش جفت بازوهامو قفل کرده بود و تکونم میداد با هر فریاد بلندش که توش اضطراب و درد واضح لمس میشد.
سالار- چه غلطی کردی؟ کدوم گوری بودی ؟ اون موقع که جناب عالی تو ماشین کپه ی مرگتونو گذاشته بودی ، ما اینجا داشتیم دنبال تو میگشتیم. من احمق همش میگفتم چه غلطی کردم ؟ همش خودمو مقصر میدونستم که الان نیستی ، میدونی چی کشیدم ؟ ترس از این که من باعث مرگت شدم رو میفهمی؟ ترس از جوابی که باید به مامان بابات بدم و چی ؟ میدونی این چند ساعت چه جوری گذشت ؟ میدونی چند نفر برات اشکاشونو حروم کردن ؟ میدونی الان نوید و سینا تو ویلا چه حالی دارن ؟ نه واقعا حالیته یا نه ؟ شوخی کردی مثلا ؟ با چی ؟ با کی؟ چیو میخوای ثابت کنی؟ که خطرناکی؟ خیلی احمقی وگرنه آدم عاقل با هرچیزی شوخی نمیکنه. بزرگ شو . برو خداتو شکر کن که قسم عزیزمو خوردم که دست روت بلند نکنم . 
حرفاشو زد و بازوهامو ول کرد و دور شد. دور شد و نفهمید با من چیکار کرد ؟ نفهمید چجوری محکومم کرد ؟ مقصر بودم ؟ اشتباه بود نه ؟ آره بود ولی حقم بود باهام اینجوری برخورد شه ؟ اگه دست من زخم شده تقصیر اونه ، حق نداشتم کمی نگرانش کنم ؟ خب درسته خیلی بیشتر از کمی بود ولی خب حواسم نبود کی خوابم برد وگرنه زودتر میومدم. نمیدونم حق با اونه یا من ولی هرچی بود ترجیح میدادم یکی تو گوشم بزنه تا این حرفارو ازش بشنوم. نمیدونم چقدر گذشته بود که به آبی دریا نگاه میکردم و تو فکر کس دیگه ای بودم ولی با قرار گرفتن دستی رو شونم برگشتم.آرامش چهره اشو دوست دارم.حس خاصی به آدم میده. چشمای عسلیشو دوست دارم. ترکیب قشنگی با موهاش داره. تقریبا هم رنگ ان. چهره ی معصوم و جذابی داره. لبخند قشنگی به لب داشت. منم لبخندی زدم که بیشتر به تلخی زهر بود. البته نخوردم تا حالا ولی شنیدم. با آرامشی که از چهره اش گرفته بودم زمزمه کردم:
-جانم ؟ کاری داری با من ؟ 
آوین- از سالار ناراحت نشو ، پسر آرومیه ولی رو یه چیزهایی حساسه. آدم مسئولیت پذیریه چون حس کرده حسشو به بازی گرفتی اینجوری قاطی کرد. پسر مهربونیه ازش دلخور نباش.
-همیشه تا این حد عصبانی میشه؟ 
آوین- از بچگی این دومین باریه که اینجوری دیدمش.
سعی کردم تعجبم رو نشون ندم ولی مگه میشد؟ نه به جان شما. 
-دومین بار؟ مگه میشه ؟ 
آوین- آره اولین بارم سر نیوا بود که کم بود تصادف کنه . اونم فقط من دیدمش اونجوری که داد میزد وگرنه فکر کنم بقیه ی بچه ها به جز نیوا عصبانیت سالارو مثل شماها ندیده باشن. 
سری به معنی فهمیدن تکون دادم. ولی داشتم میترکیدم از فضولی ولی بیشتر پرسیدن رو جایز ندونستم. نگاهی به سالار کردم که دیدم نیوا و نارون کنارش نشستن و دارن باهاش حرف میزنن. فکر کنم دارن مثلا آرومش میکنن. چقدر من باهوشم. همراه آوین تو سکوت به سمت ساحل حرکت کردیم. وقتی رسیدیم ساحل همه نگاهم کردن. حتی غریبه هایی ام که بودن موضوع رو فهمیده بودن. معلومه دیگه با کارآگاه بازیاشون و داد و بیدادای آقا سالار مگه میشه کسی خبر نداشته باشه. پسره برام آبرو نذاشته. بعضی از جوونا با لبخند و شیطنت نگاهم میکردن و بزرگ تر ها با شماتت. از این نوع نگاه دومی اصلا خوشم نمیاد. پس بهشون توجه نکردم و در جواب لبخندهای جوونا منم لبخند شیکی تحویلشون دادم. پ ن پ ؟ نکنه توقع دارین تریپ شرمنده بودن بردارم ؟ نه بابا ، از منی که با نارون گشتم این چیزا بعیده . شرمنده بودن فقط واسه اولش خوب بود که اونم جواب نداد و خودتون دیدید که نارون افتاد دنبالم. خدارو شکر فعلا یادش رفته یه کتک کاری ازم طلب داره . نگاهی بهم انداخت و چشم غره ای بهم رفت. نگاه توروخدا ، انگار ارث باباشو طلب داره. خوبه حالا بهش گفته بودم وگرنه اگه نمیدونست میخواست چی کار کنه ؟ حتما خودش دخلمو میاورد. دختره ی آدم فروش به جای اینکه کنار من باشه چسبیده به اون پسره ی نچسب. خوبه حالا بهش گفتم بازوم کشیده شده به یه تخته سنگ و زخم شده ها ، ولی انگار نه انگار که اصلا منم آدمم؟ شیطونه میگه به همه بگم خبر داشته حالشو بگیرما ، غریبه پرست بدبخت . 
آوین- هیـــع...
-چی شدی تو یهو ؟ 
آوین- لباست چرا پاره است؟ 
-ترسیدم دختر ، چته ؟ گیر کرده به تخته سنگ. همون موقع که پرتم کرد تو آب. 
آوین- فقط لباسته یا بازوتم زخمه؟ 
بدون جواب دادن تیکه ی پاره شده ی لباسم رو دادم کنار تا جای زخم رو ببینه . با دیدن زخم چشماش گشاد شد و نگاهش هی بین خراش و چشمام در گردش بود. انگار دنبال چیزی میگشت. ولی بالاخره طاقت نیورد و پرسید :
آوین- خراش به این بزرگی درد نداره ؟ جاش نمیسوزه ؟ 
-مگه میشه نسوزه؟ هم درد داره ، هم سوزش. 
آوین- پس چرا چیزی نمیگی؟ 
-چی بگم خب؟ فعلا حالاام که من زنده موندم همه انگار ناراحتن و قصد جونم رو کردن. 
نمیدونم بخاطر حرفم بود یا آوین کلا مهربون بود که بوسه ای رو گونه ام زد و گفت: 
آوین- این چه حرفیه عزیزم؟ اگه سالار چیزی گفت فقط بخاطر این بود که نگرانته. حالاام بریم بیمارستان تا زخمت عفونت نکرده . چه تحملی داری تو دختر؟ 
لبخندی مصنوعی زدم و گفتم: 
-بی خیال بابا. زخم شمشیر که نخوردم. خوب میشه خودش.
آوین- چی چی خوب میشه ؟ نمیبینی خون ریزی کرده ؟ صبر کن آریان رو صدا کنم. 
آوین- آریـــان ، آریـــان ؟ 

*****
نیوا
با صدای آوین که آریان رو صدا میکرد بهش نگاه کردم:
آریان- بله؟
آوین- ماشین و روشن کن بریم بیمارستان
متعجب نگاهش کردم ، چرا بیمارستان؟ قبل اینکه من چیزی بپرسم خود آریان پرسید:
آریان- حالت خوب نیست؟ چی شده خواهری؟ 
آوین- من خوبم ولی خاطره بازوش زخم شده. بهتر ببریمش بیمارستان تا زد عفونیش کنن.
تا اینو گفت نارون مثل جت از کنار من و سالار بلند شد و رفت کنار خاطره و گفت:
نارون- ای وای من یادم رفت گفتی دستت زخم شده ، ببینمش.
خاطره دست نارون و که به سمت بازوش میرفت رو کنار زد و گفت :
خاطره- تو لازم نکرده نگران من باشی ، بفرما به گپ دوستانتون برس.
نارون- لال شو وگرنه میزنم لهت میکنما؟ فکر کردی یادم رفته چه غلطی کردی؟ حسابت بمونه بعدا.فعلا بده اون دسته فلج شدتو ببینم. 
ریز ریز به دعوای با نمکشون میخندیدم. محبتاشونم جالب بود. الحق که انتخاب داداشم حرف نداره . کاش اونم بود. بیشتر خوش میگذشت. البته اگه این نگرانی و استرس رو بشه اسمش و گذاشت خوش . منم بلند شدم و رفتم کنارش . 
-ببینم دستتو
خاطره- چیزی نیست بابا ، اینا شلوغش کردن.
نارون- گمشو بابا ، نگاه کن دستتو . خدا باعث و بانیشو لعنت ... نکنه گناه داره ، جوونه
همه با این حرفش زدن زیره خنده. نگاهی به سالار کردم. الهی فدای داداشی گلم. بیچاره کلی امروز نگران بود. ابروهاش تو هم بود. سالار حالا حالا ها عصبانی نمیشه و وای به اون روزی که بشه ، با یه من عسلم نمیشه خوردش. بد قاطی میکنه. البته خب امروز حق داشت . خاطره ام شوخیش رو زیادی طولش داد. 
آریان- خب بریم دیگه. آوین توام میای ؟
آوین- آره ، بریم
آریین- نمیخواد من میبرمشون
ایش، پسره ی خود شیرین. الان مثلا چی ؟ خواستی بگی رانندگی بلدی یا ماشین مال توئه ؟ یا نه شایدم میخوای خودتو واسه خاطره شیرین کنی. در هر صورت موفق باشی. این بیچاره که از اخلاق گندت خبر نداره.
خاطره- ممنون، مزاحم شما نمیشم . خودمون میریم
بلند طوری که آریین هم بشنوه گفتم:
-وظیفشه. بیا بریم.
آوین و نارون و خاطره ریز ریز خندیدن. آریین هم سعی کرد لبخندشو جمع کنه ولی من که دیدم. زیر لب طوری که من بشنوم گفت:
آریین- بچه پرو
نه خدایی الان وقت و جاش نیست که من یه درشت بارش کنم؟ نه جان من شما بگین حقشه جفت گوشاشو ببرم بذارم کف دستش یا نه ؟ خودت و هفت جد و آبادت پرویین. البته از طرف پدری ها ؟ وگرنه طرف مادریت که همه گل و ماهن. نمونه اش من. والا. حیف ، حیف که به نیما قول دادم وگرنه یه جوری جوابتو میدادم که بچسبی به کف دریا. تقصیر نیماست که از من قول های سخت سخت میگیره دیگه. نادون. انگار از این که جوابشو ندادم تعجب کرد چون یه تای ابروشو داد بالا.ولی من به زدن پوزخندی اکتفا کردم.
-خب بریم دیگه
آریین- مگه توام میای؟
-شما مشکلی داری؟
آریین-نه بفرمایید
نارون- بریم
-تو کجا؟
نارن- بیمارستان دیگه.
-بی خیال بابا ، دنبال عروس که نمیریم. 
نارون- نه بابا؟ چطور تو میری اشکال نداره ، من بیام میشه عروس کشون؟
خندیدم و گفتم:
-خب بابا ، بیا به من چه ؟ میخوای سوار خر یکی دیگه بشی .با تو نمیشه یکی به دو کرد.
نارون- آفرین. خب بریم.
راه افتادیم سمت ماشین و من تو مسیر به این فکر میکردم که وای به حالت نارون خانم ، صبر کن عروسمون بشی ، یه خواهر شوهری برات بشم که لنگه شو پیدا نکنی تو دو جهان. فقط بشین و تماشا کن. اگرچه من همین جوریش هم تکم ولی خب دیگه. یه آتیشی بسوزونم که بیا و ببین. نیما رو میندازم به جونت روزی یه دست با کمربند سیاه و کبودت کنه. بعله. تا تو باشی واسه من بلبل زبونی نکنی. نیوا ، بدجنس میشود. پس چی؟ نه خدایی شما چه توقعی از من دارین؟ نه جان من شما راجب من چی فکر میکنین که چرت و پرتامو باور میکنین؟ ها؟ به قیافه ی مظلوم من میاد بدجنس باشم. غلط کرده هرکی اینارو گفته. ما کلا خانواده ی عروس دوستی هستیم. بعله.نمیدونم چقدر گذشته بود که آریین همزمان با کشیدن ترمز دستی گفت:
آریین- بفرمایید خانما.
ماام پیاده شدیم و وارد بیمارستان شدیم. زیاد بزرگ نبود. ساختمانشم قدیمی بود. رفتیم سمت بخش که آریین گفت:
آریین- ببخشید ، دست ایشون به سنگ برخورد کرده و روش خراش ایجاد شده. کجا باید بریم؟
همچین آقا لفظ میاد یکی ندونه فکر میکنه براش خواستگار اومده. والا... آخه گیج، اینجور موقع ها معلومه باید بریم اورژانس دیگه.خنگ خدا.اون خانمی که اونجا بود یه نگاه به ما کرد و گفت:
خانمه- ببخشید این چه وضعیه؟
آریین- کدوم وضع؟ 
با سر به نارون و خاطره اشاره کرد و گفت:
خانمه- اینجا ایرانه ها؟ نه روسری دارید ، نه مانتو
وا؟ به اون چه ؟ مانتو تنشون نبود ولی تونیک های بلندی پوشیده بودن که از خیلی مانتو ها بلند تره. موهاشونم خیلی بیرون نبود. البته مال نارون چون موهاش بلند بود ، بیشترش از کلاه بیرون زده بود. 
آریین- ببخشید نشناختمتون؟ از کی تو گشت ارشاد مشغول به کار شدین؟ 
با اینکه ازت خوشم نمیاد ولی دمت گرم.دختر که بهش میخورد یکی دوسال ازم بزرگتر باشه جا خورد ولی خودشو نباخت. با حالت حق به جانبی گفت: 
خانمه- اصلا شما نسبتتون چیه؟ 
نه بابا ؟ مثل اینکه بیچاره باورش شده تو گشت کار میکنه. اومدم جواب بدم که باز این آریین خودشو انداخت وسط.
آریین- اصلا میدونی چیه خانم ؟ همشون دوست دخترام ان. شما مشکلی داری؟
با این حرفش نه تنها دهن دختره یه متر باز موند ، بلکه دهن من دو متر باز شد. پسره ی بیشعور.معلوم نیست این دیوونه ها چه مرگشونه که میخندن. دخترم انقدر سبک؟ نوبره. با اینکه میدونم واسه رو کم کنی اینو گفت ولی بازم دلیل نمیشد هیچی نگم. شرمنده داداشم ، من یه بار جوابشو ندادم روشو زیاد کرد. 
-شما جدی نگیر خانم.ما دوستیم که اومدیم مسافرت ، ایشونم راننده هستن. حالا اورژانس کجاست ؟ 
گفتم و توجهی به قیافه ی بهت زده ی آریین و آوین و خاطره و خنده های ریز نارون نکردم.خانمه انگار از اینکه من حال آریین رو گرفتم ، راضی بود چون گفت:
خانمه- بفرمایید. دست راست ، انتهای راهرو. 
-ممنون عزیزم.
دست سالم خاطره رو گرفتم و دنبال خودم تا اورژانس کشیدم.رفتم پیش پرستاری و بعد از نشون دادن زخم زد عفونیش کردن و بعدم با وجود مخالفت های شدید خاطره با باند و گاز بستنش. انصافا عمیق بود. نارونم این وسط کلی خاطره رو مسخره میکرد که بی جنبه ای و از این چیزا.بالاخره کارش تموم شد و از بیمارستان خارج شدیم. آریین تکیه داده بود به ماشین و منتظر بود. فکر کنم ناراحت شد که نیومد تو. به جهنم والا. بچه پرو تو خواب ببینی که من دوست دختر تو باشم. روانی. اومدم در و باز کنم که زود تر از من دستش رو ، رو در گذاشت و نذاشت بازش کنم. حتی به خودم زحمت سوال پرسیدن ندادم. فقط سوالی نگاهش کردم. اونم انگار فهمید که من خیال حرف زدن ندارم و خودش به حرف اومد.
آریین- که من رانندتم؟
تخس نگاهش کردم و گفتم:
-مگه نیستی؟ 
آریین- حالا اگه این راننده نخواد تو رو سوار کنه چیکار میکنی؟
هه ، انگار داره بچه تهدید میکنه. وای خدا تورو خدا منم ببر ، وگرنه لولو میخورتم. والا...بی خیال گفتم:
-یعنی نمیذاری سوار شم؟ 
با شیطنت ابرویی بالا انداخت. باشه پس ببین آخرش کی کم میاره؟! شماام شاهد باشینا ؟ خودش اول شروع کرد. زیر لب به درکی گفتم که قطعا شنید. گوشیمو از جیب شلوارم به راحتی بیرون کشیدم. اگه گفتین اسم گوشیم چیه؟ باریک . جی ال ایکس. خخخ. شوخیدم بابا. کمی لفتش دادم و با آرامش دنبال شماره سالار گشتم. 
آریین- چیکار میکنی؟ 
واسه اینکه حرصشو دربیارم جواب دادم وگرنه به اون ربطی نداره.
-میخوام به سالار بگم بیاد دنبالم.
دیدی زدم به هدف؟ از بچگی با سالار لج بود. بیچاره داداشم به اون ماهی.با حرص زیر لب گفت:
آریین- باز سالار ، باز سالار ، لعنتی.
توجهی بهش نکردم و به کارم ادامه دادم. اومدم بزنگم بهش که... وا ... گوشیم کو؟ بی تربیت ، از ویژگی های دیگه ی جی ال ایکس که کسی تا حالا کشفش نکرده اینه که خیلی راحت از دست هم در میاد. والا به خدا. نفهمیدم کی گوشیو از دستم کشید؟!
-چته روانی؟ گوشیمو بده.
آریین- حالا سالار جونت رو خبر کن ببینم.
یعنیا؟ خدایا انصافا تو در حق این بشر ظلم نکردی؟ پس کو عدالتت؟ وقتی داشتی عقل قسمت میکردی اینو کجا فرستاده بودی که انقدر شوت تشریف داره؟ ها؟ یعنی انقدر آدم احمق باید باشه ؟ آخه نفهم من نمیتونم برم تو از تلفن زنگ بزنم؟ اصلا تلفن به درک، نمیتونم با آژانس برم؟ خدایا تو رو به این شبای عزیز قسم یا شفاش بده ، یا دوباره شفاش بده. خدارو خوش نمیاد انقدر گیج باشه. شیرین عقل ... جاتون خالی در حال فحش دادن بهش ، البته تو دلم بودم که...
آوین- آریین بس کن. 
آریین- تو دخالت نکن لطفا
آوین- گفتی مارو میاری که اذیت کنی؟ 
آریین- یه بار یه حرفو میزنم گوش کن که به بار دوم نکشه.
پسره ی خودخواه.
نارون- زشته وایسادین جلو بیمارستان ، بحث میکنین.
آریین- شما بفرمایین تو ماشین. 
رسما گفت به توام ربطی نداره دیگه. پسره ی بی تربیت ، با زن داداش من اینجوری حرف میزنی؟ حالیت میکنم. راهمو کشیدم و رفتم سمت نگهبانی بیمارستان که دستمو کشید.
-باز چه مرگرته؟
آریین-کجا؟
-به تو چه ؟ فضولو بردن جهنم.
آریین-بچه نشو.
-شما جای بابابزرگ من. بی خیال من شو. سردمه ، هنوز لباسام نم داره. بدنم داره از تو میلرزه ،سرم درد میکنه ، غصه دارم ، دلم تنگه ، بابامو میخوام ، نیست ؟ داداشمو میخوام ، اونم نیست ؟ سالارو میخوام ،اون که هست. ولم کن بذار برم پیشش. ولم کن ، خواهش میکنم.
نمیدونم یهو چم شد؟ چرا اشکام روون شد رو صورتم؟ چرا حس میکنم قلبم درد میکنه؟ چرا میدونم. من نیواام. دختری که جای پدر ، داداشش بالا سرش بود. پشت و پناهش یدونه داداششه. منی که داداشم نازک تر از گل بهم نگفته ، منی که صبحا با ناز و نوازش مامانم و داداشم بلند میشم ، منی که حتی به خاطر اشتباهاتمم توبیخ نمیشم سخته کسی اینجوری بازومو بین انگشتاش فشار بده. سخته کسی که قلبم به عشقش میتپه بهم بتوپه ، تو ماشینش رام نده ، سخته. آره من نازک نارنجی ام ولی من همینم. نمیدونم چرا این بار جای عصبانیت چشماش رنگ غم گرفت؟ چرا حس میکنم دلخوره؟ منم دلخورم ، ولی خب بعضیا دل دوست ندارن ، نمیخورن. یعنی با معدشون سازگار نیست... یعنی نیوا گند زدی به داستان با این حرکاتت. والا.. فشار دستشو کم کرد و دستام آزاد شدن از زندونی که زندانبانش سنگیه و مغرور. به سمت ماشین هدایتم کرد. منم مخالفتی نکردم یعنی حس و حالشو نداشتم.بچه ها سوار شده بودن و تنها جای باقی مونده متاسفانه جلو بود کنار آریین. آی آوین ، من که میدونم این شیرین کاریه توئه ، به موقعش حال تو یکی رو هم میگیرم. عجله نکن. بچه ها متوجه جو سنگین بینمون شدن که هیچکدوم حرفی نزدن. فکر کنم بیچاره ها نفس هم نمیکشن از ترسشون. نمیرن حالا بمونن رو دستمون؟ البته زبون لال ، اصلا چرا زبون من لال؟ آریین زبونش لال. آره ، آره اینجوری بهتره.
نارون
صدای موزیک ملایمی بلند شد. از جلو میومد. فکر کنم واسه گوشی نیوا بود. ولی جواب نداد.مثل اینکه حواسش نیست . به آرومی به شونش زدم و گفتم :
-جواب نمیدی؟
نیوا- چیو؟
-فکر کنم صدای گوشیه توئه، نه؟
نیوا- آره ، آره ، حواسم نبود
لبخندی زدم که چون پشتش بهم بود ندید. حتما تو فکر بوده.نمیدونم این دختر عجیبه یا من عجیبم؟! شبیه همیم و در عین حال دنیا دنیا تفاوته بینمون.من با اشک بیگانه ام ، اون انگار جزئی از وجودشه...
نیوا- نیمـــا؟ 
همچین با بغض گفت نیما من جای اون نگران شدم. یکمی لوسه ، وگرنه یه دعوا که بغض و اشک نداره. البته آریینم کرم داره ها؟ والا..
نیما-...
نیوا- هیچی دلم گرفته.نه داریم از بیمارستان برمیگردیم.
نیما-...
نیوا- من خوبم.با نارون و خاطره و آوین و آریین
نیما- ...
نیوا- هممون خوبیم نگران نباش.خاطره دستش زخم شده بود واسه اون اومدیم.
نیما- ...
نیوا- هیچی با سالار شوخی کردن. سالار انداخته اش تو آب اینجوری شد.
نیما- ...
نیوا- داداشی؟ 
همچین با بغض گفت که من دلم براش کباب شد چه برسه اون که داداششه و ازش دوره.
نیما-...
نیوا- اوهوم
نیما-...
نیوا- نه
نیما-...
نیوا- آره
ای کوفت اوهوم ، درد و آره . بچه انگار حرف زدن بلد نیست. خب یه جور حرف بزن ماام بفهمیم. من که دیدم داره رمزی حرف میزنه بی خیال حرفاش شدم و خودمو با لاین سرگرم کردم. خاطره ام مثل همیشه با آهنگی که تو گوشش بود لب میزد. از آوینم خبر ندارم چون کنار خاطره بود و من بهش دید دقیقی نداشتم. از بین حرفای نیوا فقط آخرشو فهمیدم که گفت:
نیوا- نیما زنگ بزن با سالار حرف بزن آروم شه. من و نارون باهاش حرف زدیم ولی بد جور عصبانی شده. آرومش کن باشه؟
راست میگفت.زیادی ناراحت بود.خب به نظر من حق داره.من که خبر داشتم چون دیر اومد ازش عصبانی ام دیگه چه برسه به این بنده خدا. تازه با اون دعوایی هم که من باهاش کردم. خدا خفت نکنه دختر ببین چه ماجرایی روز اولی درست کردی. ولی عجب روزی بود تاحالا هیچ روزیم توش اینهمه اتفاق مهم نیوفتاده بود. خدا روزای دیگه رو بخیر بگذرونه. از قدیم گفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست. حس میکنم بدنم درد میکنه. خسته شدم. باز خداروشکر تو آب بازی من حضور فعالی نداشتم وگرنه سرماخوردگی رو شاخم بود.برخلاف خودم ، بدنم حساسه. مطمئنم سرم به بالشت نرسیده خوابم. راستی من که جز تخت جای دیگه ای نمیتونم بخوابم؟ به جان خودم نباشه ، به جان خاطره سوسول نیستم ولی گفتم که بدنم حساسه، بدن درد میگیرم. خب اینم چاره داره ، تخت نیوا دو نفره بود کنار اون میخوابم. اگرم ناراحته میتونه اون رو زمین بخوابه. پرووام خودتونید. من که با کسی تعارف ندارم. خب نمیتونم دیگه. از بس به خوابیدن و تخت و اینجور چیزا فکر کردم نفهمیدم کی رسیدیم. یه راست رفتیم ویلا ، حتما تا الان بچه هاام برگشتن. ساعت 1:15 بود. بـــعله ، همه تو پذیرایی بودن و باهم صحبت میکردن . تا رفتیم تو سبحان اومد جلوی خاطره و گفت:
سبحان- خوبی عزیزم؟ درد که نداری؟ 
جــــان؟ عزیـــزم؟ خاطـــره؟ سبحــــان؟ الله اکبر ، خدایا توبه ، خاطره کی عزیز سبحان شد من خبر ندارم؟ میکشمت خاطره.
نگاهی به خاطره کردم که بفهمم موضوع چیه دیدم اون بدتر از من داره با چشمای گرد شدش سبحان و نگاه میکنه. پس خودشم از این عزیزم یهویی بی خبره. خاطره جوابی نداد ولی انگار سبحان قصد بی خیال شدن نداشت. 
سبحان- خاطره ؟ با تواما ؟ خوبی؟ درد نداری خانومی؟ 
خاطره از لفظ خانومی سبحان چین با مزه ای به بینیش داد. پس چی؟ دست پرورده ی خودمه ، میدونم از این حرفا خوشش نمیاد . سبحان چه جو گیر شده. یکی بادشو خالی کنه. انگار خود خاطره زحمت این کار و به گردن گرفت که گفت:
خاطره- آره بابا چه خبرته ؟ تیر که نخوردم ، اینا بزرگش کردن. 
سبحان- خب نگران بودم. 
-جمع کن خودتو بابا ، نگران بودم ، تو از کی تا حالا آدم شدی ؟ 
سبحان سری تکون داد و چیزی نگفت. عادتم بود. نهایت خوش رفتاریم با پسرا همینه. همینم از سرشون زیادیه. همون موقع آریینم اومد تو سلام داد و نگاهی به نیوا کرد که کنار سالار بود و باهاش حرف میزد. سری تکون داد و رفت بالا. معلومه دوسش داره ، نیواام که تابلو چراغ میزنه میخوادش پس چه مرگشونه؟ بدم میاد از این ادا و اطوارا؟ که چی مثلا ؟ یا طرفو میخوای یا نمیخوای دیگه ؟ پس این قهر کردنا و پشت چشم نازک کردنا و حرص درآوردنا چیه این وسط ؟ میگن طرف خوشی میزنه زیر دلش همینه دیگه. بی خیال بابا. کمی پیش بچه ها نشستیم با خاطره که خاطره دم گوشم گفت : 
خاطره- میبینی عجب آدمیه ؟ انگار نه انگار کار اونه ، حالم رو نپرسید هیچ اخمم میکنه واسه من پرو. 
-کی سالار؟
خاطره-از اون سوالا بودا ؟
-خب بابا توام ، به قول خودت تیر که نخوردی ، تازه یادت که نرفته خودت چه جوری تلافی کردی؟ 
خاطره- اون که جاییش صدمه ندید.
-عجب آدمی هستی ، حتما باید طرف بمیره؟ پدرش در اومد بیچاره. همچین چشماش سرخ شده بود انگار کاسه ی خون بود. سرشم که درد میکرد. کلی ام که دنبالت گشت دیگه چه مرگته ؟ چی از جونش میخوای؟
بیا این دخترم خل شد رفت. مرض داره انگار ، من از حال خراب سالار میگفتم این هر لحظه لبخندش عمیق تر میشد.انگار سادیسم داره بچه ، از دست رفت.
-بچه مگه مرض داری؟ به چی لبخند ژکوند میزنی؟
خاطره- واسه نگرانیاش.
-سادیسم داری مگه؟ مردم آزار.
به جای اینکه جواب سوالمو بده پرسید:
خاطره- نارون تا حالا شده همش دوست داشته باشی کنار یکی باشی؟ حس کنی یه نفر برات شیرینه؟ حس کنی وقتی میخنده دوست داری توام بخندی؟ وقتی نگرانیشو بابت خودت میشنوی هر چند بی منظور ذوق کنی؟ به هم جنست حسادت کنی که کاش جاش بودی؟ 
متعجب به این جونور ناشناخته نگاه میکردم. اینی که جلوم داره کنفرانس میده خاطره ای نیست که من میشناسمش. خاطره ای که من مشناسمش شیطون و شلوغه ، شاد و بانمکه و گاهی مظلوم ولی اینی که کنارمه ... حس میکنم ازش دورم ، ازم فاصله گرفته ، نمیدونم چرا حس میکنم دیگه هم جنس من نیست ، از من بالاتره... واقعا؟ چرا ؟ هر چی هست عجیبه. میخوام کشفش کنم این موجود عجیب و غریب رو ... تعجبم رو که دید لبخند شیرینی زد و گفت:
خاطره- شاخ درآوردم یا شاخِ نداشتم الان نیست که اینجوری نگاهم میکنی؟ 
-بدتر از این حرفاست. عجیب غریب شدی ،سرت که به اون سنگه نخورده؟ چرت و پرت میگی.
بلند خندید که همه نگاهمون کردن ولی خاطره توجهی نکرد و رو به من گفت:
خاطره- آره راست میگی ، واسه من و تو که دنیامون پر از شیطنت و بی خیالیه این جیزا عجیبه. ولی نارون من حسش میکنم ، اصلا بد نیست ؛ شیرینه ، نه مثل عسل ، چه جوری بگم ؟ آهــــا به نظرم مثل شربت آبلیموئه ، هم شیرینه ، هم دلتو نمیزنه ، یه پارچم بخوری عطشتو رفع نمیکنه. منم دوست دارم بیشتر مزه اش کنم. کم کم داره ازش خوشم میاد.خاصه. به قول خودمون دوست میداریم.
یا خدا ، خودت نجاتش بده ، دیوونه شده ، جدی جدی دارم ازش میترسم. ترسناک شده نه ؟ هم ترسناک ، هم خطرناک . نمیدونم چه خطری ولی حس میکنم خطرناکه... نباید میذاشتم اینجوری بشه ، کی غافل شدم که این شد؟ بابا میگم جنبه نداره همینه ها ؟ یه روز اومدیم اینجا این اینجوریه. به اندازه ی کافی امروز اتفاقات عجیب غریب افتاده دیگه گنجایش این یکی رو ندارم. بابا خدایا چندتا چندتا ؟ حداقل قسمت میکردی هر روز یکی شو نازل میکردی . نمیدونم چه جوری نگاهش کردم و چی دید تو نگاهم که بلند بلند شروع کرد به قهقه زدن. یا حضرت عباس ، دیوونه شد. الان آبروی جفتمون رو به باد میده. 
آتیلا – به چی میخندی خاطره ؟ بگو ماام بخندیم.
ولی مگه خاطره ول کن بود؟ یکی از خصلت های نمیدونم بد یا خوبش همین بود دیگه ، میافتاد رو دور خنده مگه ول میکرد ؟ یه بار خودم زمان گرفتم دقیق 45 دقیقه بی وقفه خندید. دیگه آخراش داشت خفه میشد. تازه از 5 دقیقه که میگذشت اشکم از چشماش میومد. ای بابا یدونه با آرنجم کوبیدم به پهلوش بلکه خفه شه ولی انگار نه انگار. جواب آتیلا رو من دادم :
-هیچی بابا معلوم نیست سرش به کجا خورده گیج میزنه.
پشت بندشم دستشو گرفتم و بردمش بالا. میخواستیم بریم تو اتاق نیوا که آریین از اتاق روبرویی بیرون اومد و با دیدن خاطره که همچنان در حال ته خنده هاش بود با تمسخر گفت:
آریین- همیشه به شادی.
-همیشه به شادی بودن بهتر از همیشه تو دعوا بودنه.
گفتم و دیگه منتظر جوابش نموندم. در و بستم. آخیش خوب تیکمو انداختم. نمیگفتم خفه میشدم. بچه پروی فضول خود درگیر. دیوونه است.
-چه عجب خفه خون گرفتی.
تک خنده ای کرد و گفت:
خاطره- حالا چرا من و آوردی بالا ؟ 
-عجب رویی داری تو دیگه. حتما باید میذاشتم آبروی نداشتمونو بر باد میدادی؟ 
خاطره- از کی تا حالا آدم با خندیدن بی آبرو شده که حالا ما بشیم؟ 
-بس کن. بحثم عوض نکن. اون چرت و پرت های پایینت چی بود میگفتی ؟ 
یهو خنده رو لبش محو شد و شد همون خاطره ای که نمیشناختمش. با دلخوری گفت:
خاطره- وقتی خودت میگی چرت و پرت دیگه من چی بگم ؟ 
-لوس نشو. منظورت از اون حرفا چی بود؟ 
خاطره- خودت چی فکر میکنی؟ 
تلخ و ناباور زمزمه کردم: 
-عاشق شدی؟ 
خاطره- بی خیال شوخی کردم ، ولش کن.
شوخی؟ با همچین چیز مسخره ای ؟ با این اخم های درهم؟ با این چشمایی که سیاهیش داد میزنه باور نکن ؟ با لحنی که دلخوری ازش میباره؟ از کی تا حالا کسی که شوخی میکنه این مدلی میشه؟ شاید از این دلخوره که من جبهه گرفتم ولی خب باید بهم حق بده ، من کجا و عشق کجا ؟ تا جایی که یادمه من آدمارو واسه سرگرمی خواستم ، از عشق هیچی نمیدونم. من حتی عشق مادری و پدری رو هم لمس نکردم. مامانم که سر به دنیا آوردن من فوت شد ، بابامم که هیچ وقت آدم لطیفی نبود. نه این که بد باشه ولی باهم راحت نبودیم. همیشه فقط مالی ساپورت میشدم. تنهایی هامو با خاطره میگذروندم. وجه اشتراکای زیادی داشتیم. هم دیگه رو میفهمیدیم. ولی الان... مشکل از منه یا خاطره که من نمیفهممش؟ اون زود بزرگ شد یا من کوچولو موندم؟ حس میکنم تفاوت ها بینمون مثل یه دیوار بزرگ داره قد علم میکنه. من اینو نمیخوام. 3 راه بیشتر نداره.اول اینکه خاطره مثل اولش بشه که بعید میدونم، دوم اینکه من مثل خاطره بشم که باز محاله ، سوم اینکه سعی کنم حداقل درکش کنم. فکر کنم این از همه اش آسون تر باشه.منم با دلخوری گفتم:
-اونقدر کنار هم بودیم که هم دیگه رو بشناسیم ، پس درک کن که حرفایی که ازت میشنوم برام تازگی داشته باشه ، جدید باشه ، از کی تا حالا بهم دروغ میگی؟ از کی تا حالا انقدر غریبه شدم که میپیچونیم؟ شوخی کردی؟ به همین راحتی؟ خر فرضم کردی الاغ؟ 
خاطره- آره راست میگی ، جدیده ، تازه است ولی چرت و پرت نیست ، بخدا نیست ، حسش کردم که دارم میگم. خیلی باحاله.
لبخندی زدم بهش و دستای کوچولوشو بین دستام گرفتم. آره کوچولو ، من عاشقانه دوست دارم این خاطره ی ریزه میزه رو. 
-پس عاشق شدی؟
خاطره- نمیدونم نارونی ، من تاحالا همچین حسی نداشتم که درکش کنم ، حس میکنم فاصلم با عشق زیاده. من امروز اولین روزه همچین حسی دارم. حس میکنم ازش خوشم میاد ، برام جذابه ، کشش دارم نسبت بهش. نمیدونم اسمش چیه ؟ شاید جاذبه ، شاید دوست داشتن ، نمیدونم گیجم ولی این گیجی رو دوست دارم.
-کم کم داره بهت حسودیم میشه ها؟ تو این همه حس خوب رو تجربه کردی ولی فقط بدن درد و خستگی نصیب من شد. این بی انصافیه.
خندید ، نمکی و جذاب. از اون خنده هایی که دلبری میکنه. همونایی که دین و ایمون نمیذاره واسه آدم. دست دراز کرد و لپمو کشید و گفت:
خاطره- عاشقتم دوست حسود من.
این دفعه جفتمون خندیدیم که تقه ای به در خورد.

*****
خاطره
نارون- بله؟
در باز شد و نیوا اومد تو ، اوهوع بابا باشخصیـــت... والا بخدا الان اگه یکی از بچه های ما بود مثل گاو سرشو مینداخت پایین و بدون در زدن میومد تو ، تازه این که اتاق خودشم هست ، ایول داره به خدا. چه با تربیت.
-چرا در زدی؟ اتاق خودته دیگه.
متعجب نگاهم کرد و گفت:
نیوا- کی گفته اتاق منه؟
وا؟ این که روز اول گفت مال منه ، تازه عکسشم که رو در بود.
نارون- مگه اینجا مال تو نیست؟
نیوا- نه ، مال ما سه تاست. مگه غیر اینه؟
دمت گرم بابا ، عجب آدم مودبی. نکه ما بی ادب باشیما ؟ نه ، ما به این باحالی ولی این زیادی لارجه . با لبخند سری تکون دادیم . نشست کنارمون رو تخت و گفت:
نیوا- مزاحمتون نشدم که؟
نارون- ای بابا ، تعارف و بذار کنار که ما هم راحت باشیم. اینجوری بهتره.
نیوا- حله
نارون- نیوا؟ 
نیوا- جانم؟ 
بی خیال بابا ، من و نارون که خیلی خوش حال باشیم نهایتش بهم بگیم بله ؟ دیگه جان مان چه صیغه ایه؟ البته بعید نیست ازشون این حرفا ، همشون زیادی با کلاس تشریف دارن. نه که بخوان الکی کلاس بذارن ها؟ نه ، انگار ذاتی اینجوری ان.
نارون- میشه یه سوال بپرسم ؟ 
متعجب نگاهش کردم ، چی باعث شده که نارون بی خیال من فوضولیش گل کنه ؟ این سوال پرسیدن ها برام عجیبه . باید چیز مهم و جالبی باشه که باعث شده این نارون خانم من کمی از بی خیال بودن فاصله بگیره و کنجکاوی یا همون فضولی کنه.
نیوا- آره عزیزم ،شما دو تا بپرس کیه که جواب بده ؟ 
با این حرفش 3 تایی خندیدیم که گفت:
نیوا- شوخی کردم بپرس ، اگه بدونم میگم.
نارون- اگه ناراحت میشی جواب نده. محض فضولی میپرسم.
نیوا- دیوونه. بگو بابا .
نارون- بین تو و آریین چه خبره ؟ یعنی منظورم اینه چرا اینجوری میکنید؟ حس میکنم هم دیگه رو دوست دارین ولی همش در حال تیکه انداختنی بهش ، با آوینم رفتارت سرده ، با کنایه باهاش حرف میزنی ، آوینی که با همه مهربونه تو باهاش بد حرف میزنی ، از کسی مثل تو که باهمه خون گرم و خوبه بعیده. 
اوهـــوع چه دقتی ، من که نفهمیده بودم. یا من گیج میزنم یا این نارون زیادی تیزه. البته بعضی رفتاراشون مشکوک بود ولی فکر نمیکردم در این حد باشه. نیوا با حرف های نارون آروم چشماشو بست و نفس عمیقی کشید. بعد از چند ثانیه چشماشو باز کرد و لبخند با نمکی زد و گفت :
نیوا- اگه قرار باشه سربسته بهتون بگم هیچی نمیفهمین ، اگرم مفصل بخوام بگم که تا صبح بیداریم و فکر نکنم حوصله ی شنیدنشو داشته باشین ، اونم با این تن و بدن خسته...
نارون- خودت دوست داری بگی؟ نمیخوام مجبوری بگی.ما دوست داریم.
نیوا- خیلی وقته طرف درد و دلم یه دختر نبوده. یه زمانی یه خواهر داشتم که عاشقش بودم ، براش جون میدادم ولی مرد. دیگه از اون به بعد محرم رازهای دخترونم شد نیما. البته قبلشم رابطه ام با نیما خیلی خوب بود ولی رازهام واسه آبجیم بود نه داداشم. ولی حالا همه چیم نیماست.خیلی وقته دلم میخواد که با یه دوست درد و دل کنم ، دختری که احساست دخترونم رو درک کنه ولی نداشتم همچین کسی رو... دور و برم شلوغ هست ولی راحت نیستم باهاشون...
صداش بغض داشت . یا نیوا زیادی احساساتی بود یا من و نارون یخ بودیم ...الهی پس خواهرش مرده . حتما مثل خود نیوا خوشگل بوده. به نرمی گفتم:
-ما حاضریم محرمت باشیم به شرطی که مارو دوست خودت بدونی.
نیوا- اگه نمی دونستم تا همین جاش هم نمیگفتم . میدونم قابل اعتمادید.
یه جوری حرف میزنه انگار صد سال مارو میشناسه. والا. یه روز کامل نشده هم دیگه رو دیدیم میگه قابل اعتمادید. حالا اومدیم و من که نه ولی نارون شیاد و دزد از آب در اومد ، چیکار میخوای بکنی ؟ شایدم قاچاق چی باشه ، اصلا شایدم قاتله . یــــا علی ، خدایا خودت رحم کن. یعنی منم که دوست چند سالشم رو هم میخواد بکشه؟ بابا خیر سرم تازه دارم آدم میشم . حالا چیکار کنیم ؟ به پلیس خبر بدیم ؟ نه اگه بفهمه که درجا هممون رو میکشه. پس چیکار کنم؟ باید تو یه فرصت مناسب برم پایین و به بچه ها خبر بدم ، به چه بهونه ای حالا برم ؟ نیوا رو هم ببرم ؟ چجوری بهش بگم؟ اگه نبرم تا من برم پایین بکشتش چی؟ داداششم که نیست ، عیب نداره ، جون خودم مهم تره که، خودم فرار کنم فعلا. ولی آخه اون به من اعتماد کرد من که بی معرفت نیستم. خدایا چی کار کنم ؟ عجب آدم نامردی بوده نارون و رو نمیکرده ؟ اصلا بهش نمیخورد. تو همین فکرا بودم که با ضربه ای که به پس کلم خورد متوجه اطرافم شدم.
نارون- کجایی یه ساعته صدات میکنم ؟ 
-غلط کردم نارون ، غلط کردم بخدا دیگه اذیتت نمیکنم. فقط من و نکش. این نیوا هم خوشگل تره هم بیشتر عمر کرده. من هنوز جوونم همینو بکش.
همچین چشماشون گرد شد که بیا و ببین. خب تعجب نیوا که طبیعیه چون خبر نداره که یه قاتل رو تو اتاقش جا داده ولی نارون چرا تعجب کرد؟ یعنی خودشم خبر نداره ؟ شایدم تعجبش از اینه که من فهمیدم. 
نارون- چرا چرت میگی ؟ سالار بگم خدا چیکارت نکنه این خیلی سالم بود معلوم نیست پرتش کرده سرش کجا خورده ؟ وایسا صبح خودم میکشمش.
یا علی پس سالار وقتش فرداست. دیدید گفتم قاتله ؟ یه عمر با کی نون و نمک خوردم؟ باید به سالار خبر بدم. چجوری برم بیرون شک نکنه؟ با ضربه ی دیگه ای که به کلم خورد نگاهش کردم.
نارون- چته گیج میزنی ؟ 
-قبل سالار کس دیگه ای رو هم میخوای بکشی؟ بابا بیچاره جوونه که . نکن نارون دردسر میشه ها ؟ بدبخت جوونی ، حیفه یه عمر میندازنت زندان. پشت میله ها باید آب خنک بخوری .
نیوا- چی میگی خاطره ؟ حالت خوبه ؟ 
-معلومه که خوب نیستم. معلوم نیست تا چند دقیقه ی دیگه زنده باشیم که ...
نارون- الله اکبرا ... کی با زخم بازو مرده که تو دومیش باشی؟ 
-آره کاش حداقل به مرگ طبیعی می مردم ... 
جفتشون با تعجب نگاهم میکردن. نارون دستشو آورد سمت سرم که بلند داد زدم :
-کمک ، کـــمـــک ، تو رو خدا کمک ...
دستش همونجا خشک شد. یا علی پس قبل سالار میخواد من و بکشه . اسلحه ام داره ؟ 
نارون- چته وحشی؟ باز رم کردی ؟ یه کلمه دیگه حرف بزنی پوستتو میکنم.
-تو رو جون بابات حداقل با گلوله خلاصم کن . اینجوری درد داره.
نیوای بیچاره از همه جا بی خبر فقط با چشمای گرد شده من و نگاه میکرد. 
نارون- یه بار دیگه چرت بگی کلتو میکوبونم به دیوارا ؟ 
بعد بلافاصله دستشو آورد سمت سرم که بلند تر از قبل از ته حنجره ام داد زدم :
-کـــمـــک . کمک . نکش تو رو خدا ... خـــداااااا 
چشمامو بسته بودم و هرچی به ذهنم میرسید داد میزدم که بعد چند ثانیه با شنیدن صدای باز شدن در چشمامو باز کردم و دوییدم سمت در و خودمو پرت کردم سمت اولین نفری که در و باز کرد ...
آوین- چی شده عزیز دلم ؟ 
هیچی نمیگفتم. حالا خیالم راحت بود ، دیگه اون یه نفره ولی ما اینهمه ایم. نمیتونه همه رو بکشه که مگه این که ... اسلحه ؟ برگشتم سمت نارون که دیدم دستش که داشت سمت سر من میومد رو هوا خشک شده و با چشمای گردش من و نگاه میکنه . نه تنها اون ، نیوا ، آوین ، آریین ، نوید و همه ی بچه ها همینجوری نگاهم میکردن. معلومه خواب بودن و از خواب پریدن. بهتر هوشیار باشیم بهتره . اونجوری تو خواب دخل هممون رو میاورد هیچ کسم نمیفهمید کار خودش بوده. رو به نارون گفتم:
-اسلحه ام داری؟ 
نارون-ها؟ 
آریین- معلوم هست چه خبره؟ 
مظلومانه با انگشت به نارون اشاره کردم و گفتم : 
-اسلحه داره ، میخواد من و بکشه . بعدشم سالارو ، بعدی رو دیگه نمیدونم تا همینجا فهمیدم . 
نارون انگشت اشاره اشو گرفت سمت خودش و بهت زده گفت :
نارون- من ؟ 
-میخوای انکار کنی ؟ خودت گفتی ، البته من زرنگی کردم که فهمیدم. 
سالار با چشمایی که خابالو بود گفت : 
سالار- حالا چرا میخواد من و بکشه ؟ 
-چون من و پرت کردی تو آب. 
آقا چشمتون روز بد نبینه تا اینو گفتم نیوا و نارون بلند زدن زیر خنده و بعد چند دقیقه اتاق منفجر شد. نیوا در حالی که سعی میکرد خنده اشو کنترل کنه گفت: 
نیوا- آی ، آی خدا چقدر تو با نمکی . خیلی باحالی ...
ایندفعه نوبت من بود که متعجب نگاهش کنم ، معلوم نیست تا کی زنده بمونیم این میخنده میگه باحالی ؟ نکنه فکر کردن دارم شوخی میکنم؟ مشکوک نگاهشون کردم و گفتم :
-نکنه فکر می کنید شوخی میکنم ؟ 
آریان- دمت گرم خندیدیم ، خوش گذشت ولی بی موقع بود میذاشتی فردا بیشتر میچسبید.
این پسر پرو من و مسخره کرده؟ جدی جدی فکر میکنن شوخی کردم ؟ با جدیت تمام و خشونت رو بهش گفتم:
-مگه من با تو شوخی دارم؟ من و مسخره میکنی؟ 
انقد لحنم خشک و جدی و پر از خشم بود که همشون با تعجب نگاهم میکردن. اینبار قاتل بی معرفت زبون باز کرد:
نارون- چته خاطره؟ حالت خوبه ؟ چرا چرت میگی؟ 
-خفه شو ، بعد این همه سال رفاقت من تازه باید بفهمم تو آدم کشی؟ چند نفرو تا حالا کشتی؟ با من رو راست باش. قول میدم کمکت کنم.
نارون- نه مثل این که تو واقعا یه چیزیت هست. سرت معلوم نیست به کجا خورده؟ آدم کجا بوده که حالا من بکشمش؟؟؟
خب کمی فقط کمی شک کردم. نارون که اهل این کارا نیست. تازه اصلا واسه چی باید همچین کاری بکنه ؟ پول که داره ، دیوونه هست ولی جنون که نداره. نهایت خلافشم سرعت بالا و چند تا لاییه. واسه همین مشکوک پرسیدم. 
-پس چرا گفتی سالارو میکشی؟ 
تک خنده ای کرد و گفت :
نارون- بابا تو که این مدلی نبودی. همینجوری گفتم. خب تو گیج میزدی منم به شوخی اون طوری گفتم . نهایتش دو تا میزدم تو سرش نکه بخوام بکشمش.
سالار- نه بابا ؟ تعارف نکنی ؟ دو تا کم نباشه.
رو به سالار گفتم :
-تو ساکت فعلا تا من تکلیف اینو مشخص کنم.
بعد رو به نارون با شک گفتم: 
-اصلا این هیچی. خودت گفتی پوستمو میکنی بعدشم گفتی کلمو میکوبی به دیوار...
نیوا- وا خاطره؟ مطمئنی خوبی ؟ بابا شوخی کرده دیگه. خب تو اون موقع هزیون میگفتی نارونم عصابش خورد شد.
-جهنم اصلا اینم هیچ. پس چرا دستتو آوردی سمت سرم ؟ اگه من عقب نمیکشیدم که میکوبوندیش به دیوار.
نارون- خدایا خودت شفاشو بده. جوونه حیفه. احمق کودن حالا هی من میخوام چیزی نگم تو دهن من و باز کن. میخواستم ببینم خبر مرگت تب نداری که اونجوری چرت میگفتی.
-آها
تازه رفتم تو فکر. یعنی؟ یعنی ... یعنی من ... عجب اسگلی ام من. خدایا شفامو بده. یهو بلند زدم زیر خنده. خخخ نارون و چه به قتل؟
نارون- دیگه چه مرگته که میخندی؟ 
-چه فکرایی که نکردم.
دوباره خندیدم که نیوا با لبخند نگاهم کرد و گفت:
نیوا- حالا چی شد که فکر کردی نارون قاتله؟
با این حرفش همه خندیدن و من رفتم تو فکر. چی شد جدی؟ خب ... خب ... آهـــا دزد ، شیاد ، قاتل ... راستـــی نکنه دزد یا شیاد باشه؟ خاک بر سرت خاطره که آدم نمیشی. با حالت حق به جانبی رو به نیوا گفتم:
-همش تقصیر تو بود.
نیوا متعجب به خودش اشاره کرد و گفت:
نیوا- من؟ نکنه من قاتلم ؟ 
-نخیر ولی همه چی از اعتماد جناب عالی شروع شد .
قبل از اینکه نیوا حرفی بزنه علی کلافه پوفی کشید و گفت:
علی-میشه یه جوری حرف بزنید ماام بفهمیم؟ تو که نذاشتی بخوابیم لااقل بگو ماام بدونیم.
-خب همش تقصیر نیواست ...
تا اومدم ادامه بدم نارون پرید وسط حرفم و گفت:
نارون- باز گفت ، باز گفت ، این نیوا چیکار کرد مگه ؟ تو داد و بیداد راه انداختی...
-لال شو بذار حرفمو بزنم.
نارون-بنال
-خب ما 3 تا داشتیم حرف میزدیم که نیوا گفت من بهتون اعتماد دارم ، منم تو دلم گفتم عجب دل خجسته ای داره ، از خودم که مطمئن بودم ولی با خودم گفتم اگه نارون دزد ، شیاد یا حتی قاتل باشه چی ؟ واسه...
یهو با برخورد چیزی با صورتم حرفمو ول کردم و به جایی که بالشت ازش اومده بود نگاه کردم:
-مگه مرض داری؟ دارم حرف میزنما؟ 
نارون-حرف یا چرت و پرت؟ همین مونده بود من و دزد و قاتل و شیادم بکنی ،یهو هر ...
اینبار من پریدم وسط حرفش و گفتم :
-تازه قاچاق چی یادم رفت .به اونم فکر کرده بودم. 
بـــعـــله این بود شروع بدو بدوی ما بین بچه ها و شروع خنده های بلند این دیوونه ها. ایناام که دنبال یه سوژه ان که بخندن. جاتون خالی من بدو ، نارون بدو. همش تهدید میکرد. از همون هایی که اگه دستش بهم برسه خونم حلاله. صدای بچه ها لحظه به لحظه بلند تر میشد.عصبانی شدم. مگه ما دلقکشونیم ؟ یهو بدون توجه به نارون کنار نویدی که از خنده دلشو گرفته بود ایستادم و جاتون خالی به قول سینا یه پسی (پس گردنی) توپ مهمونش کردم. یهو سر جاش خشک شد که گفتم:
-ببینم سیرک اومدی؟ گمشو بکپ بینم وایساده به ما میخنده . 
نارون- همینو بگو. تا 3 میشمارم یکیتونم جز نیوا حق ندارین تو اتاق باشین.
طاها- شما که تا الان به خون هم تشنه بودین ، چی شد یهو؟ 
آتیلا دستی به کمر طاها زد و گفت :
آتیلا- بیا بریم داداش. اینا همینن . اصولا حذب بادن. 
بعد چند دقیقه اتاق خالی شد و باز موندیم ما 3 نفر. 
نارون- فکر نکن یادم رفته 2 تا طلبته ، فعلا خوابم میاد. امروز بیش از حد فعالیت کردیم.
-پس حرفای نیوا چی؟
نیوا- باشه فردا شب میگم . الان هممون خسته ایم البته به شرطی که کس دیگه ای رو قاتل نکنی. 
هر 3 تامون خندیدیم و باهم چپیدیم رو تخت دو نفری نیوا . بماند که چقدر سر وسط خوابیدن دعوا کردیم. البته فقط من و نارون. نیواام که این وسط فقط میخنده. کلا خوش خنده ان. اون از خودش ، اونم از سالار ... اه سالار ، اولین پسری که باعث شده بهش توجه کنم. من حالا حالا ها چیزی و نمیخوام . ولی وای به اون روزی که بخوام کسی و ... رسما باید خودشو مال من بدونه. حالا ببینید. بالاخره با جنگ و دعوا رضایت دادم نزدیک های ساعت 5 نارون وسط بخوابه به شرطی که از یکی از تنبیه هام بگذره. عجب روز شلوغی بود. خیلی زود گذشت... مثل همیشه موهای نه چندان بلند لختمو بالا سرم با کش کوچیکی شل بستم و روی سمت راست بدنم دراز کشیدم و چشمامو بستم ... 
نارون
-زهرمار ، درد ، کوفت ، هر کی هستی ایشالله مراسم شب هفتت رو بگیرم. خیر نبینی. داغ جوونتو ببینی. تلف شی . مریضی لاعلاج بگیری ... 
صدای خنده ی ریز کسی رو میشنیدم ، بی شک خاطره نبود چون عمرا اون کله ی سحر بلند شه. صدای خابالوی خاطره رو شنیدم که از پشتم میگفت:
خاطره- خبر مرگت بیاد جوابشو بده خوابم پرید.
باهمون چشمای بسته بدون نگاه به صفحه ی گوشی جواب دادم:
-بنال
بابا- نارون بابا خودتی؟ 
یهو از جام پریدم و سیخ نشستم رو تخت که تخت تکون شدیدی خورد.خاک بر سرم این همه فحش آخرم رسید به خودم و بابام. اصلا خدایا شما جدی نگیرش خاطره شکر خورد ، غلط کرد ، شما ببخش. درسته من با همه اینجوری حرف میزدم. درسته به کسی جانم نمیگفتم ولی بابا ... من حتی جلوی بابام این مدلی حرف نمیزدم اون وقت الان ... با تته پته گفتم:
-ســ . سلام بابا
بابا معلوم بود خنده اش گرفته چون با لرزش محسوسی گفت:
بابا- تا الان خواب بودی؟
-مگه ساعت چنده؟ فکر نکنم یکی دو ساعت بیشتر خوابیده باشیم.
بابا- مگه چند خوابیدی؟ 
-ساعت 5 اینا بود . مگه الان چنده؟
بابا-خسته نباشی بابا ،9 ساعته خوابی. ساعت 2 شده. 
خلاصه یکم که با بابا حرف زدم قطع کردم . نیوا که نبود حتما رفته پایین خاطره ام که مثل خرس کپیده بود. تو خواب تازه مثل آدم میشه. باز دراز کشیدم که دوباره بخوابم که ... نه خیر ... به راست خوابیدم ... نچ ... به چپ ... ای بابا ... دمر ... نخیر پریده که پریده ... عجبا ... نگاهی به خاطره کردم . مثل همیشه رو طرف راست بدنش خوابیده بود . ای درد بگیری چه راحت گپه ی مرگشو گذاشته . از حرصم بالشتمو محکم کوبیدم تو صورتش که یهو چشماش باز شد و گیج نگاهم کرد . پس چی؟ من خوابم بپره اون وقت این تو خواب ، سالار جونشو رصد کنه ؟ عمرا . با صدایی که از شدت خواب کشدار بود گفت: 
خاطره- هـــــا؟
-هیچی میخواستم از خواب بپری. 
خاطره- آهان 
اینو گفت و باز چشماشو بست. حواسش نبود وگرنه کلمو میکند. بلند شدم ، تو سرویسی که تو اتاق بود آبی به سر و صورتم زدم و لباسامو عوض کردم و یه تی شرت مشکی با شلوار لی کوتاهی که تا بالای مچ پام بود پوشیدم . خوب بود . من که اهل صندل مندل نبودم مثل نیوا . یه جوراب خوشگل مشکی کوتاهم پوشیدم. یه تیکه از مچ پام بیرون بود. اینجوری لباس پوشیدنم رو دوست داشتم. کاش موهام مشکی بود بیشتر به این تیپم میومد. بی خیال شدم و شونه ای به موهام زدم و همه رو بالا سرم با کش بستم دقیق مثل وقتایی که خاطره وقت خواب موهاشو میبنده . اگرچه چون مال اون کوتاه تره بامزه تر میشه. دم آخر دلم نیومد بذارم خاطره همینجوری بخوابه . واسه همین رفتم بالا سرش و کش موهاشو با یه حرکت از سرش کشیدم و دِ برو که رفتیم. دیوونه با موهای باز خوابش نمیبره. میگه صورتمو قلقلک میده . کلا یکم گیج میزنه شما جدیش نگیرید. رفتم پایین که دیدم از آشپزخونه صدا میاد. رفتم تو دیدم نیوا و سحرناز دارن صبحونه آماده میکنن و با هم حرف میزنن. پریدم رو اپن و گفتم :
-سلام سلام صبح عـــالـــی ، پرتغـــالـــی 
خندیدن و جوابمو دادن. نیوا نیشش باز بود که گفتم : 
-چیه اول صبحی لبخند ژکوند تحویلم میدی؟ 
نیوا- هیچی بابا یاد حرفای صبحت افتادم . 
-وایسا بینم ، مگه من صبح با تو حرف زدم؟ 
همونجوری که خنده اشو میخورد گفت: 
نیوا- با من نه ولی فکر کنم با پشت تلفنیه حرف میزدی نه ؟ بابات بود دیگه ؟
تا اینو گفت من خندیدم که نیوا و سحرنازم خندیدن. 
-خب بابا . من خواب که باشم مغزم قفل میکنه .
نیوا با شیطنت چشمکی زد و گفت : 
نیوا- فقط وقتی که خوابی دیگه ؟ 
بعد جفتشون باهم زدن زیر خنده . کوفت. الان حالیت میکنم . سیبی رو از ظرف روی اپن برداشتم و به سمتش پرت کردم که خواست جا خالی بده ولی از اون جایی که من تو این کار حرفه ای بودم قشنگ خورد وسط شکمش. 
نیوا- میکشمت 
دویید سمتم که منم درجا از اپن پریدم پایین و الفرااار . کور خونده اگه فکر کنه دستش بهم میرسه . اومدم از رو یکی از کاناپه ها بپرم که بـــعـــلـــه ... نخیرم نیوفتادم ... فقط یه صدای گرومپی شنیدم . سرمو برگردوندم که دیدم نیوا ام وایساده و پشتشو نگاه میکنه . نزدیک که شدم در حد انفجار خندیدم . وای خدا این چه باحال افتاده . خاطره بود که جلوی پله ی آخر پخش زمین شده بود. خودشم میخندید دیوونه . سحر ناز نزدیکش رفت و گفت : 
سحرناز- چی شدی؟ 
خاطره- واضح نیست ؟ فیلم روشن بودم که . 
سحرناز خنده ای کرد و گفت: 
سحرناز- منظورم اینه چرا افتادی؟ حواست کجاست. 
خاطره- بابا گیج خواب بودم که شلوارم گیر کرد زیر پام . 
نگاهی بهش انداختم. عادت داشت خوابیدنی از این شلوارای گشاد میپوشید. موهاش پریشون رو صورتش پخش بود . 
سحرناز- تو که خوابت میاد میموندی بالا میخوابیدی . 
با گفتن این حرف خاطره نگاهی به من کرد و گفت: 
خاطره- من که تورو میشناسم . مرض داری مگه ؟ 
-به جون تو یه حالی میده .
دویید سمتم ، نیواام انگار تازه یادش افتاد که اونم همراهش شد. ای بابا ، باور کنید نا عادلانه است . دو به یک ؟؟؟ نه . بهترین کار همین بود. دوییدم سمت پله ها اوناام دنبالم. از اونجایی که میدونستم کدوم اتاقن سریع در و باز کردم و چپیدم تو و در و بستم و از تو قفلش کردم. نگاهی بهشون کردم. خب خداروشکر همشون لباس تنشون بود. عجب آدمای با فرهنگی ان . دمتون گرم. خواب خواب بودن. خب بد نمیشه یه کرمی ام به اینا بریزیم . یهو صدای در زدن اومد. با مشت به در میکوبیدن. 
خاطره- بیای بیرون به یکی رضایت میدم وگرنه خودتو مرده فرض کن 
نیوا- بیا بیرون آریین از خواب بپره سگ میشه ها ... 
آریین – به من میگه سگ ؟ 
متعجب برگشتم و پشتمو نگاه کردم که دیدم آریین و سبحان و سینا با چشمای درشت و از حدقه در اومده نگاهم میکردن. کمی سرمو کج کردم و گفتم:
-مگه اسم تو آریین نیست ؟ پس با تو بوده دیگه ...
بلند شد از رو تخت و با عصبانیت اومد سمتم. انصافا ازش کمی ، فقط کمی ترسیدم. اون میومد نزدیک و من میچسبیدم به در. تا نزدیکم شد غرید:
آریین- برو اونور 
خاطره- نارون باز نکنی ببینمت دهنت سرویسه .
-عمرا ، این در باز شه ضمانتی واسه زنده موندن من نیست .
سبحان- باز چه آتیشی سوزوندی؟ 
نیوا- دیوونه ، آریین بلند شه پاچه بگیره تقصیر توئه ها؟؟
یهو آریین جوش آورد و من و پرت کرد اون ور و در و باز کرد. اوناام چون فکر میکردن منم باهم نفری یکی خوابوندن تو کتفش . اگه من بودم فکر کنم دقیق میخورد تو صورتم . خخخ. آریین سرخ تر شده بود و اون دوتا با وحشت نگاهش میکردن . آریین رو به نیوا گفت: 
آریین- من سگم؟ من پاچه میگیرم؟ 
نیوا- خب... خب ...

*****
سالار

کش و قوسی به بدنم دادم و رو تخت نشستم. نگاهی به بچه ها کردم . کامران که کنار من بودن ، متین و امیر هم رو زمین خوابیده بودن. رفتم یه دوشی گرفتم و زدم بیرون . یادم باشه حال خاطره رو هم بپرسم ، دیشب عصبی بودم . تا پامو گذاشتم بیرون از اتاق دیدم نیوا و خاطره جلوی در اتاق آریین وایسادن و با مشت میکوبن به در و نارون رو تهدید میکنن بیاد بیرون ، ولی اینجا که اتاق نارون نیست. نزدیک شدم که آریین با عصبانیت اومد بیرون، تا اومد بیرون نیوا و خاطره جفتشون با هم یکی زدن رو کتفش ، دمتون گرم حال کردم اول صبحی ، البته منظورم ظهره آریین با عصبانیت مضاعف گفت :

آریین- من سگم ؟ من پاچه میگیرم ؟ 

اینجا چه خبره ؟ باز اینا دعواشون شده ؟ چرا با نیوای من اینجوری حرف میزنه ؟ کسی حق نداره بهش از گل نازک تر بگه . نیوا معلومه ترسیده چون گفت :

نیوا- خب... خب ... 

طاقت اذیت شدن نیوا رو نداشتم . قدمی جلو گذاشتم و با اخمی ساختگی رو به آریین گفتم: 

-حق نداری باهاش اینجوری حرف بزنی .

تازه همشون متوجه من شدن. نیوا خوش حال بود ولی آریین حرص میخورد. با حرص گفت:

آریین- آها اونوقت این حق و شما مشخص میکنی؟ 

-من یا هر کس دیگه ، هیچ کی حق نداره با نیوا اینجوری حرف بزنه. 

نیوا- بس کنید. بریم پایین صبحانه .

با این حرفش بحث تموم شد و همه رفتن پایین جز من . موندم و نفس عمیقی کشیدم و تا اومدم حرکت کنم دیدم نارون سرشو با احتیاط از اتاق آریین بیرون آورد و چپ و راستو نگاه کرد مثل آدمایی که دارن کیشیک میدن. تا من و دید صاف وایساد و اومد جلوم : 

نارون- رفتن؟ 

مشکوک نگاهش کردم و گفتم: 

-چطور ؟ 

نارون- هیچی بابا اینا زیادی شلوغش کردن. جنبه ام ندارن باهاشون شوخی کنی ...

ماجرا رو که برام تعریف کرد بلند زدم زیر خنده . این دختر پر از شیطنت بود. بی شک جفت خوبی واسه نیما میشه . نمیدونم چرا از اینکه نیوا رو زده ناراحت نشدم ، شاید بخاطر لحن با نمکش بود یا شایدم هیجانی که داشت. خاطره ام دختر جالبیه . رو یه چیز های خاصی حساسن . آخه موهای کی قلقلکش میده ؟ عجیب ان دیگه . 

-بریم یه چیز بخوریم ضعف کردم. 

نارون- تو برو ، من الان آفتابی نشم بهتره . 

-بیا بریم بابا ، نیوا تا الان بی خیال شده . 

نارون- نیوا شاید ولی خاطره عمرا . 

دستمو گذاشتم پشت کمرش و سمت پله ها هدایتش کردم: 

-بیا بابا ، از تو بعیده از اون فسقلی بترسی .

نارون- معلومه هنوز اون فسقلی رو نشناختی ، بد انتقام میگیره . 

-به ماام رسیده انتقاماش. 

دیگه چیزی نگفت . بچه ها رو میز نشسته بودن . البته نه همه ، معلومه بقیه خوابن هنوز. تا خاطره چشمش به نارون افتاد از میز نیم خیز شد که نارون سریع گفت : 

نارون- هوی یکی طلب داشتم ازت ، این به اون در 

خاطره – باشه . 

هه چه باهم کنار میان. یکی از صندلی هارو عقب کشیدم واسه نارون که با تعجب نگاهم کرد:

-چیه ؟ بشین دیگه .

با خنده از صندلی رد شد و یه صندلی رو کنار کشید و نشست و رو به من گفت : 

نارون- برو بابا ، من رو مال غصبی نمیشینم . تازه فلج که نشدم خودم دست دارم. 

خندیدم و چیزی نگفتم . کم تر از این ازش توقع نداشتم. 

آریان- خانم قاتل اون لیوان رو بده من. 

نارون چشم غره ای بهش رفت و با خشم لیوان و پرت کرد که آریان رو هوا گرفتش. بعد نارون رو به خاطره گفت: 

نارون- همه ی این آتیشا از گور تو بلند میشه ها ؟ 

خاطره ام بی خیال شونه ای بالا انداخت و لقمه شو خورد . وای چه بانمکه این دختر. زیادی شیرینه ... آدم دلش میخواد لپشو بکشه و گازش بگیره. دلم خواست. اونم به موقع اش. در صلح و صفا صبحانه که چه عرض کنم ظهرانه صرف شد و بقیه ی بچه هاام دیگه بیدار شده بودن. دوست داشتم مثل همیشه بریم بیرون ، جنگل ، مهمونی های دوستای نیما ولی خب انصافا هیچی بدون نیما صفا نمیداد. کاش زود برگرده. نگاهم به خاطره افتاد که تنها رو مبل نشسته بود و سرش تو گوشی بود . از جام بلند شدم و کنارش جا گرفتم . اول با تعجب نگاهم کرد ولی بعد بی خیال باز سرگرم گوشیش شد. عجب آدمیه ؟ یعنی خواست بگه مهم نیست من اینجاام؟ به نرمی گفتم: 

-خوبی؟ 

اینبار با چشمایی به مراتب گردتر از دفعه ی قبل نگاهم کرد ولی چیزی نگفت که دوباره سوالمو تکرار کردم: 

-منظورم بازوته ، درد که نداری؟ من دیروز عصبی بودم.

نمیدونم چرا هیچ وقت دوست نداشتم از کسی معذرت خواهی کنم. یعنی دلجویی میکردم ولی اینکه خیلی رک بگم ببخشید تو کارم نبود ، آدم مغروری نبودم ولی خب بالاخره مردم دیگه. باید سنگینی خاص خودمو داشته باشم. لبخندی گوشه ی لبش جا خوش کرد و با آرامش گفت:

خاطره- آره بابا خوبم ، یه خراش کوچیک بود.

چقدر خوب که مثل دخترای ما ناز اضافی و لوس بازی نداشت. الان قطعا اگه یکی از دخترای ما بود تا یه هفته دراز به دراز می افتاد. ولی من حتی لوس بازیای نیوا رو هم دوست دارم ولی حیف که مال من نیست. برای اینکه ذهنم از نیوا منحرف شه ترجیح دادم خاطره رو به حرف بگیرم.

-ولی یادت باشه تو به قولت عمل نکردی.

خاطره-قول؟ 

-آره یادته که قول داده بودی آرامش دریا رو نشونم بدی ، کمک کنی حسش کنم .

تا اینو گفتم خنده ی بلندی سر داد و من تو دلم باور کردم که با این که خنده اش خالی از هر عشوه ی خاص دخترونه بود ولی به شدت دلبری میکرد ولی نه برای منی که دلی ندارم. بعدش لبخندی حاکی از پیروزی زد. از رفتارش سر در نمیاوردم. گیج نگاهش کرد که با همون لبخندش گفت: 

خاطره- شنیدی که میگن انکار سخت یه چیز نشانه ی اعتقادته ؟ من قبولش دارم. تو آرامش دریا رو باور داری و شاید حتی از منم بیشتر حسش میکنی ولی واقعا نمیدونم چرا دوست داری انکارش کنی؟ 

انتظار این حرفارو ازش نداشتم .این دختر با همه ی شیطنت ها و بچه بودنش چطور تونست دستمو رو کنه ؟ همیشه از این که دستم جلوی کسی رو بشه واهمه داشتم و شاید یکی از دلیل هایی که به نیوا اعتراف نکردم همین بود اگرچه فکر نکنم فرقی هم بکنه براش. دوست نداشتم دستم جلوی خاطره رو شه . اون گفت دلیلشو نمیدونه ولی هرکی ندونه خودم بهتر از هرکسی میدونم تنها دلیل انکارم رنگ دریاست. درست شبیه رنگ چشمای نیوا وقتایی که آبی میشه. بی حرف جلوی نگاه متعجب خاطره ازش دور شدم و به باغ ساکت خودمون پناه بردم. راه میرفتم و با پام سنگ ها رو به اطراف پرت میکردم. ذهنم خالی بود ولی در عوض دلم پر بود از این تقدیر لعنتی، از دلم. چرا اینجوری شد؟ چرا دل دادم؟ چرا باید سهم من نباشه؟ من چی از آریین کم دارم؟ حتما باید پسرا مغرور باشن تا دختری مثل نیوا ازش خوشش بیاد؟ یعنی چون غرور نداشتم سهم من شد این؟ چرا نیوا؟ چی کم گذاشتم برات بی معرفت؟ میگن غرور باعث میشه آدم به عشقش نرسه پس چی شد؟ من که غرور نداشتم باعث این جداییه ، تکلیفم چیه؟ نفسمو پر صدا به بیرون فوت کردم. نوکرتم خدا ، هرچی کرمته ، به قول نیما راضی ام به رضای تو . هرچی صلاح میدونی. نشستم روی سنگ روبه روی دیوار قدیمی ویلا. چقدر خاطره داریم اینجا. نمیدونم آخر ما چی میشه ؟ من هیچی ، من پسرم و کنار میام ولی آوین چی؟ حقشه عاشق کسی باشه که دوسش نداره؟ اونم آوین مهربون من ، حقشه آرامش داشته باشه ولی الان تو جایی مجبوره روزاشو شب کنه که میدونه رقیبشم کنارشه. رقیبی که چیزی کم نداره. میدونم تقصیر نیماام نیست ، عشق اجباری نیست که اگه بود عمرا میذاشتم عاشق نیواشم. صدای پارس جولی اومد و بعد نزدیکم شد. دستی به سرش کشیدم که دم تکون داد.

-چطوری رفیق با معرفت؟ 

چیزی نگفت ، هیچی ، سکوت محض ، به این سکوت نیاز داشتم. 

-تو میدونی باید با دلم چیکار کنم ؟ میدونی چجوری بهش بفهمونم که نباید بخوادش؟ 

صدای پایی شنیدم. سرمو برگردوندم ولی خبری نبود. از بس فکر کردم خیالاتی شدم. دوباره دستی به جولی کشیدم که خودشو بهم نزدیک تر کرد. واقعا وفاش مثال نداره ، با این که شاید سالی یکی دوبار این ورا پیدامون شه ولی بازم هممونو میشناسه. معرفت یعنی همین. حالا فرقی نداره که یه سگه یا یه آدم. یهو دستی رو شونم نشست که از جا پریدم، انصافا ترسیدم. برگشتم ببینم کیه که با دیدنش اخمام توهم رفت و توپیدم بهش.

*****
آریین
با حرص داشتم مستقیم نگاهش میکرد که بلکه از رو بره ولی انگار نه انگار. شیطونه میگه یه حالی ازش بگیرم که دفعه ی بد جرات نکنه سمت نیوا پیداش بشه ها؟ شیطونه غلط میکنه بتمرگ سرجات تا آبروتو به باد ندادی. بیشتر از اون از نیوا حرصم میگیره که با لبخند جوابشو میده. بابا آخه لامصب تو همینجوریش هم خوشگلی دیگه چرا این مدلی میکنی؟ نارون رفت کنارشون و بینشون جا گرفت. نفس راحتی کشیدم و مسیر نگاهمو عوض کردم ولی هنوز تو فکرش بمودم. ای خدا سالار کم بود که اینم فرستادی آیینه ی دق واسه من؟ نه انصافه؟ چهره ی خاصی نداشت و میدونستم نیوا فکر ازدواج باهاش نمیوفته ولی خب دلم نمیخواد کسی غیر من کنارش باشه.نیوا حق منه. وای که چقدر پرو و گستاخه که روز اولی پرو پرو به من میگه دوست دارم زنم یکی مثل نیوا باشه. آخه تو چیت به نیوا میخوره؟ البته تقصیر منم بود که همچین سوالی پرسیدم ازش. آوین کنارم جا گرفت و دستشو رو پام گذاشت. لبخندی بهش زدم و دستمو گذاشتم رو دستش. چیزی نگفت و سرشو رو شونه ام گذاشت . از باغ صدای بلند خنده میومد ولی مگه جز سالار کسی هم بیرون بود؟ دوباره یه نگاه به همه انداختم ، فقط امیر و سعید نبودن که اوناام رفتن غذا بگیرن. یعنی با اونا میخنده؟ چه زود برگشتن. 
آوین- آریین؟ 
-بله؟ 
آوین- یه حسی بهم میگه نیما امروز برمیگرده.
متعجب نگاهش کردم. هنوزم به نیما فکر میکنه ؟ هه چه توقعی داری تو که پسری تونستی بی خیال نیوا شی که حالا اونم بی خیال شه؟ یاد حماقتم که میوفتما میخوام برم بمیرم. نگاه کن با یه حرف مفت چجوری هم رابطه ی اینا رو بهم زدم هم خودمونو؟ دستمو دور گردنش انداختم و گفتم:
-دوست داری برگرده؟ 
آوین- دلم که براش تنگ شده ولی دوست ندارم اینجا باشه.
متعجب نگاهش کردم، اصلا منظورش رو نفهمیدم. فکر کنم خودش فهمید که ادامه داد...
آوین- دلم نمیخواد کنار نارون باشه. نارون دختر خوب و دوست داشتنیه و من جلوش هیچ شانسی ندارم . هیچی. همه جوره از من بهتره . پس ترجیح میدم کنار هم نبینمشون.
ناراحت نگاهش کردم و دلخور گفتم: 
-منظورت چیه؟ تو اشتباه میکنی، اگه نیما اونو انتخاب کرده دلیل نمیشه که تو خوب نیستی. تو خوشگلی ، معصومی ، مهربونی ، خانومی ، ولی نارون فقط خوشگله و شیطون. این چیزا رو نمیشه باهم مقایسه کرد. اگه نیما نارون و میخواد دلیل بد بودن تو نیست. 
تا اومد لب باز کنه در سالن باز شد و سلار اومد تو و در و بست. بلافاصله نیوا گفت: 
نیوا- کجا بودی تو؟ تنها تنها میری گردش؟ 
چرا این صمیمیت رو دوست ندارم؟ چرا دوست ندارم سالار کنار نیوا باشه؟ ولی کی بوده تا حالا که به حرف من باشه؟ همیشه نیوا بوده و سالار جونش. هر وقت خواستم بهش نزدیک شم یه حرفی از سالار زده. پس کی قراره این بازیه بچگانه تموم شه؟ یعنی قرار نیست یه دفعه ام که شده من واسه هیشه برنده شم و نیوا مال من شه؟ شاید خیلی ها بگن مغرورم ولی من میترسم ، میترسم که بگم میخوامت و پسم بزنه. اون موقع دیگه چیزی برام نمیمونه . 
سالار- رفته بودم واسه خانم کادو بگیرم؟ 
نیوا- کادو؟ 
سالار- آره خانومی.
آی دلم میخواد فکشو بیارم پایین وقتی با نیوا اینجوری حرف میزنه. نارون با حساسیت آشکاری گفت:
نارون- خدا شانس بده. 
بعدم یکی زد پس کله ی آتیلا و گفت:
نارون- مردم فامیل دارن ، منم دارم ، تو چرا واسه من کادو نمیگیری؟ 
همه با این کارش خندیدن که آتیلا پشت گردنشو با دستش مالید و گفت: 
آتیلا- اون دخترا دستشون هرز نمیره و جای فحش ، از دهنشون عزیزم و گلم بیرون میاد نه مثل شما سرکار خانم.آخه دلمو به چیت خوش کنم که برات کادو بگیرم؟ 
نارون- دلت هم بخواد.
قبل اینکه آتیلا چیزی بگه ، نیوا با خنده به نارون گفت: 
نیوا- بی خیال بابا ، اصلا کادومو نصف میکنم ، نصفشو میدم به تو.
ای جان چه مهربونه خانم من. خانم من ؟ چه بریدم و دوختم. 
نارون- جدی ؟ واقعا نصف میکنی؟ 
نیوا- آره قول میدم.
سالار- چی چی قول میدم؟ نمیشه نصفه اش کرد. 
نیوا- چرا نمیشه؟ 
سالار- بابا اصلا من برات یه حیوون گرفتم ، نصفش کنی که میمیره بیچاره. 
تا سالار اینو گفت یکی از پشت زد پس کله اش و گفت: 
نیما- حیوون خودتی بی شعور. 
پس نیما برگشته. یهو نیوا جیغی کشید و دویید سمتش و مثل همیشه از گردنش آویزون شد. یادش بخیر یه روزی ام بامن اینجوری برخورد می کرد. یه روزی ام از دیدن من جیغ میکشید و دستشو دور گردنم حلقه می کرد. به قول معروف خودم کردم که لعنت بر خودم. نیماام محکم بغلش کرده بود و صورتشو میبوسید. دیوونه ها انگار صد سال هم دیگه رو ندیدن. خوبه سرجمع دو روز نمیشه. 
نیوا- دلم برات یه ذره شده بود.
نیما- منم دلم تنگ بود گلم. 
نیما با همه دست داد و کنار نیوا نشست. تا نشست کامیار گفت: 
کامیار- خب چی شد؟ 
نیما ابرویی بالا انداخت و گفت: 
نیما- توکه خبر داری. من هر دفعه نیکی رو دیدم گوشی دستش بود با تو حرف میزد.
کامیار- خب بابا من به خاطر بچه ها گفتم.
نیما- ارواح عمت.
کامیار- چرا خالم نه ؟ 
تا این و گفت همگی با هم گفتیم : هـــووو
بعدش باهم خندیدیم. نیوا خودشو بیشتر به نیما نزدیک کرد و گفت: 
نیوا- من که نمیدونم بگو دیگه. 
نیما- هیچی بابا. دیروز که من رفتم ، شبش نامزدی دیانا و استاد دانشگاهش ، سپهر بود و هیچکدومم کوتاه نمیومدن. دیانا میگفت خیانت کرده ، سامیارم میگفت آره راست میگه من لیاقتشو ندارم. تا اینکه دیدم نفس زیادی مشکوک میزنه ، همش با سامیار حرف میزنه ولی هر دفعه سامیار میتوپه بهش ، خلوت که شد کشیدمش کنار و گفتم که بگو ، اول می گفت از چیزی خبر نداره ولی بعد گفت تقصیر اون بوده و میخواسته از دیانا انتقام بگیره.
نیوا- چه انتقامی؟ 
نیما- مثل اینکه نفس ، سانیار و دوست داشته ولی دیانا باعث شده سانیار با سورنا نامزد کنه و خودتونم میدونید که سانیار چند ماه پیش چه بلایی سرش اومد. می گفت دلش میخواست دیانام این درد و بکشه. منم مجبورش کردم به دیانا همه چیز رو بگه. عقدم بهم خورد دیگه.
بعد این حرفا همه ساکت شدن. نمیدونم بقیه داشتن به چی فکر میکردن ولی من فقط و فقط به اشتباه خودم فکر میکردم. 
نارون-ای بابا حوصلم سر رفت خب.
سالار- راستـــی...
یهو ساکت شد و به نیوا و نارون نگاه کرد که نارون گفت: 
نارون- تو چرا اون مدلی نگاه میکنی؟ 
سالار- هیچی ولی فکرکنم نیوا به تو یه قولی داده بود.
نیوا- من؟ قول؟ 
خاطره با شیطنت خندید و چشمکی به سالار زد و گفت: 
خاطره- بله قول ، مگه تو قول ندادی کادوت رو با نارون نصف کنی؟ زود تند سریع نصفش کن...
نیما متعجب گفت: 
نیما- احیانا منظورتون که من نیستم؟ 
-اتفاقا خودتی ، قبل اینکه بیای ، آبجی خانومتون قرار تقسیمتون رو گذاشتن. 
نارون با بی خیالی به کاناپه تکیه داد و گفت: 
نارون- نیازی نیست ، این کادو به دردم نمیخوره. فکر می کردم چیز باحالی باشه. 
نیما ابرویی بالا انداخت و گفت: 
نیما- منم تمایلی ندارم نصفمو بدن به تو.
اینا چشونه؟ نارون و بگم خبر نداره ولی نیما که دوسش داره چرا این مدلی میکنه؟ این که از من بدتره. ولی نیما با هیچ کس اینجوری برخورد نمیکنه ، آدم مغروری ام که نیست...

*****
نیما
اشاره ای به نیوا کردم و بی توجه به بهتش رفتم بالا تو اتاقم تا نیوا بیاد. خیلی طول نکشید که اومد تو . قبل اینکه به من فرصت حرف زدن بده گفت:
نیوا- تو چته؟ چرا با نارون اینجوری کردی؟ من گفتم خیلی دم پرش نشو ولی نه اینکه بد حرف بزنی باهاش.
- اول اینکه من کجا بد باهاش حرف زدم؟ خودش اول شروع کرد بعدشم باید یه چیز مهمی رو بهت بگم.
نیوا- خب میشنوم
-خب... خب راستش ... میخواستم بگم ... اممم
نیوا- نیما چه مرگته؟ مثل آدم حرف بزن ببینم چی میگی ؟ 
نفس عمیقی کشیدم و خیلی سریع گفتم: 
-خب من دیگه نارون رو نمیخوام .
چشمامو بستم و منتظر دادش شدم که زیادم طول نکشید. 
نیوا- چــــی؟ باز چه مرگته؟ مگه اون دختر مسخره ی توئه یه روز بخوای یه روز نه؟ ها؟ 
-صبر کن ببینم نارون که خبر نداره پس به حال اون فرقی نمیکنه احساس من. 
نیوا- میشه درست بگی چی شده باز قاطی کردی؟ 
-ببین نیوا من دلم نمیخواد دوباره یه آوین یا پریای دیگه ای درست کنم. نمیخوام وقتی اون به من علاقه پیدا کرد بگم من نمیخوام. پس بهتره بی خیالش شیم. 
نیوا- نیما چی میگی؟ واسه چی نخوای؟ مگه نگفتی دوسش داری؟ مگه نگفتی برات فرق داره؟
-اشتباه میکردم. اولش خودمم گیج بودم. خب من فقط جذب ظاهر و شیطنتش شدم. اون با اطرافیانم یه جورایی فرق داشت واسه همین من میخواستمش ولی وقتی رفتم تهران فهمیدم این عشق نیست.
نیوا- آهـــا اون وقت میشه بگی چجوری همچین کشفی کردی؟ 
-نیوا من اونجا که بودم حتی یه ثانیه ام دلم براش تنگ نشد. دلم همش هوای تورو میکرد. دوست داشتم کنار تو باشم نه اون. اصلا نارون یادم نبود. با اون همه شلوغی تو از یادم نمی رفتی ولی نارون... حتی یه بارم بهش فکر نکردم این منو میترسونه. 
نفسشو فوت کرد بیرون و قیافه ی متفکری به خودش گرفت. دستشو تو دست گرفتم و به نرمی گفتم: 
-حسی که من نسبت به تو دارم عشقه نه حسم به نارون. 
یهو وحشت زده نگاهم کرد و گفت: 
نیوا- منظورت چیه؟ 
از فکری که کرده قهقه ی بلندی زدم و بعد با خنده گفتم:
-وای دیوونه ، با خودت چی فکر کردی؟ منظورم عشق خواهر برادری بود. 
با حرص نگاهم کرد و گفت:
نیوا- یعنی الکی اومدیم؟ ولی نارون خیلی باحاله ، من دوسش دارم. کاش توام میخواستیش.
-نه چرا الکی؟ مثل هیشه خوش میگذرونیم ، ببینم نبودم با آریین که دعوا نکردی؟ 
خیلی واضح بحث و عوض کردم که خودشم فهمید و گفت: 
نیوا- میخوای بپیچونی الکی بحث رو به اون پسره ی از خود راضی نکش ، به جهنم لیاقت نارون رو نداری.
متعجب نگاهش کردم. سابقه نداشته نیوا با من اینجوری حرف بزنه. یعنی انقدر از این موضوع ناراحت شد؟ ولی مگه نارون چی داره؟ 
-نیوا چرا اینجوری میکنی؟ دوست داشتن که زوری نیست؟ حالا مگه نارون چیه؟ 
نیوا- راست میگی زوری نیست. بعدشم حالا که نمیخوای حق نداری راجبش اینجوری بگی ، اگه به جای اینکه بذاری بری تهران ، میموندی اینجا میفهمیدی من چی میگم.
بعدشم بلند شد و از اتاق زد بیرون. عجب گیری کردیما؟ مگه من چی گفتم به نارون که این اینجوری کرد؟ نگاه کن ها یه روز نبودیم آبجیمونم ازمون گرفتن. دوشی گرفتم که خستگی راه از تنم دربیاد. رو تخت نشسته بودم و موهامو با حوله خشک میکردم که در باز شد و سالار اومد تو. لبخند بی جونی زد و کنارم نشست. چقدر احمق بودم تا حالا که نفهمیدم نیوا رو میخواد. از بس حواسم پی خودم بود به کسی که مثل داداشم بود توجهی نداشتم. مطمئنم اگه امروز اتفاقی حرفاشو نمیشنیدم و مجبورش نمیکردم که حرف بزنه بازم نه من چیزی میفهمیدم و نه سالار یه کلام در این باره باهام حرف میزد. نگاهی بهش کردم. انگار دست دست میکنه که حرفی بزنه. 

-بگو
سالار- ها؟ 

-میگم حرفتو بگو ، از کی تا حالا خجالتی شدی؟ 

سالار- نیما میخواستم بگم یه وقت چیزی به ...

-دمت گرم دیگه ، من دهن لق شدم آره؟ حتی اگه نمیگفتی ام من به کسی چیزی نمیگفتم.

سالار- ممنون.

-بشین بابا ، تو چه سربه زیر شدی.

سالار-کی ؟ من ؟ برو بابا. راستی این نارونم دختر باحالیه ها؟ کلی از دست اون و خاطره خندیدیم ، وای نبودی که. 

بعدش هم داستان قاتل و دریا و دعوای صبح و گفت که منم میخندیدم. منم بهش گفتم که بی خیال نارون شدم و گفت که کارم منطقیه . میدونم نیوا کمی احساساتی برخورد میکنه چون از نارون خوشش میاد وگرنه اونم حاضر نیست من با کسی باشم که علاقه ای بهش ندارم. 

سالار- میگم نیما؟

-هوم؟ 

سالار- رفیقات دیگه از اون برنامه ها ندارن؟ 

-چطور؟ 

سالار- آخه به نظرم جالب بود. فکر کنم همه ی بچه هاام دوست داشته باشن. اگه شد جور کن باز بریم.

-نمیدونم باید بهش زنگ بزنم. تا جایی که یادمه ماهی یه بار دارن اگه هنوز نگرفته باشن هماهنگ میکنم بریم. 

سالار-دمت گرم.

بعد یه مدت باهم رفتیم پایین . معلومه حوصله ی همه سر رفته . امیر و سعیدم برگشته بودن با غذا البته یه پرس کم چون من و اصلا حساب نکرده بودن. منم با نیوا خوردم. دلم میخواست برم دریا. دلم هواشو کرده بود. به همه گفتم که فقط نیوا و نارون و خاطره و سالار و آریین و سحر و آتنا اسقبال کردن. چون کم بودیم لغو شد و قرار شد بریم حیاط بازی ، اونم چه بازیـــی؟...



*****

-هـــوی سحر خانم از خط بیرون نرو.


سحر- اا؟ پس شما بیرون میری چیزی نیست؟ 

آریین- نارون خوردی ، خوردی

نارون- نخوردم

سالار- جر نزن به موهات خورد.

آتنا- دروغ میگه من دیدم نخورد. 

عصبی به آتنا نگاهی کردم و گفتم: 

-تو با مایی یا با اونا؟ ها؟ 

آتنا- خب شما جر میزنید. 

ای خدا اینا چرا این مدلی ان آخه؟ بازی بدون جر زنی میشه؟ نه میشه؟ عصبی توپ و از دستش کشیدم و محکم پرتش کردم. هدف مشخصی نداشتم ولی فقط خواستم حرصمو بخوابونم ولی مثل اینکه خورد به هدف که صدای آخی بلند شد. 

خاطره- بترکی نیما که دلمو ترکوندی. 

-سینا جون کی بود تا چند دقیقه ی پیش میگفت من عمرا بخورم؟ 

قبل سینا خاطره شونه ای بالا انداخت و گفت: 

خاطره- خب گشنم شد خوردم ، شما مشکلی داری؟ 

نه این بچه زیادی سرتقه ، پرو از روام نمیره که.چشمکی به نارون زد و از وسط کنار رفت. از اون ور علی توپ رو پرت کرد ، همچین شل و ول پرت میکرد که نگو ، انگار نون نخورده . توپ دست سالار بود ، محال بود بندازه و به کسی نخوره. وسط مونده بودن نیوا ، آریین ، نارون و سحر. الحق همشونم خوب بازی میکردن. سریع پرت کرد که مستقیم خورد به یه نفر، اونم کی؟ فکر کنم تو دل نیوا داشتن قند آب میکردن. مستقیم خورد تو سر آریین . آریین حرصی از بازی کنار کشید. حالا 3 تا دختر مونده بودن و توپی که دست سعید بود. سحر پوزخندی زد و گفت: 

سحر- کی بود که میگفت دخترا دفعه ی اول میخوردن؟ بیاد ببینه 3 تا شیر دختر وسطه . 

یهو آریان توپ رو از دست سعید کشید و پرت کرد و خورد تو ساق پای سارا. آی حال کردم ، آی حال کردم.بعدشم ژست خاصی گرفت و گفت: 

آریان- من میگفتم ، مشکلی داری؟ 

سارا با حرص کنار کشید ، حالا مونده بودن نیوا و نارون. میدونستم بخوام نیوا رو راحت میتونم بزنم ولی قطعا باید از جونم سیر میشدم. واسه همین من توپو برنداشتم ، سالارم بی خیالش شد. زن ذلیله دیگه بچه ، توپ رسید دست متین. به سمت نارون پرت کرد و نارونم خیلی راحت ردش کرد . . . دیگه خسته شده بودم. انگار قرار نبود بی خیال شن ، حرصم گرفته بود واسه همین محکم با توپ به نیوا زدم که متعجب نگاهم کرد. تا دید منم گذاشت دنبالم. ای بابا جنبه ی بازی نداری خب بازی نکن خواهر من ، وقتی بعد از یه کتک برگشتیم پیش بچه ها معلوم شد نازنین نارون و سر شماره ی 9 زده. ولی نارون انگار براش مهم نبود. خیلی بی خیال فقط آب میخورد. نترکه ، فکر کنم سومین بطریشه. 

آتیلا- خب خب باید بگم ... 

-بنال کی برد؟ 

آتیلا – خب گروه سالار...

تا اینو گفت هممون دست زدیم و با تمسخر نگاهشون کردیم .

-بزن قدش داداش. در حد ما نبودن که 

نیوا- نیما مثل اینکه باز هوس کتک کردی نه؟ 

تا اومدم جواب بدم آتیلا گفت : 

آتیلا- صبر کنید ،منظورم اینه گروه سالار وقت کمتری وسط بود.

گفتن این همانا و وا رفتن ما همانا.

آریان- جر زنی کردین ، تو به خاطر نارون اینجوری میگی.

آتیلا- چرا چرت میگی ؟ با گوشی تایم گرفتم دیگه ، ایناهاش. 

خاطره- ولشون کن آتیلا ، جر زنی که شاخ و دم نداره ، آقا کم آورده نمیدونه چی بگه بزنه زیرش.

رسما داشتن نابودمون میکردن دیگه. با غرور گفتم: 

-فدای سرمون ، باخت واسه مرده.

نارون با حالت مسخره ای گفت: 

نارون- اونی که واسه مرده زندانه نه باخت آقا

بعدشم باهم خندیدن. کوفت ، نیوا چه غش کرده از خنده ، انگار نه انگار من داداششم. یاد شرط که افتادم هزار بار لعنت فرستادم به سالار و خودم که همچین شرطی گذاشتیم.

*****
خاطره
با بچه های گروه تو اتاق نیوا جمع شده بودیم و هرکس یه نظری میداد.بیعضیا مثل آوین و نیوا خیلی ملایم و لطیف ، بعضیا هم که مثل نارون و آریین خشن و نامردی ، منم که تا الان داشتم به مخم فشار میاوردم بلکه یه فرجی بشه ولی نه که نه ، انگار لامصب قفل کرده . اگرچه بیشتر موقع ها همینه. 
نیوا- ببینید همین خوبه دیگه. میگیم شب که هوا و دریا سرد میشه بزنن به آب.
نارون- آخی عزیزم ، فکر نمیکنی زیادی خشنه؟ سرما نخورن یه موقع؟ 
تموم این حرف هارو با حالتی مسخره میگفت ولی مثل اینکه آوین جدی گرفت و گفت: 
آوین- آره ، آره راست میگی ، سرما میخورن. 
نارون کلافه پوفی کشید و رو تخت دراز شد. شقیقه هام رو با دستم فشار دادم . فکر فکر فکر ، یه تنبیه توپ ، به خصوص واسه نیما که با توپ زد به شکم خوشگلم. تنبیه تنبیه ، اه چی بگم؟ خودشه خودشه ، سالار جون با اینکه ارادت خاصی بهت دارم ولی شرمندتم.
-فهمیدم
نوید- چه عجب بابا ، فکر کردم موش زبونتو خورده
-من یا چیزی نمیگم یا اگه بگم چرت و پرت نمیگم.
سبحان- بگو گلم.
ای خدا این چرا جدیدا این مدلی شده ها؟ نه جان من چرا؟ چندش. تا اومدم حرف بزنم نارون گفت: 
نارون- جون به جون شی ، جون بکن دیگه.
-خب بابا ، من میگم، بگیم شب تا صبح هر کدوم بالای یه درخت بخوابن . 
تا اینو گفتم اول همشون ساکت شدن ولی بعد یه دقیقه که سیستمشون اومد بالا نیوا و آوین باهم گفتن: نـــه ؟ 
-بعله ام ، چرا نه ؟ نمیمیرن که. 
نارون- دمت گرم خوبه.
آریین- منم موافقم.
آوین- نه گناه دارن ، یه موقع میوفتن پایین.
سحر- برو بابا ، ندیدی با چه شدتی توپ و پرت میکردن؟ 
نیوا- ولی آخه نمیشه که.
هادی-اصلا رای میگیریم ، هرکی مخالفه دستا بالا 
خخخ چقدر بد جنسیم ما ، فقط نیوا و آوین دستشون بالا بود. 
نیلوفر- ولی دخترا چی؟ اونا که نمیتونن؟ 
نیوا- دیدین نمیشه.
نارون- خب کاری نداره که ، واسه اونا یه تنبیه دیگه میذاریم . 
با این حرف نیوا و آوین پنچر شدن. اینا دیگه زیادی نرم و مهربونن. دختر باید بدجنس باشه. 
طاها- خب پس به دخترا چی بگیم؟ هر چی سخت تر ، بهتر.
کامیار- هوی آبجی خودت بازی نکرده شیر شدی؟ خواهر من اون طرفه ها؟ 
آریین- وا خب آریان ماام اونوره ، بازیه دیگه.
نیوا آهی کشید و گفت: 
نیوا- بیچاره نیما و سالار.
تا گفت سالار ، آریین با حرص نگاهش کرد ولی نیوا توجهی نکرد. مثل اینکه نارون راست میگه یه خبراییه. 
نارون- تقصیر خودشونه. خب کمی به دخترا آسون میگیریم. مثلا ... 
-مثلا تا دو روز اونا صبحونه و ناهار و شامو آماده کنن. اونم از فردا.
نوید- خاطره تو چه بدجنس شدی، خودت حاضری غذا بپزی؟ 
-مگه من باختم؟ تازه ماکه گفتیم قبل بازی شرط بذاریم اونا قبول نکردن پس جورشم بکشن. راستی پسرا باید شامشون رو هم بالای درخت بخورنا؟ 
آوین- بابا گناه دارن.
نارون- دختر جمع کن خودتو ، کجا گناه دارن؟ حقشونه. خب بریم خبر بدیم که قیافه هاشون دیدنیه. 
*****
هممون تو یه خط جلوی تلوزیون، دست به سینه وایساده بودیم و نگاهشون میکردیم. همچین با اضطراب نگاهمون میکردن که نگو ، انگار نتیجه ی المپیک قراره بیاد. نیما با ناراحتی نگاهی به قیافه ی گرفته ی نیوا کرد و گفت: 
نیما- نیوا نامردیه نه؟ 
نیوا سرشو تکون داد و لبخند من و نارون و آریین عمیق تر شد. امیر علی به طرز مشکوکی من و نارون و نگاه کرد و آب دهنش رو صدا دار قورت داد و گفت : 
امیر علی-میشه یه سوال بپرسم؟ 
-اوهوم
امیرعلی-کی شرط ها رو مشخص کرده؟ 
-همه 
متین- ایده ی اصلی مال کی بوده؟ 
نارون- خاطره جونم. 
متین از رو مبل لیز خورد و نشست رو سرامیک و رو به سالار و نیما گفت: 
متین- بدبخت شدیم. شما اینو نمیشناسید.
یه قدم جلو اومدم و با تشر گفتم: 
-مگه من چمه؟ یه کاری نکنید کاری که نارون گفت رو بگیما؟ 
آریان- مگه اون چی گفت؟ 
لبخند شیطونی زدم و رفتم تو خط و با خونسردی گفتم: 
-دیگه مهم نیست. مهم الانه که مال من قبول شده.
آتوسا- خب باید چی کار کنیم؟ 
آریین- خب دخترا و پسرا کارشون متفاوته ، چون دخترا نمیتونستن کار پسرارو بکنن. 
مریم- خب؟ 
نارون- دخترا از فردا صبح تا دو روز باید صبحانه و ناهار و شام مارو آماده کنید.
سحرناز- عمرا 
صدف- برو بابا
-میل خودتونه ، هرکی دوست نداره میتونه با پسرا همکاری کنه. 
سلاله- اونا قراره چیکار کنن؟ 
نارون با بی خیالی کامل گفت: 
نارون- از ساعت 8 شب تا 10 صبح فردا هر کدوم رو یه درخت باغ بشینن ، در ضمن شامشون هم همون بالا صرف میشه و باید بالاترین نقطه ای که میشه برن.
بعلـــه تا بخودم اومدم دیدم متین و امیر علی دنبالم کردن و منم الفرااار ، سرعت امیرعلی با اون شکمش زیاد نبود ولی متین مثل اسب میدویید. نمیدونم چرا همچین حماقتی کردم ولی دوییدم و پشت سالار قایم شدم و محکم کمرشو با دستام قفل کردم. انگار توقع همچین کاری رو نداشت که خشک شد. خودمم توقع نداشتم همچین حماقتی کنم. معمولش رو بخوای من باید به هم گروهی های خودم پناه میبردم نه اینکه برم پشت رقیبم ، اونم کی؟ سر گروهشون. نمیدونم چرا همچین حماقتی کردم ، نمیدونم ، نمیدونم ، فقط میدونم که نمیدونم. 
سالار- حالت خوبه؟ فکر کنم توپ تو بازی خورده تو سرت نه؟ 
من و دست میندازه؟ با خونسردی دستامو آزاد کردم و بدون هیچ توجهی به چشمای از حدقه دراومده که زل زده بودن بهم وایستادم جلوی متینی که نفس نفس میزد و با خونسردی کامل گفتم: 
-خب؟ مثلا میخوای چیکار کنی؟ 
متین چیزی نگفت و فقط با تعجب نگاهم کرد. منم واسه اینکه حرص سالار و دربیارم جلوش نگاهی به ساعتم کردم و بلند رو به نارون گفتم: 
-نارونی ساعت تقریبا 6 شده ، بریم دو ساعت این اطراف بچرخیم ، 2 ساعت دیگه آقایون رو راهی کنیم بالای درخت. 
نارون منظورمو گرفت و بلند و تحقیر آمیز خندید و باهم جلوی نگاه های سنگینشون از پله ها بالارفتیم تا حاضر شیم ، میدونم گند زدم ،میدونم نباید همچین کاری می کردم ولی کاریه که شده ، کاری از دستم بر نمیاد خرابکاریمو درست کنم پس باید بی خیالی طی کنم و به روی مبارک خودمم نیارم. همین روش من و نارونه . 

*****
سالار

با استرس نگاهی به ساعت کردم و واسه نیما سری تکون دادم. آریین با پوزخند نگاهی بهمون انداخت و لبخندی زد. من حال تو یکی رو نگیرم سالار نیستم. چی میشه این 10 دقیقه نگذره؟ ها؟ اینم شانسه ما داریم؟ تقصیر خود احمقمه که گفتم آخر بازی گروه برنده هر چی بگه قبوله. یعنی اصلا فکرشم نمیکردم بازیشون خوب باشه. ای خدا چی میشه این دوتا نیان؟ حداقل با این بهونه میشه پیچوند. البته اگه نیان ولی خب بعید میدونم. من نمیدونم دیگه تابستون بارونش چیه این وسط؟ خدا کنه حداقل قطع شه تا اون موقع ، اگه شانس منه طوفان میشه. 
آریین- خب دیگه ساعت 8 شد.
بچه ها نگاهی به هم انداختن و بعدش همشون من و نگاه کردن. عجب غلطی کردم سرگروه شدم. آخه تو رو چه به این غلط ها ، سعی کردم تابلو بازی درنیارم که فردا آقا آریین مسخرم نکنه. من که میدونم از هر فرصتی واسه بد کردن من جلوی نیوا استفاده میکنه. ریلکس بدون اینکه تکونی بخورم گفتم: 
-فعلا اونی که شرط رو گذاشته ، خودش نیست.
سبحان- چه ربطی داره؟ اون نیست ، هم گروهی هاش که هستن. جر نزن. 
-جر کجا بود توام؟ تا خودش نیاد من از جام تکون نمیخورم. 
نیما لبخند معنا داری زد و سرشو تکون داد. بچه های خودمون همه انگار جون گرفتن ، یکی نیست بگه نرفتن که بمیرن ، بالاخره برمیگردن ، حالا فوقش یه ساعت کم تر اون بالاییم . البته یه ساعتم خودش غنیمته. چی میشه برنگردن ها؟ بچه زبونتو گاز بگیر . چجوری دلت میاد؟ اصلا حقشه این شرط مزخرف و اون فسقلی گذاشته . راست میگن ها فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه ... فکر کنم یکم کم داره بچه ، یه کارایی میکنه حس میکنم یه حسایی نسبت بهم داره ولی بعدش یه جوری عمل میکنه انگار دشمن جونیشم. کلا ثبات نداره این فسقل بچه. 
*****
نیوا- بابا من نگرانشونم ، دیر کردن
نیما- آخه خواهر من بچه که نیستن تازه یه نیم ساعته دیر کردن.

آوین- بچه نیستن ولی اینجا رو که نمیشناسن.
نوید بی خیال گفت: 
نوید- اونا از من و تو بهتر این اطراف و میشناسن. ویلای خودمون تا اینجا یه ربع فاصله داره ها؟ 
نیوا- پس چرا گوشی هاشون رو جواب نمیدن؟ 
آتیلا- بابا من اون دوتا رو میشناسم معلوم نیست دارن کجا خوش میگذرونن که حواسشون به گوشی و ساعت نیست. میان. 
-آره بابا ، تازه 8:30 شده ، هواام که روشنه هنوز. میان بابا.
نیوا- اگه نیومدن چی؟ 
سبحان- ای بابا شما دوتا چرا اینجوری می کنید ؟ میان دیگه، شما که نمیشناسیدشون. 
با حرص نشتم رو مبل. این همه اعصاب خوردی واسه دوتا دختر لوسه ها . لوس؟ خب لوس نیستن ولی دیگه بیرون رفتنتون چیه من نمیدونم؟ حالا انگار این دوساعت و بتمرگن همینجا چی میشه؟ ولی هرچی دیر تر بیان به نفع مائه ، کاش حداقل تا یکی دو ساعت دیگه نیان. نگاهی به نیوا کردم. معلومه نگرانه ، الهی سالار فداش شه ، خدایی خیلی مهربونه ، هم نیوا ، هم آوین. الان که فکر میکنم میبینم حاضرم دو ساعت بیشتر اون بالا باشم ولی نارون و خاطره زود برگردن که طاقت ندارم حال نیوا رو این جوری ببینم. نگاه چجوری داره پوست لبشو با دندونش میکنه . خاک بر سرت سالار ، قرار بود دیگه بهش فکر نکنی اصلا. خیر سرم تو دریا قول دادم، اه . خب آخه به چی فکر کنم؟ من که جز نیوا کسی رو ندارم. اه...
*****
نیوا- سالار برو کنار
-نچ
نیوا- بهت میگم برو کنار 
-نچ
نیوا- زهر مار مگه الان وقته شوخیه؟ بکش کنار
ابرو بالا انداختم که با مشت های ظریفش به سینم زد که باعث شد بلند بخندم و همینم بدتر حرصیش کرد.
نیوا- سالار من و سر لج ننداز ، برو کنار میگم. 
-عمرا
نیوا- بابا یه ساعت گذشته ، بذار برم دنبالشون. 
نیما- نیوا بی خیال شو ، بابا فامیل های خودشون میگن اینا مدلشون همینه تو کجا میخوای بری بگردی آخه؟ 
نیوا برگشت سمت نیما و گفت: 
نیوا- وقتی شما هیچ کدومتون تکون نمیخورین مجبورم خودم برم . 
بعدشم برگشت سمت من و گفت: 
نیوا- بهت میگم برو کنار یعنی برو کنار. 
منم به تقلید از خودش گفتم: 
-بهت میگم نه یعنی نه .
تا نیوا اومد دهن باز کنه آریین پرید وسط حرفامون و گفت: 
آریین- بیا نیوا ، باهم میریم دنبالشون . 
حس کردم لب نیوا کش اومد ولی سریع لبخندش رو جمعش کرد و گفت: 
نیوا- اگه این آقا بکشه کنار خودم میرم. 
آریین به سمت من اومد و دستشو گذاشت رو بازوی دستم که باهاش جلوی در و گرفته بودم. خونسرد دستم رو برداشتم و گذاشتم رد شه. با تعجب نگاهم میکرد ولی اهمیتی ندادم. تا نیوا اومد رد شه باز به حالت قبل برگشتم.با اعتراض گفت: 
نیوا- سالـــار
-جـــان؟ 
از پشت سرم صدای پر از خشم آریین رو شنیدم. 
آریین- بذار رد شه . 
-تو که رد شدی ، مشکلت چیه؟ 
آریین- مشکلم نیواست. 
با همون حالت سرمو برگردوندم طرفش و ابرویی بالا انداختم و گفتم: 
-خب؟ 
آریین- بکش کنار رد شه. 
-تو کار نداشته باش. نیوا جایی نمیره. 
نیوا- میرم. بابا میخوام برم دنبالشون . یه ساعته رفتن شبه. 
دیگه کاسه ی صبرم لبریز شد و برگشتم طرفشو با عصبانیت گفتم: 
-رفتن که رفتن. کجا شبه؟ تازه ساعت 9 شده. میبینی که هواام هنوز تاریک نشده. وقتی رفیقاشون میگن خودشون میان و مشکلی نیست یعنی توام دخالت نکن و بشین سرجات تا پیدا شن و هر جهنم دره ای هستن گورشونو گم کنن بیان. 

وقتی داغ میکنم هر چرتی که به زبونم میاد میگم و توجهی نمیکنم به کی میگم و از کی میگم و پیش کیا میگم. نتیجه اشم میشه همین . چشم های گرد شده ای که نگاهم میکنن و اشکای عزیزدلم که سر میخوره رو گونش. یعنی دلم میخواست کلمو بکوبم به دیوار که باعث شدم نیوام اشک بریزه. خدایا من خیلی بد شدم یا نیوا زیادی حساسه که سریع اشک هاش روون میشه؟ آروم دستامو بردم طرف صورتش و اشکاش رو با نوک انگشت هام پاک کردم و بوسه ای روی گونه های سرخ رنگش گذاشتم و با لحن ملایم و خیلی آرومی گفتم: 
-آخه دورت بگردم چرا عصانیم میکنی؟ این وقته شب کجا رو میخوای بگردی؟ میدونی چقدر بزرگه اینجا؟ مگه به این سادگیه؟ آخه عزیز من ، وقتی همه میگن خودشون میان یعنی میان دیگه. 
با صدایی که لرزشش محسوس بود گفت: 
نیوا- خب دلم شور میزنه ، حس میکنم قراره اتفاق بدی میوفته. 
با این که دوست نداشتم با آریین بفرستمش ولی واسه اینکه این جریان مزخرف هر چه زود تر تموم شه گفتم: 
-باشه گلم ، برو عزیزم
نیوا با خنده محکم بغلم کرد و بلند گفت: 
نیوا- عاشقتم سالار ، عاشقتم. 
لبخند تلخی زدم ، کاش واقعا بودی ، کاش واقعا عاشقم بودی ، اون موقع دیگه من هیچ دردی نداشتم. ازش فاصله گرفتم و گفتم: 
-برو تا هوا تاریک نشده. 
اومد از کنارم رد شه که یهو آریین عصبانی رو به نیوا گفت: 
آریین- به من ربطی نداره ، با هرکی میخوای برو. 
گفت و از کنارمون رد شد و رفت بالا. نیوا با دهن باز داشت رفتنش رو نگاه میکرد. منم اولش تعجب کردم ولی وقتی دلیلش رو فهمیدم فقط تونستم تو دلم یه احمق نثارش کنم. نیوا دمغ شده بود بد جـــور . میدونستم اصرار زیادش فقط واسه این بود که با آریین بره. تابلو دیگه تمایلی واسه رفتن نداشت به خاطر همین گفتم: 
-صبرکن تا نیم ساعت دیگه نیومدن باهم میریم. 
نیوا سری تکون داد و مسیر و برگشت . منم اومدم در و ببندم و برم که یهو صدای پایی رو از بیرون شنیدم. برگشتم دیدم خاطره است که داره از تو باغ به سمت ما میدوئه ، نگاهی به پشتش کردم که دیدم خبری از نارون نیست. اول عصبانی بودم از دستش ولی هرچی نزدیک تر میشد عصبانیتم محو تر میشد و به جاش تعجبم بیشتر و بیشتر میشد. خدای من چی دارم می بینم؟ این واقعا خاطره است؟ پس ... پس چرا اینجوری؟ نارون کو پس؟ دیگه رسیده بود بهم. تند تند نفس میکشید. دستش رو قفسه ی سینش بود و نفس نفس میزد. ولی اینا چیزی نبود که متعجبم کنه ، تعجب من از اشکایی بود که ردش رو گونش بود ، قطعا بارون نبود چون نیم ساعت پیش فطع شده بود. حتی چشماش هم نم داشت ، خاطره و گریه ؟ تا جایی که این دو روزه شناختمش میدونم اهل اشک و این چیزا نیست. ترسیدم ، حتما اتفاقی افتاده ، بدتر هم این که نارون کنارش نبود. هیچی نمیگفت ، فقط نفس نفس میزد. بچه هاام اومده بودن جلوی در و نگاهمون میکردن. با نگرانی پرسیدم :
-چی شده؟ 
هیچی نگفت فقط حس کردم نم چشماش بیشتر شد ، نگرانیم بدتر شد. با دستام شونه هاشو گرفتم و طبق عادت همیشه ام تکونش دادم و گفتم: 
-بهت میگم چی شده؟ 
نفس عمیقی کشید و بریده بریده گفت: 
خاطره- نار ... ون ... نارون ... 

*****
نارون
از ترسم یه جوری میدوییدم که خودمم باورم نمی شد. از یه طرفم خنده ام گرفته بود از دست خاطره. خدا بگم چی کارت کنه دختر ، یاد کارش که می افتم دلم می خواد فقط بشینم دلم رو بگیرم و بخندم. نچ نچ خود نامردش معلوم نیست با چه سرعتی فرار کرد که دیگه جلوم نمیبینمش. با صدای پشت سر هم پارس سگ باز به پشتم نگاه کردم و با دیدن آب شیره مانندی که از دهنش میومد وحشتم بیشتر شد و سرعتمو بیشتر کردم. خاطره مگه اینکه دستم بهت نرسه ، ببین تو چه دردسری مارو انداخت ها؟ دختره ی دیوانه. آخ جون رسیدم. دوییدم تو حیاط و محکم در و بستم ، خوبه عقلش رسیده در و باز بذاره وگرنه الان تیکه تیکه شده بودم. پشت به در رو زمین لیز خوردم و نفسی تازه کردم. بعد چند ثانیه که حالم بهتر شد از جام بلند شدم و رفتم سمت در ورودی. در اینجا چرا بازه؟ ااا اونا که خاطره و سالارن ... سالار شونه های خاطره رو گرفته بود و تکونش میداد. اوه اوه برم جلو تا باز یه بلایی سرش نیورده. نزدیکشون که شدم صداهاشون به گوشم می رسید که سالار گفت: 
سالار- نارون چی؟ کجاست؟ 
آخی نگران منن؟ رفتم جلوتر که همشون دیدنم. خاطره که پشتش به من بود با دیدن تعجب اونا برگشت عقب و با دیدن من یه نفس عمیق کشید و یه دفعه دوتایی با صدای بلند زدیم زیر خنده. حالا نخند؟ پس کی بخند؟ دیوونه ایم دیگه وگرنه هرکی جای ما بود در معرض سکته بود. با خنده رو به خاطره گفتم: 
-میدونستی خیلی بی شعوری؟ 
با خنده گفت: 
خاطره- خودت یه چند باری بهم گفته بودی.
باز خندیدیم و خاطره ی بی جنبه باز از چشماش اشک می اومد. شانس آورده آرایش نمیکنه وگرنه صورتش با این همه اشکی که این از زوره خنده میریزه الان باید سیاه سیاه می بود. همشون با تعجب نگاهمون میکردن ، آخرم سالار طاقت نیاورد و با حرص گفت: 
سالار- اگه خندیدنتون تموم شد میشه بگین واسه چی مارو ترسوندین؟ 
خاطره خنده اشو قطع کرد و رو به سالار گفت: 
خاطره- نه هنوز یکم مونده
بعد دوباره شروع به خندبدن کرد و جالب اینکه انقدر بلند و عمیق میخندید که منم که خنده ام ته کشیده بود با دیدن خنده ای اون میخندیدم. خله دیگه. از بس خنده اش طولانی شد ، آتیلا با نگرانی گفت: 
آتیلا- بابا یه کاری کنید ، بچه تلف شد . 
سبحان رفت آب آورد که نیما نذاشت بهش بدیم گفت خفه میشه ، یهو خودش بلند داد زد: 
نیما- د بس کن دیگه. 
داد نیما همانا و ساکت شدن خاطره همانا ، بابا جذبه ، فقط یه مشکلی بود و اونم این که این خاطره خانم سکسکه اش گرفته بود. آدم نیست که... نیما با همون جذبه اش گفت: 
نیما- خب حالا یکی تعریف کنه ، خاطره که آفسایده ، تو بگو نارون.
تو دلم گفتم خودت آفسایدی ولی جرعت نکردم با لحنی که نیما داشت تو روش بگم ، کلافه گفتم: 
-میشه بشینیم؟ از بس دوییدم پاهام درد میکنه. 
همه به سمت مبل ها رفتیم و این وسط صدای سکسکه های گاه و بیگاه خاطره سکوت رو می شکست. تا همه نشستن نیما رو به من گفت: 
نیما- خب؟ 
این چه پرو شده ، صبر کن حال تورو من میگیرم ، با تخسی زل زدم بهش و گفتم: 
-اصلا دلم نمیخواد بگم ، مشکلی داری؟ 
متعجب و مبهوت نگاهم می کرد. حتما فکر کرده یه داد آبکی زده من ازش حساب میبرم؟ عصبی از جاش بلند شد و گفت: 
نیما- بله مشکلیه ، یه ساعته مارو اینجا معطل کردید که چی؟ آخرش خانوما با ترس اومدن تو و بعد چند دقیقه زدن زیر خنده؟ مگه ما مسخره ی شماییم؟ 
حالا این بار من بودم که متعجب نگاهش میکردم ، حق به جانب گفتم: 
-اولا اینکه کی گفته شما معطل ما بمونید؟ ما گفتیم منتظرمون باشید؟ بعدشم ترس ما به خودمون مربوطه ، کسی ازتون کمک نخواست ، خنده امونم باز به خودمون ربط داره ، نکنه باید از شما اجازه بگیریم تا بخندیم ها؟ راستی تا جایی که من یادمه شما باید الان اون بالا بالا ها روی درخت باشین نه روی زمین ، نه خاطره ؟ 
خاطره با خشم نگاهی به نیما انداخت و گفت: 
خاطره- اصلا چرا ... هیـــع ... شما بالا نیس ... هیـــع ... تید؟ یه ساعت و نیم ... هیـــع ... گذشته ها؟ 
سبحان- من و آریین بهشون گفتیم ولی سالار گفت تا کسی که شرط رو گذاشته نباشه بالا نمیریم. 
ابرویی بالا انداختم و نگاهی به سالار کردم و گفتم: 
-فکر نمیکردم انقدر بچه باشی .
انگار بهش بر خورد چون عصبی گفت: 
سالار- اون وقت چطوری به همچین نتیجه ای رسیدی؟ 
خاطره جای من جواب داد و گفت: 
خاطره- خب واضحه ، ... هیـــع ... دنباله بهو ... هیـــع ... نه بودی بپیچی که ... هیـــع ... ما دستت دادیم. 
ای جان چه با نمک سکسکه میکرد. سالار جا خورد ولی خودشو نباخت و گفت : 
سالار- نخیر اصلا اینجوری نیست. 
-باشه پس بسم الله . 
تا اینو گفتم به وضوح رنگ همشون به جز بچه های خودمون که عادت داشتن پرید. خاک بر سر ترسوشون ولی سالار سریع از مبل بلند شد و گفت: 
سالار- بسم الله. 
همه از جاشون بلند شدن جز نیما ، سارا که دید نیما قصد بلند شدن نداره با تیکه رو به نیما گفت : 
سارا- نیما جات راحته؟ قصد بلند شدن نداری؟ 
نیما با بی خیالی گفت: 
نیما- نه ممنون راحتم. 
سارا- منظورت چیه؟ 
نیما- گفتم که راحتم. 
سارا- اینجوری ما ناراحتیم ، نکنه نمی خوای بری ؟ 
نیما- نه نمیخوام. 
قبل اینکه سارا چیزی بگه من گفتم : 
-وللش سارا ، از قبل میدونستم. 
نیوا متعجب نگاهم کرد و گفت: 
نیوا- چی رو میدونستی؟ 
-که پسرای ما از زمین تا آسمون با پسرای شما فرق دارن. 
سحرناز معلوم بود بهش برخورد چون گفت: 
سحرناز- مگه پسر های ما چشونه؟ چه فرقی دارن؟ 
-خودت نگاه کن ، از پسرایی که باید بالای درخت برن ، سینا و علی و متین و امیر علی بی خیال تر از همه و عادی بلند شدن و دارن نگاهمون میکنن. ولی یه نگاه به بچه های خودتون بکن ، داداش جنابعالی ، سالار که خودشو به بهونه ی ما کشته تا یه دو ساعتی کمتر اون بالا باشه ، آقا نیماتون که از ترس جا زده ، آریانم که همش نگاهش به لباساشه که نکنه خراب شه ، امیر و سعید هم که بیچاره ها رنگ به روشون نمونده. بهتون بر نخوره ولی همه شون یه جورایی سوسول ان ، پسر باید مرد باشه ، نترس باشه ، اهل ریسک باشه ، فکر تیپ و قیافه اش نباشه ، تخس باشه ولی پسرای شما هیچ کدوم از این ویژگی ها رو ندارن. میبینی خودتون هم قبول دارین. 
اینبار نیما با حرص گفت : 
نیما- اول اینکه من نترسیدم ، بعدشم بهتره یادآوری کنم اونی که دنبال خاطره کرده بود بعد گفتن شرطتتون از پسرای خودتون بود. 
-درسته ، ولی اون فقط محض شوخی بود وگرنه این دفعه ی صدمیه که بچه های ما بالای درخت میرن ، تازه این که چیزی نیست ما دخترامون هم حاضرن بالای درخت برن ولی حاضرم قسم بخورم حتی یکی از دخترای شما تا حالا این کارو نکردن. 
نیما اول رنگ نگاهش متعجب شد ولی بعدش خیلی عادی گفت: 
نیما- در هر صورت من نمی ترسم فقط حوصله ی بچه بازی نداشتم ولی واسه این که نشون بدم ترسی ندارم میرم بالا درخت. 
گفت و به سمت حیاط راه افتاد. ارواح عمت ، من که میدونم ترسیده بود ولی خب من که به هدفم رسیدم و تحریکش کردم بره بالا. پشت سرش هممون رفتیم حیاط. چه هوایی داشت. هادی رفت غذا بگیره و بقیه ام منتظر بودن اینا برن بالا. اول از همه بچه های خودمون رفتن ، دمشون گرم بابا رومونو سفید کردن . بعدش سالار و امیر و سعید و در آخر نیما با اکراه بالا رفت. وقتی همشون بالارفتن سارا گفت: 
سارا- راستی تا فردا ساعت 10 هیچ کس حق نداره پایین بیاد. گفته باشم . 
یهو آوین گفت: 
آوین- پس دست شویی چی؟ 
-اون دیگه مشکل خودشونه باید قبلش میرفتن. 
سالار و نیما و آریان معلوم بود بد جور حرصی ان . فکر کنم اگه میتونستن درجا کله ی من و خاطره رو میکندن. راستی خاطره کو؟ عجیبه ساکته ، یرگشتم پشتمو نگاه کردم و با دیدن خاطره دستمو گذاشتم رو دلم و با صدای بلند خندیدم. نازنین با خنده گفت: 
نازنین- چی شده؟ 
-وای خدا ، خاطره این چه کاریه؟ چرا اینجوری میکنی؟ 
با این حرف من همه برگشتن و خاطره رو دیدن که با جفت دستاش زبونشو گرفته بود و به سمت بیرون میکشید. خیلی صحنه ی توپی بود. همه باهم زدن زیره خنده که خاطره زبونش رو ول کرد و با تشر گفت: 
خاطره- زهرمار خب شنیدم اگه زبونتو بکشی سکسکه بند میاد ، میبینید که بند اومد ... هیـــع ...
بعد خودش با حرص گفت: 
خاطره- کوفت هیع ، زهرمار هیع ، اه
نیوا خندید و گفت: 
نیوا- راستی نمیگین چی شده بود که اونجوری با ترس اومدین؟ 
-چرا بذار هادی بیاد و همینجا کنار درخت ها غذاها رو بخوریم تا آقایون اون بالا احساس غریبی نکنن و منم قضیه رو تعریف میکنم. بعدش با خاطرهیه خنده ی شیطانی کردیم.

*****
نیما

ای خدا حس میکردم پاهام سر شده. نمیتونستم از جام تکون بخورم.آخه کی رو دیدین رو درخت شام بخوره که ما دومیش باشیم ها؟ حرصم از این درمیومد که متین و سینا و علی و امیر علی همچین نشسته بودن و به حرف بچه ها میخندیدن و غذاشونم میخوردن که انگار رو مبل لم دادن. مخصوصا سینا که به شاخه ی پشتیش هم تکیه داده بود . نگاهی به امیر و سعید کردم بیچاره ها غذاهم نخوردن. یعنی از ترسشون دستشون رو نمیتونستن ول کنن که مبادا بیوفتن. خب من در این حد نبودم ولی تا درخت با ضربه هایی که خاطره بهش میزد تکون میخورد من یه چندتایی سکته رو رد میکردم. ترسو نبودم ولی فکر اینکه بیوفتم از این ارتفاع و تازه خودم هم شاهدش باشم دیوونه ام میکرد.سالار از من راحت تر بود. هم غذاشو میخورد و هم با دقت به حرف های نارون گوش می کرد. منم سعی کردم حواس خودم رو پرت کنم. پس ترجیح دادم به صحبت های نارون که با هیجان ماجرای امروزشون رو تعریف میکرد گوش کنم.
نارون- آره دیگه خلاصه ما همین جوری داشتیم بلند بلند میخندیدیم تو خیابون که چشمم به خرابه ای افتاد که رو به رومون بود. یه سگ هم توش دراز کشیده بود، لامصب سگ نبود که واسه خودش یه پا گرگ بود و از اون جایی که مثل سگ از سگ میترسم به خاطره گفتم: 
نارون- خاطره بدو فرار کنیم ، سگه معلومه از این وحشی هاست. 
خاطره ی بیشعورم گفت: 
خاطره- نارون بیا یه کاری کنیم ترسمون بریزه. 
نارون- مثلا چی کار؟ 
خاطره- من شنیدم اگه سگ که دیدتون به جای فرار خم شید و سنگ بردارید و سمتش پرت کنید سگه میترسه و فرار میکنه. 
نارون- خاطره ، جان مادرت ولمون کن. فعلا که اون مارو ندیده بیا بریم. خلاصه از اون اصرار از من انکار تا اینکه یه دفعه دیدم خم شد و یه سنگ بزرگ برداشت و قبل اینکه من کاری کنم پرت کرد سمت سگه. اون بیچاره که اصلا حواسش به ما نبود تا خاطره سنگ رو پرت کرد افتاد جلوش و سگه ام یهو از جا پرید و رفت عقب و مارو نگاه کرد و دهنش و باز کرد و از دهنش یه چیزهایی مثل شیره میومد. خاطره تا دید سگه پرید عقب سریع دویید و فرار کرد. تا خاطره ی بی شعور پا گذاشت به فرار سگه هم دنبالمون کرد و منم دوییدم دیگه. بعدشم که اون جوری اومدیم تو. 
همه ی بچه ها میخندیدن ، منم خندم گرفته بود. خاطره دختر بانمک و باحالیه ، خوشم میاد ازش. یه دفعه سالار جدی شد و رو به خاطره گفت: 
سالا- ولی من خودم رد اشک رو تو صورتت دیدم ، واسه همین هم ، هم تعجب کردم و هم نگران شدم.
بعد این حرف سالار نارون و خاطره هردوشون باهم شروع کردن به خندیدن و خاطره گفت: 
خاطره- من تا حالا گریه نکردم حالا بیام به خاطره نارون گریه کنم؟ 
نارون زد تو سر خاطره و گفت: 
نارون- خیلی نامردی. 
سالار- پس اون اشک ها؟ 
خاطره- بابا من اگه خندم بیشتر از 5 دقیقه طول بکشه ، اشک از چشمام میاد. 
سالارم آهانی گفت و باز همه مشغول حرف زدن شدن. همه جمع بودن جز آریین ، حتی واسه شام هم نیومد و گفت گشنم نیست. میدونم یهو چرا اینجوری شد. همش به خاطر اون عاشقتمی بود که نیوا به سالار گفت بود. یعنی واقعا نفهمید که نیوا اون حرف رو بدون هیچ منظوری گفت؟ آدم که مغرور و غد باشه همین عواقب هم داره دیگه. مثل چی سرشو کرده تو برف و خودش حالیش نیست. هم خودشو عذاب میده ، هم آبجی کوچولوی من رو. نگاهم رو نارون لغزید ، مثل بچه های کوچیک بود. آدم نمیتونست پیش بینیش کنه. کم پیش میاد حرف گوش کن باشه. یاد نیم ساعت پیش افتادم که اولش معلوم بود از دادم ترسید ولی یهو انگار به خودش اومد که اون جوری برخورد کرد. تو این دو روز خوب فهمیدم که خیلی باهم فرق داریم. نه فقط ما ، بلکه هممون. طرز حرف زدن هامون ، شوخی کردنامون ، حتی شیطنت هامونم با هم فرق داره. مثلا همین خاطره و نارون ، مطمئنم جونشون واسه هم در میره، میدونم اگه واسه یکیشون اتفاقی بیوفته اون یکی داغون میشه ولی همیشه درحال جنگ و دعواان. یه بار ندیدم یه عزیزم ساده بهم بگن ولی وقتی که نیوا و آوین باهم خوب بودن گلم و فدات شم از دهنشون نمیوفتاد. انگار دنیایی که توش بزرگ شدیم باهم فرق داره. کلا دنیاهامون جدا ازهمه. خوب شد که فهمیدم احساسم یه حس سطحی بود. یه احساس زود گذر که زودتر از چیزی که فکرشو میکردم گذشت وگرنه دردسر بزرگی داشتم. ما به هم نمیخوریم. صدای پایی باعث شد برگردیم و به آریین نگاه کنیم. با یه لبخند نزدیکمون شد. لبخند؟ آریین معمولا این جور مواقع عصبیه. اومد جلوی درخت آریان وایساد و گفت : 
آریین- خوش میگذره داداش؟ 
آریان- به لطف شما بد نیست. 
آریین الان شوخی کرد؟ نه جدی دارم درست میبینم؟ خندید و نشست کنار خاطره. 
آریین- احوال خاطره خانم؟ 
خاطره- توپ توپم. 
نگاهم رو نیوا افتاد که با حرص به آریین نگاه می کرد. به سالار نگاهی انداخم که دیدم اونم دست کمی از نیوا نداره. معلوم نیست این آریین چه مرگشه. معلوم بود متوجه نگاه های نیوا شده چون ار این بالا دیدم که سرشو به سمت نیوا کج کرد و سریع برگردوند تا کسی متوجه نشه. بچه ها مشغول صحبت بودن ولی من جدا کلافه شدم از این وضعیتم. بابا آخه من و چه به این کارا؟ به متین که رو درخت کناریم بود گفتم: 
-متین این دختره قرار نیست بی خیال شه؟ 
متین- کدوم دختره؟ بی خیال چی؟ 
-بابا خاطره دیگه ، واقعا تا صبح باید این بالا بمونیم؟ چجوری بخوابیم آخه شب؟ 
متین- آره بابا اینا شوخی موخی حالیشون نیست. تا صبح این بالاییم. عادت میکنی؟ 
آخه به چی عادت میکنم؟ به جک و جونورهای رو درخت یا شاخه هایی که گه گداری تو بدنم میرفت؟ دیگه عصابم خورد بود که صدای دادی شنیدم: 
خاطره- چی شد؟ 
آریان- اینجا حشره داره. 
تا این و گفت هممون خندیدیم که سارا گفت: 
سارا- آخی عزیزم ، نکنه فکر میکردی قراره جور دیگه ای ازت پذیرایی شه. 
میدونستم آریان چه حالی داره. من که رو این چیزا حساس نبودم چندشم می شد چه برسه به آریان که یه جورایی وسواس داشت رو این چیزا. کاش حداقل زودتر بلند شن برن تو که ما بتونیم بیایم پایین. از کجا میخوان بفهمن؟ گوشیمو با هزار تا صلوات از جیب شلوارم در آوردم که نیوفتم و به سالار اس ام اس دادم: 
-سالار یه کاری کن اینا برن تو ما بتونیم بیایم پایین. 
بعد چند ثانیه صدای گوشیه سالار بلند شد که باعث شد همه ی سرا سمتش بچرخه و نیوا بگه: 
نیوا- این وقت شب کی به تو اس میده؟ 
سالار- دوست دخترم . حالا انگار چی شده؟ 
نیوا- از کی تا حالا تو دوست دختر دار شدی؟ 
سالار- جرمه مگه؟ باید اجازه بگیرم؟ 
نیوا- نه ولی آخه بی خبر؟ 
سالار دیگه چیزی نگفت و پیامشو خوند و بعد سرش رو سمت من چرخوند. به خاطر چراغ روشنی که بالا سرش بود چشمکی که زد رو دیدم . یه کم که گذشت گفت: 
سالار- شما نمی خواین برین تو تا ماام بخوابیم؟ 
آریان- واقعا میخوای تو همچین جایی بخوابی؟ 
-آره مگه چیه؟ مجبوریم دیگه.
نیوا و آوین و آریان با تعجب نگاهم میکردن. خب اونا میدونن که من حتی روی زمین خشک خوابم نمیبره چه برسه رو هوا. ولی مجبور بودم بگم که بی خیال شن. نارون با بی خیالی گفت: 
نارون- اگه میخواین ما بریم تا شما بیاید پایین کور خوندین. من فکر اونجاشم کردم. 
یعنی باید بگم به معنای واقعی لال شدم. عجب دختر تیزیه. ای خدا؟ چه غلطی کنم؟ کمرم خشک شده ، پاهام خواب رفته ، تو موهام هم فکر کنم یه عالمه جونور رفته. حق به جانب گفتم: 
-نیمائه و حرفش ، من یه چیزی رو قبول نمیکنم یا اگه بکنم دیگه زیرش نمیزنم. 
پوزخند واضحی زد و گفت: 
نارون- از اون گوشی که دستته و اس ام اسی که به سالار زدی و چشمک سالار و درخواستش کاملا مشخصه ، در هر صورت بگم که شما تا صبح از اون بالا جم نمیخورید.
چه راحت دستمون براش رو شد. خودمو زدم به بی خیالی و چیزی نگفتم ولی داشتم حرص میخوردم که خاطره گفت: 
خاطره- خب پاشید بریم آقایون خوابشون میاد. 
آریان- بابا کجا؟ من که خوابم نمیبره اینجا ، حداقل بشینید حوصلمون سر نره.
سارا- ولی مثل اینکه نیما و سالار خوابشون میاد مگه نه ؟ 
سالار با حرص گفت: 
سالار- البته. امروز خیلی خسته شدیم. 
خاطره- خب حسته نباشید. 
عجب بچه ی زبون درازیه این. من حال تورو نگیرم نیما نیستم. یهو با انگشتام سوت بلندی زدم که باعث شد جولی با سرعت هرچه تمام تر از ته باغ به سمتمون بدوئه. تا خاطره صدای پارسشو شنید سریع دست نارون رو گفت و سمت در ویلا دویید و ما همه شروع کردیم به خندیدن. تا اون باشه سر به سر من نذاره. 
نازنین- خیلی بدجنسی ، از نقط ضعفشون استفاده میکنی؟ 
-خودشون شروع کردن. 
بچه ها کم کم با شب بخیر ازمون دور شدن که نیوا اومد کنار درخت من و گفت: 
نیوا- نیما مطمئنی میخوای اون بالا بمونی؟ 
-به نظرت کاره دیگه ای هم میتونم بکنم؟ 
نیوا- میخوای حواسشون رو پرت کنم بیاین پایین؟ 
-نه نمیخوام آتو دستشون بدم. مرگ که نیست. یه کاریش میکنیم. 
نیوا- باشه پس شبت بخیر. 
-قربونت ، خوب بخوابی.
خاطره

پسره ی بیشعور از نقط ضعف من استفاده میکنه؟ آی من حال تورو بگیرم. خاطره نیستم اگه ترسم و از سگ از بین نبرم. حالا ببین، با نارون از پنجره نگاهشون می کردیم، خوبیش این بود که هم پنجره خیلی بزرگ بود و تا کمرمون بود و این که ارتفاعش خیلی زیاد بود و حتی از درخت هاام بلندتر بود و راحت به درخت ها دید داشتیم. دیگه همه رفته بودن که صدای در بلند شد.
نارون- نیوا بیا تو دیگه.
در باز شد و نیوا با خنده اومد تو.
نگاهش کردم و گفتم: 
-تو نمیخوای دست از این کارات برداری؟ 
همونطور که لباس هاش رو عوض می کرد با تعجب گفت: 
نیوا- کدوم کارا؟ 
-همین در زدن هات دیگه. 
نیوا- آها . خب عادت کردم. 
پوفی کشیدم و مشغول دید زدن پسر ها شدم. نارون از کنار پنجره رفت کنار و گفت: 
نارون- نیوا امشب تعریف میکنی؟ 
نیوا- چی رو؟ 
نارون- میخوای بپیچی مورد نداره ولی خواهشا خودتو به کوچه ی علی چپ نزن که بهم بر میخوره. 
نیوا رو تخت نشست و گفت: 
نیوا- شوخی کردم بابا، میگم.
با هیجان نگاهش کردم و گفتم: 
-واقعا میگی؟ 
نیوا- آره بابا. 
سریع از کنار پنجره بلند شدم و رفتم سمت چمدونم و کیسه ی تخمه هامو بیرون کشیدم و رو تخت دمر دراز کشیدم و دستامو زدم زیر چونم و چشم دوختم به نیوا و گفتم: 
-خب من آماده ام، شروع کن.
جفتشون باهم زدن زیر خنده و نیوا سری تکون داد. نارون هم حالت من رو گرفت و کنارم دراز کشید. نیوا نفسی گرفت و گفت: 
نیوا- میگم ولی نمیخوام کسی در این باره چیزی بدونه و این که خواهشا وسط هاش چیزی نپرسید.
با اشتیاق سرمونو به معنی تایید تکون دادیم. قبل اینکه شروع کنه یه مشت تخمه برداشتم و آماده تو دستم نگه داشتم تا اینکه بالاخره شروع کرد.
نیوا- خب ما از بچگی هممون باهم بودیم. یعنی همیشه تو هر جمعی امکان نداشت ما دور هم نباشیم. من و نیما با خانواده ی پدریمون زیاد راحت نیستیم ولی در عوض جونمون واسه خانواده ی مادریمون درمی رفت. من بین این جمع بیشتر از همه با آوین صمیمی بودم ، یعنی نه فقط صمیمی ، برام مثل خواهر نداشتم بود. حتی یه شب هم بدون هم و جدا از هم نمی خوابیدیم. یا اون خونه ی ما بود یا من خونه ی اونا تلپ بودم . کم کم بزرگ شدیم و شدیم حدود های 16 ساله ، البته فقط من و آوین وگرنه سن هممون یکی نیست. من تو دوران بچگی از بین پسرا با سالار راحت تر بودم. بیشتر با اون هم بازی بودم و آوین هم با نیما. یادمه همیشه آریین و سالار سر من دعوا می کردن ولی همیشه من سالار رو انتخاب میکردم. خودمم نمیدونم چرا شایدم دلیلش خشک بودن آریین بود. وقتی بزرگ تر شدیم دیگه آریین سمت من نمیومد ، دیگه سر من با سالار دعواش نمی شد. ولی این بار من ناراضی بودم. نمیدونستم چه مرگم شده فقط دلم میخواست باز دنبالم باشه. من یه بچه دبیرستانی بودم و اون یه دانشجو. میومد و از دخترایی که دنبالشن میگفت و من نمیدونم چرا حرص میخوردم .این بار من بودم که تو جمع های خودمون میشستم کنار آریین ، من بودم که تو مهمونی ها دستشو می گرفتم. ولی آریین مثل من رفتار نکرد ، باهام خوب بود. اگه من دستامو دور بازوش حلقه می کردم اون بود که اون یکی دستش رو دور کمرم حلقه می کرد. کم کم حس کردم دوسش دارم ، اگه نباشه من دیوونه میشم ، اونقدر برام مهم شده بود که اگه یه روز نمی دیدمش خونه رو رو سر نیما خراب میکردم که بریم خونه اشون.نیما از احساسم خبر داشت. آوینم می دونست ، یعنی خودم بهش گفتم ، اونم گفت که نیما رو دوست داره. بهم قول دادیم که این حرفا راز بشه تو سینه هامون. خواهر بودیم و قول خواهرانه دادیم . تا اینکه نیما یه شب بهم گفت آوین رو دوست داره ولی من از راز خواهرم جلوش هیچی نگفتم. داداشم رو تو سردرگمی گذاشتم ولی یه کلام از احساس آوین حرف نزدم. ولی از نیما اجازه گرفتم تا به آوین بگم که نیما دوستش داره البته جوری که آوین فکر کنه نیما خبر نداره من به آوین گفتم. به آوین حرف دل داداشم رو زدم و اون روز باهم جشن گرفتیم ، دوتایی. ولی آوین حرفی نزد ، می دید می سوزم و چیزی نگفت. حق هم داشت ، منم همچین توقعی ازش نداشتم. بعضی وقت ها حس میکردم آریین دوستم داره ولی خب بعدش یه کارایی می کرد که شک می کردم. تا سالار و کنارم میدید میشد یه دیوونه . انقدر باهام تند برخورد میکرد که جا میخوردم. گذشت و گذشت که من شدم 18 ساله. عاشق تر شدم ، یه روز با بچه ها رفتیم رستوران که اتفاقی اونجا دیانا و نازنین و نیکی و خلاصه دوستای قدیمیمون رو دیدم. قبلا یه 4 سالی همسایه بودیم تا اینکه سر یه ماجرایی اونا از محل ما رفتن. دیاناام عاشق شده بود ، عاشق یکی از هم دانشگاهی هاش به اسم سامیار ، همونی که دیروز فیلمشو دیدین. سامیار هم بود اونجا ، خوشگل بود ، خیلی. بچه ها که همدیگه رو دیدن هم دیگه رو بغل کردن و از این چیزا تا این که نیما و دیانا هم دیگه رو بغل کردن. اتفاقی به سامیار نگاه کردم که دیدم داره آتیش میگیره ، رفتم کنارش و گفتم که چیزی بینشون نیست و این شد شروع آشنایی ما ، داشتیم باهم حرف میزدیم که آریین عصبی اومد و کشیدم از رستوران بیرون و کلی چرت گفت که آره تو از سامیار خوشت اومده و از این چیزها تا من اومدم جوابشو بدم بچه ها اومدن بیرون و رفتیم خونه ی سامیار. اونجا دیانا به همه گفت که سامیار نامزدشه. آریین کنارم نشست ولی انقدر تخس بود که یه معذرت خواهی نکرد ، برعکس چیزهایی گفت که آتیشم زد ، چیزهایی که بی اعتمادم کرد به خواهری که جونم به جونش وصل بود. زل زد تو چشمام و گفت که میدونه دوستش دارم ولی من نیوا بودم. دختر لوس مامانم و یدونه خواهر نیما. مغرور بودم و لجباز. منم انکار کردم ، گفتم که توهم زدی ، ولی می دونید چی گفت: 

بعدش نگاهی به ما کرد ، من که یه جوری تخمه می شکستم که انگار دارم فیلم نگاه میکنم. نارون سرشو به علامت نه تکون داد که نیوا گفت: 
نیوا- زل زد تو چشمام و گفت آوین به من همه چیز رو گفته ، گفته که دوستم داری ، یعنی اون لحظه جوری شکستم که حتی الان هم که الانه نمیتونم فراموشش کنم. از خونه زدم بیرون و رفتم تو باغ که هوا بخورم ولی با اس ام اس از طهورا خواستم که بهم زنگ بزنه ولی حرف نزنه تا بفهمم پشتم چی میگن، اونم همین کارو کرد ، نیما بود که با آوین دعوا کرد که به من خیانت کرده ، دعوا کرد که نارو زدن بهم. آوین اشک ریخت و به نیما گفتش که دوستش داره ولی نیما محکم گفت که نمیتونه بهش اعتماد کنه. نمیتونه به کسی اعتماد کنه که به خواهرش خیانت کرده. نوبت آریین بود که از خواهرش دفاع کنه ولی حرف نیما یکی بود. بالاخره شنیدم ، از پشت تلفن شنیدم که آریین گفت ، بلند گفت ، جلوی همه گفت ، گفت که دلم نمیخواد نیوا بفهمه منم دوستش دارم ، نمیدونستم خوش حال باشم یا ناراحت ولی به من خیانت شده بود از طرف کسی که تا چند ثانیه پیشش خواهرم بود. همون موقع رفتم تو و گفتم که همه چیز رو شنیدم. رو به آریین گفتم که من به احساس هرکس و ناکسی توجهی ندارم ، به آوین گفتم که برام مرد ، گفتم و یکی زدم تو گوشش تا همیشه صدای خیانتش تو گوشش زنگ بزنه. همون جا گفتم که باید من بمیرم تا بشه زن نیمایه من . میگفتم و میشکوندم و خودم بدتر از همه میشکستم. تا این که تموم شد و گذشت و رابطمون سرد و سردتر شد. ولی نیما پشتم بود و نمی ذاشت غصه بخورم. کار و زندگیش من بودم. یه روز به نیما گفتم که اگه آوین و میخواد من مشکلی ندارم ، اونقدر خودخواه نبودم که بخاطر من داداشم هم به عشقش نرسه ولی خب نیما گفت از اول هم به آوین علاقه نداشته ، گفت فقط چون همیشه کنار هم بودن و خودشو محدود کرده بود به آوین ، فکر می کرده دوسش داره. معتقد بود من هم مثل اونم ، ولی نبودم ، من واقعا عاشق بودم. شاید آریین خیلی خاص نباشه ، شاید بهتر از اون هم واسه من باشه ولی تنها کسی که تو قلب منه اونه . الان یه چند سالی از اون ماجرا میگذره ولی نه رابطه ی ما بهتر شده ، نه احساس من عوض شده. 
نفس عمیقی کشید و تو سکوت نگاهمون کرد. رد اشکایی که وسط حرفاش ریخته بود رو صورتش بود ، ردش سیاه بود. با ناراحتی نگاهش کردم و گفتم: 
-تموم شد؟ 
لبخندی زد و گفت: 
نیوا- آره دیگه ، مگه قرار بود تموم نشه؟ 
-خیلی زود تموم شد آخه. 
خندید و گفت: 
نیوا- واسه شما که تخمه شکستی و گوش دادی بله ولی دهن من بدبخت کف کرد. 
نارون با خنده گفت: 
نارون- وای شکل هیولاها شدی. اینجوری آریین ببینتت فکر نکنم دیگه نگاهت هم کنه. 
نیوا بالشتی و سمت نارون پرت کرد که نارون هم بی جواب نذاشتش و این شد شروع بالشت بازی ما ، من و نارون نامردی میزدیم ، همچین محکم می کوبیدیم که انگار دشمنمون جلومونه ولی نیوا یه جوری میزد انگار داره طرف رو ناز میکنه. با ضربه محکم بالشتی که نارون تو سرم زد، سرم رفت تو پلاستیکی که آشغال پوست تخمه ها توش بود و همشون چسبیدن به صورتم. سرم رو که بالا بردم جفتشون باهم خندیدن. خودم هم خنده ام گرفته بود. با دستم کندمشون تو یه حرکت سمت نیوا پرتشون کردم که افتاد دنبالم و منم میدوییدم دور اتاق ، نارون بیشعور هم که بلند بلند میخندید.حس کردم صدای داد بلندی از بیرون میاد ، سریع رفتم جلوی پنجره و سرمو بردم بیرون ببینم چه خبره که یهو حس کردم یکی محکم از پشت خورد بهم و نتونستم تعادلم رو نگه دارم و چون پنجره خیلی بزرگ بود پرت شدم سمت بیرون. 
*****
سالار
داشتیم به جک های بی مزه ی متین که از گوشیش میخوند گوش میکردیم و مجبوری میخندیدیم که نیما گفت: 
نیما- بسه بابا ، آخه به این هاام میگن جک؟ یه درست حسابیش رو بخون دیگه . 
متین- خودت بلدی بگو .
نیما گوشیش رو برداشت و شروع کرد به گشتن و بعد از چند ثانیه گفت: 
نیما- این و گوش کن: تو دانشگاه پسره جا مدادیش رو سر کلاس درآورد ، دختره اومد بهش تیکه بندازه گفت: هه ، کیف لوازم آرایشه؟ پسره ام گفت: آره پنج شنبه شب خونه ی ما جا گذاشته بودیش ، برات آوردم .
هممون خندیدیم که یهو آریان بلند داد کشید ، ترسیدم پسره ی دیوانه.
-چته؟ سکته کردم ، ملت خوابیدن ها؟ 
آریان- بابا اینجا پر از ...
بقیه ی حرفشو نشنیدم چون همزمان شد با یه صدای جیغ دخترانه ی بلند و آشنا. ههمون ساکت شدیم که صدای بلند و بغض دار نیوا رو شنیدم: 
نیوا- خـــاطــــره ؟ خـــاطـــره؟ 
وا این چرا داد میزنه؟ نکنه اتفاقی افتاده ؟ سرمو برگردوندم سمت ساختمون که دیدم فقط چراغ یکی از اتاق ها روشنه که اونم اتاق نیواست. اینبار صدای نارون بود که بلند داد میزد:
نارون- خوبی خاطره؟ خـــاطـــره؟ 
خاطره چی شده مگه؟ ای بابا انگار اینا نمیتونن آروم بگیرن ها؟خواستم برم پایین و ببینم چی شده که صدای همراه با گریه ی نیوا بلند شد: 
نوا- نیـــمـــا؟ ســـلـــار؟ بیاید توروخدا. 
صداش پر از لرزش و هق هق بود. قلبم داشت میومد تو دهنم . اومدم که بپرم که علی به من و نیما گفت: 
علی-نرید پایین ها؟ من میدونم اینا نقشه های اون دوتا وروجکه که شما رو بکشن پایین ، شرطتشون یادتون که نرفته؟ 
یه لحظه فقط یه لحظه شک کردم و یاد حرف آتنا موقع رفتن افتادم که گفته بود: 
آتنا- اگه به هر دلیلی پاتون رو زمین بیاد تا قبل 10 صبح 3 شب پشت سرهم باید شب ها رو درخت بخوابید.
باز صدای پر از لرزش نیوا رو شنیدم که من و نیما رو صدا میکرد: 
نیوا- نیـــمـــا؟ افتاد ، بـــیـــا توروخدا ، ســـالـــار بـــیـــا.
کی افتاد؟ یعنی نقشه است؟ حتی نقشه ام باشه من نمیتونم نیوارو نادیده بگیرم. قبل اینکه بپرم پایین ، نیما پرید و بعدشم من. با سرعت دوییدم تو ، با سرعت باد حرکت میکردم و هرچقدر نزدیک تر میشدم صدای داد های نارون و نیوا شدیدتر میشد.وقتی رسیدم به اتاق دیدم همه ی بچه ها بیدار شدن و جلوی اتاق نیما وایسادن و همشون بهت زده تو اتاق رو نگاه میکنن و خشکشون زده ، زدمشون کنار و رفتم تو ولی چیز خاصی نبود که ، نارون و نیوا جلوی پنجره بودن و داد میزدن. 
-چی شده؟ 
نیوا با گریه برگشت سمت من و گفت: 
نیوا- خاطره ، خاطره ...
-خاطره چی؟ 
نارون- پرت شد بیرون
-چی میگید؟ 
نیوا- من خوردم بهش از پنجره افتاد بیرون.
متعجب نگاهشون کردم ، تا مغزم به کار افتاد سریع رفتم سمت پنجره و داد زدم: 
-خاطره؟ خـــاطـــره؟ میشنوی؟ 
صدای ضعیفی گفت: 
خاطره- دیگه نمی تونم ، دستم داره لیز میخوره.
-صبر کن خاطره ، محکم بگیر الان میام.
خاطره- دیگه نمیتونم بخدا.
عصبی داد زدم :
-بهت میگم محکم نگه دارش ، بیوفتی خودم میکشمت. 
عصبی برگشتم سمت بچه ها که همون جوری جلوی در وایساده بودن ، داد زدم: 
-چه مرگتونه؟ زود باشید چندتا تشک ببرید بندازید تو حیاط زیر پنجره ی این اتاق ، یکی هم چراغ های بیرون ساختمان رو روشن کنه بتونم ببینمش.
بچه ها رفتن که نیما اومد کنارم و گفت: 
نیما- میخوای چیکار کنی؟ 
-میرم بیارمش.
نیما- میوفتی سالار.
-من هیچیم نمیشه ولی اگه نرم اون میوفته مغزش متلاشی میشه ، ارتفاع رو که می بینی.
دیگه چیزی نگفت بعد چند ثانیه چراغ هایی که به نمای بیرون ساختمان وصل بود روشن شدن . سرم و از پنجره بیرون بردم و دوباره نگاهی بهش کردم ببینم دقیق کجاست؟ از میله ی یکی از چراغ ها گرفته بود ، یکم با این پنجره فاصله داشت. از بس ارتفاع زیاد بود اگه میافتاد فکر نکنم چیزی ازش میموند. زیر لب بسم الله ای گفتم و با گرفتن لبه های پنجره رفتم بیرون. خاطره نگاهش بالا بود و با دیدن من چشماش گرد شد و گفت: 
خاطره- میوفتی میترکی ها؟ کجا میای؟
-اگه نیام که تو میوفتی. میتونی یکم دیگه تحمل کنی؟ 
خاطره- آره مشکلی نیست ، دارم عادت میکنم ، فعلا دست هامو به میله قفل کردم تا ببینیم کی میوفتم. 
از حرف هاش لجم گرفته بود. انقدر بی خیال حرف میزد که انگار نه انگار رو هوائه و زنده بودنش به یه میله بنده که معلوم نیست کی کنده بشه؟ البته خدارو شکر خاطره ریزه میره است و سبکه. خوشبختانه سنگ کاری ها برجسته بود و رد شدن ازشون خیلی کار سختی نبود. دیگه کم کم رسیده بودم بهش ، پاهامو گذاشتم رو یکی از لبه های پنجره ها و دستمو سمتش دراز کردم. 
-دستمو بگیر و پاهاتو مثل من بذار رو لبه. 
با تعجب نگاهم کرد و دستمو نگرفت. بجاش دستشو به یکی از سنگ ها بند کرد و پاشو با احتیاط گذاشت رو همین لبه ای که من بودم و اومد کنارم. متعجب نگاهش کردم. واقعا نمیترسه؟ قبل اینکه من سوالی بپرسم خودش گفت : 
خاطره- تو چرا اومدی پایین؟ یکم صبر میکردین خودم بلد بودم بیام ، من و نارون هر هفته میریم کوه. 
تعجبم رو با یه پوزخند پنهان کردم و گفتم: 
-جدی؟ پس چرا اولش میگفتی دارم میوفتم؟ حالا که مطمئنی من پیشتم شیر شدی؟ 
بدون هیچ عکس العملی با بی خیالی گفت: 
خاطره- خب اولش یکم هیجان زده شدم. ولی اگه نمیومدی هم از پس خودم بر میومدم. 
دختره ی پرو حالیش نیست نباید با منی که مثلا اومدم کمکش کنم اینجوری حرف بزنه؟ تقصیر منه که به خاطره این دیوونه خودمو تو دردسر انداختم. جوابشو ندادم و فقط زل زدم به چشمای مشکیش و اونم همینجوری نگاهم کرد. میخواستم ببینم کم میاره یا نه ولی دیدم نه پرو تر از این حرفاست . منم کم نیاوردم و خیره خیره نگاهش کردم. تیله های سیاه چشماش برق شیطنت داشت ، برقش زیره نور چراغ بالا سرمون قشنگ خودنمایی میکرد. تو دلم چشمای سیاهش و با سبز و آبی چشمای زندگیم مقایسه کردم و برای بار هزارم اعتراف کردم چشمای عشق من کجا و چشمای این دختر پر از شیطنت کجا؟ درسته برق داشت ، درسته سیاهی محض بود ، درسته غرق چشم هاش می شدی ولی نه منی که غرق شده ی آبی چشمای نیواام ، نه منی که تو جنگل چشمای نیوا گم شدم. بچه پرو کم نمیاورد که ، از بالا صدای نارون به گوشم رسید: 
نارون- شما چرا خشکتون زده؟ خاطره گمشو بیا بالا دیگه . 
اینا واقعا چیزی به اسم احساس تو وجودشون هست؟ نیوای من واسه خاطره اشک میریزه ولی نارون هنوزم دست از فحش دادنش نکشیده. برای صدمین بار تکرار کردم ، عجیبن ، عجـــیـــب... خاطره ولی بی توجه به نارون به من چشمکی زد و گفت : 
خاطره- پایه ی هیجان هستی؟ 
متعجب نگاهش کردم ، برق چشماش بیشتر شده بود و این من و میترسوند. شیطنت های این دختر پر از خطر بود. با گنگی گفتم: 
-ها؟ 
خاطره- میگم پایه ی یه کوچولو هیجان هستی؟ 
همچین یه کوچولو رو تلفظ کرد و همراهمش با اون برق چشماش یه چشمک زد که به خنده افتادم و گفتم: 
-بیا بریم بالا بچه ، بچه ها همه نگران ان . 
خندید و گفت: 
خاطره- بگو اهل هیجان نیستی ، کاش الان جای تو نارون یا سارا بودن که پایه ان . ولی خب من دلم هیجان میخواد. نگاه کن تا یاد بگیری .
گفت و قبل از اینکه منتظر هر عکس العملی از طرف من باشه نگاهی به پایین انداخت و با دستاش به دیوار فشار وارد کرد و خودش رو سمت عقب پرت کرد. دهنم باز مونده بود ،دستمو دراز کردم تا بگیرمش ولی خیلی سریع تر از چیزی که فکرش رو بکنم پرید و پریدنش همزمان شد با صدای جیغ بچه ها از پایین. بعد از چند ثانیه یه صدای خاصی بلند شد. چشمامو که از ترس بسته بودم باز کردم و با خودم گفتم: 
-مغزش ترکید...
*****
نیوا
از ته حنجره ام جیغ زدم و صداش زدم . فقط چشمامو بستم و بلند اسمشو صدا زدم : 
-خـــاطـــره
فقط من نبودم همه داد میزدن ، بعضی ها مثل نیما داد میزدن که : 
نیما- سالار بگیرش 
و بعضی ها هم مثل من و آوین اسم خاطره رو صدا میزدیم. تا حالا تو عمرم همچین صحنه ی وحشتناکی رو حتی از تلوزیون هم ندیده بودم. چشمامو بسته بود که صدای گرومپ شدیدی به گوش رسید و حس کردم هم زمان با این صدا موجی از باد شدیدی به صورتم خورد. جرعت باز کردن چشمامو نداشتم که صدای شلیک خنده ی کسی به گوشم رسید. قطعا دیوونه است کسی که تو این وضع میخنده ، صدای داد نارون که بالا ، تو اتاق مونده بود به گوشم رسید که گفت: 
نارون- خیلی بی شعوری خاطره ، کوفتت بشه تنها تنها میپری. 
متعجب چشمامو باز کردم و با دیدن صحنه ی مقابلم نفس حبس شده ام رو با فوت بیرون فرستادم . خدایا اینا واقعا دخترن؟ خاطره رو یکی از تشک های بزرگی که انداخته بودیم پخش شده بود و با صدای بلندی میخندید. 
خاطره- وویـــی چه حالی داد. 
سارا- کوفتت بشه خاطره ، خوش به حالت. 
بچه های ما همه از تعجب چشم هاشون گرد شده بود که صدای داد نارون از بالا به گوش رسید:
نارون- هوی بکشید کنار ، دارم میام.
همه با تعجب سرامون رو بالا گرفتیم که دیدیم نارون اومده بیرون و از لبه های پنجره گرفته و آماده ی پریدنه ، وای خدایا این ها واقعا نمیترسن؟ من با دیدنش کم مونده قلبم وایسه اونوقت این ها؟ حس کردم به سمت بیرون متمایل شد که کسی از پشت گرفتش. نیما بود ، داداشم بود که بازوشو کشیده بود. با خیال راحت نفسمو بیرون فرستادم و به سالار نگاه کردم که دیگه رسیده بود دم پنجره و با کمک نیما بالا رفت. دیدم که لب هاشون تکون میخوره و نیما با دست به پایین اشاره کرد ولی صداشون نمی رسید برای همین سریع رفتم تو و به سمت بالا حرکت کردم تا برخوردی پیش نیاد. دستمو به چهارچوب در بند کردم و نفسی گرفتم. سالار و نیما جلوی نارون بودن و با صدای به نسبت بلندی توبیخش میکردن.
نیما- یه ذره عقل داری اصلا؟ میدونی اگه چیزی می شد تا آخر عمرت بدبخت می شدی؟ 
نارون- قرار نبود چیزی بشه ، پایین تشک پهنه ، مگه خاطره چیزیش شد؟ 
سالار- مگه حتما باید اتفاقی بیوفته تا بفهمی خطر داره؟ نارون به بعدش فکر کرده بودی اصلا؟ اگه چیزیتون می شد ما چه جوابی باید به خانواده هاتون میدادیم؟ 
نارون پوزخندی زد و گفت: 
نارون- آهان پس دردتون همینه؟ که مسئولیتش میوفته گردن شما ؟ نترس آقا پسر ، فامیل های خودم اینجاان ، بعدشم کسی من و دست شما نسپرده که نگران باشی.
تا سالار اومد جواب بده سریع از ترس اینکه مشکلی پیش بیاد گفتم: 
-بس کنید دیگه. 
3 تاشون با تعجب نگاه کردن که رو به سالار و نیما گفتم: 
-برید پایین ، خواهش میکنم. 
نیما متعجب نگاهم میکرد ، شاید لحنم بی اندازه سرد بود واسه برادری که همه جوره همیشه هوام رو داشته ولی من خودم یه دخترم و بهش این حق رو نمیدادم که با نارون اینجوری حرف بزنه حتی اگه دیگه نخوادش. 
نیما- تو خوبی نیوا؟ یادت رفته اشک هایی که واسه خاطره ریختی؟ اگه اینا بلایی سرشون بیاد ما مقصریم چون اینجاان. دوشبه اینجاییم ولی به اندازه ی یه ماهمون ماجرا داشتیم. 
-برو نیما ، برو خواهشا . بعدا حرف میزنیم.
سالار- نیوا ، تو ... 
یهو صدای عصبی خاطره باعث شد برگردیم سمتش.
خاطره- تو به چه حقی نذاشتی نارون بپره؟ 
نیما پوزخندی زد و زیر لب گفت: 
نیما- یه چیزم طلبکار شدیم.
همه ی بچه ها دیگه اومده بودن بالا و نگاهمون می کردن. جدا فشار زیادی روم بود و حوصله ی هیچ چیزی رو نداشتم. به اندازه ی کافی استرس داده بودن بهم. نفسی کشیدم و دستم رو روی سرم گذاشتم. چشمامو و بستم و فارغ از بحث اینا سعی کردم یه کم آروم شم که حس کردم کسی جلوم ایستاده و نفس گرمی به دستای روی پیشونیم میخوره. کلافه چشمام و باز کردم و نگام تو نگاه عسلیش افتاد که سرشو خم کرده بود و نگاهم میکرد. معلوم بود نگرانم شده و چقدر این نگرانیش رو دوست داشتم. 
آریین- نیوا؟ 
نمیدونم چی شد؟ انگار همه چی با لحن خاصش یادم رفت که زمزمه کردم: 
-جان نیوا؟ 
لبخندی زد ، معلوم بود خوش حال شده. ولی همچنان رو پیشونیش اخم داشت. دوست داشتم این سختیش رو...
آریین- خوبی؟ انگار حالت خوب نیست.
مگه می شد باشه و من بد باشم؟ پس صادقانه جواب دادم :
-الان دیگه خوبم. سرم درد گرفت یه لحظه.
لبخندش عمیق تر شد و من مثل همیشه خیره ی اون 2 تا چال روی گونه اش شدم. کاش منم داشتم. تنها کسی بود که تو خانواده ی ما ، اینجوری بود... دیوانه وار ، تشنه ی بوسیدن اون فرو رفتگی خواستنی بودم. کاش ، کاش میشد مثل قدیم ... با حسرت نگاهمو تا چشماش کشیدم که دیدم زل زده بهم. نمی دونم خوش حال بود یا ناراحت ، چیزی معلوم نبود از حالتاش ... اومد دهن باز کنه و چیزی بگه که صدای بلند سالار باعث شد فاصله ای بینمون ایجاد شه. صدای سابیده شدن دندون هاش رو می شنیدم ، اعتراف میکنم که منم از این اتفاق راضی نبودم. نگاهمو متوجه سالار کردم : 
سالار- مشکل شما دو تا چیه الان؟ سر پریدن اینجوری دعوا راه انداختید؟ 
نارون- منظورت چیه ؟ مگه ما بچه ایم؟ 
سالار- پس چتونه آخه؟ 
خاطره- تو کار ما دخالت نکنید ، همین 
دیگه تعلل رو جایز ندونستم و آروم گفتم: 
-خاطره جان ، تو این و قبول داری که وقتی با یه عده میری بیرون باید کمی از خواسته هامون رو بزنیم تا به همه خوش بگذره ؟ 
توجه همه سمت من بود ، نیما با لبخند نگاهم میکرد و بقیه متعجب از حرف ناگهانیم. انگار خاطره داشت فکر می کرد به حرفم که ساکت شده بود و به من خیره شده بود. نارون جوابمو داد.
نارون- آره قبول داریم ، درسته . باید اخلاق شما رو هم در نظر می گرفتیم. 
خاطره- ولی ما که ... 
آتیلا- نیوا درست میگه خاطره ، فقط خودمون نیستیم که .
خاطره لب و لوچه اش آویزون شده بود و مثل بچه های کوچولو شده بود. یا این دختر زیادی شیرین بود یا من انقدر زیاد دوستش داشتم. 
-حالا میشه بخوابیم؟ من واقعا خسته ام. 
متین- آره بریم تشک هارو واسه دخترا بیاریم بالا که بخوابن. 
آریان- به ما چه ؟ من خودم خسته ام. 
تا اومدم جواب بدم نارون گفت: 
نارون- شما خودتو خسته نکن ، یه موقع تیپت بهم میخوره.
این ها هم فهمیده بودن که آریان زیادی وسواسه رو این چیزا. منتظر بودم آرین جواب بده که انگار انقدر خسته بود که اصلا نفهمید. نشست روی چوب تخت ما و نشسته چشماشو بست ، چندتایی از پسرا داشتن میرفتن سمت در که برن و تشک هارو بیارن که با صدای نارون متوقف شدن: 
نارون- نیما؟ 
نیما برگشت و به نارون نگاهی کرد و با خستگی گفت: 
نیما- بله؟ 
نارون- خب راستش من نباید اونجوری حرف میزدم ، در کل زود عصبانی میشم معذرت
نه تنها من ، بلکه همه با تعجب نگاهش کردن. خب توقع نداشتم دختری مثل نارون که لجبازه معذرت خواهی کنه ، نیما لبخند مهربونی زد و گفت : 
نیما- نه بابا ، منم زیاده روی کردم ، شرمنده
چقدر خوب می شد اگه همه هر وقت کار اشتباهی می کردن فورا معذرت خواهی می کردن تا کینه ای نمونه. چقدر خوب بود اگه من و ... هـــی بی خیال... یهو دیدم نارون با آرنجش زد تو پهلوی خاطره ، متجب نگاهشون کردم که دیدم خاطره سری بالا انداخت و نارون اینبار محکم تر زد تا اومدم چیزی بگم ، خاطره با من من زبون باز کرد: 
خاطره- خب ... خب ... منم داد زدم ، جو گیر شدم دیگه ، در هر صورت ببخشید ، هم تو نیما ، هم سالار
نارون لبخند شیرینی زد و دست به سینه با رضایت سری تکون داد ، خنده ام گرفته بود ، واقعا شیرین بودن. نیما ام به کمر سالار زد ، میدونستم سالار اهل معذرت خواهی نبود . ولی دهن باز کرد و به شوخی گفت: 
سالار- بی خیال بابا ، چیزی که عوض داره گله نداره ، ماام بلند حرف زدیم
پسره ی تخس آخرم نگفت ببخشید ، ولی خب همینم خوب بود. 
*****
نیما

اومدم برم سمت در که بریم پایین آریان اومد کنارم و گفت: 
آریان- منم معذرت خواهی کنم ؟ 
-تو واسه چی؟ 
با خنده گفت: 
آریان- منم اون وسط مسطا یه دادکی زدم 
خندیدم و گفتم: 
-بی خیال بابا، این ها از بس مشغولن اصلا یادشون نیست. میبینی که حواسشون نیست ما باید بالای درخت باشیم. 
شنیدین میگن لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود؟ واقعا لعنت. گفتن این حرف از دهن من همانا و شنیدن خاطره همانا و متعجب نگاه کردنش همانا و ... 
خاطره- شما ... شما ... شما چرا بالا نیستید هان؟ چرا اینجایید؟ 
نارون که تازه نشسته بود رو زمین با این حرف سیخ نشست و بلند گفت : 
نارون- چرا اومدید پایین؟ 
همچین عصبانی گفت که یه لحظه فکر کردم شاید قتلی ، چیزی کردم که این ، اینجوری داد زد. آریان با حرص مشتی به بازوم زد و گفت: 
آریان- لال شی پسر ، تو نمی تونی خفه شی؟ خیالت راحت شد؟ 
تا اومدم چیزی بگم سالار رو به نارون و خاطره گفت: 
سالار- پایه این یکم کرم بریزیم؟ 
متعجب به سالار نگاه کردم ، این چه طرز حرف زدنه؟ این هم با اینا افتاد ادب مدب یادش رفت ، خیر سرش دکتر مملکته ، نارون و خاطره با ذوق برگشتن سمت سالار ، انگار نه انگار الان میخواستم کلمون رو بکنن. 
خاطره- آره آره ولی چجوری؟ به کیا؟ 
سالار- خب من یکم پیشم ترقه و از این جور چیز ها دارم میشه یکم همسایه هارو نصف شب اذیت کرد. 
سالار چش شده بود؟ سالار و این کارها؟ خاطره و نارون با ذوق دستاشون رو محکم کوبیدن به هم و ایول بلندی گفت که سالار گفت: 
سالار- ولی شرط داره ... 
سلاله- صبر کن ببینم ، تو خجالت نمیکشی میخوای نصف شب ملت رو از خواب بیدار کنی؟ شاید مردم مریض دارن. 
ولی نارون بی توجه به سلاله گفت: 
نارون- چه شرطی؟ 
سالار- این که بی خیال درخت شید. همین تصمیم با خودتونه. 
دمت گرم داداش. ولی از قیافه ی وا رفته ی خاطره می شد فهمید که عمرا اگه قبول کنه. 
خاطره- نمیخوام . فردا خودم میخرم ، فردا شب اذیت میکنم. برید بالا. 
نا امید نگاهی به سالار کردم که بی خیال شونه ای بالا انداخت و گفت: 
سالار- هر جور راحتی ، ولی فکر نکنم وسط تابستون بتونی جایی ترقه پیدا کنی ، تازه اگه قبول نکنین فردا همه رو میریزم تو دریا که نتونین برش دارید. 
جا خوردم از حرفش. فکر همه جارو کرده بود. انگار رو درخت زیادی براش سنگین اومده که همچین فکری کرده. در هر صورت به نفع منه . 
نارون- ولی یه همچین چیزی امکان نداره ، من از شرطم نمیگذرم. 
یه چند دقیقه ای جو ساکت شد که یهو خاطره بالا پرید و با ذوق زیر گوش نارون چیزی گفت که اونم با سر قبول کرد. جفتشون خوش حال بودن پس ...
نارون- خب پس یه چیزی ... 
سالار- چی؟ 
نارون- ببین اگه ما قبول نکنیم شما باید 3 شب بالای درخت باشید چون اومدید پایین ..
پریدم وسط حرفش و گفتم: 
-ولی مجبور شدیم.
خاطره- مگه براتون دعوت نامه فرستاده بودیم؟ خودتون اومدید ، دیدید که ترسی هم نداشتم. 
نارون- نپرید وسط حرفم ، داشتم می گفتم خب ما میتونیم یه معامله کنیم. 
چشمامو ریز کردم و مشکوک گفتم : 
-چه معامله ای؟ 
نارون- خب این بی انصافیه شما با چندتا ترقه بخواید بپیچید و دخترا 3 روز غذا بپزن. پس برنامه تون برعکس میشه. 
یهو همه ی دخترها با هم گفتن : چـــی؟ 
معلوم بود از ترس داشتن سکته میکردن که نارون خندید و گفت: 
نارون- نه نه منظورم اینه خب مجازات دخترا منتفی میشه و به جاش 3 روز پسر ها غذا میپزن ، حتما هم باید خونگی باشه ها ؟ اینم بگم که یا این یا که هیچی ... جاتون بالای درخته... اونم 3 شب...
با گفتن این حرف دخترها دست زدن. حرصم گرفته بود یعنی باید ما آشپزی کنیم؟ اون هم 3 روز؟ ولی خب از بالای درخت بودن که بهتره. به بچه ها که نگاه کردم دیدم از خداشونه. 
سالار- باشه. میرم ترقه هارو بیارم . 
نارون که ترقه ها رو گرفت گفت: 
نارون- ترقه بازی فردا . دیگه خسته شدم. 
چه عجب بالاخره این دختر خسته شد. خلاصه ما رفتیم تشک ها رو تکوندیم که خاکی نشده باشه و بردیم بالا و همه شب بخیری گفتن و رفتن تو اتاقاشون. اول از همه یه دوش گرفتم و بعد از خستگی رو تخت ولو شدم. چشمم که به ساعت افتاد کم بود از تعجب چشم هام بزنه بیرون. اوفف 6 صبح بود که . اتاق با نور خورشید روشن شده بود. پتو رو تو این گرما کشیدم روم تا نور اذیت نکنه و از خستگی برای اولین بار بدون هیچ فکری قبل از خواب بیهوش شدم.
*****
خاطره
با حس بوی خوبی که بینیم رو نوازش میداد از جام بلند شدم و نگاهی به اطرافم کردم. نارون و نیوا جفتشون خواب بودن ، خب نارون که خرسیه واسه خودش پس طبیعیه که خواب باشه ولی از نیوا بعیده. باز هم همون بو ، چه بوی خوبیه ، آدم رو مست میکنه ، همونیه که من عاشقشم ، همونی که برام لذت داره. در اتاق ما رو کی باز کرده؟ بو از بیرون میاد. سریع آبی به صورتم زدم و لباس هامو عوض کردم. یه تیشرت از همون هایی که گشادن پوشیدم. چون کوچولو موچولوام این جور لباس ها بهم میاد. فقط یکم یقه اش باز بود و قسمتی از شونه ی برهنه ام مشخص می شد که اونم مهم نبود. رنگش هم سفید بود که عکس یه دختر با مشکی روش کشیده شده بود . یه شلوار مشکی 6 جیب گشاد هم پوشیدم ، یکم پاچه هاش بلند بود و حالت شلختگی بهم میداد که بانمکم می کرد. موهامو از بالا بستم و از اتاق زدم بیرون. هر چی به پله ها نزدیک تر میشدم بو شدید تر میشد و من دیوونه تر. این بو برام زیادی آشنا بود. بالای پله ها ایستادم و یه نفس عمیق کشیدم . خودشه ، به جان خودم خودشه ، وای خدا من عاشقتم ، این تنها چیزیه که اول صبحی به آدم فاز میده. بدو بدو پله هارو دوتا یکی میپریدم و یه چند جایی هم کم بود به خاطر پاچه های بلندم با مخ برم تو پله ها که شانسی ردشون کردم. رسیدم پایین پله ها و عصبی از کنار شلوارم گرفتم و کمی بالا کشیدمش تا نیوفتم و باز بی وقفه دوییدم سمت جایی که بو ازش میومد. تا رسیدم از چیزی که دیدم با خوش حالی بالا پریدم و جیغ کشیدم. سالار و نیما با تعجب نگاهم می کردن و هی نگاهشون رو صورتم و دستای قفل شدم به کنار شلوارم می چرخید ولی من هنوز تو شک بودم ، چقدر دلم براش تنگ شده بود ، کم بود دیگه اشک های نداشتم از شوق بریزه. تا اومدم دهن باز کنم نارون و نیوا و متین و آریان سراسیمه از پله ها پایین اومدن و تا رسیدن به ما میخکوب شدن. نارون هم ذوق کرده بود چون با دیدن چیزی که من نگاهم بهش بود چشمای طوسیش چنان برقی زد که بیا و ببین. 
نارون- وای باورم نمیشه. 
خاطره- نارون طرفش بری من میدونم و تو .
نارون- غلط کردی .
نیوا- اه اینجا چه خبره؟ 
متین- ببینم آقا نیما راه کاری که گفتی این بود؟ 
متعجب به نیما نگاه کردم که دیدم با گنگی نگاهمون میکرد. منظورشون چی بود؟ نیما حالت نگاهش عوض شد و روبه ما با نا امیدی گفت: 
نیما- نگید که شما دوستش دارین؟ 
با ذوق گفتم:
-دوستش داریم؟ ما عاشقشیم. 
با این حرف من سالار با خستگی رو صندلی ولو شد . درکشون نمی کردم. منظورشون چیه؟ 
متین- شما نباید از من میپرسیدین؟ 
آریان- اه چه خبره اینجا؟ این بوی مزخرف رو چرا راه انداختین؟ 
با گفتن این حرف من و نارون با خشم جوری بهش نگاه کردیم که این گاوها به رنگ قرمز اونجوری نگاه نمی کنن. چطور جرعت کرد بهش توهین کنه؟ نگاهم به نیما افتاد که دستش رو هوا خشک شده بود. معنی کاراشونو نمی فهمیدم. یه دستمال بزرگ دستش بود و بوی کله پاچه رو باهاش به بیرون هدایت می کرد. خب یعنی چی این کارا؟ نمیگه من از خوش حالی دق میکنم؟
متین- بابا نیما دیشب قبل خواب به من گفت فردا کارشون رو تلافی میکنم . گفت ناهار فردا با من و سالار. این بدبخت فکرش هم نمی کرد شما دوتا دیوونه عاشق کله پاچه باشین و چند ساعته خودشونو کشتن تا درستش کنن و شما بدتون بیاد نخورین. 
نارون بلند خندید ولی من یه لبخندی زدم که ردیف دندون هام کامل مشخص شد. 
آریان- اه اینم شد غذا؟ من که نمیخورم. 
نیوا- واقعا که ، منم نمی خورم. 
یواش یواش بچه ها شروع کردن به اعتراض و باعث می شد لبخند روی لب من و نارون عمیق تر بشه. آخ جووون بیشتر می تونستیم بخوریم. همه ی دخترا به جز من و نارون و سارا اعتراض کردن و از پسرا هم فقط آریان و کامیار اعتراض کردن. خب اینکه دختر ها از این لوس بازی ها دربیارن طبیعیه ولی دیگه این پسرها نوبرن والا. اون هایی که معترض بودن مجبور شدن تخم مرغ بخورن و سالار و نیما هیچ مسئولیتی رو واسه پختنش به عهده نگرفتن. خب حق داشتن ، غذا به این خوبی. بماند که بچه ها با حرص بهم نگاه می کردن. خب آخه می شه گفت تقریبا نصف قابلمه رو خودم خوردم. همه جام چرب شده بود. بعد از این که خوردنم تموم شد ، لم دادم به صندلی میز ناهار خوری که سالار با خنده گفت: 
سالار- یهو با کله میرفتی توش دیگه ، این چه وضعیه واسه خودت درست کردی؟ 
حق به جانب گفتم: 
-کله پاچه خوردم ها ؟ شماها خیلی سوسولین وگرنه من عادی ام. 
نیما با خنده نگاهی به همه کرد و گفت: 
نیما- کاملا مشخصه. 
نگاهی به بقیه کردم. همه تمیز و مرتب و شیک خورده بودن. حتی نارون هم به اندازه ی من کثیف کاری نکرد بود. روی قسمتی از میز که من پشتش نشسته بودم چرب بود و پر از آب کله پاچه. از سر و صورت هم که نگم بهتره. نگاهی به لباسام کردم و آهی کشیدم. حیف صبح چه تیپی بودم الان چه شکلی ام؟ بی خیال شونه ای بالا انداختم و گفتم: 
-همینه که هست.
*****
نیما با لبخند داشت با تلفن حرف میزد.از طرز حرف زدنش و داداش داداش گفتنش معلوم بود طرفش پسره . با گفتن دمت گرم ، میبینمت ، قطع کرد و به سالار چشمکی زد و گفت: 
نیما- حل شد. 
سالارهم خوش حال گفت: 
سالار- ایول ، حالا کی هست؟ 
مشکوک بهشون نگاه کردم که نیما جواب داد. 
نیما- همین امروز. 
سالار دیگه چیزی نگفت و نیما رفت کنار نیوا که پیش نارون نشسته بود. نگاهم به سالار افتاد. جور خاصی رو مبل نشسته بود. نگاهش به نیوا و نیما بود و البته همراه یه لبخند که جذاب ترش می کرد. چرا انقدر بهش توجه میکنم؟ چرا برام مهمه حرکاتش؟ چرا دوست دارم الان کنارش باشم؟ چرا دوست دارم خیره بشم تو عسلی چشماش؟ من که پسرای خیلی قشنگ تر از سالار دیدم و توجهی نداشتم؟ چی داره که جذبش میشم؟ چرا دوست دارم باز من و بندازه رو کولش؟ خاطره چه مرگته؟ چت شده؟ تو نباید اینجوری باشی. خب اگه اینجوری باشم مگه چی میشه؟ گناهه؟ نه ! اشتباهه؟ نمیدونم ! ولی هیچ حس بدی ندارم. فقط و فقط آرامش ... داشتن آرامش واسه دختر شیطونی مثل من بعیده و البته غنیمت. من از دستش نمیدم. حالا که بهش یه حس هایی دارم پس میخوامش ... من خاطره ام ، میتونم هر دلی رو عاشق کنم ، حتی اگه صاحبش ، پسر جذابی مثل سالار باشه ... تو فکر بودم و خیره به سالار که صدای دست زدن آرومی رو شنیدم ، از همون هایی که واسه جلب توجه بود. نگاهم برگشت رو صاحب دست ها ...
نیما- خب خب ، یه خبر خوب ... 
آریان- چی؟ 
نیما- امروز کیان جشن داره ، هر کی میاد تا ساعت 6 آماده باشه. 
با شنیدن اسم جشن نیشم شل شد. جشن ، رقص آخ که چه کیفی بده. نگاهم به ساعت افتاد ، ساعت 3 بود. 3 ساعت وقت واسه حاضر شدن؟ زیاد بود ، خیلی. یک ساعت کافی بود. ولی صدای اعتراض بچه ها بلند شد... 
کامیار- الان وقته گفتنه؟ 3 ساعته چجوری آماده شیم؟ 
با بهت نگاهش کردم. مگه یه پسر واسه حاضر شدن میخواد چیکار کنه؟ 
سحرناز- راست میگه دیگه ، واسه ما که سخت تره. 
متعجب به اعترض هاشون نگاه می کردم که نارون گیج گفت: 
نارون- مگه قراره چی کار کنین؟ نهایت یه لباس پوشیدنه دیگه. انقدر دردسر نداره. 
نیوا با لبخند مهربونی گفت: 
نیوا- نه عزیزم ، این جشن فرق داره. 
-چه فرقی؟ 
اینبار سلاله رو به من گفت: 
سلاله- فرقش اینه که هر کسی نمیتونه بره و اگه بخوای توش شرکت کنی حتما حتما باید هم یه نوع ساز بلد باشی و هم بخونی. ماهی یه بار همه شون دور هم جمع میشن و هر کی هر آهنگی که دوست داره رو میزنه و میخونه. 
انگار آب یخی روم ریختن و کل هیجانم فروکش کرد. بلد بودم بخونم و صدام خوب بود ، ولی ... ولی همیشه نارون گیتار میزد و من میخوندم. خودم نه بلد بودم بزنم و نه علاقه ای به زدن داشتم. پس نمیتونستم برم. نارون هم میخوند و هم میزد و قطعا مشکلی نداشت ولی با لحن معترضی گفت: 
نارون- پس کسایی که بلد نیستن چی؟ 
نیما- هیچی یا میمونن ویلا یا ام اینکه میتونن برن بگردن این اطراف رو . 
نارون- ولی اینجوری نامردیه ، شاید بقیه هم دوست داشته باشن بیان. 
میدونستم این زور زدنش واسه منه وگرنه خودش مشکلی نداشت. 
نیما با بی خیالی گفت: 
نیما- کاری از من ساخته نیست ، قانونه جشنه. در ضمن تو که دوست داری بیای میتونستی یه ساز یاد بگیری ، کار خیلی سختی نیست. صدات هم بدک نیست. 
جمله ی آخرش رو با تمسخر زد و باعث شد هم من عصبانی بشم و هم نارون. 
نارون- من هم ساز بلدم و هم خوندن. من فقط دوست ندارم رفیقام رو تنها بذارم. 
نیما- خیلی ادعای بامرام بودنت میشه میتونی نیای و بمونی پیششون. 
نارون- پس چی فکر کردی ؟ ترجیح میدم هرجا هستم کنار رفیقام باشم. 
کفری شدم. نیما حق نداشت با نارون اینجوری حرف بزنه. همه ساکت بودن و با تعجب به بحث لفظی این دوتا گوش میکردن. دلم نمیخواست نارون بخاطر من بمونه و از طرفی هم میدونستم خودش دوست داره بره. واسه همین با صدای بلندی رو به نارون گفتم: 
-توهم میری ، همین و بس . 
همه با تعجب نگاهم کردن که توجهی نکردم و نگاهم رو دوختم به فیلمی که پخش می شد و من هیچی از موضوعش نمیدونستم. 
*****
نارون
دختره ی دیوونه. من که میدونم دوست داری بیای ، پس الکی چرا چرت میگی. منم مثل خودش گفتم: 

-من بدون دوستام هیچ جا نمیرم ، همین و بس. 
خاطره- تو غلط میکنی. اصلا کی گفته من و تو دوستیم؟ میری. 
ریز خندیدم که چون نگاهم نمی کرد ندید ، با شیطنت گفتم : 
-کی گفته من تو رو دوست خودم میدونم ؟ اصلا هرکی میتونه بره به جشن دستش بالا. 
از طرف اون ها ، نیوا و نیما و آریین و آریان و سالار و سحرناز بودن و از طرف ما ، من و سارا و آتیلا و سبحان. همین؟ از بین اینهمه آدم 10 نفر میخواستن برن؟ با حالت حق به جانبی به خاطره که حالا با کنجکاوی به دست های بالا رفته نگاه میکرد گفتم: 

-دیدی؟ اصلا من به خاطر نازنین و متین و مریم و بقیه نمیرم. تو چیکار به من داری؟ 
خاطره- غلط کردی ، من تورو میشناسم. اصلا به درک ، میری برو ، نمیری نرو. من که خودم میخوام برم بیرون.
-تو جرعت داری بدون من برو ببین چی کارت میکنم.
خاطره- من میرم و توهم هیچ کاری نمیتونی بکنی. 
دختره ی بی شعور لج کرده بود . اومدم جوابش رو بدم که صدای داد آتیلا متوقفم کرد: 
آتیلا- بس کنید دیگه ، مثل خروس جنگی شدین. هر کی میخواد بره ، هرکی که نمیخواد نره، به درک. 
خاطره عصبانی از جاش بلند شد و انگشت اشاره اش رو گرفت سمت من و محکم گفت: 
خاطره- فقط دلم می خواد نری ، اون وقت دیگه حق نداری یه کلمه هم با من حرف بزنی. 
بعدش هم راهشو کشید و از پله ها رفت بالا. از دستش حرصم گرفت. بچه پرو ، میدنستم رو حرفش هست و اگه نرم دیگه باهام حرف نمیزنه و از طرفی هم به هیچ وجه دلم نمی خواست تنهاش بذارم و خودم برم. نه به خاطر این که خاطره تنها بمونه ، نه اصلا ، فقط به خاطر خودم چون بدون خاطره به هیچ وجه بهم خوش نمی گذره ، حتی اگه تو اون جمع ، موسیقی هم باشه که من عاشقشم. باید یه فکری می کردم. نگاهم به بچه ها افتاد که یه سری هاشون مثل نیما و سالار با تعجب نگاهمون میکردن و یه سری ها مثل نیوا و آوین ریز ریز می خندیدن. نیما بعد از چند ثانیه بلند شد و همراه سالار رفت بالا و کم کم بچه ها دونه دونه پراکنده شدن. منم جز آخرین نفرها بلند شدم و رفتم بالا که تا خواستم از جلوی اتاق نیما رد شم ، صدای سالار رو از اتاقش شنیدم. این ها که تو یه اتاق نیستن پس سالار اینجا چی کار میکنه؟ آخه اینم شد سوال؟ خب حتما کارش داره دیگه. من به ندرت فضولیم گل میکرد ولی اینبار نمیدونم چرا یه حسی باعث شد برم نزدیک تر تا صداشون رو واضح بشنوم. 
سالار- چی میخونی؟ 
نیما- ببین این خوبه؟ 
چند ثانیه ای سکوت و بعدش صدای گرم و خاصش بود که باعث شد چشمام رو ببندم و آرامشش رو جذب کنم. 
نیما:
ســـلـــام مـــن به تـــو یـــار قـــدیـــمـــی 
منم همون هوادار قدیمی
هـنـــوز همـــون خرابـــاتـــی و مســـتـــم 
ولی بی تو سبوی می شکستم
همـــه تشنه لبیـــم ، سـاقی کجـــایــی؟
گرفتار شبیم ، ساقی کجایی؟ 
اگه سبـــو شکــست ، عمر تـــو بـــاقـــی 
که اعتبار می تویی ، تو ساقی
اگه میکده امروز ، وای شده خونه ی تزویر 
تو محراب دل ما ، تویی تو مرشد و پیر
همه به جرم مستـــی سر دار ملـــامـــت
میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت

وای سر ساقی سلامت

یه روزی گله کردم مـن از عـــالم مـــستـــی
تو هم به دل گرفتی ، دل ما رو شکستی
مـن از مستـــی نوشتم ولـــی قلب تو رنجید
تو قهر کردی و قهرت مصیبت شد و بارید
پشیمونم و خسته ام ، اگه عهدی شکستم
آخه مست تو هستم ، اگه مجرم و مستم
میگن مستی گناهه ، به انگشت ملامت
باید مستارو حد زد به شلاق ندامت
سبوی ما شکستــه ، دل میکده بستـــه 
امید همه ی ما ، به همت تو بسته
به همت تو ساقـــی ، تو که گره گشایی
تو که ذات وفایی ، همیشه یار مایی
همـــه به جرم مستـــی سر دار ملــامت 
میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت 

وای سر ساقی سلامت


عجب صدایی داشت. حرف زدنی صداش این جوری نبود. صداش پر از آرامش بود. آدم دلش میخواست دوباره گوش کنه. نمی دونم تو صداش حس خاصی بود. این آهنگ رو قبلا شنیده بودم ولی ... بی خیال بابا ، خب صداش خوبه دیگه . رفتم تو اتاق خودمون و دیدم نیوا هم داره یه آهنگ از مهسا رو تمرین میکنه و خاطره هم رو تخت نشسته و سرش تو گوشیه. بی خیال رفتم نشستم کنارش رو تخت و تکیه دادم به تاج تخت و رفتم اینستا . صداش رو شنیدم. 
خاطره- تو نمی خوای آهنگ آماده کنی؟ 
-قرار نیست برم. 
خاطره- لج بازی نکن ، من که بچه نیستم . 
-ربطی نداره ، دلم نمی خواد برم به تو هم ربطی نداره. 
نگاهم به نیوا افتاد که دستش رو گیتار خشک شده بود و با خنده نگاهمون می کرد. 
خاطره- دارم بهت میگم اگه نری دیگه حق نداری با من حرف بزنی. 
بی خیال شونه ای بالا انداختم و گفتم: 
-باشه مشکلی نیست. 
نگاهی به چشمای گرد شده از تعجبش کردم. ای جانم چه با نمک شده بود. چشمای مشکیش مثل یه تیله ی سیاه که توش ستاره ای باشه برق می زد. کوفت سالار باشه که تو دوسش داری. پسر بودم ، خودم می گرفتمت. لبخندی به خاطر فکرم زدم که با دیدن لبخندم نمی دونم چی برداشت کرد که اخم کرد و روش رو برگردوند ، دختره ی روان پریش. باید یه کاری می کردم . همین جوری ذهنم مشغول بود که یه چیزی مثل برق از ذهنم رد شد. وااای اگه بشه چی میـــشـــه ... نگاهی به ساعت گوشی انداختم ، 2:30 بیشتر وقت نبود ، اگه میشد یه ساعت دیرتر باشه ، فکر کنم مشکل حل میشد. برای اینکه بیشتر از این وقت رو از دست ندم ، گوشی رو روی تخت پرت کردم و بی توجه به خاطره و نیوا با دو از اتاق بیرون رفتم زمزمه ی پر حرص خاطره رو شنیدم: 
خاطره- دیوونه
جوابشو ندادم و راهرو رو طی کردم و تا رسیدم پشت در ، نفسی تازه کردم و سعی کردم یه کوچولو مودب باشم شاید تاثیری داشته باشه. پس با اینکه سخت بود ولی در زدم ، خیلی نا منظم ، خب چی کار کنم؟ اولین بارم بود دیگه ، من نمیدونم این در زدن چه صیغه ای آخه ؟ خب حالا اگه دختر بودن و منم پسر یه چیزی ، فوقش لباس تنشون نیست دیگه ، نمی خورمشون که ، همین جوری زیر لب غر میزدم که بفرماییدی شنیدم و در و بلافاصله باز کردم و رفتم تو. درست حدس زدم پس ، اونم اینجا بود. تا رفتم تو ، سیاوش و کیارش و امیر علی متعجب نگاهم میکردن ولی اون 2 تا خیلی عادی . تا اومدم دهن باز کنم سیاوش با تعجب گفت: 
سیاوش- تنها اومدی؟ 
-وا ، آره خب. 
اینبار امیر علی با تعجب بیشتری گفت:
امیرعلی-پس کی بود در زد؟ 
آهـــان ، پس از این تعجب کردن ، خیلی عادی گفتم : 
-خب خودم دیگه
3 تاشون با چشمای از حدقه بیرون زده ، نگاهم می کردن ، درسته هیچ وقت در نمی زدم ولی دیگه انقدر تعجب نداشت که ، نیما کلافه گفت: 
نیما- خب حالا مگه چی شده ؟ در زده دیگه ، شما 3 تا چرا این جوری می کنید؟ 
خب این بیچاره خبر نداشت که ، تا کیارش اومد دهن باز کنه ، من سریع گفتم: 
-هیچی بابا ، ولشون کن .
سالار که تا الان ساکت بود گفت : 
سالار- خب کاری داشتی؟ 
سرم و تکون دادم و چون با سالار راحت تر بودم رو به خودش گفتم: 
-خب من هم یه چند تا سوال داشتم ، هم یه خواهش اگه ممکنه
از دیدن قیافه ی اون 3 تا خندم گرفته بود ، یه بارم که من جدی حرف میزنم این بدبخت ها تعجب کردن.
سالار سری تکون داد و گفت : 
سالار- خب بگو دیگه
یه لحظه سوال هام یادم رفت ولی سریع یادم اومد و گفتم: 
-آها ، میخواستم بدونم تو این جشن یعنی یه نفرم پیدا نمیشه که بلد نباشه بخونه یا بزنه؟ 
نیما که انگار از پیش کشیدن این بحث اصلا راضی نبود با بی حوصلگی گفت: 
نیما- چرا ولی اون ها میزبانن ، همه کسایی که میرن این جشن باید بلد باشن و منم کاری نمی تونم کنم. 
لبخندی از سر رضایت زدم که سالار و نیما چشماشون گرد شد ، همون جوری بود که فکرشو می کردم پس با خنده گفتم: 
-خب میزبان همیشه یه نفره ؟ یعنی همیشه تو یه جای خاص برگزار میشه؟ 
سالار- نه ، چرخشیه ، ولی ما چون اهل شمال نیستیم و گه گاهی میایم فقط میریم. 
لبخندم پر رنگ تر شد و گفتم: 
-خب ساعت شروعش رو کی مشخص میکنه؟ 
نیما متعجب گفت: 
نیما- همیشه همین ساعت شروع میشه ، حالا یا یه ساعت دیر تر ، یا یه ساعت زودتر ولی خب میزبان ساعت نهایی رو معلوم میکنه. 
بهتر از این نمیشد . این بار گفتم: 
-خب دیگه سوالام تموم شد ، میشه یه خواهش کنم؟ 
سالار سری تکون داد که گفتم: 
-خب اگه ما مهمونی رو قبول کنیم مشکلی پیش نمیاد و همه چی حله. 
یه دفعه هر 5 تاشون با هم گفتن: چـــی؟ 
-چیه خب؟ این جوری حداقل همه باهمیم و بیشتر خوش می گذره
سالار- ولی ما آماده ی پذیرایی نیستیم که ، خونه ام خیلی تمیز نیست ، یه ربع مونده به 4 و جشن 6 شروع میشه. 
تا اومدم جواب بدم نیما گفت: 
نیما- گذشته از این ها ، اگه میخواستیم ما میزبان باشیم ، باید شب قبل میگفتیم که همه بدونن. نه الان که . اون ها هم حتما تدارک دیدن.
-ای بابا ،تمیز کردن و پذیرایی با من ، دعوت کردن هم با من ، چیزی نمیشه که ، شما شماره ی کسی که الان میزبان هست رو به من بدین ، من همه چیزو ردیف میکنم. تازه اون ها که تعداد ندارن ، پس احتمالا بعد از اینکه همه جمع بشن ، شام سفارش میدن دیگه. شما شمارشو بدین ، من خودم اکی میکنم. 
نیما و سالار انگار شک داشتن ، یه نگاهی به هم انداختن. ای بابا حالا انگار چه تصمیم مهمی می خوان بگیرن. یهو نیما خم شد و تو گوش سالار چیزی گفت که سالار بهش چشمکی زد. سیاوش و کیارش و امیرعلی هم مطمئن نگاهم می کردن. میدونستم اون ها هم دوست دارن که باشن تو جشن. منم تو مرامم نیست تنهایی برم جایی. 
نیما- قبول ولی... 
خوش حال شدم و با ذوق گفتم: 
-ولی چی؟ 
نیما- شرط داره
-چه شرطی؟ 
نیما- خب اون شرطی که ما باید 3 روز غذا بپزیم کنسل شه. 
عصبانی شدم ، حق نداشتن اینجوری معامله کنن. فکری به ذهنم رسید و گفتم: 
-ببین ، عمرا دیگه بی خیال شم. به نفع خودتونه قبول کنید وگرنه که طبق شرط اگه شما برید و بقیه بمونن ، شما پسرا هم باید بمونید و شام بپزید واسه ما ، پس شماهم موندنی میشید ولی اگه مهمونی اینجا باشه امشب شام رو از بیرون میگیریم.
با خیال راحت و دست به سینه تکیه دادم به در پشت سرم و مطمئن خیره شدم بهشون. نیما معلوم بود فکر اینجاشو نکرده بود ، منتظر بودم قبول کنن که سالار با یه تک خنده گفت: 
سالار- باشه عیب نداره ، قبل رفتن یه املت درست میکنیم براتون و میریم.
با این حرفش دوتایی باهم خندیدن ، سیاوش معلوم بود عصبانی شده ، سری براش تکون دادم و بی خیال گفتم: 
-باشه ، برید خوش باشید.
انتظار این حرف رو نداشتن چون ابرو های جفتشون بالا پرید . این ها من و نشناختن هنوز ، من باج نمیدم به کسی. اگه برن ، این جا رو پارتی میکنم ، حالا ببین. برگشتم و تا دستم به دستگیره ی در رسید ، صدای نیما رو شنیدم : 
نیما- هه ، فکر می کردم دوستات برات از یه شرط مسخره مهم تر باشن.
منم برگشتم سمتش و با لبخند گفتم:
-منم فکر میکردم انقدر مرد شده باشید که پای یه شرط معمولی وایسید ، تازه دوستام همه چیزه منن ، ولی حاضر نیستم به کسی باج بدم یا اتویی دست کسی بدم. من پای حرفام هستم. 
چشمک کیارش باعث شد از حرفام مطمئن شم. نیما و سالار خیره شده بودن بهم. برگشتم و در و باز کردم و رفتم بیرون. کسی تو راهرو نبود و صدای سازهای مختلف میومد. تازه من که خودمم گیتارم اینجا نیست. پوفی کشیدم و از میله ها کنار راهرو خم شدم پایین تا ببینم کی پایین انقدر غمگین میزنه. آریین بود که رو یکی از مبل ها نشسته بود . فکرش هم نمی کردم نیوا همچین کسی رو دوست داشته باشه. بد نیست ولی خب نیوا بهتر بود اگرچه زیادی لوس بود. با وجود تعریف هایی که نیوا از آریین داشت ، ولی به نظر پسر بدی نبود ، نمی دونم ولی حس بدی نداشتم نسبت بهش. حس کردم آهنگ به صداش نمیاد. یهو آهنگ و عوض کرد ، ریتمش برام آشنا بود ، منتظر بودم بخونه که وقتی شروع کرد یادم افتاد کدوم آهنگ رو داره میخونه ، این خیلی بهتر بود و صداش قشنگ تر به نظر می رسید با این آهنگ . مثل قبلی هم اونقدر غمگین نبود. از همین بالا صداش کردم .
-آریین؟ 
دستاش روی سیم متوقف شد و اطرافش رو نگاه کرد که خندیدم و گفتم: 
-بالا رو نگاه.
چرخید و سرش رو بالا آورد. خندید و گفت: 
آریین- میوفتی هــــا ؟ 
-نه بابا ، خواستم بگم همین خوبه ، عالی بود.
خندید و گفت: 
آریین- واقعا خوب بود؟ 
-آره آره ، همین و بخون
با لبخند سرش رو تکون داد و گفت: 
آریین- مرسی. 
چشمکی زدم و سمت اتاق خودمون حرکت کردم ، تا اومد در رو باز کنم ، در اتاق نیما باز شد و نیما اومد بیرون از اتاق. تا چشمش به من افتاد ، اشاره ای کرد که برم سمتش ، سرم رو خم کردم و با تعجب گفتم : 
-من؟ 
نیما- آره دیگه ، بیـــا
رفتم جلوش ایستادم و سوالی نگاهش کردم که گفت: 
نیما- خب حل شد ، من زنگ زدم و گفتم مهمونی اینجا باشه و یه ساعت هم انداختم عقب ، 7 میان اینجا همه. میتونی تا اون موقع آماده کنی این جا رو؟ 
خیلی خوش حال شدم واسه همین یه لحظه محکم کمرش رو با دستام قفل کردم و تو همون حال گفتم: 
-خیلـــی باحالـــی ، مرســـی
خندید و گفت : 
نیما- خفم کردی دختر
ازش جدا شدم و با خنده گفتم: 
-خب حالا ، واسه تشکر بود. 
نیما- خب دیگه ، برو هم خونه رو مرتب کن ، هم بفرست یکی رو شیرینی و میوه اینا بگیره ، منم شام رو خودم هماهنگ میکنم. 
-باشه باشه اون با من ، فقط یه مشکلی هست؟
نیما- دیگه چی؟ 
-راستش خاطره زیادی کله شقه ، لج که بکنه ، دیگه کوتاه نمیاد ، الان هم بفهمه من از شما خواستم مهمونی اینجا باشه ، میدونم میزاره میره بیرون تا شب که جشن تموم شه. 
با تعجب نگاهم کرد و گفت: 
نیما- عجب اخلاق هایی دارید ها ؟ میگی چی کار کنیم؟ 
یه خنده ی شیطانی کردم و نقشه رو آروم گفتم که هر لحظه چشماش متعجب تر میشد و لبش خندون تر.تموم که شد با خنده گفت: 
نیما- منظورت اینه من الان برم و جوری وانمود کنم که مثلا راضیش کنم توام بمونی پیشش ، بعد که قبول نکرد ، بگم پس هیچ کسی نره ، بعد که باز قبول نکرد ، بگم مهمونی اینجا باشه ؟ 
با خوش حالی که فهمیده سرمو تند تند بالا پایین کردم و حرفش رو تایید کردم.
نیما- خب چرا از اول نگم که مهمونی رو اینجا میگیریم؟ 
ای بابــــا ، خب واسه اینکه خاطره یه خریه که لنگه نداره. کلافه گفتم: 
-چون من میشناسمش ، بفهمه میره بیرون تا شبم نمیاد. 
نیما- باشه پس میرم حرف بزنم باهاش. 
-باشه فقط حواست باشه ، نفهمه من گفتم ، به گیج بازی هاش نگاه نکن ، به موقعش باهوش و تیز میشه ، سوتی ندیا؟ 
چشمکی زد و صاف وایساد و با یه دستش به سینه ی مردونش زد و گفت: 
نیما- به من میگن نیما ، غمت نباشه. 
خندیدم و هولش دادم سمت اتاق نیوا و اونم خندید و رفت.
قبل اینکه در بزنه صداش کردم:
-نیمـــا؟ 
ااا خاک بر سرم ، من چرا این مدلی صداش کردم؟ فکر کنم یه کم زیادی کش دادم اسمش رو ، بی خیال شدم و نگاهش کردم که دیدم با یه لبخند نگاهم می کنه و سرش و به معنی بگو تکون میده. آروم گفتم: 

-قبول که کرد ، بهش بگو یه آهنگ انتخاب کنه ، من خودم گیتارش و براش میزنم. 
سری تکون داد و در زد و رفت تو. با لبخند رفتنش رو نگاه کردم و زمزمه کردم:

-لال از دنیا نری صلوات.
بعد خودم به حرف خودم خندیدم و زیر لب گفتم: 
-توام مثل سالار با معرفتی. 
حرکت کردم سمت اتاق ها تا هم به بچه ها خبر بدم ، هم کمک بگیرم واسه کارها که وقت زیادی نمونده بود. 
*****
ای خدا ببین به چه خفتی کشیده شدم هـــا؟ من کی خونه تمیز کردم که باره دومم باشه؟ اه این خراب شده ام که انقدر بزرگه مگه تموم میشه؟ کلافه نگاهی به کامران و کیارش انداختم که راحت لم داده بودن رو مبل و مثلا داشتن میز جلوشون رو دستمال می کشیدن. ولی کامران گوشی به دست و کیارش تمام حواسش به تلوزیون ، با عصبانیت دستمال تو دستم رو محکم پرت کردم سمتشون که قشنگ خورد به سر کامران که یه لحظه ترسید و گوشیش از دستش افتاد رو میز شیشه ای . جفتشون برگشتن و مات نگاهم کردن که با داد گفتم: 
-من دارم به خاطر شماها خرحمالی میکنم ، شما تمرگیدید ؟ تا اون روی من و بالا نیووردید پاشید جمع کنید خودتون رو . 
چند لحظه ای خیره نگاهم کردن و بعد بی حوصله ولی این بار جدی تر مشغول شدن. رفتم دستمالم رو بردارم که صدای غرغر کیارش رو شنیدم. 
کیارش- باز این قاطی کرد
-کم غر بزن. 
دیدم که ادامو در آورد ولی ریز خندیدم و چیزی نگفتم. پسر عموهای خود منن دیگه ، توقع زیادیه آدم بودنشون. نگاهی به ساعت انداختم ، آخ 5 بود که ، نیما یه ساعته با خاطره چه زری میزنه؟ 
آوین- نارون جان؟ 
برگشتم و با لبخند نگاهش کردم. زیادی خانم و دوست داشتنی بود ، نبود؟ 
-جان؟ 
آوین- میشه بیای کمک کنی این میز رو بلند کنیم؟ 
-آره ، اومدم.
خاک بر سرم که با لبخند و یه جان گفتنش خر شدم ، میز نبود که ، لامصب واسه تکون خوردنش جرثقیل لازم بود. با وجود تمام زوری که واسه تکون دادنش زدم ، تکون نخورد جز چند میلی متری. نگاهم به سالار افتاد که از پله ها پایین میومد. میز رو ول کردم و داد زدم:
-سالار ، سالــــار ؟ سالار ، سالـــــــار ، با توام سالار ، سالـــار 
بی وقفه و بدون اینکه منتظر جوابی از طرفش باشم مدام اسمش رو تکرار میکردم. با خنده نگاهم کرد و گفت: 
سالار- چته شیطون ؟ 
آوین هم می خندید ، شیرین و خواستنی. زیادی به دلم مینشست آروم بودنش. انگشت اشارمو سمت میز گرفتم و با مظلومیت گفتم:
-خیلی سنگینه. 
بدجنس خندید و گفت: 
سالار- مرسی خبر دادی ، خیلی وقت بود برام وزنش سوال شده بود. 
خشن نگاهش کردم که اومد سمت ما و میز . منم به آوین اشاره ای کردم که اومد سمت من و جفتمون از یه طرف گرفتیم و منتظر شدیم تا سالار طرف دیگه اش رو بگیره که اومد و خنده ای کرد و گفت: 
سالار- برید کنار فسقلی ها . 
میز رو ول کردم و متعجب نگاهش کردم که دیدم دستاش رو از هم باز کرد و همون میزی رو که من و آوین دوتایی نتونستشم تکونش بدیم ، با یه حرکت بلند کرد و به جایی منتقل کرد که آوین گفت. وقتی برگشت چشمکی زد به بازو هاش اشاره ای زد و گفت: 
سالار- این عضله ها الکی که نیست. 
خندیدم و همونطور که دستمال رو میدادم دستش گفتم: 
-خب حالا که عضله هات راستکیه ، زود اینجا رو تمیز کن که عمو ببینه. 
بعدشم به سرعت دور شدم که صدای خنده ی آوین و غرغرای سالار بلند شد.
سالار- ورپریده بیا کار خودته . من و چه به گردگیری؟ 
توجهی بهش نکردم و اومدم برم پیش خاطره اینا. تا اومدم از پله ها بالا برم چون حواسم به سالار بود خوردم به یه نفر . برگشتم و نیما رو دیدم که با خنده نگاهم میکنه و یه دستش دور کمرمه که نیوفتم. صاف ایستادم و بلند گفتم: 
-چی شد چی شد ؟ حرف زدی؟ 
صدای بلندم باعث شد سالار و آوین و کامران و کیارش هم بیان این سمت. نیما خیلی عادی گفت: 
نیما- آره خب ، خیلی وقته نیوا داره آهنگ رو آماده میکنه. 
اول متوجه نشدم ولی وقتی خندشو دیدم ، چشم غره ای رفتم و گفتم: 
-خاطره رو میگم ، نه نیوا 
نیما- آها ، ؛آره حرف زدم
-خب راضی شد؟ 
نیما- بعله که راضی شد ، مگه میشه راضی نشه ؟ 
خوش حال خدیدم و بلند گفتم: 
-کارت درسته 
نیما- اصلا راضی نمیشد ، خیلی حرف زدم باهاش
-دمت گرم
نیما- یعنی مصیبت بودااا 
-ایول داری
نیما- مگه راضی میشد؟ اولش که اصلا گوش نداد
-قربون دهنت
نیما- خیلی خیلی لجبازه ، ولی خب من نیماام دیگه
-آقایی
نیما- کله شق و تخسه ، مگه راضی میشد؟ 
-گل کاشتی
نیما- یعنی خیلی ... 
-اه بس کن دیگه ، فهمیدم . مهم الانه که راضی شد
نیما- آره دیگه راضی شد با کلی ... 
-تمومش میکنی یا نه ؟ 
نیما- آخه میخوام بگم که اولش اصلا راضی ... 
-فهمیدم بخدا ، فهمیدم ، اون زیادی لجبازه و کله شق ولی بالاخره راضی شد. آره؟ 
نیما- آره آره لجباز و کله شق.
با کلافگی چشم غره ای بهش رفتم که دیدم بچه ها همه بیصدا میخندن. به کلافگی من میخندن؟ 
-پس من امشب براش گیتار میزنم دیگه؟ 
نیما- میخوای بزنی ، بزن ، خیلی هم خوبه ، ماام لذت میبریم. 
-نیما دیوونم کردی ، یعنی چی آخه؟ 
نیما- خب گیتار خوبه دیگه ، همه میزنن توام بزن. 
-من که واسه همه نمیخوام بزنم.
نیما- پس واسه کی میخوای بزنی؟ 
-عمم
نیما- ااا؟ عمت هم میخواد بیاد ؟ قدمش رو چشم ، خوشحال میشیم باهاش...
کلافه حرفشو قطع کردم و گفتم: 
-بابا میخواستم گیتار آهنگ خاطره رو من بزنم دیگه. خودش که نمیتونه. 
نیما- اون رو که دیگه عمرا راضی شه.
اینبار کمی عصبی گفتم: 
-پس تو یه ساعته اون بالا چه غلطی میکردی که منم یه ربع دارم تعریف و تشکر میکنم ازت ؟ 
نیما- آدم همیشه باید از دیگران ممنون باشه و تشکر کنه. 
این بیشعور من و مسخره کرده بود نه؟ اینبار عصبانی تر از هر دفعه پرسیدم:
-دارم میپرسم پس به چی راضیش کردی یه ساعته؟ 
نیما- به اینکه بیاد جشن و بخونید.
حس کردم آخر جملش رو اشتباه گفت ولی با این حال نفسی با خیال راحت کشیدم و گفتم: 
-خب دیگه ، از اول بگو دیگه.
نیما- گفتم دیگه ، همین.
-منم از اول دارم همن و جون میکنم دیگه ، بالاخره قبول کرد بخونه. 
نیما- بخونید
-بخونه دیگه
نیما- بخونید دیگه 
-نیما روانی کردی من رو. راضی شد بیاد بخونه یا نه ؟ 
نیما- نه .
-پس چی آخه ؟ یه ساعته ایستگاه گرفتی؟
نیما- بابا خاطره راضی شد بیاد جشن ولی نمیخونه همین.
-زهرمار
با گفتن این حرفم یهو همشون ترکیدن و زدن زیر خنده. خودمم خندم گرفته بود. پسره روانیم کرد ، مثل آدم حرف نمیزنه که.
*****
آوین
نکن با دل من این کارو دیوونه ، نکن عزیز دلم ، نکن عشق من ، میدونی دل من طاقت نداره نه ؟ بگو که میدونی ، بازی نکن با این دیوونه ، به اندازه ی کافی عاشق هستم ، به اندازه ی کافی جاتو باز کردی تو این دل من. لبام میخندید و چشمام فریاد غم سر داده بود. میخندید از شیطنتای ذاتیش و غم داشت از حسرت نداشتنش ، نبودنش. بی سر و صدا از جمعشون جدا شدم و رفتم بالا. سخت بود ببینم و تحمل کنم. انقدری مشغول بودن که نفهمیدن نبودنم رو. صدای نارون بلند شد : 
نارون- مسخره ها
چرا ازش بدم نمیاد؟ چرا نمیتونم ازش متنفر باشم؟ اون الان صاحب قلبیه که فقط آرزوی داشتنش با منه. نارون پر از شیرینیه ، شیرین و شیطون ، نمیشه دوستش نداشت ، نمیشه نادیده گرفت این همه لذت رو. اعتراف میکنم حسادت میکنم ، آره ، همون دختر خوب و آروم همیشگی ، همونی که مثال همه ی خوب ها بود تو فامیل الان حسادتش گل کرده. حسادت به دختری که خیلی جلوتره ازش. کاش نبودم اینجا ، کاش نمیومدم و نمی دیدم. بالاخره که چی؟ نیما گفته بود قصدش ازدواج ِ ، پس چه بخوام و چه نخوام بعدا دست تو دست میبینمشون. ناخواسته اشکی از گوشه ی چشمم افتاد ، دست بردم و پاکش کردم و تا خواستم برم تو اتاقم ، نیوا اومد بیرون از اتاقش. نگاهمون قفل شد و باز جوشید این چشمه ی خشک نشدنی چشمام. دلم برات تنگه آجی بزرگه ، تنگه وقتایی که بغل میگرفتیم و میگفتی که زن داداش خودمی ، تنگه وقتایی که خواهرانه هاتو خرجم میکردی و من غرق محبتت میشدم. فهمید ، فهمید که گریه کردم ، فهمید که سرش و انداخت پایین ، فهمید که دستاش مشت شد ، تو نمی تونی بد باشی نیوا ، تو نمی تونی ، من بد شدم ولی تو نمی تونی ، من بد کردم ولی تو نمی تونی . سرشو کمی بالا آورد و از کنارم رد شد ، رد شد ، رد شد ، اشکام سرعت گرفت ، سخته ، سخته ، بخدا سخته نادیده گرفته بشم تو چشمای کسی که عزیزترینمه. دستگیره رو فشار دادم و زیر لب زمزمه کردم : 
-لعنت ، لعنت بهت آوین که خراب کردی
تا اومدم برم تو ، دستی رو شونه ام قرار گرفت . برگشتم و باتعجب به چشمای دریاییش نگاه کردم. خدایا راسته ؟ خودشه ؟ توهمه دختر ، پلکی زدم و این بار تصویرش رو چشمای اشکیم واضح تر شد. خودش بود . سعی کردم آروم باشم ، آروم ، مسخره نیست آروم بودنم ؟ پر از استرس ، پر از لرزش ، با صدایی که خودم از شنیده شدنش مطمئن نبودم لب زدم : 
-کاری داشتی با من ؟ 
لبخند زد ، از همون قدیمیا ، از همون هایی که جون میدادم براش ، از همون هایی که دلتنگش بودم ، مهربون و خالص. نکن با دلم بی معرفت ، نکن، این لامصب ، بی جنبه است. 
نیما- حالت خوبه دختر خاله؟ 
امروز زیادی خوب نبود؟ حال من مگه از این بهترم بوده ؟ با همون لرزش جواب دادم:
-خوبم
آروم و نرم پلک هاش و روی هم گذاشت ، انگاری که میخواست آرامشش رو بهم منتقل کنه. دستشو گذاشت رو گونه ام. بگم آتیش گرفتم ؟ نگرفتم بخدا ، بگم یخ زدم ؟ به جون خودش قسم نزدم ، آروم شدم ؟ اگه شده باشم ، فقط ... ، فقط لرزه ای به جونم انداخت که کل وجودم لرزید ، زیادی بی جنبه بودم نه ؟ بخدا که سخته رویای شبونت ، بشه فیلم زنده جلوی چشمت و خودتم بشی نقش اول ، دستش حرکت میکرد رو گونه امو و دل و دینم رو ویرونه میکرد. به خیالش خیسیه گونه امو میگرفت ، خبر نداشت از حال من . 
نیما- نکن اینجوری با خودت ، میدونی برام عزیزی ، انقدری که حاضر نیستم اشک به چشمت بشینه ، یکم که بگذره نیوا کنار میاد ، میشید مثل قبل ، مثل قبل میشی آبجی اون و من ...
شده حس کنی همه چی عالی و خوبه ؟ شده حس کنی غم نداری ؟ شده حس کنی خوشبختی ؟ شده وسط همه ی این حس های خوب چشماتو باز کنی و بفهمی اونجوری نیست که تو می خواستی؟ بفهمی احمق بودی و از هر چیزی به نفع خودت برداشت کرده بودی که الان غلط از آب دراومده؟ دیگه نلرزیدم ، دیگه مهم نبود دست های داغش روی گونه امه یا نه ؟ فقط یخ کردم ، یخ کردم از بودنش به عنوان برادرم. تحمل نداشتم بمونم و ببینم خراب شدن قصر احساسه خیالم رو. سری تکون دادم و رفتم تو اتاق ، تکیه دادم به در و لیز خوردم رو زمین ، بده نه ؟ بده پشتم به در گرمه ، بده که تکیه گاه دردام شده در اتاقم. لعنت به خوش خیالیم. چرا ؟ چرا یه لحظه یادم رفت بودن نارون رو ؟ چرا انقدر کم رنگ شد برام که باز رویا ساختم؟ با دستی که روی دستم قرار گرفت از جام پریدم. زیادی فراموشکار شده بودم که مریم یادم رفته بود. نفسمو فوت کردم بیرون و نگاهش کردم. مهربون لبخند زد : 
مریم- چت شده خانم گل ؟ حیف چشمای خوشگلت نیست ؟ کی اذیتت کرده؟ 
سری به طرفین تکون دادم و گفتم: 
-خوبم ، خوبم
فهمید که نمیخوام حرف بزنم ، فهمید که دستشو آروم رو سرم کشید و بوسه ای روی موهام زد. نمی خواستم حالشو خراب کنم ، به اندازه ی کافی تا الان دردسر داشتیم ، خوب می شد اگه از این به بعدش کمی بهشون خوش می گذشت ، وگرنه برای من هر لحظه بودن تو اینجا... هعـی ، نفس عمیقی کشیدم و با لبخند گفتم: 
-آماده ای؟ 
مریم- من که آهنگ نمی خونم. حموم کردم ، میرم به بچه ها کمک کنم ، نیم ساعت دیگه میام حاضر شم. 
-باشه پس تو برو ، من الان پیششون بودم ، میرم حموم و بعدش حاضر می شم. 
سری تکون داد و رفت و در و بست. ناخواسته رفتم جلوی آیینه ، نگاهی به چهره ام کردم. ابروهای باریک ولی بلند ، چشمای تقریبا درشت و عسلی ، عسلی چشمای من از آریین قشنگ تر بود ، این و خیلی ها گفته بودن ، حتی خودشم بعضی وقتا با حسادت مصنوعی بیانش میکرد. بینی و لب های متناسب ، نه خیلی کوچیک و نه خیلی بزرگ ، خیلی ها گفتن چهره ی آروم و مظلومی دارم ، قشنگم ولی نه به اندازه ی نارون ، نارون هم خیلی خوشگل تره و هم جذاب تر. دقیق شدم رو صورتم و چهره ی نارون و مجسم کردم ، لب های کوچیک ولی گوشتی و خوشگل ، بینی کوچیک ، چشمای طوسی که اطرافش سیاهی محوی داره ، خدایا چی و میخوای نشونم بدی؟ اون همه جوره از من بهتره ، اصلا کمبودی داشته ؟ یه جمله مامان تو گوشم زنگ زد : 
(( اکنون خدا آنچه را که برای دیگران مقدر ساخته ، بیشترش را برای من نیز در نظر دارد ))
-خدایا ، خداجون ؟ هیچی نمیخوام ، فقط نیما...
با ذهنی خسته ، بی حوصله راهی حموم شدم ، شاید دوش آب یخ می تونست کمکم کنه.
***
از میز فاصله گرفتم و یه بار دیگه خودم رو نگاه کردم ، همه چی کامل بود. تا اومدم رژ صورتی رنگم رو یه بار دیگه تمدید کنم در باز شد و مریم اومد تو ، لبخندی رو لبم اومد ، اینا هیچ کدوم در نمیزنن. 
مریم- اوه ببین خانم خوشگله چه کرده ؟ 
-خوب شدم؟ 
انگشت شست و اشارشو رو هم گذاشت و همراه یه چشمک گفت: 
مریم- عالی ، خوردنی ِ خوردنی
-دیوونه
خندید و پرسید : 
مریم – ساعت چنده ؟ 
-6:15 زود باش ، دقیقا 7 میان 
سری تکون داد و جای من رو جلوی آیینه اشغال کرد. نگاهی به لباسم کردم ، یه لباس عروسکی صورتی جیغ که تا زانوم میومد ، بالاش دکلته بود و پایینش پفی پرنسسی ، همراه ساپورت ضخیم مشکی و کفش صورتی . از در زدم بیرون که خاطره رو دیدم تو راهرو که سرگردون اطرافش رو نگاه می کرد . این دختر بیش از حد شیرین و خواستنی بود ، کاش آریان خوشش بیاد ازش. تا من و دید چشماش گرد شد و اومد سمتم ، نزدیک که شد سوتی نمایشی زد و با چشمک گفت: 
خاطره- بخورمت جوجو 
قهقهه ی بلندی سر دادم. به خودش نگاه کرده که به من میگه جوجو؟ خاطره از من ریزه تر بود ، مخصوصا با کفش های پاشنه دار من. 
-خوب شدم؟ 
خاطره- آره بابا ، بلاچه آرایشگاه رفتی؟ 
-نه بابا ، خودم درست کردم .
خاطره-موهاتم؟ 
لبخندی زدم و سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم. موهام رو بالا با حالت خاصی جمع کرده بودم و جلوش رو یه وری ریخته بودم. به لطف آرایشگاه های زیادی که با نیوا میرفتم ، از پس خودم بر میومدم. نگاهم به خاطره افتاد که بغ کرده گفت: 
خاطره- خوش به حالت ، من که گیج شدم ، اصلا نمیدونم چی باید بپوشم. از لباس های مثل توام ندارم.
لبخندی به طرز حرف زدنش زدم و گفتم: 
-عجله کن عزیزم ، نیم ساعت دیگه میان همه.
حس کردم دست دست میکنه چیزی بگه. 
-خاطره جون ، چیزی میخوای بگی؟ راحت باش.
خاطره- تو آماده ای دیگه ؟ 
-آره گلم
خاطره- کمک میکنی حاضر شم؟ نمی دونم چی کار کنم. 
با مهربونی لبخندی زدم و سری تکون دادم که با خوش حالی بدون حرف دستمو کشید و رفت سمت اتاق نیوا و من رو همراه خودش برد تو. 
-سلام 
نیوا- سلام
نگاهی بهش کردم ، مثل همیشه زیبا و خواستنی ، خدا رحم کنه بهت داداش ، آرایش لایت ، لباس قرمز جیگری بلند که چاک بزرگی از روی زانوش داشت. خیلی قشنگ روی تنش خوابیده بود. با سلام نارون ، نگاهمو ازش گرفتم. 
نارون- سلام ، وای چه قشنگ شدی
-مرسی عزیزم
خاطره- خب بیا لباسامو ببین. 
رفتم سمت چمدونش که هم زمان صدای صحبت های نارون و نیوا هم به گوشم می رسید. 
نیوا- آخه تو چیکار داری ؟ بسپر به من .
نارون- بابا آخه من تو عروسی ام آرایش نمی کنم. 
نیوا- خب اشکالی نداره که ، بالاخره که یه بار باید امتحان کنی.
نارون- خاطره تو چی میگی؟ 
خاطره- خب بزار آرایش کنه ببینیم چه جوری میشی؟ 
نیوا- خاطره تورم آرایش میکنم ها ؟ میخوام ببینم چقدر عوض میشید؟ 
خاطره- حالا اونو درست کن. 
نیوا- آوین کاری که نداری؟ 
متعجب نگاهش کردم ، واقعا نیوا با من حرف زد؟ اونم به خواست خودش؟ 
- نه نه من حاضرم ، اومدم به خاطره کمک کنم. 
نیوا-پس من آرایش نارون و که تموم کردم ، تو موهاش و درست کن تا من آرایش خاطره رو انجام بدم. 
لبخندی زدم ، خوب بود ، خیلی خوب ، همین همکاری مثلا ناخواسته اش واسه ی من خیلی خوب بود.
-باشه ، موهاشون با من. 
مشغول پیدا کردن لباس شدم که نارون گفت : 
نارون- خدا خودش بخیر کنه.
نیوا- بخواب رو تخت شلوغ نکن
خاطره- دمت گرم ، هرچی زشت ترش کنی ، من و بیشتر خوشحال میکنی.
*****
خاطره



انگار کلافه شده بود ، این یکی رو هم انداخت رو تخت ، پس اینم خوب نبود.

آوین- اینا چی ان آخه ؟ 
-لباس
خندید و گفت: 
آوین- این و که میدونم ، آخه این ها که به درد مهمونی نمی خوره ، همه اسپورته .
-بابا شما سخت میگیرید ، عروسی که نمیریم. 
اینبار نیوا در حالی که رو صورت نارون کار می کرد گفت: 
نیوا- چرا اتفاقا از عروسی بدتره ، ماهم دفعه ی اول رفتیم ساده رفتیم ولی خیلی شیک تر از این حرف ها میان. 
ای خدااا ، کاش اصلا می شد نرم پایین ، حالا چرت میگفتما؟ تا چند ساعت پیش داشتم سکته میکردم. 
آوین- بیا من یه لباس میدم اون و بپوش.
-آخه...
آوین- آخه نداریم ، بیا بریم اتاقم. 
ناچار باهاش همراه شدم و رفت جلوی کمدش و با یه نگاهی به کمد باز برگشت سمتم و نگاهی بهم انداخت ، انگار می خواست بدونه چی بهم میاد ، منم کنجکاو شدم ببینم چی میخواد انتخاب کنه که بشکنی زد و گفت : 
آوین- خود خوشه ، بیا 
به لباس رو بروم خیره شدم ، فکر کنم تا زانوم میرسید ، بالا تنه اش دکلته بود و پشتش از کمر به بالا لخت بود و زنجیر های طلایی از روش رد شده بود با حالت های خاصی ، رنگش نارنجی خیلی جیغ بود ، میدونستم نارنجی بهم میاد و شیطون تر نشونم میده ولی ... مشکل این بود من عروسی هم همچین لباسی نمی پوشم. از اول از نارون تقلید کردم و مثل اون اسپورت پوشیدم ، نه آرایش ، نه تیپ دخترونه ، تو ذهنم درگیر بودم که گفت: 
آوین- چی شد ؟ خیلی نازه نه ؟ بهت میاد حتما
-حرفشم نزن ، من تا حالا این جوری نپوشیدم. معذب میشم باهاش ، اسپورت میخوام. 
آوین- شوخی میکنی؟ بیا بابا ، باید بپوشیش ، خیلی خوشگله و میدونم بهت میاد .
-آره میاد رنگش بهم ولی من تا حالا...
آوین- ای بابا ، خب حالا بپوش این بار ، خوشت میاد.
-نه نه ، باور کن سختمه. 
آوین- ببین من عاشق این لباسم ، سالار برام گرفته بود ، چون دوستت دارم میخوام بدمش بهت ، پس لج نکن بپوش.
اصلا نفهمیدم چی گفت ، مغزم همش اطراف سالاری که گفت میگشت ، پس سالار خوشش میاد از این جور لباس ها که خریده ، بی فکر لباس رو گرفتم و گفتم: 
-میپوشم
سرش و بارضایت تکون داد و گفت: 
آوین- آفرین دختر خوب ، بذار کفشش رو هم پیدا کنم. 
-باشه فقط از این هایی که خودت پات کردی هم بده بهم.
خندید و گفت: 
آوین- ساپورت و میگی؟ 
سرم رو تکون دادم که گفت: 
آوین- نمیشه ، مدل کفش لباست با ساپورت جور در نمیاد. 
بی فکر گفتم: 
-خوب یه دفعه کلا لخت برم دیگه.
با گفتن حرفم قهقه ای سر داد و گفت: 
آوین- غر نزن بچه ، بیا اینم کفشش ، این کیف کوچیک هم بگیر دستت شب.
نگاهی به کفش ها انداختم ، یـــــــا امام هشتم ، پاشنه بلند؟ به این بلندی؟؟؟ کفش که چه عرض کنم نردبون بود ، نارنجی به رنگ لباس ، یه کفش ساق دار ، مدلش خیلی خوشگل بود ولی پاشنش؟؟؟ 
-آوین من با این نمی تونم راه برم چه برسه به اینکه بدو بدو کنم.
آوین- مگه قراره بدویی؟ 
-خو من همیشه همینم دیگه ، این یه قلم رو دیگه بیخیال شو توروخدا.
آوین- قسم نده بچه ، بیا بریم ببینیم کار نارون تموم شد ؟ بیا
دستم رو کشید و رفتیم تو اتاق خودمون ولی تا رسیدم مات نگام کردم به روبروم ، زیادی خواستنی نشده بود؟؟؟ نارون من با این آرایشش به شدت دلبری می کرد ، اطراف چشمش رو سیاهی خیلی زیادی با حالت خاصی گرفته بود که چشماش رو کشیده تر نشون میداد. گونه هاش رنگ طلایی گرفته بود ، لب هاش مثل گل سرخ به همون سرخی برق میزد. نا خواسته لباس رو ول کردم و دست هام رو براش باز کردم ، خندید و اومد سمتم. بغلم کرد و من زیر گوشش زمزمه کردم : 
-خوردنی شدی جوجوی من. 
نارون- حس خوبی ندارم ، مصنوعی نشدم؟ 
نگاهش کردم و گفتم: 
-نه ، خوبی ، یه کم زیاد هست ولی جیگر شدی.
زبونش رو درآورد برام که صدای نیوا بلند شد.
نیوا- خاطره بدو دیره ، بیا بخواب نوبت توئه ، آوین موهای نارون رو درست کن . 
من رفتم و دراز کشیدم و آوین و دیدم که لباس من رو گذاشت رو تخت و وسیله ی خاصی رو زد به برق . دیگه به دستور نیوا چشمام رو بستم و حرکت دستش رو روی صورتم حس میکردم. 
***
-نکن نکن تورو خدا
نیوا- خاطره میزنم تو سرت هـــا ؟ 
-عجب گیری کردیما؟ میخوای کورم کنی طلب کارم هستی؟ 
نیوا- چه کوری؟ مداده دیگه ؟ نمیره تو چشمت ، واسه نارونم زدم ، یه دقیقه پلک نزن تموم میشه. 

با ترس سری تکون دادم و چشمام رو باز کردم و به مداد سفیدی نگاه کردم که هی بهم نزدیک تر میشد ، یا علی ، قبل اینکه بره تو چشمم ، بستمشون. 
نیوا- خاطــــره 
-بابا بخدا میره چشمم ، بابا این که سفیده رنگ نداره که ، بیخیالش شو. 

نیوا- غر نزن ، اصلا تو نگاهش نکن ، 5 دقیقه به سقف زل بزن. 

فحشی زیر لب به خودم دادم و بالا رو نگاه کردم ، حس کردم پایینه چشمم کشیده شد و نوک مداد زیر چشمم حرکت میکرد.

نیوا- پلک نزن دیوونه ، چیزی نیست. 
با برداشته شدن مداد و دستش نفس حبس شدم رو فوت کردم و چشمام رو بستم .
نیوا- ببین کاری نداشت ، حالا اون یکی چشم.

خاطره- یا حضرت عباس ، یکی دیگه ؟ 
بالاخره با کلی مکافات تموم شد و نیوا گفت: 
نیوا- پاشو بچه ، پدرم و در آوردی تو. 
-برعکس شده والا

نیوا- پاشو پاشو پرووو 
با خنده بلند شدم و نگاهم باز به نارون افتاد ، موهاش حالت باز دورش بود و قسمت پایین موهاش ، لوله لوله بود. جلوش رو هم با یه حالت خاصی مدل داده شده بود و روی صورتش ریخته شده بود ، مثل موهای خود آوین کار نشده بود ، ولی خیلی خوشگل تر از اون شده بود ، نارون من ، امروز زیادی جذاب تر به نظر می رسید. با صداش بخودم اومدم. 
نارون- ای جـــونم ، تو چه ناز شدی خاطره 
واقعا؟ بدو بدو رفتم جلوی آینه ، راست میگفت ، هم خوشگل تر شده بودم و هم تغییر کرده بودم. روی پلک های منم سیاه بود ولی نه مثل نارون ، واسه اون فقط سیاه بود ولی واسه من طوسی و نقره ای و از این چیزاام داشت ، گونه ام نارنجی بود و لبام هم به همون رنگ ولی همراه برق زیاد. خوب بود ، یعنی به قدری خوشم اومده بود از تغییرم که حاضر بودم هر روز مداد بره تو چشمم. 
آوین- خیلی با نمک شدی ، بشین موهات رو درست کنم . 
-من که موهام تا گردنمه ، چیکارش میکنی؟ 
نگاهی به موهام کرد و گفت: 
آوین- آره خیلی کوتاهه. 
یه لحظه پشیمون شدم از کوتاه کردنشون. دوست نداشتم حالا که از ظاهرم راضی بودم ، حالم خراب شه. 
نیوا- بشین ، من میدونم چی کارش کنم. آوین اتو رو بزن به برق
انقدر مطمعن حرف زد که بی حرف نشستم. با اتو موهام رو لخت کرد اگرچه خیلی فرق نکرد ، من موهام بیش از حد لخت بود. بعد چیز سفیدی رو به دستش مالید و زد به کف سرم و موهام رو این ور ، اون ور حرکت میداد. خیلی محکم و با شدت ، از دردش چشمام رو بستم ، خیلی محکم موهام رو میکشید.صدام درنمیومد ولی درد داشت. بعد مدتی حس کردم چیزی رو دور سرم بست.
نیوا- خب تموم شد.
چشمام رو باز کردم و تو آینه به خودم خیره شدم ، من بودم؟؟؟ من و پاپیون ؟ من و این آرایش؟ موهام خیلی قشنگ به حالت شلوغی حالت داده شده بود. جلوش هم تیز تیز روی پیشونیم ریخته شده بود و از وسط سرم بندی رد شده بود که پاپیون داشت ، پاپیون طلایی. با این چهره یه جورایی غریبه بودم ولی برام جدید بود. 
آوین- خیلی ناز شدی خاطره ، شکل عروسک شدی.
خندیدم و گفتم: 
-بیخیال بابا ، عروسک کجا بود ؟ ولی مرسی ، خیلی عوض شدم.نارون کو؟ 
نیوا- یه لباس دادم بهش ، مجبورش کردم بره بپوشه ، کلی غر زده. 
معلوم نیست چی داده بهش ؟ حتما یکی شبیه مال من. 
آوین- توام بیا بپوش دیگه. 
ناچار سری تکون دادم و لباس رو برداشتم و رفتم تو حمام . لباس رو تو دستم حرکت می دادم ، ای بابــــا این سر و تهش کدومه ؟ چشمم به زیپ کنار لباس افتاد و بازش کردم. با هزار تا فحش زیر لبی به خودم و سالار که باعث شده بود من این لباس رو بپوشم بالاخره تنم کردم. نگاهی به کفش ها کردم ، مردشورت رو ببرن سالار که من مجبورم این لباس و کفش رو بپوشم. خوشت نیومد خوشت نیومد ، ببین آخر از چه آدم نچسبی هم خوشت اومد. نچسب بود ؟ بود یا نبود دیگه صلاح دیدم فعلا نچسب باشه. نشستم روی صندلی کوچیکی که کنار بود و کفش هارو پام کردم و زیپ بلندش رو کشیدم. خیلی خوشکل بود ولی قطعا تا شب فحش میدادم به خودم و خودش و سازنده اش. با ترس بلند شدم ، خب این اولین قدم ... دومیش ... سومی ... خب فعلا خوبه ، صدای تعریفی از اتاق شنیدم و صدای « واقعا ؟ » گفتن نارون ، پس پوشید لباسش رو ، از ذوقم در حمام رو با شدت باز کردم و با عجله دوییدنم همانا و گیر کردن پاشنه ی به اون بلندی به چهارچوب در حمام همانا و پرت شدنم به سمت بیرون همـــانــــا... و اون لحظه برای اولین بار تنها چیزی که نگرانش بودم ، بهم خوردن تیپ و قیافم بود. چشمام رو بستم که اوففف ، رفتم تو دل زمین. تنها شانسم این بود که دستام زودتر رو زمین قرار گرفت و صورتم به زمین برخوردی نداشت ، وقتی خیالم از این بابت راحت شد ، سرم رو کج کرد که دیدم نارون و نیوا و آوین با چشمای گردشون نگاهم میکنن. نمی دونم چه فکری کردم که مثل احمق ها نیشم رو باز کردم و ردیف دندون های سفیدم و نشونشون دادم و پر هیجان گفتم : 
-سلــــام
***
سالار
نیما- سالار دوربین آماده است ، نیواینا رو هم صدا کن ، قبلش یه عکس بگیریم.
سری تکون دادم و به دوربینی که روی 3 پایه ی مخصوصش جلوی مبل بزرگ بود نگاهی انداختم. قبل بالا رفتن ، مقابل آیینه ی قدی ، سر تا پام رو نگاهی اجمالی انداختم. شلوار کتان سفیدم ، پیرهن مردونه ی خیلی شیک سفید و مشکی که بیشتر مشکی بود ، جلیغه ی سفیدی روش ، بر عکس نیما ، من کروات نزدم ، کفش مردونه ی مشکی مات، همه و همه اش باعث لبخندی رو لبم شد ، موهام رو به صورت کج رو به بالا حالت داده بودم ، چشمکی زدم و تو دلم گفتم: 
-نیوا خانومی ، می پسندی؟ 
با برگشتنم آریین رو دیدم ، خوشتیپ شده بود ، تیپ سبز تیره و مشکیش جذبه ی همیشگی اش رو بیشتر میکرد ، دمت گرم خدا ، ممنون که یادآوری کردی نیوا برام محاله. . . با چهره ای گرفته راهی پله ها شدم. همه ی حس و حالم فروکش کرده بود. صدای خنده های خیلی بلندی به گوشم رسید که باعث شد لبخندی روی لبم بیاد ، پشت اتاق ایستادم که صدای خنده هر لحظه بلند تر میشد. معلوم نیست باز این 2 تا چه دست گلی به آب دادن . در زدم که انگاری نشنیدن ، این بار با شدت بیشتری به در زدم که بفرماییدی شنیدم. در و باز کردم و رفتم تو که چشمم خورد بهش ، مثل همیشه ، زیبا ، جذاب و بی نقص. 
آوین- کاری داشتی؟ 
انگار تازه فهمیدم به جز نیوا ، بقیه هم هستن ، چشم چرخوندم و چشمم به نارون خورد ، نارون بود دیگه ؟؟؟ نتونستم مانع بالا رفتن ابروهام بشم ، اولین باری بود که با آرایش و همچین لباسی میدیدمش ، چهره ی خندون و شیطونش جذاب ترش کرده بود. بیش از حد خواستنی بود ، ناخود آگاه سوالی تو ذهنم جرقه زد: 
-نیما مطمعنی اینجوری ببینیش دلت نمی لرزه ؟ 
با صداش از فکر و خیال بیرون اومدم:
نارون- خوب شدم؟ 
چشمکی حوالش کردم و گفتم: 
-عالی دختر ، عـــالی
بیش از توقع ام شاد شد از تعریفم . صدایی باعث شد توجهم رو به شخص پشتی ِ نارون معطوف کنم. 
خاطره- من چی؟ 
اینهمه شوک تو یه لحظه ، زیادی نبود؟ دختر شر و شیطون همیشگی با این لباس و چهره ی متفاوتش ، بیش از حد شیطون تر جلوه میکرد و البته جذاب. شیطنت ذاتیش برای دلبری کافی نبود؟ امشب قرار بود دل های زیادی بلرزه و چشمای زیادی خیره شه. لبخندم پر رنگ تر شد ، دلم میخواست عکس العمل بچه ها رو ببینم. 
-جذاب تر و شیطون تر از همیشه.
انگار راضی بود از تعریفم که بلند خندید. 
آوین- پس من چی؟ 
آوین هم مثل همیشه ، زیبا و شیک .
-مثل همیشه برازنده.
نیوا- اوهوع ، بسته دیگه تعریف ، چیکار داشتی؟ 
با یاد آوری دلیل اینجا بودنم کلافه به پیشونیم زدم و گفتم: 
-بدویید که الان همه میرسن ، بریم قبلش یه عکس بندازیم. 
سری تکون دادن و من کنار در ایستادم تا به ترتیب رد شدن. نارون با شیطنت رد شدنی گفت : 
نارون- خوشتیپ ، بی زحمت حواست به اون پشتی باشه که اول کاری زمین خورده. 
خنده ام گرفت ، دختره ی سر به هوا.نارون رد شد و بعدی خاطره بود. اون کفش های پاشنه بلند ، کوتاه بودن قدش رو نشون نمی داد. جلوم حرکت کرد که دیدم تو راه رفتن با اون کفش ها زیادی ناشیه ، خندیدم و باهاش هم قدم شدم و دستش رو تو دستم گرفتم. چشمای مشکیش برقی زد و گرد شد . خیره شد بهم که نگاهمو از چشماش گرفتم و لب زدم. 
-بلد نیستی درست راه بری ، میخوری زمین. 
سر خوش خندید و چیزی نگفت. صدای کفش هاشون روی پله ها باعث شد توجه همه جلب شه. همه خیره خیره و متعجب. میدونستم تعجبشون از نارون و خاطره است. داشتم چشمای متعجب همه رو دید میزدم که متوجه فشاری که خاطره به دستم آورد شدم ، نگاهش کردم ، چشماش شیطون نبود ، لبخندی روی لبش نبود. زمزمه کرد:
خاطره- این ها چرا اینجوری نگاه میکنن؟ دوست ندارم تو دید باشم.
خنده ام گرفت ، این دختر سر به هوا و شیطون دستپاچه شده بود. فشار خفیفی به دستش دادم که صدای سحر اومد:
سحر- ای جون دلـــم ، چی شدید شما دوتا. 
خاطره- خاک پاتیم
نه ، این دختر شیطنتش کم شدنی نیست. سحر دستشو باز کرد و داد زد. 
سحر- آخ قلبم ، خاطره بپر بغلم ببینمت. 
خندید و دست من و رها کرد و سریع دویید ولی ... از دست تو ، تو که به زور راه میری ، مگه مجبوری آخه ؟ نگرفته بودمت که داغون شده بودی. دستم رو از کمرش باز کردم و خشن نگاهش کردم که خندید و گفت: 
خاطره- سخت نگیر دکی.
گفت و با کمک نرده ها جلوتر از من رفت و من متعجب به حرفش فکر می کردم ، دکی؟ منظورش دکتر بود دیگه ؟ ولی این از کجا میدونست ؟ حتما بچه های خودمون گفتن بهش دیگه. بی خیال شونه ای بالا انداختم و باقی پله ها رو طی کردم. رفتم کنار نیما که خیره به نارونی که کنار آتیلا بود نگاه می کرد. زدم به بازوش و گفتم: 
-خوردیش داداش.
نیما- چقدر عوض شده.
-آره جفتشون. هنوزم میگی دوستش نداری؟ 
اخمی کرد و گفت: 
نیما- چه ربطی داره ؟ هر کی خوشگل باشه من باید دوستش داشته باشم ؟ 
خندیدم و گفتم: 
-خب بابا ، باز کن اون اخمت رو و برو عکست و بگیر الانا همه میان دیگه. 
بعد دست زدم و بلند گفتم : 
-وایسید عکس بگیریم همگی.
به پیشنهاد نیوا ، پسرا همه پشت مبل 3 نفره ایستادن و دخترا چندتاشون نشستن رو مبل و دو نفر رو دسته ها و دو نفر کنار مبل جلوی ما ایسادن و بقیه ام نشستن جلوی پایه های مبل. نیما دوربین و تنظیم کرد و بین من و آریین جا گرفت. چندتایی عکس با حالت های مختلف گرفتیم که صدای زنگ در بلند شد. خب شروع شد... 
***
چشمم به آریین و نیوا بود ، راضی نیستم ولی همین که لبخند رو لب نیواست کافیه ، صدای باز شدن در باعث شد نگاهم رو ازشون بگیرم و برگردم. با دیدنشون لبخندی زدم ، چند وقت بود ندیده بودیم هم دیگه رو؟؟؟ اهورا و هیراد بودن . مثل همیشه با جذبه و جدی ، اصلا دیده بودم خنده هاشون رو ؟ با لبخند رفتم جلو و سلام بلندی دادم که همه متوجهشون شدن. 
-سلـــام داداشای گلم
مردونه دستی دادیم ، که بدون این که حالت چهره هاشون عوض شه جواب دادن.
هیراد- سلام آقا سالار کم پیدایی؟
اهورا- نیما کجاست ؟ 
با گفتن این حرف نیما اومد و باز سلامی دادن که اهورا گفت: 
اهورا- خب حالا بگو ببینم ، چی شد مهمونی رو عوض کردید؟ پشت تلفن که توضیح ندادی.
نیما- راستش چندتایی از دوستایی که باهاشون اومدیم ، ساز بلد نبودم ، واسه همون مهمونی رو ما گرفتیم که تنهاشون نذاریم.
هیراد- چه دوستای خوبی هستید شما. 
پوزخندی به حرفش زدم و با خودم فکر کردم اگه نارون اصرار نمی کرد ما این کار و می کردیم؟ با اینکه جواب رو میدونستم ولی ترجیح دادم بهش فکر نکنم.
نیما- بیاید بشینید ، خوش اومدید
باهم به سمت مبل ها حرکت کردیم ، هیراد و اهورا برای کسایی که میشناختن سری تکون می دادن و بس ، درکشون نمی کردم ، زیادی مغرور نبودن ؟؟؟ اگرچه شنیده بودم قبلا اینجوری نبودن. نشستیم و از اوضاعمون باهم حرف می زدیم که نیوا هم اومد و باهاشون دست داد و سلامی کرد. جالب بود برام ، نیوا خیلی خوشگل بود با این حال هیچ کدوم انگار براشون مهم نبود ، با احترام بر خورد میکردن ولی چیزی بیش تر از این نبود. خیلی دلم می خواست کسی که این دوتا برادر انتخاب می کنن رو ببینم. 
اهورا- سالار نشون ندادی کیا باعث شدن مهمونی جا به جا شه. 
سری چرخوندم ولی نه نارون و دیدم و نه خاطره ،سارا از دور معلوم بود که با صدف حرف میزد، رو به نیوا گفتم : 
-میشه سارا رو صدا کنی؟ 
قبل هر حرفی از نیوا ، اهورا گفت: 
اهورا- دخترن؟ 
-نه پسر هم هست ، ولی بیشتر بخاطر اصرار یکی از دخترا برنامه عوض شد.
اهورا- پس ولش کن ، مهم نیست. 
سری تکون دادم که صدای بلند خاطره از پشتم میومد که صدام می کرد.
خاطره- سالــــار ؟ 
باز چیکارم داشت این وروجک؟ با صداش من و اهورا و هیراد و نیما برگشتیم و به پشت نگاه کردیم. دلم میخواست به طرز راه رفتنش بلند بخندم ، با اون کفش ها سعی می کرد تند راه بره ولی لنگ میزد. نگاهم به اهورا و هیراد افتاد که مات خاطره بودن ، خیلی تعجب کردم چون اولین باری بود که به یه دختر اینجوری نگاه می کنن ، اونم جفتشون باهم ، به خاطره نگاه کردم که دیدم اصلا حواسش بهشون نیست و فقط من و نگاه میکنه ، تا رسید بهم با حرص زیر لب گفت: 
خاطره- رو میخ راه برم ، راحت ترم.
خندم گرفت ، این بار بلند گفت: 
خاطره- نارون و ندیدی؟ خیلی شلوغه ، گم شده . میترسم بدزدنش.
خندم گرفته بود ، تا اومدم جواب بدم صدای زمزمه وار هیراد رو شنیدم ...
هیراد- نارون ... نـــارون ؟؟؟ 
*****
نیما
متعجب به قیافه های بهت زده ی هیراد و اهورا نگاه می کردم. 
خاطره- سالار چرا جواب نمیدی؟ 
سالار هم مثل من حواسش به این 2 تا برادر مرموز بود برای همین گفت:
سالار- دندون رو جیگر بذار خاطره
یهو اهورا زیر لب زمزمه کرد : 
اهورا- خودشه ، خودشه
کی خودشه؟ انگار خاطره تازه متوجهشون شد که سرش رو کج کرد و با دیدنشون رفته رفته چشماش گرد تر میشد. با بهت تیکه تیکه گفت : 
خاطره- شما ... شما دو تا ... اهورا ؟ 
خاطره اهورا رو از کجا میشناخت ؟ 
با این حرفش اهورا از جا بلند شد و تو یه لحظه خاطره رو سمت خودش کشید ، متعجب به اهورایی نگاهم می کردم که خاطره رو تنگ در آغوش کشیده بود. خاطره ، همون دختر شیطون ، هیچ مخالفتی نداشت ، دستاش حلقه شد دور کمر اهورا.یعنی نسبتی داشتن؟؟؟ هم من ، هم سالار ، هم کسایی که نزدیکمون بودن با تعجب نگاهشون می کردیم. صدایی عصبانی باعث شد همه برگردن : 
نارون- هوی خاطره بغل کی رفتی؟ 
خاطره و اهورا کمی فاصله گرفتن ولی همچنان فاصله اشون خیلی کم بود. باز هم خیره شدم بهش، لباس مشکی بلندش با رنگ پوست سبزه اش تناسب قشنگی داشت ، بیش از تصورم جذاب نشده بود؟ 
هیراد- نارون ، نارون ، خودتی؟ 
نارون متعجب به هیراد نگاه کرد و با اخم گفت: 
نارون- چشم بسته غیب گفتی ، من و که همه میشناسن. 
هیراد بلند خندید ، خندید و قهقهه زد ، هیراد هم بلد بود بخنده ؟؟؟ قبله اینکه کسی چیزی بگه ، خاطره با هیجان رو به نارون گفت : 
خاطره- نشناختی؟ نشناختیشون دیوونه ؟ هیراد و اهورا ، نشناختی؟ 
با این حرف چشمای نارون روی هیراد و اهورا لغزید ، زمزمه وار رو به هیراد گفت : 
نارون- نه دروغه ، بگو دروغه ، دروغه نه ؟ 
هیراد با لبخند جذاب تر نمی شد؟ پس چرا تا قبل از این نمی خندید؟؟؟ دست نارون و کشید و همین جور که نارون رو بین بازوهاش جا می داد گفت : 
هیراد- خودمم عزیزم ، خودمم یکی یدونه
نارون خندید ، بلندم خندید ، زد به بازوی هیراد و گفت : 
نارون- باز گفتی ، باز گفتی یکی یدونه ؟!! 
و این بار دوتایی خندیدن. کلافه بودم ، ناراضی بوم از این که سر در نمی آوردم. آخر سر طاقت نیاوردم و رو بهشون گفتم: 
-شما هم دیگه رو از کجا می شناسید ؟ 
نارون بی توجه به من ، انگار که اصلا صدایی نشنیده باشه از هیراد فاصله گرفت و رفت سمت اهورا با یه چشک به خاطره گفت: 
نارون- بکش کنار ، دلم براش تنگ شده بود. 
خاطره خندید و دویید سمت هیراد. هیراد از کمرش گرفت و با خنده چرخوندش و گفت: 
هیراد- چه ناز شدی وروجک.
خاطره- بودم 
اولین بار بود میدیدم هیراد و اهورا با دخترا به این صمیمیت برخورد میکنن و اینجوری میخندن. از هم فاصله گرفتن و رو بروی هم ایستادن. سالارم مثل من کلافه و گیج بود. بالاخره زبون باز کرد: 
سالار- چه خبره؟ شما همو از کجا میشناسین؟ 
هیراد با خونسردی دستش رو پشت کمر نارون گذاشت و همون طور که می نشست رو مبل گفت: 
هیراد- بشینید تا بگم .
بلافاصله همه نشستن ، نارون کنار هیراد و خاطره تقریبا بغل اهورا. سالار هم کنار اهورا و منم رو بروشون روی کاناپه.
اهورا- خب ماها از بچگی باهم بزرگ شدیم ، همسایه بودیم ، دیوار به دیوار ، ولی 4 سال پیش واسه یه مشکلی رفتیم کانادا که بعد از 1 سال برگشتیم ولی خونه هاشون عوض شده بود و هرچی اطراف محلمون رو گشتیم نبودن که نبودن ، خیلی دنبالشون گشتیم ولی خبری نبود تا این که چون سخت بود برامون موندن تو تهران بدون نارون و خاطره ،سال بعدش اومدیم اینجا و 2 ساله اینجا زندگی می کنیم و با شماها آشنا شدیم که باعث شد پیداشون کنیم. حالا شما چه جوری هم دیگه رو می شناسید ؟ 
یعنی انقدر مهم بودن براشون که بخاطرشون از تهران اومدن اینجا ؟ تا حالا ندیده بودم اهورا به خاطر دختری کاری بکنه ... نفسی گرفتم و گفتم: 
-خب نارون و دوستاش میخواستن بیان مسافرت که قبلش واسه باند ماشینش اومد مغازه ی ما ، که خب شد باب آشناییمون و این مسافرت.
هیراد سری تکون داد و سرش رو به سمت نارون خم کرد ، تا حالا ندیده بودم نارون و خاطره این جوری آروم بگیرن . هیراد رو به نارون گفت: 
هیراد- کجا بودی دختر ؟ نگفتی من بیام دق میکنم؟ 
واقعا هیراد بود که این حرفا رو می زد؟ 
نارون- بخاطر کار بابا مجبور شدیم بریم ، خاطره اینام چون ما رفتیم راضیشون کردیم بیان .
هیراد خیره شد به نارون ، دستش رو گذاشت زیر چونه اش و سرشو نزدیکش کرد ، با لذت نگاهش می کرد ، زمزمه کرد: 
هیراد- خیلی عوض شدی ، ناز شدی ، خانوم شدی ، ولی هنوزم نارون خودمی
با گفتن این حرفش ، قهقهه ی خاطره و نارون بلند شد ، نه خب خدا رو شکر خودشونن ، دیگه کم کم داشتم فکر می کردم عوض شدن. نمی دونم چرا کلافه شده بودم ، نگاهم رو چرخوندم که نیوا و آریین رو دیدم که کنار هم بودن ، روبروی هم به پیانو تکیه داده بودن و صحبت می کردن ، خوب می شد اگه نیوا تصمیمشو می گرفت و آریین هم کمی کوتاه میومد و دست از غرورش می کشید ، ولی اگه بشه ، پس سالار چی؟ نگاهی به سالار انداختم ، مشغول صحبت با اهورا و خاطره بود ، چی میشه آخرش؟؟؟ 
***
مثل همیشه قرار بود بعد از صرف شام ، موسیقی به راه باشه ، من و سالار و نارون نشسته بودیم رو کاناپه تا بقیه هم شامشون رو تموم کنن. وحید که اولین نفری بود که پیشنهاد همچین برنامه ای رو داده بود ، از پشت میز بلند شد و اومد سمت ما 3 تا ، تا رسید به نارون ، با خوش حالی گفت: 
وحید- افتخار آشنایی با کدوم بانوی زیبایی رو دارم ؟ 
ناخواسته ، لبخندی رو صورتم نشست و منتظر جواب نارون شدم ، نارون بی خیال نگاهی به وحید انداخت و گفت: 
نارون- من افتخار آشنایی با برادر زاده ی کدوم عمه ای رو دارم ؟ 
با زدن حرفش من و سالار بلند خندیدیم ولی خودش فقط پوزخندی زد و وحید هم سرخ شد از عصبانیت ، با عصبانیت گفت: 
وحید- مودب باش خانم 
خواستم جواب بدم و بحث رو تموم کنم که صدایی قبل از من جواب داد: 
هیراد- وحید حواست باشه با کی حرف میزنی.
اخممو کشیدم تو هم ، چرا من زودتر نگفتم؟ وحید متعجب به هیراد نگاه کرد که کنار نارون نشست ، می دونست نباید رو حرفش حرف بزنه ، واسه همین سرش رو انداخت پایین و رفت. هیراد دستش رو دور کتف نارون حلقه کرد و گفت: 
هیراد- خانم کوچولو چطوره ؟ 
نارون- از احوال پرسی های آقا بزرگه. 
هیراد خندید و گونه ی نارون و کشید و گفت: 
هیراد- هنوزم که بلبل زبونی. 
نارون- یه درصد فکر کن عوض شده باشم.
هیراد با حالت خاصی نگاهی به چهره و لباسش کرد و گفت: 
هیراد- ولی چه دلت بخواد ، چه نخواد خیلی عوض شدی.
نارون خندید و همون طور که از کنار هیراد بلند می شد گفت: 
نارون- نه دیگه ، اشتباه می کنی ، این ها همه عاریه است . من همونم. 
نارون دور شد من زمزمه ی هیراد رو شنیدم: 
هیراد- دیوونتم دختر
سالار چشمکی بهم زد و آروم گفت: 
سالار- خیلی دلم می خواست بدونم این دو تا داداش از چه جور دخترایی خوششون میاد ، نگو از وروجک های خودمون خوششون میاد.
بعدم خودش مردونه خندید ، ولی من ... من نمی دونم چرا خندم نیومد... وروجک های خودمون ؟ هه ، مگه مال ما بودن ؟ نمی دونم چرا یه صدایی بهم گفت : خودت نخواستی که باشه ، پس بهش فکر نکن. دیگه کم کم همه جمع شدن و دونه به دونه آهنگ هاشون رو میخوندن ، بعضی ها با گیتار ، بعضی ها با پیانویی که با سالار و آتیلا به سختی از بالا ، به این سالن منتقلش کردیم . تو این بین تلاش هیراد و اهورا رو میدیدم که سعی می کردن نارون و خاطره رو کنار خودشون نگه دارن ، ولی خب تو این مدت اونقدری شناخته بودمشون که بدونم محاله این دوتا آروم بشینن. گیتار دست به دست چرخید تا رسید به آریین. نیوا کنارش بود ، لبخندی به نیوا زد که همون چال گونه اش رو به رخ کشید ، همونی که تو عالم بچگی به رخ همه ی ما می کشید . چشم به گیتار دوخت و حرکت دست هاش روی گیتار ، با مهارت کامل توجه همه رو معطوف خودش کرد: 
یه کلبه ی چوبی ، یه عشق بی پروا
یه عالمه رویـــــا ، من و تو و فردا
من و تو وبــارون ، من و تو و دریا
چقد قشنگ میشه ، من و تو باشیم ما
من و تو بـــــاشیم ما
عشق من ، بدون تو میمیرم میدونی؟
این حس و میتونی از تو چشمام بخونی
عشق من ، وقتی پیش تو هستم ، مجنونم
این احساس و به تو مدیــــونم 
عشق من ، بدون تو میمیرم میدونی؟
این حس و میتونی از تو چشمام بخونی
عشق من ، وقتی پیش تو هستم ، مجنونم
این احساس و به تو مدیـــــونم
تموم احســـــاسم فقط براااااای تو
چه حال خوبیه ، حال و هوای تو
کنار تو قلبم ، پر از تب و تــاب ِ
بدون تو ، دنیــام ، حبابه رو آبـه 
حــبــابه رو آبــه
عشق من ، بدون تو میمیرم میدونی؟
این حس و میتونی از تو چشمام بخونی
عشق من ، وقتی پیش تو هستم ، مجنونم
این احساس و به تو مدیـــــــونــــم
(چه حال خوبیه- امیر علی ) 
*****
نارون
باخنده داشتیم میوه میخوردیم. به آهنگی که می خواستم بخونم فکر می کردم ، اه لعنتی ، هیچی آماده نکرده بودم ، تقریبا نصف کسایی که اومده بودن ، آهنگ هاشون رو خوندن و همه تقریبا صدای خوبی داشتن ، گوش کردن موسیقی لذت داشت و میدونم بهترم می شد اگر فقط یکم هیراد ازم فاصله می گرفت. دلم براش تنگ شده بود ولی معنی کاراشو نمی فهمیدم ، دلم نمیومد بعد اینهمه مدت بهش بتوپم ، پس مجبور بودم فعلا تحمل کنم. نگاهم به سالار افتاد که با نیما صحبت می کرد ، سوالی که تو ذهنم بود رو بلند ازش پرسیدم : 
-سالار یه سوال بپرسم ازت ؟ 
سالار- آره بگو
-تو دوست داری همسرت چه جوری باشه ؟ یعنی منظورم چه شکلی باشه ؟ 
همشون با تعجب نگاهم می کردن ، خب مگه چه اشکالی داشت سوالم ؟ سالار تک خنده ای کرد و با خنده پرسید: 
سالار- چرا این سوال رو میپرسی؟ 
شونه ای بالا انداختم و بی خیال گفتم : 
-همین جوری ، دلم میخواد بدونم آدمی مثل تو ، از چه دختری خوشش میاد ؟ 
سالار- خب اگه از قیافه و هیکلش بخوای ، ترجیح میدم قدش متوسط رو به بالا باشه ، چهره اش همین که به دلم بشینه خب کافیه ، اخلاقی ام خانم ، آروم ، یه کوچولو لوس
متعجب نگاهش می کردم ، هیچ کدوم از این ها با ویژگی های خاطره جور نبود ، نگاهم به خاطره افتاد که بی تفاوت می خندید ، مگه سالار رو نمی خواست ؟ پس چرا حتی ناراحت نشد؟ این بار اهورا دستی دور گردن خاطره انداخت و با لبخند گفت : 
اهورا- ولی به نظر من ، دختر باید کوچولو و ریزه میزه باشه که مثل یه بچه بشه بغلش کرد ، من میگم زنم باید شیطون باشه که اگه یه دقیقه نباشه دیوونه بشم از نبودش ، دختر باید شیرین باشه. 
خندم گرفت ، کم بود بگه زنم باید خاطره باشه دیگه ، نگاهم به سالار افتاد ببینم غیرتی ، چیزی ؟ که با دیدن لبخندش مطمعن شم براش مهم نیست ، پسره ی بی بخار ، دختر به این باحالی. خاطره خودش رو از زنجیر دست های اهورا آزاد کرد و گفت : 
خاطره- خفم کردی بابا ، زن کجا بود دلت خوشه ؟ دختره باید احمق باشه ، با توی غول بیابونی ازدواج کنه. 
همه خندیدن به حرفش ، خاطره راست می گفت ، اهورا هیکل نسبتا درشتی داشت و خاطره از همون اول وقتی می خواست حرص اهورا رو در بیاره بهش می گفت غول بیابونی. اهورا چیزی نگفت و با لبخند نگاهش کرد ، یادمه قدیما خاطره این حرف رو که می زد ، اهورا کلی دنبالش می کرد ، معلوم نیست این دو تا داداش چرا این جوری شدن؟! خاطره اومد و کنارم نشست ، نگاهی بهش کردم و لبخندی زدم ، زیادی دلبری نمی کرد؟ این رو از پسرای زیادی که به بهونه های مختلف بهش نزدیک می شدند ، می شد تشخیص داد . دیدم قیافه اش رو مظلوم کرده و بهم خیره شده. خندیدم و گفتم:
-دیگه من و که خر نکن ، بگو بچه 
با خنده چشمکی زد و گفت:
خاطره- دلم می خواد منم بخونم ولی نمی تونم بزنم ، واسم گیتار میزنی؟
متعجب نگاهش کردم ، مگه نیما نگفته بود خاطره راضی نشد که بخونه؟ انگار از تعجبم ، تعجب کرد که چشماش گرد شد . با بهت گفتم : 
-مگه تو به نیما نگفتی که نمی خونی ؟ 
خاطره چشماش گردتر از من شد و گفت : 
خاطره- من گفتم ؟ اصلا مگه نیما از من پرسید که می خوای بخونی یا نه ؟ 
با عصبانیت و صدایی که سعی می کردم آروم بمونه گفتم : 
-پس نیما یه ساعت اون بالا چه غلطی می کرد ؟ 
با بی خیالی شونه ای بالا انداخت و گفت : 
خاطره- اومد تو اتاق و به من و نیوا گفت که مهمونی امشب اینجاست و بعدم نشست کنار نیوا و بهش کمک کرد تا آهنگش رو آماده کنه. 
باورم نمی شد ، یعنی اون همه مدت من و سر کار گذاشته بود ؟ یعنی الکی اون همه ازش تشکر کردم ؟ یعنی... عصبانی بودم و حرصی ، چه طور جرعت کرد همچین کاری بکنه ؟ 
خاطره- حالا مگه چی شده ؟ چرا پوست لبتو می کنی ؟ 
-پسره ی پرو اومده به من میگه یه ساعت با خاطره حرف زدم تا راضی شد بیاد جشن ، تازه آهنگ هم نمی خونه . اون هم با کلی مسخره بازی تعریف می کرد ، من و بگو باور کردم . 
خاطره- واقعا این جوری گفت ؟ 
خشن نگاهش کردم و با تندی گفتم : 
-نه ، پس من مرض دارم این جوری آتیش بگیرم.
خاطره چیزی نگفت دیگه ، نگاهم به نیما افتاد ، با سالار حرف می زد ، حرصم گرفته بود ازش ، پسره ی ... ، پسره ی ... ، پسره ی خوش تیپ ، نگاهی به تیپش کردم ، شلوار کتان آبی ، پیرهنی سفید که دور یقه اش آبی بود و کرواتی آبی و سفید ، یه کت شیک آبی با کفشایی سفید و براق ، انصافا همه شون شیک و مردونه پوشیده بودند. اه ، خاک بر سرت نارون ، مثلا عصبانی بودی دیگه ؟ خندم گرفت و به فکر تلافی بودم که سیبی به شکم نیما خورد و باعث شد کمی به سمت جلو خم بشه. با خوش حالی به جایی که سیب ازش اومده بود نگاهی انداختم که چشمای خندون و شیطون خاطره رو دیدم که چشمکی زد بهم ، پس کار خودش بود. خندیدم که نیما با لحنی که سعی می کرد عصبانی باشه رو به خاطره گفت : 
نیما- تو چته دختر ؟
با همون خنده و خوش حالی جای خاطره جواب دادم:
-تا تو باشی من و سر کار نذاری ، که یه ساعت داشتی خاطره رو راضی می کردی آره ؟ 
تا این و گفتم ، خندید و ماجرا رو واسه بقیه ی بچه ها تعریف کرد . بعد از صرف میوه و شیرینی و شربت ، دوباره جو عوض شد و بقیه شروع کردن به اجرا کردن آهنگ هاشون. آروم تو گوش خاطره زمزمه کردم : 
-چی می خوای بخونی ؟ 
بی خیال و آروم مثل خودم گفت : 
خاطره- همیشه چی می خونم ؟ 
-جاستینا ؟ 
خاطره- آره ، آدمیتش قشنگه و تکی خونده ، می تونی بزنی ؟
-من که پیانو بلد نیستم.
خاطره- پس هیچی دیگه.
سرش رو برگردوند سمت نیما که داشت آهنگی که امروز از پشت اتاقش شنیدم رو می خوند. نگاهم به هیراد افتاد ، آروم از جام بلند شدم و کنارش جا گرفتم. لبخند مهربونی زد و دستش رو پشت کمرم گذاشت. زمزمه وار گفتم : 
-هیراد تو جاستینا گوش میدی ؟ 
هیراد- من نه ، ولی اهورا زیاد گوش میده. 
سری تکون دادم و آروم رفتم کنار اهورا . 
-اهورا جاستینا گوش میدی ؟ 
اهورا- آره زیاد ، چطور ؟ 
-میتونی آهنگش رو با پیانو بزنی ؟ 
اهورا- بستگی داره کدوم آهنگش رو بخوای ؟ 
-آدمیت
اهورا- بلدم ، واسه خودت می خوای ؟ 
-نه حاطره می خواد. 
لبخندی رو لبش نشست و گفت : 
اهورا- شما جون بخواه ، آهنگ که چیزی نیست. 
قیافه ام رو کج کردم و شکلکی براش دراوردم و رفتم کنار خاطره و بهش گفتم می تونه بخونه. 
****
خاطره آخرین نفری بود که خوند و با خوندنش تعجب رو تو چشم های نیما ، سالار ، نیوا ، آوین و بقیه می دیدم. این ها خبر ندارن خاطره ی من همه فن حریفه . دلم خواست بخونم ولی واقعا چیزی تو ذهنم نبود. یه لحظه ذهنم پر کشید سمت آهنگی که خیلی دوستش داشتم ، اون هم فقط بخاطر صدای کیانا که شبیه من بود صداش. ولی این آهنگ دو نفره بود. نگاهی به نیما کردم و رفتم سمتش که خیره بود روی خاطره . 
-نیما ؟ 
نگاهی بهم کرد و گفت : 
نیما- بله ؟ 
-میشه فقط یه قسمت از یه آهنگ رو خوند ؟ 
سری تکون داد و گفت : 
نیما- آره ، هر چی راحتی باهاش ، هرجور دوست داری ، فرقی نداره.
-گیتارتو میدی به من ؟ 
لبخندی زد و گیتار رو از کنار پاش برداشت و جلوم گرفت : 
-مرسی
نشستم سر جام و منتظر شدم آهنگ خاطره تموم شه ، منم همراه با بقیه دست زدم براش. خاطره کنار من نشست که سبحان اومد نزدیک و رو به خاطره گفت : 
سبحان- عالی بود عزیزم ، عالی
من و خاطره نگاهی به هم انداختیم و شونه ای بالا انداختیم. معلوم نبود این پسره چرا جدیدا این مدلی شده؟!
-سبحان برو اونور ، من میخوام بخونم. 
سبحان- خیلی صدات قشنگه ؟ باز خاطره می خوند یه چیزی ... 
خیلی سریع با پاشنه ی کفشم زدم به ساق پاش که خم شد. خوبه ، خیلی خوب ، خوشم اومد از کفش پاشنه بلند ، سخت بودنش می ارزید به فایده اش. لبخند پهنی زدم که سبحان رد شد و خاطره ام گفت: 
خاطره- طلا بگیرن اون پاشنه رو. 
خندیدم و بی مقدمه و بی حرفی شروع کردم به حرکت دادن دستام روی گیتار که خود به خود همهمه ی قبلی ساکت شد و نگاه همه روی من ثابت شد. چشم هامو روی هم گذاشتم و تو همون حال نفس عمیقی کشیدم . لبم رو با زبونم تر کردم و شروع کردم : 
یه شب تـــوی خیابـــون 
زیر نم نم بـــارووون 
قدم میــــزدم ارووووم 
من و یه حال داغـــون 
دارم چــــی میبینم ؟ 
عشق من ِ تو دستـــای اون
من میدونم این یه کابوسه
دلم تو تنهایی میپوســــه 
منوبیدارم کن از این کابــــوس با یه بوســــه
من میدونم این یه کابوسه
دلم تو تنهایی میپوســــه 
منوبیدارم کن از این کابـــوس با یه بوســــه
****
نیما
چشمام رو بستم ، سخت بودن هم ببینمش و هم صداش رو گوش کنم ، سخت بود تمرکز برام ، خیلی خاص نبود ؟ هم می تونست شیطون باشه و هم انقدر با احساس ؟ هم منطقی باشه و هم لجباز ؟ خواستنی بود و تو دل برو ولی من... من فقط بهش تمایل دارم مثل همه ی پسرها ، منم فقط جذب قشنگی چهره و شیطنتاش شدم مثل همه ی پسرا ، یکم که بگذره برام عادی می شه. با شنیدن صدای دست ، بین پلک هام فاصله دادم و باز تصویر نارون روی پرده ی چشم هام نقش بست. نگاهم با پاهاش افتاد که برهنگیش از چاک بلند روی لباسش توی دید بود. آروم پسر ، دست مشت کردم و چشم بستم و نفس حبس شدم رو با فوتی بیرون فرستادم. پاک خل شدی نیما. از جام بلند شدم که سالار با حالت سوالی نگاهم کرد و من شونه ای بالا انداختم. دست مشت شدم رو باز کردم و تو جیب شلوارم فرو کردم. نیاز به آرامش داشتم که اتفاقای امروز رو قبول کنم ، این چهره ی جدید نارون ، این صدای خاص و جدیدش ، این آشنایی با هیراد و اهورا ، همه ی این ها برای چند ساعت زیاد بود. جدیدا از زندگی عادی و روتینم فاصله گرفته بودم که این اصلا خوب نبود. می ترسم ، می ترسم که به این اتفاقای جدید عادت کنم و سخت باشه برگشتنم به خودم . آروم و بی صدا از جمع فاصله گرفتم و سمت سالن کناری رفتم که کسی نبود. روی کاناپه ی سرمه ای رنگ نشته ام. سرم رو با دستام قفل کردم و چشمام رو بستم به امید آرامشی که برام محال به نظر می رسید. چی شده به تو لعنتی ؟ کجاست اون نیما ؟ همین جا ، فقط یکم سردرگمم ، سردرگم ؟ چرا ؟ ناراحتی ؟ من ؟ نیما ؟ ناراحت ؟ نه لعنتی ، نباید ناراحت باشی ، یادت نره ، ناراحت که بشی ، بازنده تویی ... تو حال خودم بودم که دستی دخترانه دور گردنم حلقه شد. سخت نبود تشخیصش ، عطر خاصش کارم رو راحت می کرد. لبخندی رو لبم نشست و گفتم: 
-خوش می گذره عشق نیما ؟ 
خندید و کنارم نشست ، بوسه ای روی گونه ام نشوند و گفت : 
نیوا- آره داداشم ، تو چی ؟ انگار رو به راه نیستی؟ 
اوه نیما ، ناراحت شی ، باختی ... خندیدم و گفتم: 
-کجای کاری ؟ عالی ام من . 
لبخندی زد و گفت: 
نیوا- خدا کنه. 
واقعا مگه اینکه خدا نجاتم بده از این برزخ لعنتی . کم کم بچه ها اومدن به این سالن و مبل ها پر می شد. سالار کنار نیوا نشست و دستی دور گردنش انداخت و با شوخی گفت : 
سالار- بشکونمش؟ 
نیوا با حالت بچگونه ای گفت : 
نیوا- دلت میـــاد ؟ 
سالار خندید و بوسه ای روی موهای سیاهش نشوند. نگاهم به آریین افتاد که با اخم به سالار و نیوا نگاه می کرد. زیادی حساس بود و درکش نمی کردم. همه می دونستن آریین کسیه که نیوا دوستش داره ، پس این همه حساسیت چی می گفت ؟ بدم نمیومد کمی حرص بخوره ولی الان که کمی باهم راه میومدن ، دلم نیومد نیوا باز اذیت شه ، برای همین آروم زیر گوش نیوا زمزمه کردم : 
-اگه نمی خوای باز آریین دعوا راه بندازه از کنار سالار پاشو.
متعجب نگاهی به من انداخت و بعد با چشم دنبال آریین گشت و تو چشمای پر از خشمش نگاه کرد. آروم و خیره به آریین بلند شد و رفت کنار نارون نشست. نگاهم به لبخند جذاب روی لب آریین افتاد. سری برام تکون داد. فکر کرد بخاطر اون ، این کار رو کردم ؟ پوزخندی رو لبم نشست. هیراد بین من و سالار جا گرفت. مثل قبل بود ، با جدیت و خشک ، انگار فقط کنار نارون و خاطره لبخند می زد. لبخند ؟ قهقه مناسب تر بود فکر کنم. 
سالار- احوال آقا هیراد ؟ 
لبخندی روی لبش نشست و گره ی ابروهاش باز شد : 
هیراد- امروز از بهترین روزهام بوده. واقعا ممنونتونم. 
متعجب نگاهش کردم . واقعا تشکر کرد ؟ اونم هیراد ؟ با اون همه غرورش؟ 
سالار- نه بابا ، این چه حرفیه ؟!
هیراد- نه جدی می گم ، امروز عالی بود و از این به بعد همه ی روزهام همینه. 
دلم می خواست سوالم رو بپرسم ولی شک داشتم. دل و به دریا زدم و صداش کردم : 
-هیراد؟ 
هیراد- بله ؟ 
-چرا یهو انقدر عوض شدی ؟ تا جایی که تو این مدت شناختمت این جوری نبودی. نه تو نه اهورا ، ولی امروز جفتتون عوض شدید. 
خب میدونستم بخاطر نارون و خاطره است ، ولی ترجیح می دادم دلیلش رو بدونم. لبخندی رو لبش نشست ، امروز چقدر لبخندای خاصش رو به رخ می کشید. 
هیراد- خب دلیلش نارون و خاطره است. نارون همه چیزمه ، البته قبلا فقط برام یه دوست خوب و شیطون بود. ولی از وقتی ازش دور شدم همش گیج بودم ، انگار یه گمشده دارم و واقعا داشتم. هر کاری می کردم ناون جلوی چشمم بود ، خنده های بلندش ، شیطنتاش با خاطره ، اذیت کردن هاش ، تنها سوالی که همش تو این مدت از خودم می پرسیدم این بود که حالش خوبه ؟ راحته ؟ ناراحتی که نداره ؟ کسی اذیتش نمی کنه ؟ بعضی وقت ها به مرز جنون می رسیدم و کسی نبود نجاتم بده ، اهوراام از من بدتر و دلتنگ تر. دل و دینمون رو باخته بودیم و هیچی برامون نمونده بود. بعد نارون هیچ دختری به چشمم نمیومد ، حتی انگار نیاز های طبیعی مردونمم سرکوب شده بود ، هیچ هیجانی واسه آشنایی با هیچ دختری نداشتم ، آرزوم دیدن دوباره اش بود حتی اگه ازدواج کرده باشه ولی وقتی امشب دوباره دیدمش فهمیدم چه فکر احمقانه ای داشتم ، محاله بی خیال نارون بشم ، اونم وقتی که انقدر خواستنی تر شده. آرزوم خوش بختیشه و خوش بختش می کنم. 
تو دلم پوزخندی به خودم زدم. بیا نیما خان ، تحویل بگیر ، دوست داشتن یعنی این ، نه مثل تو ... نا خواسته سوالایی تو ذهنم پر رنگ شد ، تا حالا چند بار فکر خوش بخت بودنش بودم ؟ هیچی ، فقط به داشتنش فکر کردم ، چند بار دلم براش تنگ شده ؟ هیچی ، شده بخاطرش به بقیه نگاه نکنم ؟ نه ، هه ، دوستش نداری آقا نیما ، فقط تمایله ، همین. پا رو پام انداختم و گفتم: 
-پس خوش به حالشون شده دیگه ؟ 
خندید ، مردونه : 
هیراد- نه ، خوش به حال ما شده. این دو تا حرف ندارن. 
کاش کسی بود که دوستش داشته باشم ، از این تنهایی کلافه شدم. 
سالار- بی خیال بابا ، حوصلم سر رفت . 
-میگی چی کار کنیم ؟ 
خاطره- برقصیم
متعجب هر 3 تامو برگشتیم و به خاطره که پشتمون ایستاده بود نگاه کردیم. حالت با نمکی داشت ، باید اعتراف کنم امشب بی نظیر شده بود ، شیطنتش به مراتب از نارون بیشتر بود. سالار بلند خندید و گفت : 
سالار- این مهمونی جای رقص نیست که ، فقط موسیقی. 
لب و لوچه اش آویزون شد و حالت با نمکی به خودش گرفت . با اعتراض گفت : 
خاطره- حالا چی میشه مثلا یکم برقصیم. 
بهش نمی خورد اهل رقص باشه ، یعنی هر چیز دخترونه و ظریفی ازش بعیده اگرچه چهره ی ظریفی داره. هیراد دست دراز کرد و لپش رو کشید و با مهربونی گفت : 
هیراد- نمیشه خانم کوچولو ، قانونه این مهمونی اینه. 
یه دفعه خاطره بدون هیچ مقدمه بلند داد زد و نارون رو صدا زد ، کشدار و پر از خواهش: 
خاطره- نـــــارون؟
همه ی سرها برگشت سمت ما ، مثل بچه های چند ساله و تخس شده بود و این جذاب ترش می کرد ، چرا به جای نارون ، به خاطره تمایلی نداشتم؟ خب شاید چون اولین برخوردم با نارون بود و خاطره حضور نداشت. بی خیال فکر های پرت و پلام شدم و چشم دوختم به نارونی که کنار نیوا نشسته بود.
نارون- باز به تو چی شده ؟
خاطره مثل بچه ای که می خواد شکایت کسی رو پیش مادرش بکنه ، رو به نارون با همون تخسی گفت: 
خاطره- به هیراد یه چیز بگو 
نارون سرش رو سمت هیراد چرخوند و بلند رو بهش با جدیت گفت : 
نارون- یه چیز
اول متعجب شدم ولی بعد با بلند شدن شلیک خنده ی سالار متوجه موضوع شدم و بقیه رو همراهی کردم. خاطره هم می خندید. کم کم جو آروم شد و صدای خنده پایین اومد. اهورا با لبخند کنار خاطره اومد و دستی دور کمرش انداخت و گفت : 
اهوا- چی شده خانم کوچولو ؟ 
خاطره دقیقا مثل یه بچه ی کوچیک ، انگشت اشارش رو به سمت هیراد گرفت و گفت: 
خاطره- من دوست دارم برقصم ، هیراد میگه نمیشه.
اهورا خندید و خم شد تا فاصله اش رو با خاطره به حداقل رسوند و آروم حرف زد ، طوری که فقط مایی که جلوشون بودیم شنیدیم که گفت : 
اهورا- مگه می شه تو چیزی بخوای و نشه ؟ بذار یکم خلوت شه ، چشم می رقصی. 
خاطره-واقعـــا؟ 
اهورا- آره عزیزم. 
خاطره معلوم بود بیش از حد خوش حال شد که جفت دستاش رو دور گردن اهورا حلقه کرد و بوسه ی محکمی روی گونه ی اوهورا گذاشت. اهورا عشق کرد ، این از لبخند عمیقش معلوم بود. سر برگردوندم سمت بقیه که نگاهم رو صورت عصبانی سبحان نشست ، خیره بود به اهورا و خاطره ، کمی تیز بودن برای فهمیدن احساسش کافی بود. با افسوس سری تکون دادم ، خوب بود که درگیر این حال و احوال نبودم. دلم کمی شیطنت می خواست ، شیطنت های پسرانه ، دلم آرامش یه آغوش می خواست ، یه آغوش دخترانه ، توقع زیادی نبود برای من ، بود ؟ کاش به جای موسیقی و آهنگ بساط پارتی به راه بود. دلم کمی جدا شدن می خواست ، جدا شدن از این سردرگمی... کمی مست کردن ، چند وقت بود که لب نزده بودم ؟ فکر کنم آخرین بار مراسم نامزدی کامیار و نیکی بود. اوه همون جشنی که پریا رو دیدم. همون دختر احساساتی که نتونست عاشقم کنه. دلم گرفت از یادآوریش ، من با پریا بد کردم ، حتی تو این مدت جواب هیچ کدوم از تماس هاش رو هم ندادم. کار درستی بود ؟انگار واقعا لازم داشتم که از این حال بیرون بیام. اشاره ای به سالار زدم و از کنار هیراد بلند شدم ، رفتم سمت آشپزخانه و به کابینت تکیه دادم ، نگاهم به دختری افتاد که روبروی من کنار دختر دیگه ای ایستاده بودند. تمام حواسش به من بود و این رو کامل حس کردم. سعی می کرد تابلو نباشه ولی خب چیزی نبود که بشه مخفی کرد. نگاهی به لباسش کردم ، تماما حریر نازک که قسمت های زیادی از بدنش رو نشون می داد. آرایش ملایمی داشت و چهره ای عروسکی ، ناشیانه نگاهی بهم انداخت که از روی شیطنت چشمکی زدم. امشب دلم عجب هوس بازی داشت. دختر با نمک خندید. پس اونم بدش نمیومد از این بازی ، با حالت خاصی دکمه ی سر آستین پیرهنم رو باز کردم و آستینم رو تا آرنج تا کردم. این کار رو با دست دیگم هم تکرار کردم. چراش رو نمی دونم ولی حس خوبی می داد. بعد با آرامش و لبخند دست به سینه زل زدم به دختری که اسمش رو هم نمی دونستم. متوجه تمام حرکاتم شده بود. چیزی زیر گوش دختر کناریش گفت و هر دو باشیطنت و نگاه های زیر زیرکی به سمت پسری ته سالن رفتن. کجا رفت پس ؟ خندم گرفت ، بازی تموم شد ؟ تازه سرگرمی جدیدی پیدا کرده بودم. تو همین فکر بودم که سالار نزدیکم شد. 
سالار- جانم داداش؟ 
-سالار چیزی با خودت آوردی ؟ 
متعجب نگاهم کرد که چشمکی زدم و گفتم : 
-ودکا ، ویسکی ... 
خندید و گفت : 
سالار- از شما ، این ناپرهیزی ها بعیده آقای مهندس. 
-حالا داری یا نه ؟ 
سالار- سپردم آرش بیاره ، خواست بره ازش میگیرم. 
خندیدم و گفتم : 
-کارت درسته. 
***
خاطره 
انقدر دلم براش تنگ شده بود که برام مهم نبود که تقریبا تو آغوششم. دوست نداشتم اینجوری باشیم ولی بدم هم نمیومد، حداقل تا وقتی که دلتنگیم بر طرف شه. چشمم به دختری افتاد که چشمش حسرت بار روی من و اهورا می چرخید. متعجب نگاهش کردم ، جای حسرت داشت ؟ مگه چی بود بینمون ؟ نگاهی از گوشه ی چشم به اهورا انداختم. چهره اش خیلی خیلی جذاب تر از قبل شده بود ، ته ریشی که داشت مردونه تر نشونش میداد .اهورا و هیراد شبیه هم بودن و خیلی کم فرق داشتن. مثلا حالت لب های اهورا قشنگ تر بود ولی جذبه ی هیراد بیشتر بود. اخم که می کرد بعضی وقت ها منم می ترسیدم ولی نارون نه ، یعنی از همون اول نارون از کسی حرف شنوی نداشت جز باباش برعکس من که بابا از دستم دیوونه شده. نگاهم به سالار و نیما افتاد. کنار هم روبروی دوتا دختر و یک پسره دیگه ایستاده بودن و نمی دونم چی میگفتن که هر از چند گاهی بلند می خندیدن. خیره شدم به سالار ، چرا انقدر کشش داشتم سمتش ؟ مهم نیست چرا ، مهم اینه باید مال من شه ، میشه روزی که خودش میاد سمتم. قرار نیست کاری بکنم ، من از نارون عشوه های دخترونه یاد نگرفتم که کمکم کنه ولی میدونم دلبری های ما ، فقط خاص ِ ماست ، همین. 
-اهــــورا ؟ 
دستش رو بین موهای کوتاهم برد و تکون داد که حس خوبی بهم منتقل کرد. سرش رو نزدیکم کرد و لب زد: 
اهورا- جانم جوجو کوچولو ؟ 
لبخندی رو لبم نشست ، مثل بقیه نبود ، من و خیلی خوب شناخته بود و خوب می دونست چه جوری باید برخورد کنه که بدم نیاد. 
-من حوصلم سر رفته ، چرا این ها نمیرن ؟ 
خندید و گفت: 
اهورا- میشناسمت بچه ، تا همین الانم که یه جا نشستی من تعجب می کنم. نگاه کن ، کم کم میرن دیگه. 
نگاهم به یه عده ای افتاد که مشغول خداحافظی بودن. خب همینم کافی بود. حس می کردم انرژیم تخلیه نشده.
***
صدای بلند و پر از حرص نارون به زور به گوشم میرسید : 
نارون- خاطره ، خاطـــــره مردی؟ بیار دیگه. 
اه کلافه همه ی چمدونم رو برگردوندم رو زمین و دنبال سی دی گشتم. آهان خودشه. با خوش حالی برش داشتم.نگاهم به وسایل پخش و پلام روی زمین افتاد ، جمعشون کنم ؟ حالا قبل خواب جمع می کنم. همون جوری رهاشون کردم و با سرعتی که سعی می کردم هم تند باشه و هم نیوفتم رفتم بیرون از اتاق و پله ها رو دو تا یکی رد کردم و رسیدم به بچه ها. سحر با حرص سی دی رو از دستم کشید و گفت : 
سحر- یه ساعته معلوم نیست دنبال چی می گرده خیر سرش ؟ 
-برو بابا ، خودت میرفتی میاوردی دیگه.
بعدش هم با خوش حالی رفتم وسط سالن و منتظر پخش آهنگ شدم. هنوز سالن کامل خالی نشده بود ولی تا الان هم که صبر کردم زیادی بود. نارون چندتا آهنگ رو رد کرد. از هیچی مثل این کار بدم نمیومد. بذار بمونه دیگه ، آهنگ آهنگه. کلافه گفتم: 
-بزن ترک 16
نارون- چیه؟ 
-دیوونه میشم. 
نارون آهنگ رو روی پخش گذاشت و دووید پیش من. فقط من و نارون و سحر وسط بودیم ، اهورا و هیراد با خنده نگاهمون می کردن و بقیه با کمی تعجب ، این جو رو دوست نداشتم ، به هیچ عنوان از این که مرکز توجه باشم خوشم نمیومد. با شروع آهنگ لبخندی روی لبم نشست ، دستامو به سمت اهورا گرفتم و همونطور که با ریتم آهنگ میرفتم جلوش با خنده خواننده رو همراهی می کردم : 
بیا بیا با من برقص ، امشب به ما خوش میگذره 
رنگ چشمای تو امشب از هرشب قشنگ تره
با خنده دستشو گذاشت تو دستم و منم آوردمش وسط ، نه تنها من ، نارون و سحرم همین کارو کردن ، البته فقط با بچه های خودمون ، حالا هیراد و سبحان ، هادی ، آتیلا ، نازنین ، صدف و سارا هم کنار ما بودن ، حالا راضی بودم. 
نمیدونی امشب ما چه حالی داریم؟ 
باهم میرقصیم و تا صبح بیداریم
من و نارون تقریبا اینجور رقص هامون که واسه تخلیه ی انرژی بود ، خلاصه میشد تو بپر بپر و تکون های الکی و پر انرژی ، ناگفته نماند که هیراد و اهورا و سارا هم خوب تو رقصیدن همراهی می کردن. اهورا که جلوی من بود چشمکی زد و این بار شروع کرد به همخونی:
تو
یالا دست بزنید ، ماها وصله همیم 
میخوایم باهم دیگه خارج شیم از جو زمین 
آره بد جوری میشینه به دل من ، همه ادات
تو که میدونی من میمیرم واسه طعم لبات 
حالا باز آس با ماست و فاز ماز بالاست و
برعکس قرص و با خوندن من میپره برق از 3فاز
عشق و حال امشب سر فصل ماست و 
می تونه بترکونه امشب هر کس که خواست
خندم گرفته بود ، خوب لب می زد ، منم کم نیوردم ، از این بازی لذت می بردم پس قسمت بعدی رو همخونی کردم: 
بیا جلو لبام یه ماچ از رو لپ کنه 
میخوام حرارت تنت من و ذوب کنه 
بیا یه کاری کن هرکی اینجاست تف کنه 
پیمان امشب و میخواد با تو صبح کنه
رسیده بود قسمت بی کلام آهنگ ، با خنده نگاه چرخوندم که دیدم همه ی سرا سمت ما دوتاست ، حتی نارون و هیراد هم با خنده نگاهمون می کردن ، اوه از چیزی که وحشت داشتم ، توجه . نا خواسته حرکاتم کند شد و یه لحظه حس کردم بلد نیستم برقصم. زیر لب نزدیک به اهورا گفتم: 
-از اینکه همه ی نگاه ها روی من باشه ، تنفر دارم.
همون جوری که می خندید گفت: 
اهورا- فکر کن فقط من و توییم. 
فکر خوبی بود ، تا قبل اینکه متوجه نگاه ها بشم ، مشکلی نبود. فرصت فکر کردم به چیز دیگه ای رو نداشتم چون ناخواسته با صدای دخترونه ی آهنگ همخونی کردم : 
-چی میگی ؟ بمونم ، نرم؟ 
اهورا- تو کف قر کمرم 
-بدو بیا بغلم 
اهورا- تو رو می خوام عسلم 
داره میره بالا ، ضربان ِ قلبم ، هر دم
همه دافا میان سمتم کم کم 
الان یه نموره خستم بنده
چون دستم بنده 
می خوام توضیح بدم ، بدونی کی هستم بنده؟
این بار نذاشتم ادامه بده و خودم ادامه اش رو خوندم ، انگار بقیه رو فراموش کردم ، لذت بخش بود برام این بازی ، چیزی بود که می تونست انرژیمو تخلیه کنه : 
اگه راستشو بخوای ، یه شب گردم 
با یه سفینه من توی فضا چپ کردم 
همه کف کردن وقتی رد کردم 
امشبم از حرارت تنت تب کردم 
صدام با صدای پسرونه ی خواننده یکی نبود ، ولی حالت جالبی بود ، اینبار من و اهورا با هم می خوندیم: 
بیا نـــازم 
می خوام امشب و برقصی واسم 
توی مهمونی تو هستی آسم 
می خوام بدونی بد جور رو فازم 
حالا هیراد و نارون و سارا هم با صدای بلند همراهیمون کردن ، صدای خواننده گم شده بود : 
دارم دیوونه میشــــــــم 
اینبار فقط من ، با صدای بلند تر و قوی تر از دفعه های قبل ، روی صدای نازک دختر خواننده، خوندم : 
تو رو دارم 
با تو امشب و تا صبح بیدارم 
می خوام امشب کنار تو باشم 
نمی تونم که از تو جدا شم 
دارم دیوونه میشـــــم 
خندم گرفته بود ، فکرشم نمی کردم یه رقص ساده همچین جوی بگیره. انگار یه کنسرت دسته جمعی بود. نگاه که کردم دیدم همه کنار رفته بودن و فقط ما 4 تا بودیم. من و نارون نگاهی به هم کردیم و خندیدیم. با ریتم آهنگ دست می زدیم .نگاهم به سالار افتاد ، خیره بود به ما با یه لبخند جذاب ، بهش اشاره کردم که بیاد کنار ما ، هم به سالار ، هم به نیوا ، نیما و هر کسی که جلوی دیدم بود. باز هم همه باهم خوندیم. خیلی بلند : 
بیا بیا با من برقص ، امشب به ما خوش میگذره 
رنگ چشمای تو امشب از هرشب قشنگ تره
نمیدونی امشب ما چه حالی داریم؟ 
باهم میرقصیم و تا صبح بیداریم
ما دخترا بالا پایین می پریدیم و با هم می خوندیم ، پسرای دیوونه ام فقط با خنده نگاهمون می کردن و می خندیدن : 
دارم دیوونه میشـــــم
دیوونه میشـــــم
دیوونه میشـــــم
دیوونه میشـــــم
آهنگ ادامه داشت ، ولی من جدا دیگه نایی برام نمونده بود و همون جا روی زمین نشسته ام ، وسط سالن ، تا همین جا هم که با این کفش ها رقصیدم زیادی هنر به خرج دادم. سارا کنترل رو برداشت و آهنگ رو قطع کرد ، یه لحظه همه ساکت شدن و به هم نگاه کردن. منم که بخاطر این که نشسته بودم ، سرم رو بالا گرفته بودم و به آدمای بالا سرم نگاه می کردم ، اونا هم خیره شده بودن به من. نمی دونم چرا ؟ ولی اون لحظه مثل همیشه تنها کاری که به ذهنم رسید انجام بدم یه چیز بود ، یه لبخند و بعدش: 
-سلــــام 
و طبق معمول صدای خنده ی بلندشون و همراهی خودم ...
***
نیوا
با لبخند نگاهی به نارون و خاطره انداختم ، واقعا پر از هیجان و شادی بودن ، داشتنشون لطف بزرگی بود واسه ما. هیچ وقت جمعمون انقدر شاد نبود. اصلا نمی تونستم ثانیه ی بعدی رو پیش بینی کنم. نیما کنارم نشست. روی پیشونیش قطره های ریزی شکل گرفته بود. خندم گرفت ، داداشم زیادی فعالیت کرده بود انگار. خم شدم و از روی میز دستمال کاغذی برداشتم و روی پیشونیش کشیدم. لبخندی خسته زد و دستمال رو ازم گرفت و خسته گفت: 
نیما- مرسی کوچولو 
اخمی روی پیشونیم نشست ، بوی دهنش طبیعی نبود. آدم رو می زد ، سرم رو عقب بردم و ازش فاصله گرفتم ، متعجب گفتم : 
-چیزی خوردی نیما؟ 
خندید و سری تکون داد. سابقه نداشت نیما الکی و بی بهونه چیزی بخوره. می دونستم اهل افراط نیست ولی خب اصلا با این کارش موافق نبودم. اخم روی پیشونیم بیشتر شد . نیما بلند خندید و دستش رو گذاشت بین ابرو های من و به طرفین تکونش داد و با خنده گفت: 
نیما- اخم نکن خوشگل من
اخمم بیشتر شد. با حرص گفتم : 
-امشب وقت این چیزا بود ؟ تنها خوردی ؟ 
خندید و من و محکم به خودش چسبوند و زیر گوشم گفت: 
نیما- نبینم اخمت رو خانومی ، نه با سالار. 
با حرص سرم رو برگردوندم و به سالار نگاهی کردم. خیلی عادی کنار سحرناز نشسته بود و با لبخند باهم حرف می زدن. اصلا کارشون درست نبود که بین این همه جمعیت برن بخورن. از نیما فاصله گرفتم و خواستم بلند شم که دستم رو کشید و نیمی از بدنم توی آغوشش جا گرفت. پر حرص غریدم: 
-ولم کن نیما
خنده ی روی لبش خشک شد و متعجب گفت: 
نیما- تو می ترسی از من ؟ 
این بار من تعجب کردم و گفتم : 
-واسه چی باید از داداش خودم بترسم آخه ؟ 
لبخندی زد و گفت : 
نیما- آهــــان ، پس خانم ناز میکنن. می خرم عزیزم ، ناز آبجی کوچیکم هم می خرم. 
-کار خوبی نکردی نیما . اینجا جاش نبود. 
نیما- می دونم عزیزم ، کم خوردم خواهری ، ببخشید. 
چیزی نگفتم و تکیه دادم به نیمه ای از تنش. همه ی تکه گاهم نیما بود ، منی که از بچگی سایه ی پدر بالا سرم نبوده ، منی که آوردن اسم بابا روی زبونم برام یه حسرت بزرگ بوده ، نیما همه ی داراییم بود ، برادرم ، پدرم ، تکیه گاهم. لبخندی از داشتنش زدم. صدای بلند هیراد باعث شد همه نگاهش کنن. 
هیراد- خب می خواستم بگم ، دیگه از این به بعد نارون و بقیه میان خونه ی ما میمونن. شماام خوش حال میشیم بیاید پیش ما ، ما خیلی ممنونتونیم. 
با این حرفش همه به جز اهورا که با لبخند تاییدش می کرد تعجب کردن. حتی خود نارون و خاطره با چشمای گرد شده به هیراد نگاه می کردن. پس بدون هیچ هماهنگی این حرف رو زده. اگه بگم ناراحت شدم دروغ نگفتم، غم بزرگی روی دلم نشست ، دلم نمی خواست که از پیش ما برن. من جلو تر از همه اعتراض کردم. 
-ولی این درست نیست. من نمیذارم برن. تا وقتی برگردیم تهران پیش ما میمونن. 
آوین- آره آره ما عادت کردیم بهم. منم نمیذارم. 
هیراد لبخندی زد و گفت: 
هیراد- شما لطف دارید ولی منم نمی تونم اجازه بدم حالا که پیداشون کردم ، از ما دور باشن. 
عصبی شدم. با حرص گفتم: 
-با ما اومدن ، پیش ماام میمونن ، با خودمونم برمیگردن. 
همه ی حرفام همراه با تحکم خاصی بود. حس کردم نیما به کمرم فشار خاصی آورد ولی توجهی نکردم. من نمیذاشتم که برن. لبخند هیراد و اهورا محو شد. اهورا با اخم خاصی گفت: 
اهورا- بچه نیستن که شما بذاری بیان یا نه ؟ ! همین الان میرن وسایلشون رو جمع می کنن و با ما میان. 
شده بود همون اهورای همیشگی ، بد اخلاق و غد. منم با اخم گفتم: 
-پس توام نمیتونی براشون تکلیف تعیین کنی. 
معلوم بود عصبی کردمش. تا اهورا اومد دهن باز کنه و جواب من رو بده ، سالار با آرامش و لبخند رو به من گفت: 
سالار- نیوا جان خوب نیست این جوری بحث کنی گلم ، بذار خودشون تصمیم بگیرن میمونن یا میرن. 
با این حرفشون ما همراه اهورا و هیراد خیره شدیم به اونا ، تو بد وضعیتی بودن ، هر کدوم درمونده به اون یکی نگاه می کرد. همه ساکت بودن که سارا آروم گفت : 
سارا- اصلا ما نمی دونیم ، آتیلا بزرگتره ، هر چی اون بگه. 
این بار هممون خیره شدیم به آتیلا ، بیچاره با چشم و ابرو برای سارا خط و نشون می کشید. سارا با بدجنسی شونه بالا انداخت. با ترس و دلهره رو به آتیلا گفتم: 
-چی میگی ؟ می مونید دیگه ؟ 
هیراد پوزخندی زد و گفت: 
هیراد- معلومه که نه. 
تا اومدم جوابش رو بدم سالار بلند گفت: 
سالار- بچه ها
هر دو ناچار ساکت شدیم و باز به آتیلا چشم دوختیم. آخر سر آتیلا طاقت نیورد و شونه ای بالا انداخت و گفت: 
آتیلا- اصلا به من چه ؟ از اولشم این برنامه ی شمال گردن نارون بود ، خودش میدونه. 
همه این بار به نارون نگاه کردن. بازی مسخره ای شده بود. نارون نگاهی به من انداخت که آروم و بی صدا لب زدم: 
-بمون
خنده ی کوتاهی کرد و به هیراد نگاه کرد که هیراد چشمکی بهش زد ، درکش می کردم ، سخت بود براش ولی حتی یک درصد هم حاضر نبودم کوتاه بیام. نیما آروم زیر گوشم گفت: 
نیما- نیوا جون ، خواهر گلم بذار برن ، یکی دو روز میمونن ، برمیگردن ، قول می دم. 
ناراحت ازش فاصله گرفتم و گفتم : 
-نمی خوام ، نمی خوام برن. 
میدونستم دارم لج میکنم ولی چاره ای نبود. تصور نبودنشون برام خیلی سخت بود. سکوت رو خاطره با همون شیطنت همیشگیش شکست: 
خاطره- فکر می کردم از بس دردسریم کسی حاضر نمیشه نگهمون داره نمی دونستم سرمون دعوا میشه.
با این حرفش همه خندیدن ، دوباره با شیطنت ادامه داد: 
خاطره- خب یه پیشنهاد دارم ، بیاید مزایده برگزار کنیم. هرکی واسه موندنمون هر شب پول بیشتری بده ، ما اونجا میمونیم. 
با این حرفش باز خندیدیم. با وجود این دختر هر لحظه شیرین می شد ، چطور حاضر میشدم این لحظه ها دیگه نباشن ؟ 
متین با خنده رو به خاطره گفت: 
متین- تو یه وقت استخر نریـــا؟ 
خاطره متعجب گفت: 
خاطره- چرا نرم ؟ 
متین- آخه نمک تو آب حل میشه ، توام که گوله ی نمک. 
همه خندیدیم و خاطره بالشت کوچیکی که برای تزیین مبل بود رو به سمت متین پرت کرد که متین هم روی هوا با خنده گرفتش. لبخندی که از حرف های خاطره رو لبم نشسته بود با حرف هیراد خشک شد: 
هیراد- خب دیگه ، بلند شید وسایلاتون رو جمع کنید بریم. 
تا من اومدم چیزی بگم آوین گفت: 
آوین- ولی نارون که هنوز چیزی نگفته. 
خاطر- خب من یه پیشنهاد میدم. 
سالار خندید و گفت : 
سالار- تو پیشنهادات به درد خودت میخوره. 
خاطره خندید و گفت: 
خاطره- نه نه این بار جدیه ، بیاد قرعه بندازیم. 
با این حرف اخمی روی پیشونی هیراد نشست و کلافه گفت: 
هیراد- ببین توروخدا کارمون به کجا کشیده. 
اهمیتی بهش ندادم. مجبور بودم راضی شم. تا اومدم دهن باز کنم نارون گفت: 
نارون- نیازی نیست ، من تصمیمم رو گرفتم 
با اضطراب نگاهش کردم. یعنی قرار بود برن؟ لبخند شیرینی رو به من زد که ناخود آگاه اضطرابم کم شد. با آرامش گفت: 
نارون- ما امشب همین جا میمونیم. هممون خسته ایم پس بهتره استراحت کنیم. با اینکه به اینجا عادت کردم و همتون رو دوست دارم ولی بهتره چند روز رو هم پیش هیراد و اهورا باشیم ، بعدش قول میدم یکی دو روز بعد برگردیم. فردا ظهر میریم خونه ی هیرادینا. 
روی لب همه لبخندی نشست به جز من و هیراد و اهورا. انگار هیچ کدوممون از این تصمیم راضی نبودیم. ناراحت از جام بلند شدم و به حرفاشون توجه نکردم. به پله ها که رسیدم ، کسی دستم رو کشید و تو آغوشی جا گرفتم. از سردی عطرش ، از آرامش آغوشش میتونستم تشخیص بدم کیه . تیپ سفید و مشکیش هم مهر تاییدی بود براش. پلک هام رو روی هم گذاشتم و آروم شدم. خوبه که تو هر شرایطی حواسش بهم بود و متوجه ناراحتی هام می شد. دستی روی موهام کشید و زیر گوشم زمزمه کرد. 
سالار- نبینم خانم خوشگله ناراحت باشه ، من قول می دم 2 روز دیگه خودم برم دنبالشون. قوله قول. 
-تو این دو روز دلم تنگ میشه. 
سالار- قوربون مهربونیت بشم ، باید عادت کنی عزیزم. تهران که بریم هر روز که پیش هم نیستین. غصه نخور خانمی.
سالار راست می گفت ، باید عادت می کردم. آروم چشم هام رو باز کردم که دقیقا خیره شدم تو دوتا تیله ی عسل، کمی بالا تر ، گره ِ ابروانی که نشون از عصبینیت بیش از حد داشت. سرم رو پایین انداختم ، باز همه چی خراب شد. آروم و با اکراه از سالار فاصله گرفتم و نیم نگاهی به صورت عصبانی آریین انداختم ، نه کامل ، همین که نگاهم به لب هاش افتاد که می لرزید کافی بود ، معلوم بود داره دندون هاش رو روی هم فشار میده. طاقت این که به چشم های دلخور و عصبانی عسلیش نگاه کنم رو نداشتم. این بار دیگه تقصیر من بود ، وقتی که همه چیز بینمون خوب بود نباید بی توجه بهش آغوش سالار رو قبول می کردم. من که میدونستم روی سالار حساسه ، نمی دونستم ؟! شرمنده و بغ کرده راه پله ها رو در پیش گرفتم. چیزی واسه گفتن نداشتم ، خراب کرده بودم. دیگه به سالار هم نگاهی نکردم. راستش کمی ازش دلخور بودم . اون از حساسیت آریین خبر داشت ، نداشت؟ ولی تو دلم ، خودم بهتر از هر کسی می دونستم که خودم مقصر بودم. من ضعیف بودم و قدرت پس زدن حمایت سالار رو نداشتم. این و به کی بگم ؟؟؟ حس کردم چشمه ی اشکم در حال جوشیدنه که پا تند کردم و سریع تر به اتاقم رسیدم. در و بستم و پشت به در تکیه دادم بهش و چشمام رو بستم. خسته شدم دیگه ، خسته شدم از این اشک های لعنتی که وقت و بی وقت می باره ، خسته شدم که نیاز به حمایت این و اون دارم ، خسته شدم از این که نمی تونم خودم یه تصمیم درست بگیرم. نارون برام کمک خوبی بود. حیف که فردا میره. چشم هام رو باز کردم و نگاهم سر خورد روی چمدون برعکس شده ی گوشه ی اتاق و وسایل بیرون ریخته ی کنارش. متعجب جلو رفتم. وسایل خاطره بود ، لبخندی روی لبم نشست ، دختره ی شلخته . اومدم از کنارش رد شم و روی تخت دراز بکشم که چشمم بین اون همه وسایل به یه لباس خوشگل خورد که روش طرح باب اسفنجی داشت. خندم گرفت ، قطعا خاطره تو این لباس با نمک تر می شد. خم شدم و لباس رو برداشتم که چیزی از لای لباس سر خورد و روی زمین افتاد. اول تعجب کردم از دیدنش ، ولی بعد لبخندی روی لبم شکل گرفت ، دختره ی دیوونه. تفنگ اسباب بازی رو تو دستم گرفتم. همش فکر شیطنت بود. لباس رو رها کردم و تفنگ رو توی دستم جا به جا کردم. کمی سنگین نبود ؟ کنار دسته ی تفنگ چیزی با رنگ طلایی حک شده بود. اسم خاطره بود. سعی کردم ماشه رو فشار بدم ولی در کمال تعجب نتونستم. آها تو یه فیلم دیده بودم که باید بالای تفنگ رو به سمت خودم بکشم. با تلاش زیاد این کار و کردم که صدای تقی اومد و ماشه کمی به سمت جلو حرکت کرد. حالا شد ، لبخندی روی لبم شکل گرفت.ولی ماشه خیلی محکم بود. سعی کردم با هر دو دست فشار بدم که تو یه لحظه به سمت عقب پرت شدم و صدای شکستن شیشه بلند شد. لال شده بودم و مبهوت ِ دود خیلی نا محسوسی بودم که از لوله ی تفنگ بلند شده بود. 
***
آریین
کلافه و عصبی یه خط صاف رو هی می رفتم و برمی گشتم. این دختر چرا تکلیفش رو روشن نمی کنه ؟ بالاخره که چی ؟ من یا سالار ؟ چرا هر وقت که همه چی خوب پیش میره یه سنگ بزرگ به اسم سالار جلوی راهمون سبز میشه ؟ چرا انقدر راحت رفت تو بغلش ؟ اصلا ناراحتی من براش مهم هست ؟ پوزخندی رو لبم شکل گرفت ، معلومه که نه ، وگرنه که با خیال راحت از پله ها نمی رفت بالا. د لعنتی دو دقیقه صبر می کردی خودم داشتم میومدم سمتت ، تا یه لحظه دیر کنم باید بغل یکی دیگه ببینمت؟ مگه نمی دونه در حد مرگ روش حساسم ؟ تا کی قراره من حرص بخورم و اون بی خیال تو بغل سالار جا خوش کنه ؟؟؟ سالار ، سالار ، سالار ، لعنتی. دستی روی شونم نشست ، برگشتم : 
آوین- تو چت شد یهو؟ 
-به تو ربطی نداره. 
فهمیدم ناراحت شد ولی الان مهم نبود. 
آوین- چی شده آخه داداشی؟ 
داداشی و کوفت ، این هنوز نفهمیده وقتی من عصبانی ام نباید سمتم بیاد ؟ این جور موقع ها همیشه فقط یه نفر جرعت به خرج می داد و میومد کنارم ، کجایی نیوا ؟ چرا زجرم میدی ؟ چی کارت کردم آخه ؟ جز اینه که دیوونتم؟ 
آوین- آریین؟ 
-آریین و کوفت ، آریین و درد ، آریین مرد ، گمشو آوین.
برقی تو چشماش درخشید و رفت سمت بقیه ، اه لعنتی ، خیلی بد باهاش حرف زدم ولی نه حوصله ی معذرت خواهی داشتم ، نه اعصابشو. بعدا از دلش درمیارم. دستم رو مشت کردم ، تو چی کار کردی با من که ، با خواهر خودم این جوری حرف زدم؟ نگاهی به بقیه انداختم ، کسی اصلا حواسش به من نبود. سالار کنار نیما بود و با هم حرف میزدن. هیراد و اهورا از جاشون بلند شدن و مشغول دست دادن و خداحافظی شدن ، سعی کردم آروم باشم ، مشت گره شدم رو باز کردم و جلو رفتم : 
-بودید دیگه ، تازه سر شبه. 
حرفم بیشتر از یه تعارف نبود چون هیچ رقمه حوصله ی کسی رو نداشتم. 
هیراد- قوربونت داداش. بیاید اون طرفا هم. 
سری تکون دادم و با جفتشون دست دادم . نمی دونم نارون کنار گوش هیراد چی زمزمه کرد که هیراد آروم گفت: 
هیراد- امکان نداره.
نارون اخمی کرد و دست به سینه آروم گفت: 
نارون- پس ما فردا جایی نمیایم. 
فقط من نزدیکشون بودم و حرفاشون به گوشم می رسید. هیراد کلافه نگاهی به نارون کرد و با اکراه رو به نیما گفت: 
هیراد- نیما جان از طرف ما از نیوا عذر خواهی کن که تند برخورد کردیم. 
بعد از حرفش نفس راحتی کشید. متعجب نگاهش کردم ، واقعا هیراد بود ؟ مطمعن بودم که به خاطر نارون این کار رو کرده بود وگرنه که هیراد و معذرت خواهی ؟ اونم از یه دختر ؟ نیما لبخندی زد و گفت : 
نیما- نه بابا ، شما ببخش ، نیوای ما یکم لجبازه. 
فقط یکم ؟ تا هیراد اومد چیزی بگه ، صدای بلند یه تیر اومد و بلافاصله صدای خورد شدن شیشه. همه مبهوت و ساکت بهم نگاه می کردیم. صدا از بالا بود ، چیزی تو گوشم زنگ خورد ... نیوام ... ناخواسته با صدای بلندی گفتم: 
-یاعلی ، نیوا
و به دنبالش با سرعت به سمت اتاق نیوا دوییدم. در و که باز کردم چشمم به پنجره ی خورد شده ی رو به روم افتاد. ترس همه ی وجودم رو گرفت ، با اضطراب نگاهم رو چرخوندم و نیوا رو دیدم که پشت به من ثابت روی زمین نشسته. صدای پای بچه ها روی پله ها باعث شد به خودم بیام و جلو برم. رفتم جلو و روی زانوم نشستم جلوش. صورتش مبهوت بود و خیره به پنجره . تو یکی از دستاش اسلحه ای بود. یعنی خود نیوا شلیک کرده بود ؟ اسلحه از کجا آورده؟ با دستام بازوهاش رو تکون دادم و صداش کردم: 
-نیوا ؟ نیوا ؟ کجایی دختر؟ 
بچه ها رسیده بودن بالا و نیما جلوتر از همه با تعجب به ما نگاه می کرد. نیوا عکس العملی نشون نداد که این بار بلند تر صداش زدم. 
-نیــــوااا ؟؟؟ نیوا با توام . 
انگار تازه متوجه من شد که نگاه خیره اش رو از پنجره گرفت و به من نگاه کرد. چشمای دریاییش طوفانی شده بود. یه دفعه تو همون حالت نشسته نیم خیز شد و دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد. متعجب بودم از این حرکت ناگهانیش ، لبخندی روی لبم نشست و دستام رو دور کمرش حلقه کردم ، آره خانم کوچولو ، جای تو همین جاست... لرزش شونه هاش و فین فینش همش نشون از شروع بارشش بود. آروم دستم رو روی کمرش حرکت دادم و زیر گوشش زمزمه کردم : 
-آروم خانم کوچولو ، چیزی نشده که ، من اینجاام. 
از ته قلبم ممنون بچه ها بودم که کسی از چهار چوب در جلو تر نمیومد. بوسه ای روی موهاش کاشتم و کمی از خودم جداش کردم. لبخندی به روش زدم و گفتم: 
-چی شده ؟ 
بی حرف خیره شد تو چشمام. حرفم یادم رفت و باز غرق نگاه دریاییش شدم. نگاهش برای من خاص ترین نگاه بود. چی کار میکنی تو با من دیوونه ؟ نگاهم توی صورتش گشت و روی لب های خوش فرمش نشست. یه سوال تمام ذهنم رو درگیر کرده بود ، چرا الان ؟ چشم بستم و سعی کردم برگردم به موقعیتم. آروم تکونی به پلک هام دادم و با صدای آرومی گفتم: 
-نمی خوای بگی چی شده؟ 
سرش رو پایین انداخت و آروم تر از من گفت: 
نیوا- نمی دونستم واقعیه. 
فهمیدم منظورش به اسلحه است ، نگاهی به اسلحه ی مشکی روی زمین انداختم. 
-از کجا آوردیش؟ 
قبل این که نیوا لب باز کنه ، نیما از چهار چوب در به جلو پرت شد و خاطره و نارون داخل شدن. خاطره با حرص رو به نیما گفت: 
خاطره- یه ساعته بهت میگم برو تو ، برو تو ، ای بابا 
بعد رو برگردوند سمت ما و چشم هاش گرد شد : 
خاطره- شما دو تا مگه همش با هم لج نیستین؟ 
خندم گرفت. فاصله ی کم بین ما براش تعجب آور بود ، چه می دونست که یه روزی فاصلمون از این هم کمتر بود. با اکراه از نیوا فاصله گرفتم و قبل این که من دهن باز کنم نارون با صدایی عصبی گفت: 
نارون- این ... این اسلحه این جا چی کار می کنه؟ 
با حرفش خاطره نگاهی به اسلحه ی روی زمین انداخت و سریع از روی زمین برش داشت. با ترس به نارون نگاه می کرد ، ماجرا چی بود ؟ اسلحه واسه این دو نفر بود ؟ خاطره با ترس و لکنت رو به نارون گفت : 
خاطر- به خدا ، من ... من نمی دونم ، باور کن نمی دونم از کجا پیداش کردن. 
سالار متعجب جلو اومد و گفت: 
سالار- قضیه چیه ؟ این اسلحه برای چیه ؟ دست شما چی کار می کنه؟ 
راستش کمی ترسیدم. این اسلحه... دست اینا ؟ ... چطور بدون این که بشناسیمشون توی خونمون راهشون دادیم؟! 
نارون با خشم نگاهی به خاطره انداخت ، رنگ خاطره پرید ، تا حالا هیچ کدوم رو انقدر جدی و خشن ندیده بودم. 
نیما- سالار با شما بود ، قضیه چیه ؟ 
انگار گیج بودن ، هیچ کدوم دهن باز نمی کردن، انگار که دستشون رو شده باشه. نگاهم به نیوا افتاد ، حس کردم ترسیده. صدای داد آریان بلند شد: 
آریان- مگه با شما نیستیم ؟ 
صداش بیش از حد بلند بود ، به محض قطع صداش ، صدای بلند تر از آریان بود که باعث تعجب همه شد. 
خاطره- ساکت شو ، سر من داد نزن. 
پر از حیرت شدم ، خاطره بود ؟ همون دختر شیطون و با نمک بود ؟ واقعا این صدا همونی بود که چند ساعت پیش آهنگ می خوند ؟ نه تنها من ، همه تعجب کرده بودن ، البته این همه که میگم فقط شامل بچه های خودمون می شد. آتیلا با آرامش جلو اومد و گفت : 
آتیلا- چیزی نیست بچه ها ، بهتره همین جا تمومش کنیم بحث رو. 
نیما عصبی و با صدای کنترل شده ای گفت: 
نیما- منظورتون چیه ؟ تمومش کنیم ؟ چی رو ؟ من نباید بدونم این اسلحه به چه دلیلی تو خونه ی منه ؟ من اعتماد کردم به شما. 
بی هوا و ناگهانی قهقه ی نارون بلند شد ، تعادل رونی داشتن؟ با خیال راحت رفت و روی تخت نشست و با آرامش گفت: 
نارون- حالا مگه چی شده ؟ کسی به اعتماد شما خیانت کرده ؟ 
سالار- این اسلحه بدون اطلاع ما این جا چی کار می کنه ؟ 
نارون چشم غره ای به خاطره رفت و پرسید : 
نارون- شما به ما شک دارید ؟ تا الان کار اشتباهی انجام دادیم؟ 
وای خدای من ، این همون نارونه ؟ لحن صحبتش بیش از حد خانم وار نبود ؟ 
آریان- توقع داری شک نداشته باشیم ؟ این یه اسلحه ی واقعیه ، کم بود جون نیوا به خطر بیوفته. 
خاطره- حالا که چیزی نشده. 
نارون با تشر رو به خاطره گفت : 
نارون- تو ساکت شو خاطره ، ساکت شو که همش تقصیر توئه. 
اهورا از پشت سارا بیرون اومد و رو به نارون گفت : 
اهورا- نارون 
نارون انگشت اشاره اش رو گرفت سمت اهورا و گفت : 
نارون- تو دخالت نکن اهورا ، اگه اتفاقی می افتاد چی؟ 
نیما- میگید این اسلحه این جا چی کار می کنه یا نه ؟ 
نارون پوزخندی روی لبش آورد و رو به بچه ها گفت : 
نارون- برید وسایلتون رو جمع کنید با هیرادینا میریم. 
متعجب نگاهش کردم ، میرن ؟ مگه قرار نبود فردا برن ؟ این عوض شدن ناگهانی تصمیمشون یعنی قهر ؟ بهش نمی خوره اهل قهر و این چیزا باشه. 
نیما- تا وقتی جواب سوالم رو نگیرم کسی از این خونه بیرون نمی ره. 
نارون- و اگه نگیم ؟
نیما متعجب نگاهش کرد ولی نگاه نارون ... گستاخ بود ، مثل بازیکنی بود که به بردش اطمینان داشت. شجاع و مطمعن . 
نیما- زنگ می زنم به پلیس.
نارون خندید ، بلندم خندید. حس کردم خنده اش ، رنگ و بوی تحقیر داشت ، رفت جلوی نیما ، با اون کفش های پاشنه بلند خیلی کم از نیما کوتاه تر بود. با این حال زل زد توی چشم هاش و خیلی جدی گفت : 
-من اگه نخوام بگم ، تو نمی تونی هیچ حرفی از من بیرون بکشی ولی فقط به احترام این چند روز میگم که این اسلحه برای شغلمونه ، نیروی انتظامی ، پلیس خودمون ، در جریانی که ؟! 
***
خاطره
پس بالاخره گفت ، قرار نبود کسی با خبر شه ، از همون اول نارون بهم گوشزد کرد که کسی چیزی نفهمه ولی بازم شیطنت های زیادی کار دستم داد. اگه همون موقع وسایلم رو از روی زمین جمع می کردم ، الان ... چرا اسلحه یادم رفت ؟ چرا همیشه همه ی کارام ناقصه ؟ اون از دست گل آخرین ماموریت ، اینم از این ... همشون ساکت شده بودن. نارون از جلوی نیما کنار رفت و خواست بیاد سمت من که نیما بازوش رو گرفت و با شک و تردید پرسید : 
نیما- از کجا معلوم ؟ 
یه لحظه مخم سوت کشید. نارون هم انگار از سوالش تعجب کرده بود. صدای داد نیوا بلند شد: 
نیوا- نیمـــا 
چه فکری کرده بود راجع به ما ؟ دزد و قاچاقچی ؟ یا قاتل ؟ نا خواسته با این فکر ، لبخندی از یاد آوری اون شب که نارون رو قاتل تصور می کردم زدم که با حرف سالار همون لبخندم هم محو شد: 
سالار- نیما راست میگه ، هر کی که میگه پلیسه که نباید باور کنیم. 
بفرما خاطره خانم ، تحویل بگیر ، همونی که دل بستی بهش ، همون آدم کوچک ترین اعتمادی بهت نداره. کاش زود تر از این ها می فهمیدم. نارون ساکت شده بود ، انگار از این همه وقاحت تعجب کرده بود. آروم به سمت وسایل ریخته شده روی زمین حرکت کردم ، تازه یادم افتاد مدارک هم ، روی زمین افتاده بود ، انقدر سر به هوا شده بودم؟ فقط به خاطر اینکه زود تر برسم به رقص و شیطنت؟ نوبری والا خاطره خانم. بین وسایل زمین گشتم ، نبود ، هیچ کدوم از مدارکم نبود ، کو کارت شناسایی ؟ کلافه زیر لب گفتم : 
-نیست ، نیست ، مدارک نیست. 
دیدم ، به چشمم پوزخند گوشه ی لب سالار رو دیدم و به دنبالش شنیدم حرفی رو که نباید...
سالار- بهونه ی جدیده ؟ 
انقدر بی اعتمادی از کجاست ؟ یعنی حتی یک درصد هم حق رو به ما نمی داد که این جوری بی رحمانه زخم می زد با زبونش ؟! قطعا زخم زبونش کاری تر از زخم گلوله هایی بود که تا حالا شلیک کرده بودم. نگاهش کردم ، با پوزخند مسخره اش به چمدون خیره شده بود. بد کردی باهام آقا سالار ، بد کردی . دوباره سر برگردوندم که مدارک رو پیدا کنم که چشمم به قسمت بالایی چمدون افتاد ، یادم اومد. سریع چمدون رو کشیدم جلوم و با زدن رمز قسمت بالاییش ، زیپش رو باز کردم و پاکت حاوی مدارکم رو دیدم ، لبخندی روی لبم نشست ، با آرامش کارت شناساییم رو از داخلش برداشتم و دست دراز کردم جلوی سالار ، انگار توقع نداشت که با تردید دست دراز کرد و کارت رو گرفت ، ابروهاش بالا رفت و با بهت پرسید : 
سالار- ستوان دوم ؟ 
نوبت تلافی بود ، پس چیزی نگفتم و فقط با پوزخند بهش خیره شدم. جو آروم شده بود ، صدای پچ پچ دخترا روی اعصابم بود ، این ها خاطره ی جدی و عصبی رو نمی شناختن ، نگاهی به نارون انداختم که تا الان ساکت مونده بود و اخم غلیظی روی پیشونیش بود ، بازوش رو از حصار پنجه های نیما با شدت و عصبی بیرون کشید. همه تعجب کردن ولی من خوب می شناختم چیزایی رو که نارون رو عصبی می کرد. محکم و پر قدرت ، با صدای نسبتا بلندی گفت : 
نارون- جمع کنید بریم. 
شده بود مثل وقت هایی که دستور می داد ، این هم یک دستور بود؟ هرچی بود من هم دیگه از این جا بودنم راضی نبودم ، از همشون دلخور بودم ، قضاوت کردن ، بی جا و بی مورد. با گستاخی کارت رو از دست سالار بیرون کشیدم و توجهی به تعجبش نکردم. راهم رو گرفتم و نشستم سر چمدون ، همه ی وسایل رو با خشونت توش جا می کردم. صدای نیوا به گوشم رسید ، پشیمون و ناراحت : 
نیوا- صبر کنید بچه ها ، کجا میرید آخه ، من معذرت می خوام ، ببخشید ، اشتباه از من بود که بی اجازه به وسایلتون دست زدم ، نرید تو رو خدا. 
بلند شدم و رو به روش ایستادم ، محکم و پر غرور ، مثل همه ی وقت هایی که تو اداره هستم ، برام مهم نبود نیوا کار بدی نکرده ، فقط تنها چیزی ک مهم بود ، مقابل به مثل بود ، قضاوت بود ، تحقیر بود. خبری از خاطره ی شیطون نبود ، من ، حالا خاطره نبودم ، خانم پارسایی ، ستوان دوم نیروی انتظامی واحد غرب تهران بودم. 
-درسته ، ما اشتباهی نکردیم ، البته تقصیر منم بود که فکر کردم حریم شخصی رعایت میشه و کسی بی اجازه به وسایلم دست نمی زنه که همین جوری ولشون کردم و رفتم پایین. خب تاوان اشتباهمم دادم ، بی احترامی و قضاوت از طرف کسایی که اونا رو دوست خودم می دونستم. موندنمون این جا دیگه درست نیست. 
نیوا چشم هاش رنگ غم گرفت ولی من شده بودم همونی که تو گوشم خونده بودن ، احساسات رو باید از شغلت حذف کنی.
سالار- چیزی نشده خاطره ، بزرگش نکن ، یه سوء تفاهم بود ، تموم شد و رفت. 
نگاهش کردم ، حرفش همین بود ؟ چیزی نشده ؟ تهمت و قضاوتشون چی بود پس ؟ صدای بلندشون چی شد ؟ پوزخندش ؟ یادش رفت ؟ جوابی ندادم ، شاید نخواستم با حرفام برنجونم کسی رو که تا چند دقیقه ی پیش زخمم میزد با زبونش. نگاهی بهش انداختم و بی حرف به کارم ادامه دادم. شاید دلم حداقل یه معذرت خواهی می خواست ، یه عذر خواهی ساده ، یه جمله ی کوتاه ، مثل همونی که نیوا به زبون آورد ، یه ببخشید ناقابل ، چیز زیادی بود ؟! نارون رو به بقیه گفت: 
نارون- شما نمی خواید بیاید ؟ میمونید ؟ 
سارا- نه نه ، ماام میایم. 
نارون- برید وسایلتون رو جمع کنید ، فقط سریع تر که دیر وقته ، بریم که مزاحم استراحتشون نشیم. 
پس نارون من هم ناراحت بود. طبق چیز هایی که نارون تعریف کرده بود ، اول خودشون خواستن که با ما بیان ، پس منتی روی سرمون نبود . نیما شروع به صحبت کرد ، توی کلمه به کلمه ی حرفاش دنبال مفهوم یه جمله بودم ، *ببخشید* یعنی می گفت؟ 
نیما- شما که اینجوری نبودید ، فکر می کردم اهل قهر و لوس بازی نیستید ولی انگار خیلی فرق دارید با تصوراتم. 
چی میخواست بگه ؟ قصد داشت چی رو ثابت کنه ؟ ول کن نبودن ؟ قصد داشتن کامل کنن ناراحتی های پیش اومده رو ؟!
نارون- بحث قهر و لوس بازی نیست که اگه بود و ما اهلش بودیم ، سر بحث هایی که تا الان پیش اومده بود ، می رفتیم ، اگه الان میریم ، واسه اینه که یه سری حرمت ها حفظ بشه ، یه سری دل ها بیشتر شکسته نشه ، یه سری تهمت ها از یاد بره ، یه سری قضاوت ها کم رنگ بشه ، یه سری دوستی ها تو یاد بمونه و یه سری خاطره تو خاطرمون بمونه. میریم چون قضاوت شدیم ، میریم چون بدون هیچ اشتباهی ، توبیخ شدیم. درسته همیشه خندیدیم و شوخی کردیم ولی ماام مثل بقیه ارزش های خودمون رو داریم. وقتی پشت پا بخوره به ارزش هامون ، موندمون دیگه فایده نداره. 
گفت و رفت سر وسایلش ، حرفاش با حرص بود ولی بغض نه ، نارون من محکم تر از این بود که بغض کنه. بچه ها رفتن سمت اتاق هاشون تا وسایلشون رو جمع کنن ، دیگه کسی حرفی نزد. حتی یه معذرت خواهی خشک و خالی. چرا منتظر معذرت بودم ؟ دنبال بهونه بودم برای موندن یا ... ؟ سالار به چهارچوب تکیه داده بود و سرش پایین بود. چشم گرفتم ازش و خودم رو مشغول پایین کشیدن زیپ پشت کفشم کردم. کافی بود دیگه ، تازه فهمیدم پاهام چقدر خسته شده ، درد شدیدی تو استخون قوزک پام پیچید ، چشم هام رو روی هم فشار دادم تا شاید تحمل دردش راحت تر شه ، ولی هر لحظه بیشتر حس می کردمش . بدون جلب توجه با وجود دردم بلند شدم و به سرویس داخل اتاق پناه بردم. هر دو دستم رو کنار روشویی تکیه دادم و به آیینه ی بالاش نگاهی کردم. لبخندی رو لبم جا خوش کرد ، زیر لب با تصویر تو آیینه خداحافظی کردم: 
-خداحافظ خانم خوشگله ، به امید دیدار 
شیر آب رو باز کردم و مشت مشت آب بود که به صورتم جون تازه ای میداد. آخ بهترین چیزی بود که می تونست دوباره شادم کنه. دستی به صورتم کشیدم و تو آیینه نگاهی انداختم. هر لحظه ابروهام بالا تر می رفت ، با صدای بلند و از ته دل به تصویر توی آیینه خندیدم. تنها چیزی که به چشم می خورد ، تصویری پر از سیاهی بود. به سمت در رفتم و بازش کردم و باخنده گفتم: 
-آوین ، آوین بیا ببین چرا این شکلی شدم من ؟ 
نارون و نیوا و آریین و نیما و سالار و آوین که هم چنان داخل اتاق بودن ، نگاهی بهم کردن و چند ثانیه بعد نارون بلند خندید و گفت: 
نارون- یه عمر همه رو مسخره کردیم ، الان خودت از همه بدتری. 
راست می گفت ، آوین با لبخند جلو اومد و با خنده گفت: 
آوین- با آب خالی شستی؟ 
سری تکون دادم که گفت: 
آوین- الان برات شامپو بچه میارم ، با اون بشور میره. 
قبل از این که از کنارم رد شه بوسه ای رو گونه ام گذاشت و با صدای پر بغضی گفت:
آوین- کاش نمی رفتی ، تو بری این جا سوت و کور میشه ، من میدونم. 
مهلتی واسه حرف زدن به من نداد و خیلی زود رفت بیرون ، دلم گرفت ، دل خودمم تنگ می شد ولی باید می رفتیم . نگاهم برای چندمین بار روی صورت سالار لغزید ، بی معرفت حداقل یه ببخشید می گفتی. سرم رو پایین انداختم و رفتم داخل سرویس بهداشتی و به در تکیه دادم . آقا سالار مطمعن باش پشیمون میشی ، شک نکن. تقه ای به در خورد ، از در فاصله گرفتم و در رو باز کردم. آریان بود ، با اخم شامپوی صورتی رنگی رو جلوم گرفت و گفت : 
آریان- آوین داد. 
اخمش دیگه از چی بود ؟ نکنه یه چیزی هم بدهکار شدیم ؟؟؟ هنوز هم زنگ صدای فریاد بلند چند دقیقه ی پیشش توی سرم مییچید. پسر های این خانواده همشون انقدر غد و مغرور و پرو بودن ، این طور نبود؟! صدای عصبیش رو شنیدم: 
آریان- دستم خشک شد. 
اخمی کردم و شامپو رو از دستش گرفتم و مثل خودش گفتم: 
-عیبی نداره ، عوضش زبونت سالمه. 
بدون این که فرصتی بهش بدم در و محکم بستم . پسره ی ... ، پسره ی مزخرف و بی اعصاب و بد اخلاق و پرو و چندش و دزد ... این آخری دیگه چی بود ؟ خندم گرفت ، هرکی که روی اعصابم بدو بدو می کرد اسمش توی ذهنم دزد بود. بالاخره هر چی نباشه پلیسم دیگه. 
صورتم رو شستم و رفتم تو اتاق ، فقط نارون و نیوا بودن. نیوا ناراحت گوشه ی اتاق نشسته بود و پاهاش رو بغل کرده بود. نارون از کنارم رد شد و رفت که صورتش رو بشوره ، کنار چمدونم زانو زدم که باز همون درد آشنا سراغم اومد. پاهام تیر می کشید ، بی توجه به دردم ، تیشرتی که عکس باب اسفنجی داشت رو همراه شلوار شیش جیبم دست گرفتم و به حمام پناه بردم. بی حوصله زیپ لباس رو پایین کشیدم و از تنم درآوردم. با بدن برهنه جلوی آیینه ی قدی حمام ایستادم ، با دیدن خودم مثل همیشه سریع چشم هام رو بستم. یاد حرف نارون افتادم : 
نارون- خاک بر سرت ، هیچی تو به آدم نرفته ، آخه کی از خودش خجالت می کشه ؟ 
خندیدم و زیر لب گفتم: 
-من 
کنار رفتم و مشغول پوشیدن لباس هام شدم. موهام هنوز خراب نشده بود ، مثل چوب رو هوا خشک شده بود ولی اصلا حوصله ی شستنش رو نداشتم. بند بین موهام رو باز کردم و لباس رو برداشتم و رفتم بیرون. نارون هم صورتش رو شسته بود و وسایلش رو جمع و جور می کرد. نیوا نگاهی به لباسم کرد و گفت : 
نیوا- خیلی دوست داشتم این و تو تنت ببینم. 
لبخندی زدم و چیزی نگفتم. نا خواسته باهاش سر سنگین شده بودم ، دلیلش رو نمی دونم ، خودم هم می دونستم نیوا هیچ تقصیری نداشت ولی نمی دونم چرا این جوری شده بودم ، شاید هم کلا حوصله نداشتم.لباس رو روی تخت گذاشتم و کفش هارو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم ، فقط آریین تو راهرو بود که تکیه داده بود به نرده ها ، انگار منتظر رفتن ما بود. اخمی روی پیشونیم نشست ، بهونه گیر شدی خاطره. از کنارش رد شدم که صدای آرومش رو شنیدم: 
آریین- از دست منم ناراحتی؟ 
نه ، مثل اینکه اونقدر ها هم که نیوا می گفت مغرور و غد نیست ، حداقل شعورش ار بقیه بیشتره. لبخندی روی لبم نشست ، از هیچ کس ناراحت نبودم به جز ... ، سری تکون دادم و با صداقت گفتم: 
-نه اصلا ، چرا ناراحت باشم ؟ 
آریین- دل همه براتون تنگ میشه ، دیگه نمیاید این جا ؟ 
همه ؟ دل همه ؟ سالار هم دل تنگ میشد ؟ 
-فکر نکنم دیگه. 
دستش رو به نشونه ی دست دادن جلو آورد و با مردونگی و صداقتی که از آرامش حرفاش میشد فهمید گفت: 
آریین- خوش حال شدم از آشناییت ، امیدوارم باز هم ، هم دیگه رو ببینیم. 
خندیدم و دستم رو توی دست هاش گذاشتم و گفتم: 
-معلومه که خوش حال شدی ، همه از آشنا شدن با من خوش حال میشن. 
خندید و دو تا چال با نمک طرفین لبش شکل گرفت. 
آریین- برو وروجک. 
خندیدم و سمت اتاق آوین رفتم و بدون در زدن وارد شدم. مریم داشت مانتو تن می کرد ، هنوز صورتش رو نشسته بود و انگار همین جوری می خواست بیاد ، آوین هم مثل نیوا گوشه ی اتاق نشسته بود و سرش روی زانوهایی بود که با مظلومیت دست هاش رو دورش حلقه کرده بود. سرش رو کمی بالا آورد و خیره شد به من. این دختر زیادی مظلوم نبود؟ رفتم کنارش و با مهربونی گفتم : 
-مرسی آوین جون ، این کفش های خوشگلت ، لباس هات رو من با خودم می برم و میدم خشک شویی ، تحویل که گرفتم برات میفرستم همین جا. مرسی . 
اخمی کرد و گفت : 
آوین- اولا که قابل تو رو نداره ، بعدشم این چه حرفیه ؟ نمی خواد ، خودم رفتیم تهران می فرستمش خشک شویی. 
شونه ای بالا انداختم و بی تعارف گفتم: 
-باشه هر جور راحتی. پس لباس ها تو اتاق نیواست ، من دیگه برم مانتو بپوشم. 
***
نیما

کتم رو از تنم در آوردم و تن خستم رو روی کاناپه انداختم. سالار کنارم نشست ، حوصله ی حرف زدن هم نداشتم. تکیه دادم و آرنج دستم رو روی سرم گذاشتم و چشم هام رو بستم. جدی جدی می خوان برن؟ بابا آخه به چیه این دو تا می خوره که پلیس باشن ؟ اگه پلیس نبودن ، با وجود اون اسلحه پس قرار بود چی باشن؟ چه فکری کرده بودم؟ که دزدن؟ اونم دزد مسلح؟ چرا یه لحظه مغزم قفل کرد؟ ما بودیم که با اون ها اومدیم ، پس چرا فکر کردم نقشه ای دارن؟ ترسیدم ، اعتراف می کنم با دیدن نیوا تو اون وضعیت ترسیدم ، من مسئول نیوا بودم ، اگه اتفاقی براش می افتاد قطعا تا دیوونگی فاصله ای نداشتم. من هیشه جلوی نیوا و اتفاقات مربوط به اون بی منطق میشم. بی منطق شدم که با نامردی سر یه دختر داد زدم ، دختری که توی خونم مهمون بود ، دختری که مثل نیوای من برادر نداره که هواش رو داشته باشه. پشیمون بودم ولی فایده ای نداشت. دلم می خواست معذرت خواهی کنم تا حداقل بدون ناراحتی و دلخوری از این جا برن ولی یه چیزی بود که مانع می شد. غرور نبود ، آدمی نبودم که برای اشتباهاتم معذرت خواهی نکنم ، شاید دلیلش حرف های آخر نارون بود ، شاید می ترسیدم چیزی بگم و نامردیم رو بیشتر تو سرم بزنن. فقط از ته قلبم آرزو می کردم قلبی نشکسته باشم ، می ترسیدم ، همیشه می ترسیدم از آه دل شکسته ، می ترسیدم که جای من ، کسی دل نیوا رو بشکنه. یاد حرفش افتادم ، * اگه الان میریم ، واسه اینه که یه سری حرمت ها حفظ بشه ، یه سری دل ها بیشتر شکسته نشه...* گفت بیشتر شکسته نشه ، یعنی ... یعنی دل شکستم. خراب کردی نیما ، خراب کردی که دخترایی که تو بدترین شرایط هم می خندیدن اون جوری محکم جلوت ایسادن و پا به پات ، صداشون بلند و بلند تر شد. الان دیگه این فکر ها به درد نمی خوره ، اون موقع که داد می زدم و نیوا با صدا کردن اسمم سعی می کرد جلوم رو بگیره باید یه کم چشمام رو باز می کردم که ببینم کسی که جلومه فقط یه دختره ، با همه ی سختی ها و صدای بلندش ، فقط و فقط یه دختره ، دختری که لطافتش رو امروز به چشمم دیدم ، صدای نازکش رو موقع خوندن شنیدم ، همونی که نتونستم جلوش خودم رو نگه دارم. همون بود .

صدای پا روی پله ها شد همون ثانیه های معکوس واسه تکمیل شدن شرمندگیم. کاش نرن ، کاش بمونن تا راهی برای برگشت پیدا کنم. با اکراه چشم باز کردم و سرم رو سمت پله ها چرخوندم ، چمدون ها دست پسرا بود ، هیراد و اهورا هم برای حمل چمدون ها کمکشون می کردن ، حتی جرعت جلو رفتن برای خداحافظی هم نداشتم. ایستادم و سالار هم کنارم بود ، سالار هم به اندازه ی من مقصر بود ، هممون خراب کرده بودیم. جلوی در جمع شدن ، روی لب همه لبخند بود ولی مصنوعی بودنشون زیادی تو چشم نمی زد ؟ خاطره بین نارون و سارا بود و از همون لبخند های زورکی داشت ، پس کو اون خنده های همیشگی ؟ چی کار کردی تو نیما ؟!

صدای سرفه های آتیلا باعث شد همه نگاهش کنن ، سرفه های الکی ، همون هایی که هر جا کم میاری دست به دامنش می شی، متنفر بودم ازشون ، متنفرم از این سرفه هایی که جو سنگین رو یادآوری می کرد. با صدای صاف شده ای با یکی از همون لبخند الکی ها لب باز کرد: 

آتیلا- خب دیگه ، بیشتر از این زحمتتون نمیدیم ، بابت این مدت ممنونیم ، واقعا خوش گذشت بهمون و همش خاطره میشه. ببخشید اگه بعضی وقت ها کسی رو ناراحت کردیم و باعث رنجش شدیم. خداحافظ و به امید دیدار... 

کسی حرفی نزد ، فقط آوین بود که با گریه خودش رو تو آغوش خاطره جا کرد ، نیوا بود که با بغض نارون رو به خودش فشار میداد ، متین بود که با آریین مردونه دست می داد ، سیاوش بود که رو شونه ی کامیار می زد ، سالار بود که با اخم تماشا می کرد و منی که گیر حرفی بودم که تو گفتن و نگفتنش شک داشتم. معلق بودم بین زدن و نزدنش ، یه حسی میگفت ، بگو ، بگو پسر ، بگو ببخشید ، از اون ور یه چیزی توی ذهنم می گفت ، گفتنش چه فایده ؟ دارن میرن ، بگی که چی بشه ؟ همه چی تموم شد و لعنت به این حس که حسرت گفتنش رو روی دلم گذاشت. رفتن و سهم من از این خداحافظی شد نگاهی که توش داد میزد : رفتم بی معرفت ، رفتم که برم. همون نگاه طوسی رنگ ، همونی که واسه داشتنش اون همه نقشه کشیده بودم. یه چیزی توی سرم زنگ میزد : رفتش که بره ، یاد حرف هیراد افتادم ، آخر از همه از سالن بیرون رفت ، آروم و مردونه زد روی شونه ام و گفت: 

هیراد- ممنون بابت زحمتات ولی فکر می کردم مرد تر از این حرفایی. 

یه جمله گفت و داغونم کرد ، بعد رفتنشون نگاهم رو بین بچه ها چرخوندم ، نگاهم ثابت شد روی اشک هایی که بی وقفه صورتش رو نوازش می کرد ، آوین دختر مهربونی بود و عکس العملی کم تر از این ازش انتظار نمی رفت. دستش رو جلوی صورتش گرفت و به سمت پله ها دویید. همه ی چشم ها خیره شد روی جای خالیش. سری از روی افسوس تکون دادم و تا اومدم قدمی بردارم ، انگشتی جلوی صورت قرار گرفت : 

نیوا- تو ، تو چه جوری دلت اومد اون جوری حرف بزنی باهاشون هان ؟ 

پر از بغض و پر از لرزش ، دست چرخوند و انگشت اشاره اش ثابت شد روی سالار: 

نیوا- چه جوری تونستی سرشون داد بزنی ؟ 

دستش کنار بدنش رها شد و شد مشتی که رنگش از زور فشار به سرخی میزد: 

نیوا- چی کار کردید شما ؟ انقدر بد بودید و من نمی دونستم ؟ نیمایی که همیشه اشکام و پاک می کرد کجاست ؟ سالاری که همیشه وایمیستاد جلوی هر کی که سرم داد بزنه کجا رفته ؟ انقدر بی معرفت بودید و من نفهمیده بودم ؟ مردونگیتون رو با داد زدن نشون میدید؟ اونم سر دو تا دختر ؟ دخترایی که جز خنده و خوشی چیزی برامون نداشتن؟ تقصیر من بود که دست زدم به وسایلشون ، اون وقت شما سر اونا داد زدید؟ مگه پرسیدیم شغلشون رو که اون ها هم بگن ؟ داد زدید؟ عصبانی بودید؟ عیبی نداره ، معذرت خواهیتون چی شد ؟ ادبتون کجا رفت؟ واسه داد زدن صداتون بلنده به معذرت خواهی که رسید لال شدید؟ کجا رفتن کسایی که سنگشون رو به سینه می زدم؟ کجا رفته غیرتشون که سر دختر داد میزنن؟ 

نفس برید که ساکت شد ، با پشت دست اشک هاش رو پاک کرد ، حرفی برای گفتن نداشتم ، اشتباه پشت اشتباه... 

آریان- تموم شده رفته دیگه ، اون ها که قرار بود فردا برن حالا امشب رفتن. 

نیوا عصبانی و پر خشم برگشت سمت آریان و تهدید وار گفت : 

نیوا- خفه شو ، هیچی نمی فهمی ، قرار بود فردا برن ولی دو روز دیگه برگردن ، قرار بود برن ولی نه اینجوری ، این مدلی نیومدن تو این خونه ، که این مدلی راهیشون کردیم ، با تهمت ، با صدای بلند ، قرارمون این نبود. 

حرفی برای زدن نداشتم ولی مجبور بودم نیوا رو آروم کنم : 

-نیوا من...

نیوا- ساکت شو نیما ، حرف نزن ، رفتنی نگاهشون کردی؟ تو چشم هاشون خیره شدی تا غمش رو ببینی؟ همون خاطره ای که از شیطنت چشماش برق می زد ، خشک بود ، یخ بود ، سرد بود ، نارون و دیدی ؟ غم صداش رو موقع خداحافظی فهمیدی؟ سردی دستاش رو حس کردی؟ تو ، سالار ، نگو که نگاه خاطره رو حس نکردی ، نگو که ندیدی چه جوری نگاهت می کرد ، فهمیدی غمشو ؟ چی کار کردید بی انصافا؟ مگه خواهر ندارید ؟ سر ماها داد می زنید که سر اون ها داد زدید؟ یکی از اون ها اون جوری سر من داد می زد ، چیکار می کردید؟ مردونگی آتیلا رو دیدید که هیچی نگفت بهتون ؟ شنیدید که واسه کاری که نکرده بودن معذرت خواست ؟ دیدی که موقع داد و هواراتون اهورا خواست بیاد جلو ولی سارا گفت دخالت نکن؟ شما چی ؟ سه نفری سر دو تا دختر داد زدید؟ سر چی ؟ اشتباه من ؟ خیلی مردید ، باریک الله به غیرتتون ، من می شناسمتون ؟ از هیچ کدومتون توقع نداشتم. 

دست بردم جلو تا بکشمش تو آغوشم شاید آروم بگیره ولی با حرفی که زد تموم تنم یخ کرد: 

نیوا- دست نزن به من نیما ، من نمی شناسمتون، دلم شکست ، دلم شکست از بد بودنتون ، شکستم از این دو نفری که امروز بی معرفتی کردن . 

دلم می سوخت ، می سوخت واسه اشکایی که رو گونه اش سر می خورد و دستم کوتاه بود برای پاک کردنش ، اونم مثل آوین رفت بالا ، ولی آتیش زد ، سوزوند و رفت. خالی کردن خودم ارزش الان رو داشت ؟ چه کردم من ؟ نگران نیوا بودم ، کی بود که آرومش کنه ؟ چشمم به آریین مبهوتی افتاد که خیره بود به جای خالی نیوا ، شاید کسی توقع حرف های نیوا رو نداشت . 

-برو آریین ، برو پیشش . 

کم کم همشون رفتن و من موندم و سالار ، ناخودآگاه زانوم خم شد و روی دو زانو نشستم روی زمین ، شکستم ، شکستم از غم خواهرم. شکستم از شکستن دل خواهرم. نگاهم به سالار افتاد ، حالش از من بهتر نبود ، بود ؟ این حرفا برای من از زبون خواهری بود که میدونم طاقت قهر کردن رو باهام نداره ، ولی برای سالار ، از زبون کسی بود که عاشقانه می پرستتش ، فاجعه واسه کدوم یکیمون بود؟ بلند شدم و دستم رو روی کمرش گذاشتم و همون طور که با خودم هم قدمش می کردم گفتم : 

-فعلا بریم بخوابیم که فردا باید ناز نیوا خانم رو بکشیم. 

خواستم کمی حال و هواش رو عوض کنم ولی تنها تغییر توی صورتش ، تشکیل لبخند کجی بود که ما بهش میگیم پوزخند. به در اتاقم که رسیدم از سالار جدا شدم ، به عادت همیشگی با لبخند در و باز کردم ولی ... تاریکی زیاد اتاق بهم فهموند که لبخندتو جمع کن ، امشب تنها می خوابی . خبری از سیاوش و کیارش و امیر علی نبود. دست دراز کردم و چراغ رو روشن کردم. به یه دوش نیاز داشتم که حالم رو بهتر کنه ولی ذهنم خسته تر از اونی بود که حوصله ی دوش گرفتن رو داشته باشه. لباسام رو در آوردم و یه شلوارک و رکابی مشکی پوشیدم. عادت نداشتم مثل سالار بدون لباس بخوابم . خودم رو روی تخت ول کردم که کمی بالا و پایین رفتم. امروز هم مثل هر روزمون پر بود از ماجرا ولی این بار تلخ ... اونقدر تلخ که شیرینی خواب تا صبح بهم حروم شد...
***
نیوا

غلتی توی جام زدم و با کرختی چشم باز کردم ، چشمم که به جای های خالی کنارم افتاد ، غم اتفاقای دیشب برام زنده شد. اگه الان این جا بودن خاطره که احتمالا خواب بود و نارون هم با حرص به خوابیدن خاطره نگاه می کرد و دست آخر هم یه کاری می کرد که اون بیچاره خوابش بپره. لبخندی روی لبم نشست ، هنوز هیچی نشده دلم براشون تنگ شده. از جا بلند شدم و به سمت سرویس حرکت کردم ، به چهره ی پف کرده ی توی آیینه خیره شدم ، بی رنگی ِ صورتم ، پف چشمام ، بی روحی لب هام همش نشون از گذروندن یه شب سخت رو داشت. سخت ؟ سخت برای یه لحظه بود. آبی به صورتم زدم که هیچ تاثیری نداشت ، فکر کنم دوش آب گرم کار ساز تر باشه. بیرون اومدم و به همراه حوله ی تن پوشم به آب گرم پناه بردم ، شاید می تونستم این خستگی رو از تنم خارج کنم. 


***

حوصله ی هیچ کاری رو نداشتم ، مثل هر روز نبودم ، چرا ؟ انقدر برام مهم بودن ؟ شاید هم تنها دلیل ناراحتیم اون نبود، از همه دلگیر بودم ، از خاطره و نارونی که رفیق نیمه راه شدن و رفتن ، از نیما و سالاری که بد بودنشون رو نشونم دادن ، از ... از آریینی که دیشب گفتم کنارم باش و صبح که چشم باز کردم رفته بود. از همه دلگیر بودم و کسی نبود آرومم کنه. لباس تن کردم و جلوی آیینه ی اتاق ایستادم ، کرم رو دستم گرفتم و درش رو باز کردم. خیره شدم تو آیینه ، واسه کی آرایش می کنی ؟ مگه بیرون میری؟ نه ، ولی آریین چی ؟ آریین؟ اون اگه تو رو بخواد به این چیز ها نگاه نمی کنه که ... حرف نارون توی گوشم اکو می شد: 

نارون- حیف نیست آدم مظلومیتش رو با آرایش بپوشونه ؟ نمیگم آرایش بده ، ولی چیز های مهم تری هست که باید بهش توجه کنیم. حس می کنم آدم ها غم هاشون رو زیر آرایش می پوشونن. 

-ولی من آرایش رو دوست دارم ، باهاش شاد می شم. 

نارون- یعنی اگه وسایل آرایشت نباشه دیگه شاد نیستی؟ خوش حالیت بنده به دو تا مداد ؟ 

-نه منظورم اینه با آرایش حس می کنم چیزی کم ندارم. 

صدای خنده ی بلند خاطره و مثل همیشه جواب های پر از شیطنتش : 

خاطره- اونی که تو کم داری عقله عزیزم ، عقل

با کلافگی کرم روی دستم رو با دستمال پاک کردم ، اصلا نمی خوام آرایش کنم ، نمی خوام. یکی ندونه فکر می کنه عاشق شدم که این جوری دل تنگم ، از بس شیطون و شلوغ بودن که به این آرامش عادت ندارم ، اگرچه قبلا خاطره و نارونی نبوده . انگار زندگی قبلیم رو فراموش کردم. نگاهم روی ساعت افتاد ، 3 بعد از ظهر ؟ چرا گشنم نیست پس؟ صدای در بلند شد ، ترجیح می دادم بدون صدایی در باز شه و مثل همیشه نارون یا خاطره وارد بشن ، ولی صدای در یعنی یکی از خودمون... 

-بله؟ 

در باز شد و داخل شد. همون غریبه ی آشنا ... 

آوین- سلام بیا ناهار

-میل ندارم ، ممنون. 

سرش رو زیر انداخت و گفت : 

آوین- منم میلم نمی کشه ولی چاره ای نیست ، اتفاقیه که افتاده ، خودت رو اذیت نکن ، بیا 

-گفتم که اصلا اشتها ندارم 

انگار این پا و اون پا می کرد واسه زدن حرفی ، روی تخت نشستم و گفتم : 

-حرفت رو بگو. 

آوین- اگر هم که نمی خوری ، میشه بیای پایین بشینی ؟ زیادی همه جا ساکته. 

پوزخندی زدم و به سردی گفتم : 

-سکوت پایین از نبودن من نیست ، از رفتن خاطره و نارونه. 

قطره اشکی از چشمش روی گونه اش لغزید ، هنوز هم طاقت غمش رو نداشتم. 

-برو ، من هم میام.

انگار باور نمی کرد که با ذوق نگاهم کرد : 

آوین- مرسی خواهری مرسی 

گفت و در و بست ولی من مات موندم ، چی گفت ؟ خواهری ؟ مگه نگفته بودم خواهر من مرده ؟ چرا مثل روز های اول عصبانی نشدم از حرفش ؟! شایدم تنهاییم نیازمند ِ بودن همون خواهر قدیمیش بود. از جام بلند شدم و بر خلاف همیشه بدون آرایش راهی پایین شدم. تو خوشگلی نیوا ، تو خوبی پس نیازی به آرایش نداری... تکرار کردم و تکرار تا فراموشم نشه ولی نمی تونستم منکر اضطراب ته قلبم بشم. هر چی نباشه داشتم یکی از بزرگترین عادت هام رو کنار میذاشتم و این کار ساده ای نبود. 

نیما- بــُــه ظهر آبجی خوشگلم بخیر 

یه نگاه چی ؟ با نگاه کردنش که زیر قولم نمی زدم ، نه ؟ لبخند روی لبش مثل همیشه جذاب بود ولی تشخیص زوری بودنش برای من کار سختی نبود. جوابی ندادم و در عوض رو به بقیه سلام دادم. می دونستم کار درستی نبود ، ندادن جواب برادرم ، اون هم جلوی همه ، ولی بد تر از کار دیشب اون ها بود ؟ نیما ناراحت شد و ساکت روی مبل نشست ، طاقت ناراحتیش رو نداشتم ولی برای موندن روی قولم با خودم ، سعی کردم نگاهم رو ازش بگیرم که برای آشتی پیش قدم نشم. 

سالار- بیاید ناهار ، واسه همه پیتزا سفارش دادم 

و باز از جانب من فقط سکوت بود. آوین کنارم نشست ولی توجهی نکردم ، زمزمه ی ناراحتش رو شنیدم : 

آوین- قرار بود خودشون تا دو روز غذا بپزن ، نارون اینا که رفتن شرط هم دیگه معنی نداره. 

راست می گفت ، کجایی نارون که دعوا راه بندازی؟ 

سالار- آوین ، نیوا بیاید دیگه 

آوین نگاهی بهم انداخت که سرم رو تکون دادم . 

آوین- نمی خوریم ما. 

سالار- گفتم پاشید بیاید. 

آوین- گفتم که میل نداریم. 

سالار- دو تیکه که بخورید میلتون میکشه. 

آوین- گیر نده سالار ، اشتها نداریم. 

صدای دادش بیش از اندازه عصبانیم کرد ...

سالار- گفتم بیاید

جدیدا صداش بلند نشده بود ؟ بلند شدم و تهدید وار انگشتم رو جلوش گرفتم و با تحکم گفتم : 

-دفعه ی آخرت باشه که سر من داد میزنی. یه کاری نکن من هم برم. 

ناباور نگاهم کرد ، نه تنها اون ، همه ، من تقصیری نداشتم ، خودش مجبورم کرد. نیما جلو اومد ولی قبلش طاها گفت: 

طاها- بس کنید دیگه. نیوا توام کوتاه بیا ، چه بخواهی چه نخواهی اونا رفتن ، پس این چند روز رو الکی به هممون زهرمار نکنید. 

کامیار- همون و بگو ، الان فکر کردی اون ها مثل تو زانوی غم بغل گرفتن ؟ نه خانم ، دارن خوش می گذرونن. پس توام بی خیال شو و لذت ببر. 

آره خوش می گذرونن ، اگه اینجا بودن ماام خوش میگذروندیم.

-شما هر کاری دوست دارید بکنید ، من با شما کاری ندارم. دلم می خواد یه جا بشینم و به کسی ربطی نداره. باهام کاری نداشته باشید منم با شما کاری ندارم. 

آریان- یه دفعا بگو میخوام کوفتتون کنم دیگه مسافرت رو. 

-هر جور راحتی فکر کن. 

طهورا- نیوا راست میگه دیگه ، اشتباه کردید طلبکار هم هستید ؟! 

سالار با غم نگاهم کرد ، اومد و نشست پایین مبلی که من روش بودم ، غم صداش آزارم میداد ، ولی تقصیر خودشون بود. 

سالار- میگی چی کار کنم ؟ بگم ببخشید؟ بگم اشتباه کردم خوبه ؟ منی که از کسی معذرت نمی خوام ، بگم غلط کردم میشی همون نیوای مهربونم ؟ 

سعی کردم برای یک بار هم که شده نذارم بغضم بترکه . 

-نه ، هیچ کدوم رو نمی خوام . ولم کنید فقط

این بار نیما اومد جلو ، مثل سالار زانو زد و گفت: 

نیما- چی می خوای پس؟ خاطره و نارون و می خوای؟ فردا برم بیارمشون ؟ برم دنبالشون و برشون گردونم راضی میشی ؟ 

نه ، من ضعیف تر از این حرف ها بودم که با بغضم بجنگم : 

-نه ، نمی خوام ، ناراحتم از رفتنشون ولی نه به اندازه ای که از رفتار شما ناراحت باشم ، دل گیرم از نبودنشون ولی دلم با صدای بلند شما دو تا شکست . نمی خوام به خاطر من بری دنبالشون ، اگه بخوام خودم میرم پیششون ، وقتی برو دنبالشون که خودت بخوای ، وقتی که دل توام مثل من براشون تنگ بشه. 

بلند شد و توی آغوشش گمم کرد ، چه عطری داشت تن برادرم. 

نیما- من بمیرم که تو این جوری اشک نریزی ، چشم هر چی تو بگی ، ببخشید باشه؟ 

ازش جدا شدم و لبخندی زدم ، بیشتر از این نمی تونستم تحمل کنم . سری تکون دادم که سالار پرسید: 

سالار- با منم آشتی؟ 

بین اشک هام خندیدم و گفتم : 

-با توام آشتی. 

خندید و چشمکی زد. آریان با حرص گفت : 

آریان- اگه فیلمتون تموم شد بریم ناهار و کوفت کنیم که اگه به شما باشه با شام یکی میشه. 

آریان همیشه همین جوری بود. اصلا من نمی دونم این سه تا خواهر برادر چرا انقدر با هم فرق دارن؟! بدم نمیومد کمی سر به سرش بذارم ، برای همین گفتم: 

-یادت که نرفته آقا آریان؟؟! قرار بود تا دو روز شما غذا بپزین ، بفرما آشپزخونه منتظرته ، پیتزاها هم بمونه حالا تا بعد.

به وضوح رنگ همشون پرید و متعجب نگاهم می کردن. این وسط حالا دخترا دور گرفته بودن. 

سلاله- آره آره نیوا راست میگه ، حواسمون نبودااا؟ زود باشید. 

آریان- ای بابا جمع کنید این مسخره بازی ها رو 

سحرناز- إ ؟ به این جا که رسید شد مسخره بازی؟ نکنه می خوای بری بالای درخت ؟ 

کاش بودن تا ازشون بپرسم شماها با ما چی کار کردید که دخترای مظلوممون زبون در آوردن؟ 

امیر- بابا تو رو خدا بی خیال درخت ، من حاضرم غذا بپزم ولی بالای اون لعنتی ها نرم. 

خندم گرفت ، مثل این که زیادی بهشون فشار اومده بود. 

سالار- بابا بی خیال شید ، پیتزاها یخ کردااا؟ 

قصدم فقط اذیت کردنشون بود ، وگرنه که شرط بدون وجود خودشون هیچ هیجانی نداشت ، پس گفتم: 

-شوخی کردم ، شرط بدون خودشون مزه نمی ده. بریم ناهار. 

آریان- خب الحدالله که نیستن پس.

با زدن این حرف چنان اخمی کردیم که بدون حرفی راهی آشپزخونه شد. این پسره ی پرو آدم بشو نیست. همون خاطره و نارون حریف تو میشن ، شانس آوردی که نیستن . 

***

نیما
مثل دیوونه ها این چهار دیواری رو هی بالا پایین می کردم و گاهی هم وسط هاش روی تخت می نشستم. چی یادم رفته ؟ چی گم کردم آخه ؟ چرا این مدلی شدم من؟ همش دنبال یه چیزی ام که خودم هم نمی دونم چیه ؟! نه طاقت موندن توی سالن رو دارم نه زندونی شدن تو این اتاق خالی. د ِ آخه چته لامصب؟ نگاهم به دوربین روی میز گوشه ی اتاق افتاد. نگاه کردن به عکس هایی که انداخته بودیم حداقل باعث می شد زمان بگذره. روشن که کردم آخرین عکس گرفته شده ، نمایش داده شد. 
عکس های دیروز ، سحرناز و سلاله و آوین و نیوا بودن. همشون پشت سر هم ردیفی ایستاده بودن و دست هاشون رو کمرشون بود . نیوای من از همه خوشگل تر بود. عکس بعدی از خاطره و سبحان و متین و سیاوش بود. سه تا پسرا پشت مبل ایستاده بودن و با انگشت به خاطره ای اشاره می کردن که روی مبل نشسته بود و یه چشمش رو با شیطنت به نشونه ی چشمک بسته بود و به پیشنهاد نیوا با کلی شوخی و خنده لباش رو غنچه کرده بود. دختر شیطون جات خیلی خالیه. خاطره هم خیلی جذاب شده بود. آرایش و لباس نارنجی رنگش ناخود آگاه باعث جذب کردن بقیه می شد البته اگه از شیطنت و جذابیت خودش چشم پوشی کنیم. عکس بعدی ناخواسته لبخندی رو روی لبم آورد ، من بودم و نیوا و نارون و خاطره. یادمه که پیشنهاد این عکس از خاطره بود. من به ستون تکیه داده بودم و نارون و نیوا و خاطره با فاصله ی کمی از من ایستاده بودن و هر سه دست هاشون رو زیر چونشون قفل کرده بودن و با اشتیاق به من خیره شده بودن. چقدر خندیدیم سر این عکس ، آخرش هم سالار گفت: 
سالار- داداش چه حسی داشتی سه تا دختر خوشگل داشتن می خوردنت؟! 
و قبل از هر جوابی از من ، نارون با بی خیالی جواب داده بود: 
نارون- یک دهم همون حسی که ما تا سر کوچه میریم و بر میگردیم. 
و من چقدر اون موقع بی دلیل حرص خورده بودم. بدون هیچ اراده ای کمی زوم کردم و صورت نارون واضح تر شد ، رنگ طوسی چشم هاش شبیه همون رنگی نبود که دیشب خواب رو بهم حروم کرد ؟ سیاهی اطراف چشم هاش گیراییش رو بیشتر کرده بود ، بی نهایت شبیه همون رنگی بود که تاریکی شب پیشم رو رنگی کرده بود ، رنگی که فقط یه رنگ ساده نبود... کلافه عکس رو رد کردم و این بار عکس بچه های دیگه اومد ، رد کردم و رد کردم تا رسید به عکس نارون و خاطره که پشتشون به هم بود و انگشت هاشون رو به شکل لوله ی تفنگ کرده بودن و پایین لبشون گذاشته بودن و انگار که داشتن دود خیالی اون رو فوت می کردن. شیطنت تو نِی نِی ِ چشم های جفتشون مشخص بود ، تضاد ژست با تیپ هاشون جالب بود ، نه به این لباس های شیک و مجلسی ، نه به اون ژست لاتیشون. این بار جرعت زوم کردن رو نداشتم ، نمی دونم از چی ؟ ولی حس می کردم فرار کردن راحت تر باشه. پس عکس بعدی و بعدی ... 
***
صدای در باعث شد چشم هام رو باز کنم و روی تخت نیم خیز بشم. 
-جانم؟ 
نیوا- منم داداشی 
-بیا تو دیگه 
در باز شد و با لبخندش بهم زندگی رو یادآوری کرد: 
نیوا- نمیای پایین؟
-خبریه مگه ؟
انگار دست دست می کرد. چه اتفاقی افتاده بود مگه تو این دو ساعت؟
-بگو نیوا ، چی شده ؟
نیوا- خب ... بچه ها میگن که یه زنگ به نارون اینا بزنیم حالشون رو بپرسیم ، میای توام؟ 
دروغ بود اگه می گفتم دلم نمی خواد برم ، پس سری تکون دادم و گفتم: 
-بریم جوجو
خندید و کنار هم پایین رفتیم ، صدای مشتاق سلاله رو از پایین پله ها شنیدم: 
سلاله- بدویید دیگه ، چقدر لفتش میدید؟!
خندم گرفت و با همون ته مایه های خنده از بالای پله ها گفتم: 
-خب حالا ، چه شلوغش کردید ، خوبه یه روز کامل نیست که رفتن. 
آوین با ناراحتی گفت : 
آوین- ولی خونه یه جوری ساکته انگار اصلا کسی توش نیست . نبودشون خیلی به چشم میاد. 
طهورا-آره ، من که همش حس می کنم یه چیز ناقصه ، یه چیزو گم کردم. 
یعنی... یعنی این حس من هم مربوط به نبودن اون ها می شد؟ 
نیوا نشست و به گوشی نارون زنگ زد ، روی مبل لم دادم و گفتم : 
-بزن رو اسپیکر تا این ها سکته نکردن. 
بهونه بود ، این یکی رو خودم هم می دونستم بهونه بود... 
نیوا- میفهمه ها؟ 
-خب بفهمه ، مگه چیه خب؟ 
نیوا – باشه باشه 
گوشی رو روی میز گذاشت و صدای بوق های متوالی به گوش می رسید . طولانی نشد؟
خانم-بله؟
قطعا صدای نارون نبود. نیوا با تعجب نگاهی به من انداخت که به گوشی اشاره کردم. 
نیوا- ببخشید ، من با نارون جان کار داشتم ، اشتباه گرفتم ؟ 
خانم- سلام خانم ، نه اشتباه نیست ، نارون خانم با بقیه تو حیاط هستند ، اجازه بدید صداشون کنم. 
نیوا- ممنون میشم. 
خانم- خواهش می کنم ، وظیفمه. 
چند لحظه ای سکوت بود تا اینکه صدای باز شدن در بود و پشت سرش صدای داد و بیداد های پر هیجانی که توی هم قاطی شده بود.
خانم- نارون خانم ؟ خانم جـــــان؟ 
و صدای بلند نارون که معلوم بود از راه دور داد میزنه. 
نارون-بله سمیه خانم ؟ 
سمیه خانم- خانم جان ، مبایلتون زنگ میزنه. 
نارون- آی نریز خاطره ، صبر کنید تا برگردم. 
هیراد- نارون خانم جر زنی نداشتیم هـــا؟ بری یعنی باختی.
سارا- راست میگه ، بعدا برو خب
حرصم گرفته بود ، یعنی یه بازی انقدر مهم بود ؟ !
نارون- با توام نفهم ، بگیر اون ور شلنگ رو سبحان. 
پس آب بازی می کردن ... نگاهم به بچه ها که خورد ، دیدم همشون با دقت به گوشی زل زدن. 
اهورا- ول کنید دیگه ، شاید باباشه ، بذارید بره ، میاد دیگه 
متین- امکان نداره 
آتیلا- متین بگیر پایین شلنگ رو ، شاید از مرکز باشه ، بذار بره 
سیاوش- اوه اوه ، گول نزن آقا پلیسه ، اگه از مرکز بود ، به تو زنگ میزدن نه به این جوجه. 
نارون- عمته جوجه 
خاطره- سیا بذار بره بیاد ، دلم سوخت
هیراد- پنج دقیقه نشده ، این جا باشی هـــا؟ 
نارون- من به تو میگم هیراد ، صبر کن به موقع اش 
و صدای بلند ِ خندیدن هیراد. چند ثانیه ی بعد صدای شاد نارون بود که لبخند رو روی لبم آورد. 
نارون- مرسی سمیه خانم ، خیلی گلی 
سمیه خانم خندید و گفت: 
سمیه خانم- قربونت برم دخترم ، از وقتی شما اومدید ، من بالاخره خنده ی این دوتا برادر رو هم دیدم. 
نارون- بله ؟ 
نیوا- سلام نارون جونم ، خوبی عزیزم ؟ 
نارون- وای نیوا تویی؟ خوبی؟ 
نیوا- قربونت ، تو خوبی رفیق نیمه راه ؟ 
نارون- اوهــــوع ، بی خیال بابا ، این وصله ها به ما نمی چسبه . 
نیوا- میدونم عزیزم ، شوخی کردم ، خوش می گذره؟ 
نارون- آره خوبه ولی جات حسابی خالیه هـــا؟ 
نیوا- واقعا؟ 
نارون- آره باور کن ، از صبح که از خواب پاشدیم این خاطره کچلم کرده دیگه. این جا من و خاطره و سارا تو یه اتاقیم ، خاطره پدرش رو در آورده از بس بهش میگه ، نیوا مهربون بود ، نیوا غر نمیزد ، نیوا وسط نمی خوابید ، به خدا سارا به خونت تشنه است. 
نیوا خندید ولی با غم گفت : 
نیوا- دل من هم براش خیلی تنگ شده ، هم برای اون ، هم واسه تو ، اصلا خونه ساکت شده شما رفتید. 
نارون- خب حالا هندیش نکن دیگه.
خوب بلد بود حال و هوای نیوا رو عوض کنه. نمی دونم چرا ولی شنیدن صداش غمم رو بیشتر کرد ، یعنی باید اعتراف می کردم که دل تنگشم ؟ به همین راحتی ؟ نکنه باختم دل رو؟ 
نارون- نیوا می خوای با این آتیش پاره هم حرف بزنی؟ 
نیوا خندید و گفت : 
نیوا- آره صداش کن بی زحمت. 
نارون- باشه ، فقط ... 
نیوا- فقط چی ؟ 
نارون- هیچی ، میدونم صدام رو همه میشنون ، راستش جای همتون خیلی خالیه ، این جا خیلی خوبه ولی نه به خوبیه اون جا بودنمون ، خب دیگه از من خداحافظ
مات مونده بودم ، چی گفت ؟ گفت این جا خیلی خوبه ولی نه به خوبیه اون جا بودنمون؟؟! یعنی این جا بیش تر خوش میگذشت ؟ یعنی راضی نبود از رفتنش؟ یعنی این جا رو ترجیح میداد؟ لبخندی روی لبم شکل گرفت ، یه لبخندی که کنترل کردنش دست خودم نبود ، یه لبخند از ته دل ... دیگه به بقیه ی حرف ها گوش ندادم ، دیگه نفهمیدم خاطره چی گفت و نیوا چی جواب بود ، تمام فکرم اطراف نارون می چرخید ، چرا انقدر از حرفش خوش حال شدم ؟ چرا حس میکنم دل تنگشم ؟ چی شده به من ؟ نکنه این هم یه حس لحظه ای باشه ؟ جوابش بسته بود به اینکه دلم فقط واسه نارون تنگ شده یا همشون؟ چرا واسه شنیدن حرف های خاطره مشتاق نبودم ؟ منکر جای خالی خاطره نبودم ولی بهونه گیری دلم واسه دوری از اون چشم های طوسی رنگ بود. ولی خیلی دیر نبود ؟ الان که دیگه نارونی نیست ؟ الان که قطعا ازم ناراحته ؟ الان که دیگه راهی نمونده برام؟ تکلیف دلم چی بود ؟ دل نبسته باید دل بردارم ؟ 
سالار- چت شد تو ؟ 
-دلم گرفته
سالار- از کی؟ 
-خودم 
سالار- دلت تنگه ؟ 
-زیــــاد
سالار- بالاخره کنار اومدی با خودت ؟ 
-خیلی دیره نه ؟ 
سالار- فکر کنم
-خراب کردم 
سالار- بگو خراب کردیم
***
نارون
کلافه و عصبی روی مبل نشستم ، حوصله ی هیچ کدوم رو نداشتم ، نمی دونم چرا ولی اسم احساسم رو فقط گذاشتم دیوانگی ، دیوونه نبودم که الکی بهونه گیر نمی شدم ، دقیقه به دقیقه دعوا نمی کردم ، چی شده بود که حالم شده بود این ، نمی دونم. خاطره کنارم نشست و بی حوصله کنترل تلوزیون رو از روی میز برداشت و پشت سر هم بدون این که حتی به برنامه ای توجه کنه ، کانال ها رو بالا پایین می کرد. خندم گرفت ، خاطره از این کار متنفر بود ، حالا خودش... 
-چی کار به کار اون مادر مرده ها داری؟ بذار یه شبکه بمونه دیگه. 
سرش رو سمت من چرخوند و بی حواس گفت: 
خاطره- هـــا؟ 
دوست گیج من ... 
-میگم هی بالا پایینش نکن اون بی صاحب رو
خاطره- کدوم بی صاحب رو؟ 
از حالت صورتش می شد تشخیص داد که واقعا گیج می زنه و سر کار نمی گذاره ، وگرنه زنده نمی گذاشتمش. 
-میگم اون کنترل رو بذار کنار ، انقدر رو اعصاب من راه نرو 
خاطره- چرا؟ 
خیلی حوصله داشتم ، این خاطره هم بدتر عصبانیم می کرد. با حرص غریدم: 
-چی چرا ؟ 
خاطره- چی میگی تو ؟ 
-خاطره گمشو حوصله ات رو ندارم اصلا.
از صبح حوصله ی هیچ کس رو نداشتم ، حتی خاطره ای که تو هر شرایطی بودنش رو با جون و دل می خواستم . از وقتی اومدیم این جا ، فقط دیروز که توی حیاط همگی بازی کردیم خوب بود ، امروز حال هیچ چیزی رو نداشتم و هر کی که سمتم میومد رو یه جوری می چزوندم. 
خاطره- برو بابا توام ، من با تو چی کار دارم آخه ؟ 
دیگه جوابش رو ندادم و خیره شدم به طرح های کرم رنگ فرش زیر پام. کاش لج نمی کردم و من هم صبح با بقیه می رفتم دریا ، خاطره که خواب بود نرفت ، من هم حوصله نداشتم و گفتم نمیرم ، هیراد و اهورا هم که به خاطر ما موندن. از جا بلند شدم و بی هدف به سمت آشپزخانه راه افتادم ، شاید چیزی برای سرگرمی پیدا می شد. نگاه سمیه خانم که بهم افتاد لبخندی زد و گفت: 
سمیه خانم- جانم خانم جان ؟ امری دارید؟ 
-نه خاله ، حوصلم سر رفت اومدم این جا. 
سمیه خانم- کاش با بقیه می رفتید شما هم ، دوست دارید دسر درست کنید ؟ 
-آره آره از بی کاری بهتره ، چه دسری ؟ من دسر بلد نیستم ها ؟ 
سمیه- اشکالی نداره ، منم تا حالا از این ها درست نکردم ولی آقا هیراد وقتی آورد گفت روش نوشته چه جوری باید درست شه ، اگه دوست ندارید خودم درست می کنم ها ؟ به شما گفتم که حوصلتون سر نره. 
از افعال جمعی که برام به کار می برد خندم گرفت ، از دیروز گاهی مفرد می شدم ولی هم چنان بیشتر وقت ها جمع بودم ،دقیقا چند بار یادآوری کردم که من فقط منم و من هم فقط یه نفرم؟ بوسه ای محکم روی گونه اش نشوندم و با شادی گفتم :
-نه نه خودم درست می کنم ، فقط شما خاطره رو صدا کن که فکر کنم اونم حوصلش سر رفته ، بعدش هم برو راحت بشین و استراحت کن. 
سمیه خانم- چشم ، کمک که نمی خواید؟ 
خندیدم و گفتم: 
-دِ نشد دیگه ، من و دست کم نگیر ، من از بچگی خودم همه ی کارا رو کردم.
با محبت نگاهم کرد و رفت بیرون. چشمم به بسته بندی ِ قهوه ای رنگ دسر افتاد ، این که توش ماکارانیه ، لوله های توخالی کوتاه قهوه ای رنگ ، تا حالا ماکارانی این رنگی ندیده بودم دیگه. نگاهی به نوشته های روش انداختم و زیر لب خوندمش:
-ماکارانی کاکائویی پارسیلا
الله اکبر ، ماکارانی کاکائویی ندیده بودیم که اونم دیدیم. قبل اینکه بقیه ی نوشته ها رو بخونم ، صدای خاطره باعث شد نگاهم رو از بسته بندی بگیرم و به خاطره نگاه کنم: 
خاطره- چی کارم داری؟ 
-بیا دسر درست کنیم.
متعجب ابرویی بالا انداخت و گفت: 
خاطره- دسر ؟ من و تو ؟ 
-آره دیگه. بیا دیگه حداقل حوصلمون سر نمیره. 
خاطره- باشه ، هیراد و اهورا کجاان؟ 
-نمی دونم ، نیم ساعت پیش رفتن بالا.
خاطره- حالا چه دسری هست؟ 
ماکارانی رو با هر دو دستم جلوی چشمش گرفتم و گفتم: 
-ماکارانی کاکائویی 
چینی به بینیش داد و با شک پرسید: 
خاطره- مطمئنی میشه خوردش؟ 
شونه ای بالا انداختم و گفتم: 
-من نمی دونم ، حالا نتونستیم بخوریم میدیمش به بچه ها که اومدن. 
با شیطنت سری تکون داد و گفت : 
خاطره- خب باید چی کار کنیم ؟ 
-بذار دستورشو بخونم ، مثل آدم گوش کن ها؟! 
سری تکون داد و گفت : 
خاطره- خب بابا ، بخون 
بسته بندی رو برگردوندم و شروع به خوندن نوشته ها کردم : 
-مقدار 500 گرم ماکارانی کاکائویی را به 5 لیتر آب در حال جوش اضافه نمایید . بعد از 10-12 دقیقه با آب سرد آبکش نمایید. مقداری ژله آماده و کمپوت ( یا میوه های فصلی شیرین ) را به قطعات ریز خرد کرده و با ماکارونی کاکائویی مخلوط کنید . روی دسر را با 2-3 قاشق خامه تزیین کنید . تهیه این دسر بسیار ساده و سریع و طعم آن بسیار لذیذ می باشد.
خاطره- تموم شد؟ 
-اوهوم 
خاطره- سوال بپرسم؟ 
-بنال
خاطره- آخه ماکارونی با ژله؟ 
بعد هم قیافش رو کج کرد که خندیدم و گفتم: 
-بیا بابا ، درست می کنیم میدیم بقیه بخورن مسموم بشن. 
خاطره- من ژله شو درست میکنم 
-خسته نباشی
خاطره- مگه خودت چی کار میکنی ؟ میخوای بندازی تو آب بجوش دیگه.
-خب بابا ، کارتو بکن. 
چشمکی زد و بلند از آشپز خانه داد زد: 
خاطره- خاله ؟ خالــــه؟ 
سمیه خانم هم با صدایی که بلندیش از صدای خاطره دست کمی نداشت جواب داد: 
سمیه خانم- جانم خانم؟ 
خاطره- خاله پودر ژله دارید ؟ 
سمیه خانم- آره عزیزم ،الان میام میدم . 
خاطره- نه خاله ، بگو کجاست ؟ خودم برمی دارم. 
سمیه خانم- کابینت کنار یخچال ، طبقه ی وسطی. 
خاطره- مرسی خاله
قیافه ی مچاله شدم رو از بلندی صدای خاطره به حالت عادی برگردونم و به این فکر کردم که 5 لیتر آّب دقیقا یعنی چقدر؟! از روی اجبار مثل خاطره بلند داد زدم: 
-خـــالـــه؟ 
سمیه خانم- جانِ خاله؟ 
-خاله 5 لیتر آب چقدر میشه ؟ 
سمیه- خاله تو یخچال بطری نوشابه داریم ، اون 1.5 لیتره ، با اون میتونی اندازه بگیری تقریبی .
لبخند عریضی زدم و با خوش حالی داد زدم :
-آره خاله ، مرسی
به طرف یخچال که رفتم نگاهم به خاطره افتاد که روی سرامیک جلوی کابینت نشسته بود و چند تا جعبه ی مختلف دستش بود و کلافه توی دستش جا به جاشون می کرد: 
-پس چرا نشستی؟ 
خاطره- چه مزه ای درست کنم؟ 
-دو سه تا درست کن دیگه ، فرقی نداره که ، من دو بسته ماکارونی میذارم که برسه به همشون. 
خاطره- باشه. 
ار یخچال بطری آب رو برداشتم . چند تا کابینت رو باز و بسته کردم تا قابلمه ای بزرگ پیدا کنم که چیزی نبود. با اکراه باز سمیه خانم رو صدا زدم: 
-خاله جون ؟ 
سمیه خانم- جانم ؟ 
-خاله قابلمه ها کجاست؟ 
سمیه خانم- الان میام میدم.
-نه نه ، بگید خودم برمی دارم. 
سمیه خانم- کابینت زیر ظرف شویی 
-باشه باشه مرسی
رفتم و یکی از قابلمه ها رو برداشتم و توی ذهم حساب کردم خب واسه 2 تا بسته ماکارونی ، 10 لیتر آب میخواد ، 10 لیتر هم میشه تقریبا 6 تا و نصفی از این بطری های 1.5 لیتری ، مشغول پر کردن بطری از شیر آب و خالی کردنش توی قابلمه شدم ، قابلمه رو گذاشتم روی گاز و روشنش کردم تا بجوشه ، برگشتم و با دیدن خاطره ابروهام بالا رفت و با صدای کنترل شده ای گفتم : 
-هـــیــــع چی کار می کنی دیوونه؟ 
****
خاطره


با صدای نارون تکون شدیدی خوردم و همین تکون باعث شد دستم بلرزه و پودرهای توی دستم بپاشه دور ظرف ، روی میز وسط آشپزخانه. پر حرص به خراب کاریم نگاه کردم و رو به نارون گفتم: 

-ها؟ چی میگی؟ چته ؟ چی کار کردم مگه ؟ 

نارون خندید و گفت: 

نارون- چه باحال ترسیدی ، حواست کجاست پس؟ 

-زهر مار ، میگم چی کار کردم مگه؟ 

با چشم هاش به دو بسته پودری که دستم بود اشاره ای کرد و گفت: 

نارون- اینا که مزه هاش باهم فرق داره ، چرا همه رو قاطی کردی؟ 

مگه خودش نگفت ؟ 

-خودت گفتی دیگه! 

چشم هاش گرد شد و ابروهاش از تعجب بالا رفت ، با دست به خودش اشاره کرد و گفت : 

نارون- خودم چی گفتم؟ 

-بابا مگه نگفتی دو سه تا درست کن ؟ 

نارون- خب؟ گفتم دو سه تا درست کن ، نگفتم که همه رو با هم قاطی کن

نگاهی به ظرف پر از آب و پودر رو به روم کردم ، حالا چی کار کنم؟ به جعبه های پودر ها نگاه کردم و شونه ای بالا انداختم و با بی خیالی گفتم: 

-عیبی نداره ، طعم هاش به هم نزدیکه 

نگاهش روی 3 تا جعبه ی مقوایی ِ روی میز چرخید و با تعجب گفت: 

نارون- طالبی و پرتقال و آلبالو به هم نزدیکن؟ 

-گیر نده دیگه ، نزدیکه 

نارون- خـــاطـــره 

-بابا تو که نمی خوای بخوری ، قراره بدیم اونا بخورن دیگه ، پس ولش کن. 

خندید و گفت: 

نارون- مگه چاره ی دیگه ای هم مونده ؟ 

خاطره- آفرین 

باقی پودر هارو هم خالی کردم و با قاشق هم می زدم که سایه ای روی میز افتاد ، سر بلند کردم که چشمم به خنده ی روی لبشون افتاد: 

-به چی لبخند ژکوند می زنید نفله ها؟ 

با صدای بلندی قهقه زدن ، نارون هم این وسط همراهیشون می کرد ، اهورا بین خنده هاش بریده بریده گفت: 

اهورا- ببین کی به کی میگه نفله

همون طور که حرکت دستم رو برای هم زدن ژله سریع تر می کردم ، با سر به خودم اشاره کردم و با پرویی گفتم: 

-خب معلومه ، من به شما ، مگه توقع دیگه ای داشتین؟ 

هیراد و نارون لبخند به لب و دست به سینه به اهورایی نگاه می کردن که جلوی من ایستاده بود و بالا تنه اش لحظه به لحظه بیشتر به سمت من خم می شد و جلوی دیدم رو می گرفت. صدای تهدوارش پر از شیطنت بود: 

اهورا- که من نفله ام آره؟ 

صورت بی عیبش نزدیک صورتم بود ، قلبم ضربان گرفت ، با استرس گفتم: 

-اوممم خوب با هیرادم بودم .

صدای خنده ی مردونه ای اومد ، این صدای بم و مردونه فقط می تونست متعلق به هیراد باشه : 

هیراد- دیگه بدتر ، بکشش داداش. 

سعی کردم چهره ی مظلومی به خودم بگیرم: 

-میگمـــا؟ اهورا تو که می دونی کشتن یه پلیس جرم خیلی بزرگیه ، نه ؟ 

صدای خنده ی ریز نارون و هیراد به گوش می رسید ولی به خاطر دیواری که اهورا با هیکلش مقابلم درست کرده بود هیچ تصویری ازشون نداشتم، فقط صورت خاص و مشکوک اهورا بود که دیده می شد. ناخواسته دستم از حرکت افتاد و قاشق بی حرکت توی دستم موند، با شیطنت ابرویی بالا انداخت و گفت: 

اهورا- کدوم جرم ؟ کسی نمیفهمه که . . . 

قصد بازی داشت ، چشم های تیز شده اش حس شیطنتم رو تحریک می کرد. ساکت و آروم خیره شدم بهش ، زیباییش مردونه بود و خواستنی ، موقع شیطنت بود ، نیاز داشتم به چشم های گربه ایم ، نیاز داشتم به تیله های براقی که شیطنت رو فریاد می زد : 

-میگم ، اهوراااا؟ 

اهورا- نقشه ات هرچی هست بریز دور که بد تلافی می کنم. 

جدی که نمی گفت ، نه ؟ انگار خوب می شناخت این چشم ها رو ... 

-چه نقشه ای ؟ دلت خوشه هـــا؟!

صورتش نزدیک تر شد و گرمای نفسش ، کنار گوشم رو قلقلک می داد.

اهورا- تو یکی خیلی وقته دستت برام رو شده.

سعی کردم مثل خودش باشم و بازی رو ادامه بدم ، روی نوک انگشت های پام خودم رو بالا تر کشیدم ، مشکل کوتاهی قدم ، الان به چشم میومد . مثل خودش ، زیر گوشش ، زمزمه وار: 

-تو راست میگی ، ولی خودت هم خوب میدونی امکان نداره بتونی جلومو بگیری ، مگه نه ؟ 

کمی جا به جا شدم و به میز پشتم تکیه دادم ، هر دو دستم رو بردم پشتم و روی میز گذاشتم ، حالا خیره بود توی چشم هام ، خودش بازی رو شروع کرد ، نمیدونه من هیچ وقت بازنده نیستم؟! با دم شیر بازی می کرد... 

اهورا- باید بگم ، این دفعه رحم نمی کنم 

دست هام رو روی میز جا به جا کردم ، با زرنگی جواب دادم: 

-رحم؟ مگه با بچه طرفی؟ هرچی داری رو کن ...

ابرویی بالا انداخت ، خنده ای کرد و سرش رو برگروند و رو به نارون و هیرادی که ساکت به بحث ما گوش میدادن گفت: 

اهورا- شنیدید دیگه ؟ خودش گفت ها ؟ 

هنوز سرش اون سمت بود و بهترین موقعیت... 

هیراد- ضربتی بزن داداش 

نارون- فقط بپا قبلش ضربتی نوش جون نکنی

اهورا- ضربتی؟ این جوجه ؟ 

همون لحظه برگشت و به خواست خودش ضربتی تقدیمش کردم ... نمی دونم چرا نتونستم فرار کنم ، انگار تازه فهمیدم چی کار کرده بودم ، قبر خودت رو کندی خاطره ، شک نکن. هر چهارتامون ساکت بودیم ، انگار خودم هم تعجب کرده بودم ، مبهوت ، خیره به اهواریی بودم که آب های شیره مانندی از موهاش چکه می کرد روی سرامیک های آشپزخونه . اهورا که به این چیز ها حساس نبود ، بود؟ شک نداشتم اگه آریان بود الان باید منتظر مراسم ختمم می بودم. باز چشم هام روی اهورا چرخید ، از روی چین های روی پلکش می شد تشخیص داد سعی زیادی می کنه که خودش رو کنترل کنه ، هیراد ولی ... چشم هاش گیج روی ظرف خالی از ژله ی توی دست من و هیلکل اهورا در گردش بود : 

هیرا- چی کار کردی تو ؟ 

نارون بی خیال چشمکی زد و رو به من گفت: 

نارون- مثل همیشه ، فقط بدو 

هم زمان با خارج شدن این حرف از زبون نارون ، اهورا خیزی به سمتم برداشت که با جا خالی به موقع من ، بی جواب موند. با قدم های کوتاه ولی با سرعت از آشپزخانه خارج شدم . بهترین کار ، خاله سمیه بود. روی کاناپه ی جلوی تلوزیون نشسته بود ، سریع کنارش جا گرفتم و با هول گفتم: 

-بدو ، خاله بدو که اهورا آشپزخونه رو بهم ریخت.

سمیه خانم- چرا ؟ چی شد مگه؟ 

-شوخی شوخی جدی شد ، بدو خاله ، ژله رو هم خراب کرد. 

خاک بر سرت با دروغات ، توف تو ذات خرابت خاطره ، اون اهورای بیچاره خراب کرد یا خود نامردت؟ قبل این که پشیمون شم و حرفم رو پس بگیرم ، خاله بلند شد و با عجله به سمت آشپزخونه رفت . کجا گم و گور شم حالا؟ از روی کاناپه بلند شدم و صاف ایستادم که صدای داد بلند اهورا تنم رو لرزوند: 

اهورا- دعا کن دستم بهت نرسه بچه. 

خدا خودش رحم کنه. به دور و برم نگاه کردم ، این جا اگه قرار باشه بدو بدو کنم ، خسارت های بیشتری میزنم . کاش بچه ها زودتر برگردن ، نگاهم به میز شیشه ای عسلی بود که سایه ی شخصی روش افتاد ، از ترسم سرم رو هم بالا نبردم ، تشخیصش کار سختی نبود ، فقط کِی اومد که من نفهمیدم ؟ صدای زنگ در بلند شد و من نفس راحتی کشیدم که با نگاه تیز اهورا نصفه موند، تو یه لحظه دوییدم سمت حیاط و بدون پوشیدن کفش یا دمپایی ، با پای برهنه روی کاشی حیاط دوییدم به سمت در ِ ته حیاط ، زمین از شدت تابش آفتاب داغ بود و سوزش خفیفی رو کف پاهام حس می کردم ولی جونم مهم تر بود ، عصبانیت اهورا رو خوب می شناختم . پس بی تعلل در و باز کردم و خودم و سمت نفر اول پرت کردم ... 
***
سالار
پا روی پا انداختم و به چهره ای خیره شدم که امروز به مراتب بیشتر به دل می نشست. مظلومیتی خاص و جدید پیدا کرده بود و همین خواستنی ترش می کرد . کلافه نگاهم رو به سمت دیگه ای هدایت کردم ، دوست نداشتم حالا که خوش حاله و رابطه اش با آریین بهتره من باعث ناراحتیش بشم ، هرچند واسه خودم فقط عذاب بوده و بس. آوین با ظرفی پر از گیلاس و انگور به سمتم اومد و ظرف رو روی میز گذاشت و کنارم جا گرفت. لبخندی به روش زدم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم . آوین برای من با سلاله و سحرناز هیچ فرقی نداشت و شاید هم آوین کمی عزیزتر بود که به سادگی و متانت همیشگی اش برمی گشت. الان که دیگه نیما با خودش کنار اومده ، آوین روزهای سختی رو پیش رو داره ، من پسرم و محکم ولی آوین ، این دختر ساده ی دوست داشتنی نیاز به کسی داشت که بهش تکیه کنه ، آریین که خودش حواسش جای دیگه است ، آریان هم که کلا نمی تونه تکیه گاه خوبی تو این مواقع باشه ، آریان همین که شماتت نکنه کمک بزرگی میشه. کاش کمی درکش می کردن. آوین به تنهایی از پس خودش برنمی اومد، منم کسی نبودم که بتونم کمکی براش باشم. کاش این دوران خیلی زود بگذره... 
چشم چرخوندم تو سالن ، هرکسی یا مشغول صحبت بود یا گوشی به دست ... این سکوت جدید ، خیلی به چشم میومد ، الان اگه خاطره یا نارون بود ... لبخندی روی لبم نشست ، صادقانه اعتراف می کنم دلم براشون تنگ شده ، اگه بودن صبح هم جوره دیگه ای شروع می شد. این دومین روزی بود که نبودن و برخلاف چند روز قبل ، بدون هیچ ماجرایی روزها می گذشت. حتی مثل گذشته نبودیم ، حداقل قبلا که خودمون میومدیم ، باهم می گفتیم و می خندیدیم ، میرفتیم لب دریا ، جنگل ولی حالا ... انگار همه ناراضی بودن. فقط وقت رو می گذروندیم. صدای پایی روی پله ها باعث شد هممون سر بچرخونیم. امیر و سعید بودن و در کمال تعجب همراه دو تا چمدون. 
نیما- اونا چیه دستتون؟ 
امیر خندید و گفت: 
امیر- ما که بهش می گیم چمدون ، شما رو نمی دونم. 
نیما- بانمک منظورم اینه چرا چمدون به دستید؟ 
سعید- برمی گردیم تهران 
پس اینا هم خسته شده بودن ، کاش ماهم برگردیم ، موندن بیشترمون جز دلتنگی چیز دیگه ای نداشت.
آریان- چرا ؟ 
سعید- برگردیم بهتره ، مغازه ام بسته است . حداقل بریم به کارامون برسیم. 
نیوا- ما هم بریم. 
صدای محکم نیما باعث شد هممون نگاهش کنیم. 
نیما- نه ، ما هستیم فعلا. 
لحن بیانش جای هیچ بحثی رو نذاشته بود ، وقتی که موندنمون بی فایده است ، دلیل اصرارش رو نمی فهمیدم. وقتی دیگه نه نارونی هست و نه چیزی ، ولی من آدمی نبودم که با نیما مخالفت کنم ، حتما دلیلی داره. 
سعید- باشه پس ما رفع زحمت می کنیم. 
-نه داداش ، چه زحمتی ، کاش شماهم می موندید و باهم برمی گشتیم. 
امیر- نه دیگه داداش ، بریم بهتره. 
امیر و سعید با بقیه دست دادن و بعد از خداحافظی راهی تهران شدن .
***
صدای ضربه های متوالی به در باعث شد ، به سمت در بچرخم و به همون کرختی جواب بدم: 
-بله؟ 
نیما- منم داداش 
خوش حال از اینکه نیازی به پوشیدن لباس ندارم تو همون حالت جواب دادم.
-بیا تو 
در به آرومی باز شد و نیما وارد شد ، نگاهی به نیم تنه ی برهنه ام انداخت و تک خنده ای کرد: 
نیما- تو کلا با لباس مشکل داری نه؟ 
بعد از تموم شدن خمیازه ی ناشی از خواب آلودگیم ، روی تخت نشستم و گفتم: 
-خدایی خیلی گرمه ، مخصوصا که اینجا که دم هم داره ، همش خیس عرقم بخدا ، از خودم بدم میاد دیگه. 
نیما- غر نزن بابا ، خسته نمیشی انقدر می خوابی؟ 
-ای بابا ، تا چند روز پیش که اصلا خواب نداشتیم از دست اونا ، الانم که از بی کاری و بی حوصلگی می خوابم. خب چی کار کنم؟ ساعت چنده نیما؟ 
لبخندی رو لبش نشست و گفت: 
نیما- آره واقعا ، جاشون خیلی خالیه 
بعد هم نگاهی به ساعت روی مچش انداخت و گفت: 
نیما- ساعت 4 شده ، 2 ساعت خوابیدی
بی توجه به حرفش با شیطنت گفتم: 
-جاشون خالیه یا جاش خالیه؟ 
خندید و یکی از بالشت های روی تخت رو برداشت و پرت کرد سمتم که رو هوا گرفتمش. 
نیما- همینم مونده تو برام دست بگیری 
-نه جون داداش ، ولی خدایی تصمیمت جدیه؟ 
نیما- این بار دیگه آره ، یه چیز میگم بهت مسخره بازی در نیاری ها؟ 
خنده ای کردم و گفتم: 
-نه بابا توام ، بگو 
یکی از بالشت هارو برداشت و همون طور که لبه ی تخت می نشست بالشت رو تو بغلش می فشرد و حرف می زد: 
نیما- خیلی دلم براش تنگ شده ، نمی دونم چی کار کنم ، یکم گیجم ، نکنه از هیراد خوشش بیاد؟ یادته اون روز که هم دیگه رو دیدن چه جوری بغلش کرد؟ می ترسم سالار. 
دلم گرفت از حرفاش ، از اینکه نیما هم مثل من کسی رو بخواد که دوستش نداره اذیتم می کرد ، نیما جای برادر نداشتم رو برام پر کرده بود ، غم اون ، قطعا عذاب من بود. سعی کردم کمی بهش اطمینان بدم اگرچه خودم هم به حرفام شک داشتم. 
-نه بابا ، به دلت بد راه نده ، کی بهتر از تو؟ خدارو شکر چیزی کم نداری که ، خب ماهم تا حالا شده خیلی هارو بغل کردیم ، دلیلی نداره که ، اونا مثل دوستن ، همین. 
سری تکون داد و گفت: 
نیما- چی می گی سالار ؟ من مطمئنم هیراد ، نارون رو دوستش داره ، تو این شک ندارم. 
راست می گفت ، احساس هیراد از رفتار اون روزش معلوم بود ، باز هم سعی کردم حرف هایی رو بزنم که خودم خیلی باورش نداشتم. 
-خب نارون که دوستش نداره ، این یه حس یک طرفه است ، مطمئن باش. 
سرش رو پایین انداخت و گفت: 
نیما- امیدوارم همین طور که تو میگی باشه. 
-هست شک نکن. 
چیزی نگفت که نگاهم به بالش بین دستاش افتاد ، باید از این حال و هوا درش می آوردم ، پس با شوخی گفتم: 
-میگم داداش ، اون بالشت بدبخته منه که تو دستته هـــا؟ نارون نیست که اونجوری بغلش کردی. 
و بعد پشت بند حرفم خنده ای سر دادم که اول گیج به من و بالشت بغلش نگاه کرد و بعد تو یه لحظه پرتش کرد سمتم که خورد تو صورتم. 
نیما- بی شعور
خندم شدت گرفت ، بالش رو بین تخت و دستم گذاشتم و بهش تکیه دادم : 
-چاکرتیم
نیما- اوه آقای دکتر و از این حرفا؟ 
یهو یاد حرف خاطره افتادم و سیخ سره جام نشستم که نیما متعجب گفت: 
نیما- چت شد ؟ جن زده شدی؟ 
بی توجه بهش گفتم: 
-تو به خاطره گفتی من دکترم؟ 
با تعجب به خودش اشاره کرد: 
نیما- من؟ نه بابا ، چی کار دارم بگم ، حالا چی شده مگه؟ 
-هیچی اون شب مهمونی از پله ها که پایین می اومدیم یادمه خاطره گفت : « سخت نگیر دکی » پس از کجا می دونه من دکترم؟ 
نیما خندید و گفت : 
نیما- خب حالا ، من هم گفتم چی شده ، چه میدونم من ؟! حتما وروجک از کسی شنیده دیگه. 
وروجک ؟ لقب مناسبی بود براش ، بی انصافی بود اگه بگم پشیمون نیستم ، دلم تنگ شیطنتاش بود ، نه فقط خاطره ، همشون. 
-آها ، آخه تعجب کردم. 
نیما- سالار؟ 
-هوم؟ 
نیما- هوم چیه ؟ 
خندیدم و گفتم: 
-چیه ؟ نکنه توقع داری مثل دوست دخترات جانم و قربونت بشم بارت کنم؟ بگو بابا 
اون هم خندید : 
نیما- پاشو حاضر شو 
گیج نگاهش کردم که گفت: 
نیما- پاشو حاضر شو ، کارت دارم
-بگو دیگه ، بدم میاد از این سورپرایز ها. 
نیما- سورپرایز کجا بود ؟ میگم حاضر شو باید بریم جایی ، بدو
-نیما حوصله ندارم 
نیما- مرگ داداش پاشو ، پاشو دیگه ، یه بار من یه چیز ازت می خوام هــا؟ 
همون طور که با بی میلی از تخت فاصله می گرفتم ، با حرص گفتم: 
-آره فقط یه بار
***
با رضایت کامل نگاهی به سر تا پام انداختم و لبخندی روی لبم نشست ، حرف نداری آقا سالار ، خندم گرفت ، خودم از خودم تعریف نکنم ، کی تعریف کنه؟! مثل همیشه ادکلن رو زیر گردن و روی مچ دست هام زدم ، خوشم نمی اومد دوش بگیرم ، همین که خودم حسش کنم کافیه برام. از رایحه های سرد لذت می بردم ، بر عکس نیما که تلخی رو می پسندید. همیشه هم سر این موضوع بحث داشتیم ، خب ذائقه ها متفاوته دیگه ، چه اصراریه منم حتما عطر تلخ بزنم؟! ناخواسته روبروی آیینه زبونم رو بیرون آوردم و چشم درشت کردم که همون لحظه در باز شد و نیما داخل شد ، اینم دیگه در نمیزنه. 
نیما- نچ نچ زشته بخدا آقای دکتر ، از شما بعیده این کارا . 
با خشم برگشتم سمتش و با حرصی آشکار گفتم: 
-آها اون وقت بدون در زدن بری تو اتاق یکی زشت نیست نه؟ 
با سرخوشی شونه ای بالا انداخت و گفت: 
نیما- نه والا ، بدو دیگه ، چه تیپی ام زده آقا 
لبخندی روی لبم نشست ، تی شرت جذب مشکیم ، بدنم رو قشنگ تر نشون میداد ، همیشه تیشرت جذاب ترم می کرد. 
-مگه عروسی میری کت برداشتی تو این گرما؟ 
نیما- نمی پوشم که ، فقط دستم میگیرم محض کلاسش. 
خندیدم و گفتم: 
-مگه مجبوری حالا ؟ 
نیما- من که مثل آقا وقتمو تو باشگاه ها تلف نکردم که بدنم عضله ای شه و بعد با تی شرت چشم ملت رو کور کنم. 
-برو کم حرف بزن ، تا پشیمون نشدم. 
نیما- پسرم انقدر لوس؟ نوبره بخدا 
پر حرص غریدم : 
-نیمـــــا!!! 
تک خنده ای کرد و گفت: 
نیما- جان نیما؟ حرص نخور بیا بریم 
بعد هم جلوتر از من راه افتاد ، سری از تاسف تکون دادم و زیر لب زمزمه کردم : 
-از دست تو.
***
با توقف ماشین ابرویی بالا انداختم و رو به نیما گفتم: 
-اینجا کجاست ؟ 
نیما- گل فروشی 
-گل واسه چی ؟ کجا میریم مگه ؟ 
چیزی نگفت و لبخند به لب با چرخوندن سوویچ ، ماشین رو خاموش کرد ، مشکوک چشم باریک کردم و با سوء ظن پرسیدم: 
-کلک نکنه میری منت کشی؟ 
خنده ی بلندی سر داد و در حالی که از ماشین پیاده می شد ، با ته مایه های خنده اش گفت: 
نیما- میرم نه ، میـــریــــم 
پیاده شد و فرصت هر اعتراضی رو ازم گرفت ، لبخند گوشه ی لبم خودنمایی می کرد ، دلیلش رو خودم هم نمی دونستم ، شاید از حال خوب نیما بود و شاید هم حال خودم. دست دراز کردم و صدای آهنگ رو بالا بردم ، چقدر دل نشین و پر معنی بود این آهنگ برام ، در نظرم شاهکار ابی و شادمهر بود ، ناخواسته به وجودم می نشست . باز شدن در باعث شد از افکارم جدا شم و چشم بدوزم به دست گلی که پر از شاخه های گل مریم بود ، توقع دسته گلی از گل سرخ داشتم ، نفس عمیقی کشیدم که عطر خوشش ، وجودم رو پر از آرامش کرد ، عطر این گل معجزه می کرد. نیما که سر جاش نشست بلافاصله صدای آهنگ رو کم کرد . 
-داشتم گوش می کردما؟! 
نیما- بی خیال بابا . 
دسته گل رو روی صندلی عقب ماشین گذاشت و ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد : 
-نیما چرا مریم گرفتی؟! 
نیما- پس چی می گرفتم؟ 
-دخترا معمولا رز دوست دارن. 
نیما- من مریم دوست دارم ، آرامش میگیرم ازش. 
-اوهوم ، حداقل یه چند تا شاخه هم رز میگرفتی. 
نیما- گیر دادی ها؟ 
-آخه یه مدل گل؟ 
نیما- بابا مگه مهمه؟! گل گله دیگه. 
طرز حرف زدنش کلافه بود ، این که حالش خوب بود؟! 
-چته نیما؟! چرا عصبی شدی؟ 
همون طور که دنده رو جا به جا می کرد ، با دست دیگه اش فرمون رو شکوند و پیچید تو کوچه ای ، کلافه جواب داد: 
نیما- سالار گیجم ، نکنه هیراد ... 
نگذاشتم ادامه بده و جدی و مطمئن گفتم: 
-هیراد چی؟ دیوونه نشو نیما ، تو مشکلی نداری ، چیزی هم کم نداری ، همون نیمای قبل باش ، ضعف نشون نده ، شعارت یادت رفته؟ ناراحت بشی ، باختی 
عصبی جلوی خونه ای پارک و کرد و ترمز دستی رو کشید : 
نیما- این فرق داره سالار ، اگه ببازم ، زندگیم رو باختم . اگه ... 
-اگه نداره ، من نمی گذارم ببازی ، نیما بهم اعتماد کن. 
نیما- خیلی مردی داداش
چشمکی زدم و گفتم: 
-چاکر داداش ، بزن بریم. 
نیما- کجا بریم؟ ته خطه داداش ، پیاده شو 
متعجب به اطرافم نگاه کردم و با بهت گفتم: 
-چه عوض شده اینجا 
نیما- خونه رو عوض کردن دیوونه ، آدرس رو از سبحان پرسیدم ، بقیه خبر ندارن. 
سری تکون دادم و پیاده شدم و نیما هم با دست گل پیاده شد. نیما جلو رفت و من هم پشت سرش. نیما دست بالا برد تا زنگ رو بزنه که در باز شد و کسی با شتاب خودش رو به سمت نیما پرت کرد، دست های ظریفی دور کمرش حلقه شد، متعجب به نیما و شخصی که بهش چسبیده بود خیره شدم ،چون نیما جلوی من بود دیدی به دختر مقابلش نداشتم ولی قد کوتاهش که تا سینه ی نیما هم به زور می رسید ، موهای مشکیش و جثه ی ریزه اش ، همگی بودن خاطره رو یادآوری می کرد ، لبخندی گوشه ی لبم نشست ، باز آتیش سوزونده بود. سرش رو کج کرد و نگاهش که به من خورد ابروهاش بالا رفت و چشم هاش گرد شد ، تعجب هاش شیرین نبود؟ یاد قولی که به خودم داده بودم افتادم ، لبخندی کنج لبم نشوندم که خاطره با مکث از نیما فاصله گرفت و گفت: 
خاطره- شما اینجا چی کار می کنید؟ 
نیما تک خنده ای کرد و همون طور که پیراهنش رو مرتب می کرد گفت: 
نیما- سلام 
خاطره- خب سلام 
-سلام 
خاطره- خب راضی شدی؟ حالا این جا چی کار می کنید؟ 
این خاطره همون خاطره بود؟ لحنش سرد نبود ؟ کلامش تیز و برنده نشده بود؟ متعجب نگاهی بهش کردم تا مطمئن بشم از خاطره بودنش ، برق چشم هاش ، سیاهی که ستاره بارون بود ، همش نشون از خاطر بودنش داشت. 
نیما- خوبین؟ 
خاطره- ممنون 
چه مودب شده بود ، یه لحظه حس کردم صدایی تو ذهنم داد زد : مگه تا الان ازش بی ادبی دیدی؟ و من شرمنده جواب دادم : نه 
نیما- چرا میدوییدی؟ اون هم پابرهنه؟ 
پوزخندی زد و جواب داد: 
خاطره- اینجا هم که هستم باید برای کارهام جواب پس بدم؟ نترس ، کسی رو نکشتم که بخوام فرار کنم. 
بدجور می سوزوند حرفاش ، انگار بیش از تصورم دلخور بود. نیما سرش رو پایین انداخت و با شرمندگی گفت: 
نیما- منظورم این نبود. 
خاطره- چی بود پس؟ اینجا چی کار می کنید اصلا؟ چیزی تو خونتون گم شده که اومدید دنبالش؟! 
با حرفی که زد مات موندم ، یعنی فکر می کرد که ... از خودم شرمنده شدم ، از حرفای اون روزم ، از نامردیم ، انگار تازه فهمیدم چی گفته بودم ، حرفای خودم تو گوشم زنگ می زد : « نیما راست میگه ، هر کی که میگه پلیسه که نباید باور کنیم » ، « بهونه ی جدیده ؟ » ، با یادآوریش رنجیدم از خودم . نیما ساکت مونده بود ، انگار حرفی نداشت ، به ناچار این بار من لب باز کردم : 
-خاطره راستش ما ... 
صدای بلندی حرفم رو قطع کرد: 
اهورا- کجا رفتی ورپریده ؟ 
و بعد صدای پر اضطرابه خاطره : 
خاطره- یا ابوالفضل ، رحم کن خدا 
متعجب نگاهش کردم که با ترس به در نیمه باز خیره شده بود. معلوم نبود چه دسته گلی به آب داده بود. صدای اهورا لحظه به لحظه نزدیک تر و بلند تر می شد و خاطره که حالا پشت به من ، بین من و نیما بود قدم به قدم به عقب میومد . 
اهورا- بالاخره که گیرت میارم ، خودت بیا شاید تخفیف دادم 
و زمزمه ی زیر لبی خاطره : 
خاطره- ارواح عمت ، من توی نامرد و میشناسم. 
لبخندی رو لبم نشست ، خودش بود ، خاطره ی خودمون ، خود خودش ، با همون شیطنت ها ... 

همون طور که عقب میومد به من هم نزدیک می شد ، با باز شدن در توسط اهورا ، بین و من خاطره هم فاصله ای نمونده بود ، حتی برنگشت نگاهی به من بندازه ، توی همون حالت خیره ی چهره ی متعجب اهورا بود و من با بهت به سر و شکل اهورا نگاه می کردم.
اهورا- شما اینجا چی کار می کنید؟ 
نیما به خودش اومد و همون طور که برای دست دادن ، به سمتش حرکت می کرد ، جوابش رو هم داد: 
نیما- سلام داداش ، اگه مزاحم نباشیم اومدیم یه سری به رفقای قدیم بزنیم. 
اهورا با خنده دست های قفل شدشون رو به بالا و پایین حرکت داد و گفت: 
اهورا- سلام داداش ، نه بابا ، این چه حرفیه؟! بفرمایید 
-سلام اهورا جان 
اهورا- سلام داداش سالار ، بیاید تو 
بیشتر از این نتونستم جلوی کنجکاویم رو بگیرم و پرسیدم: 
-اهورا چی شده؟ 
متعجب پرسید : 
اهورا- چی چی شده؟! 
با سر به سر و شکلش اشاره ای کردم و گفتم: 
-تو چرا این شکلی شدی؟! 
با زدن این حرفم درد بدی توی شکمم ایجاد شد و باعث شد کمی به جلو خم بشم. نیم وجبی با یه ذره قدش چه زوری داره ، صدای زیر لبیش رو شنیدم: 
خاطره- لال شی تو رو که یادش انداختی
صاف ایستادم و متوجه چهره ی برزخی اهورا شدم که با اخم شدیدی به خاطره نگاه می کرد. عصبانی انگشت اشاره اش رو ، رو به خاطره گرفت و همون طور که تکونش میداد ، با عصبانیت گفت: 
اهورا- حساب تو یکی بمونه ، خودم تسویه می کنم. 
پس دست گل خاطره بود. خاطره با خوش حالی از جلوی من کنار رفت و دست به سینه کنارم ایستاد و ردیف دندون های سفیدش رو به نمایش گذاشت ، توی اون لحظه تنها کلمه ای که برای توصیفش توی ذهنم جرقه می زد تنها یک چیز بود : دختره ی سرتق . اهورا شرمنده سری پایین انداخت و گفت: 
اهورا- بیاید تو ، من برم لباس عوض کنم ، خودتون بیاید
نیما- برو داداش ، تعارف که نداریم.
سری تکون دادیم و اهورا جلو تر از ما حرکت کرد ، خاطره هم بی توجه به ما داخل شد و لی لی کنان طول حیاط رو طی کرد و من روی لبم لبخندی از شیرینی حرکاتش شکل گرفت ، بی انصافی بود اگه بگم ، دلم براش تنگ نشده بود. همون طور که مسافت در حیاط تا در خونه رو طی می کردیم ، نیما لب باز کرد: 
نیما- توقع این برخورد رو ازش نداشتم 
سری به نشونه ی افسوس تکون دادم و گفتم: 
-منم توقع نداشتم یه روزی همچین برخوردی رو از خاطره ببینم. 
اهی کشید و گفت: 
نیما- حتما رفتار نارون بدتره ، میدونی که خاطره شیطون تره ، وقتی خاطره انقدر ناراحته ، شک ندارم نارون صد برابر اینه. 
طاقت اه کشیدنش رو نداشتم ، برادرم بود ، نمی گذارم زندگی اون هم با همین اه ها تباه بشه. 
-نیما ، داداش من ، نگران چی هستی؟! من تا تهش باهاتم. 
لبخند گرمی که روی لبش نشست ، دل من رو هم گرم کرد ، همین لبخند یعنی اعتماد ... آهسته در شیشه ای بزرگ رو هل دادم و وارد شدیم ، خانمی جلو اومد که چهره اش برام آشنا بود. 
خانم- سلام پسرای گلم ، خوش اومدید ، چه عجب از این ورا 
سخت به ذهنم برای یادآوری این زن فشار میاوردم که نیما با خنده ای گفت: 
نیما- کم سعادتیمونه سمیه خانم ، شما خوبین؟! 
اوه حالا یادم اومد ، این زن همون کسی بود که هیراد و اهورا مثل مادرشون دوستش داشتن. 
-سلام ، شما خوبین خاله؟! 
خندید و همون طور که به طرف مبل ها هدایتمون می کرد با مهربانی جوابمون رو میداد: 
سمیه خانم- منم هستم پسرم ، چه خبر یادی از ما کردین؟!
نیما- گفتیم بیایم یه احوالی از بچه ها بپرسیم و یه سری هم به شما بزنیم. 
و من تو دلم گفتم : دروغ که گیر نمیکنه تو گلو ، راحت باش 
سمیه خانم- خوب کاری کردین ، بشینید من براتون یه چیز بیارم بخورید 
-زحمت نکش خاله ، بچه ها نیستن؟! 
سمیه خانم- همه از صبح رفتن لب دریا ، فقط نارون خانم و خاطره خانم و آقا هیراد و آقا اهورا موندن . 
قبل از اینکه چیزی بگم ، صدایی باعث شد سرمون رو برگردونیم و به پشت سر نگاه کنیم. 
نارون- خاله جون چند بار بگم خانم نگو به ما؟! اصلا من و خاطره هیچ ، اون هیراد و اهورا کجاشون به آقا ها می خوره آخه؟! 
و خودش شروع به خندیدن کرد. به رسم احترام هم من و هم نیما از جامون بلند شدیم و سلام دادیم. 
نارون- علیک سلام ، بشینید بابا ، باز که شما ادا اومدید 
راستش خیلی از رفتارش تعجب کردم ، نه به سردی خاطره و نه به بی خیالی نارون. نگاهم که به چهره ی نیما افتاد ، ابروهام بالا پرید ، توقع دیدن ابروهای گره خوردش رو نداشتم. همون طور که می شستیم ، آروم زیر گوشش زمزمه کردم: 
نیما- اخمت واسه چیه؟! نارون که مثل قبله. 
مثل خودم ولی با غم زمزمه کرد : 
نیما- این یعنی اصلا براش مهم نبوده. 
دیگه ادامه دادن بیشتر جلوی نارون درست نبود ولی حرفش کاملا منطقی بود. 
نارون- خب چه خبر از این ورا؟! 
-اومدیم سری بهتون بزنیم 
نارون- خوب کردید ، حوصلم سر رفته بود دیگه. 
و باز هم صدای دیگه ای که غافلگیرمون کرد: 
هیراد- آره والا ، خدا رحم کرد شما اومدید وگرنه بی حوصلگی خانوما کم بود دامن من رو هم بگیره. 
همگی خندیدیم و باز هم به رسم ادب بلند شدیم و دست دادیم. 
نیما- من حاضرم برشون گردونما؟! 
اخم های هیراد تو هم رفت و کمی عصبی گفت: 
هیراد- نه داداش ، من حالا یه شوخی کردم ، شما جدی نگیر ما راضی ایم. 
نیما چیزی نگفت و سرش رو پایین انداخت و من زمزمه ی زیر لبیش رو شنیدم: 
نیما- خود کرده را تدبیر نیست.
سر صحبت باز شد و ما ناچارا از حال بچه ها گفتیم و اونا هم همین طور، کلافگی نیما رو حس کردم و گفتم: 
-نیما داداش ، راجع به اون مسئله به نارون گفتی؟!
نارون و نیما هر دو باهم گفتن : کدوم مسئله؟! 
از حرص ضربه ای با آرنجم به پهلوی نیما زدم که آخی گفت و موضوع رو فهمید: 
نیما- آها نه نه ، الان میگم. 
بعد هم رو به نارون گفت: 
نیما- میشه یه چند دقیقه ای رو باهم صحبت کنیم؟! کار مهمیه. 
نارون- آره بابا ، پاشو بریم 
و باز صدایی آشنا ولی پر حرص!!! چرا همگی باهم نمیومدن؟! 
خاطره- کجا برین؟! 
قبل از هر حرفی چشمکی به نیما زدم و رو به خاطره گفتم: 
-هیچ جا ، تو با من بیا ، من با تو کار دارم .
شونه ای بالا انداخت و گفت: 
خاطره- من با کسی کاری ندارم. 
-ولی من که دارم. 
خاطره- اون دیگه به خودت ربط داره. 
چشم باریک کردم و پرسیدم: 
-یعنی نمیای دیگه؟! 
ابرویی بالا انداخت: 
خاطره- نچ 
-مطمعنی دیگه؟!
با شیطنت سرش رو سریع و پشت سرهم تکون داد ، این دختر مقاومتی جلوی شیطنت نداشت. از جا بلند شدم و همون طور که بهش نزدیک می شدم گفتم:
-باشه پس خودت خواستی
و قبل از اینکه چیزی بگه یا کاری کنه ، دستم رو دور کمرش بند کردم و انداختمش رو کولم ، با من لج می کرد؟! صدای خنده ی نیما و نارون بلند شد و خاطره شروع کرد به دست و پا زدن : 
خاطره- بذارم زمین ، با توام 
-هیـــس ، تا تو باشی با من لج نکنی
همون طور که به سمت در میرفتم ، صدای هیراد رو شنیدم.
هیراد- سالار بذارش زمین . 
همزمان با قفل کردن پاهای خاطره با دست چپم جواب هیراد رو هم دادم: 
-ما با هم کنار میایم. 
خاطره- وای به حالت پام برسه به زمین
پوزخندی شیرین گوشه ی لبم جا خوش کرد. فکر می کرد از پس من برمیاد؟!
با قفل شدن پاهاش ، شدت ضربه هایی که با مشتش به کتف و کمرم میزد بیشتر شد و لبخند روی لب های منم تبدیل به خنده های صدا دار میشد. 
خاطر- نخند ، نخند سالار که خودم می کشمت . 
خنده ی صدا دارم ، شد قهقهه ای که شونه هام رو می لرزوند ، از روی اجبار پاهاش رو آزاد کردم و در سالن رو باز کردم و وارد حیاط شدم. 
خاطره- سالار میدونی بد تلافی می کنم دیگه؟!
تو این شرایط هم دست از تهدیدهای شیطنت وارش برنمی داشت. با لحنی پر از تمسخر و خنده گفتم: 
-مورچه چیه کله پاچه اش چی باشه؟!
خاطره-یه کله پاچه ای نشونت بدم من!! 
خندیدم و با شتاب روی تاب بزرگی که جلوم بود رهاش کردم.بلافاصله دست به سینه نشست و با تخسی زل زد بهم. لپ هاش رو باد کرده بود و قیافه ی با نمکی به خودش گرفته بود ، سخت بود مقابله با وسوسه ی کشیدن لپ های بانمکش. دست هام رو تو جیب شلوارم بردم که ناخودآگاه لپش رو نکشم.
خاطره- خب؟! که چی من رو آوردی اینجا؟! 
تو یه حرکت ناگهانی خم شدم سمتش که اون هم سرش رو عقب کشید ، لبخندی گوشه ی لبم نشست ، جلو تر رفتم و یه دستم رو از جیبم بیرون کشیدم و به بدنه ی تاب ، دقیقا کنار سرش تکیه دادم. متعجب ابرویی بالا انداخت و گفت: 
خاطره- تعارف نکن ، بیا برو تو حلقم. 
اصلا مگه خاطره بدون شیطنت ، خاطره میشد؟! خاطره رو ، شیطنت هاش خاطره می کرد. یک تایه ابروم رو بالا انداختم و گفتم: 
-اون هم به وقتش. 
با چشم های گرد شده پرسید: 
خاطره- تو چرا این جوری شدی؟!
-چه جوری شدم؟!
حس کردم کلافه شد ، ولی با تلخی زمزمه کرد: 
خاطره- انقدر نامرد شدی. 
حق داشت ، نامردی کرده بودم ، دست دیگه ام رو هم بیرون کشیدم و طرف دیگه ی سرش به میله ی تاب بند کردم. خنده ی روی لبم محو شده بود ، مرد باش سالار ، مرد باش و بگو ببخشید. 
-تو چرا این جوری شدی؟!
خاطره- چه جوری؟!
حس کردم صداش کمی لرزش داشت ، شاید هم فقط توهم بود. 
-سرد 
سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت ، سکوت این دختر عجیب بود. دست بردم زیر چونه اش و سرش رو کمی بالا آوردم : 
-چی شده خاطره؟! 
سیاهی چشم هاش رو دوخت به چشمام و زمزمه کرد: 
خاطره- برو سالار ، برو فقط 
-میرم ولی نه تنها ، اومدیم که با شما برگردیم. 
چشم درشت کرد و پر حرص گفت: 
خاطره- آها ، نمی ترسید یه وقت به کسی صدمه ... 
شنیدن این حرف ها از زبون خاطره برام چندان خوشایند نبود ، پس ترجیح دادم نشنوم: 
-چیزی نگو ، ما اشتباه کردیم ، قبول؟! قبول داریم تند رفتیم. 
سکوت کرد و باز هم خیره شد تو چشمام ، چهره اش بدون هیچ شیطنتی ، وسوسه ام می کرد برای عمل کردن به قولی که به خودم داده بودم ، زیادی مظلوم نشده بود؟! سکوت ، دور ترین چیزی بود که از خاطره می شد انتظار داشت.
-نمی خوای چیزی بگی؟!
سرش رو به سمت شونه ی سمت راستش خم کرد ، که باعث شد موهای لختش روی صورتش سر بخوره. با همون مظلومیت جدیدش زمزمه کرد: 
خاطره- چی بگم؟!
-بگو که بخشیدی 
یه تای ابروش رو بالا داد و پرسید: 
خاطره- دستوره؟! 
لبخندی گوشه لبم نشست ، با چشمک ریزی گفتم: 
-دستوره!!
خندید و گونه هاش برجسته شد ... 
خاطره- من یاد گرفتم ، فقط از مافوق اطاعت کنم
تک خنده ای کردم و گفتم: 
-آفرین کاره خوبی می کنی ، پس حالا ام اطاعت کن دیگه 
چشم هاش گرد شد و متعجب پرسید: 
خاطره-مگه توام پلیسی؟! 
و این بار من تعجب کردم ، مگه شغل من رو نمی دونست؟! 
-تو مگه نمیدونی من چی کاره ام؟! 
خاطره- نه 
-مطمئنی؟! خودت بهم گفتی دکی.
اول با همون تعجب نگاهم می کرد ولی بعد چند ثانیه با صدای بلندی شروع به خندیدن کرد .
-چی شدی تو یهو؟!
خاطره- آخه دیوونه مگه تو نمی دونی دکی رو همین جوری الکی میگن؟! نارون به همه میگه مهندس ، من میگم دکی. حالا جدا دکتری؟! 
-دکتره دکتر هم که نه ، داروساز
خاطره- اوهوع ، بهت نمیاد اصلا
-مگه به تو میاد که پلیس باشی؟! 
و با شیطنت خودش اضافه کرد: 
خاطره- یا شاید هم دزدی ، قاتلی ... 
داشت اشتباهم رو به روم میاورد ، پر حرص غریدم: 
-خـــاطــــره 
و چه بی خیال گفت: 
خاطره- هوم؟! 
تو دلم کوفتی نثارش کردم ولی خب فقط توی دلم ، کلافه جواب دادم. 
-هیچی
خاطره- تو نمی خوای یکم بری عقب؟! نفسم بند اومد...
-نچ 
خاطره- کوفت 
-بی ادب 
دوباره بادی به لپ هاش انداخت که قولم برام یادآوری شد ، اشتباه که نبود ، نه؟! خوب نیست آدم بد قول باشه ، پس صورتم رو کج کردم و جلوی چشم های حیرت زده اش ، جلوتر رفتم... چشمای سیاهش پر از ترس و حیرت بود و من دیوانه وار از این حالت هاش لذت میبردم. نرمی پوستش رو که بین دندون هام حس کردم ، پر از لذت شدم ، این دختر ، زیادی برام شیرین بود. فشار کمی به پوست نرمش آوردم و بعد از مکث کوتاهی فاصله گرفتم . ناراضی نبودم ، چیزی بود که قولش رو به خودم داده بودم ، سکوتش طولانی شده بود ، انقدر تعجب کرده بود؟! آروم آروم دستش رو بالا آورد و روی لپش گذاشت ، دقیقا قسمتی که هنوز هم رد دندونام روش مونده بود. نگاه گیجش روی صورتم می چرخید. 
خاطره- چی کار کردی؟! 
چشمکی زدم و گفتم : 
-گاز گرفتم 
انگار چشمکی که زدم و لحن شیطونم کار خودش رو کرد که دستش رو از روی گونه اش برداشت و گفت: 
خاطره- آخی ، خوب شد گفتی ، نمیدونستم. 
خندیدم و شونه ای بالا انداختم : 
-خب حالا که فهمیدی ، جایزمو رد کن بیاد. 
چشم باریک کرد و پر از شیطنت گفت: 
خاطره- که جایزه می خوای آره؟! 
-اگه لطف کنی ممنونت میشم. 
با یه حرکت از تاب پایین پرید و جلوم ایستاد: 
خاطره- ای به چشم ، چشم هاتو ببند
مشکوک نگاش کردم که با خونسردی گفت: 
خاطره- مورچه چیه که، کله پاچه اش چی باشه؟! 
خندیدم و هم زمان با بستن چشمم لب زدم: 
-از دست تو 
دستش دور دستم حلقه شد ، خواستم چشم باز کنم که گفت: 
خاطره- سالار نیستی اگه قبل این که خودم بگم چشماتو باز کنی . 
بلند خندیدم که سوزش خفیفی رو ، روی بازوم حس کردم ، لبخندی گوشه ی لبم نشست ، تلافیش هم شیرین بود. فشار دندون هاش روی بازوم زیاد شد: 
-کندیش دختر 
فاصله گرفت و خندید 
-باز کنم؟! 
خاطره- اوهوم 
چشم باز کردم و نگاهم رو روی بازوم نگه داشتم ، علاوه بر رد دندون هاش ، رنگ سرخی هم خودنمایی می کرد ، دست دیگه ام رو آروم روش حرکت دادم و به قیافه ی شادش نگاه کردم: 
-وروجک کندیش که 
شونه ای بالا انداخت و گفت: 
خاطره- دوست داشتم 
بدون این که فرصتی برای حرف زدن به من بده ، به سمت ویلا دویید و من با لبخند زمزمه کردم: 
-این دوست داشتنات زیادی به دلم میشینه
و با قدم های آروم راهی ساختمان خونه شدم.
***
نارون
با صدای بلند خندیدم : 
-جفتشون دیوونه ان 
خندید و با سر تایید کرد 
نیما- میشه بریم یه جا حرف بزنیم؟! 
برگشتم سمت هیراد که متعجب به در بسته شده خیره شده بود : 
-هیرادی ما بریم تو اتاقی که من توشم، چند دقیقه ی دیگه میایم. 
اخم هاش روی پیشونیش خط انداخت ، با این حال گفت: 
هیراد- به سمیه خانم میگم وسایل پذیرایی رو بیاره تو اتاقت. 
قبل از اینکه چیزی بگم نیما دهن باز کرد: 
نیما- ممنون ، نیازی نیست ، زود میایم پایین 
هیراد سری تکون داد و نشست سر جاش. بی حرف جلو تر از نیما راه افتادم سمت پله ها ، دلم براشون تنگ شده بود ، بخصوص نیوا ، کاش اون هم همراهشون بود ، اصلا چرا فقط این دو تا اومده بودن؟! چرا بقیه نیومدن؟! همون طور که آخرین پله رو رد می کردم ، پرسیدم: 
-چرا فقط شما دوتا اومدید؟! 
نیما- ناراحتی ما اومدیم؟! 
-نه بابا ، چرا الکی جو میدی؟! میگم بقیه دوست نداشتن بیان؟! 
پشتم بهش بود و دیدی بهش نداشتم ولی حس کردم داره بی صدا می خنده ... 
نیما- کسی خبر نداره من و سالار اینجاییم وگرنه هیچ کسی هم که نمیومد ، نیوا جلوتر از ما راه میوفتاد. 
لبخندی روی لبم نشست و ناخودآگاه زمزمه کردم: 
-دلم براش تنگ شده. 
ایستادم و در و باز کردم و رفتم تو و برگشتم سمت نیما ، تقه ای به در باز شده زد و وارد شد ، خندم گرفت ، واسه کی در زد؟! تو چشمام نگاه کرد و گفت: 
نیما-اونم دلش برات تنگ شده 
شونه ای بالا انداختم و با سرخوشی گفتم: 
-میدونم 
خندید و چیزی نگفت ، چهار زانو نشستم رو تخت و گفتم: 
-هرجا راحتی بشین. 
لبخندی زد و روی کاناپه ی نارنجی رنگ کنار در نشست ، پا روی پا انداخت و بدنش رو ، به سمت یکی از دست هاش متمایل کرد. تو این هوای گرم ، کت روی دستش چی می گفت؟! ناخواسته چیزی که توی ذهنم می چرخید رو به زبون آوردم : 
-تو این هوا خر تب می کنه ، تو چرا کت برداشتی؟! 
با گفتن حرفم ، ابروهاش بالا پرید و چشمای سبز رنگش گرد شد ، خب مگه تعجب داشت حرفم؟! سری کج کردم و پرسیدم: 
-حرف بدی زدم؟! 
صدای خنده های بلند و ناگهانیش ، تنم رو لرزوند ، زیر لب دیوانه ای نثارش کردم که فکر نکنم با وجود صدای خنده اش شنیده باشه ، باید خدارو شکر میکرد که اون لحظه دم دستم نبود. پر حرص با صدای بلندی که بشنوه گفتم : 
-مرگ 
خنده اش رو قورت داد و با ته مایه های خنده ، چشم باریک کرد و گفت: 
نیما- بگو دور از جون 
زبونی براش در آوردم که باز هم خندید . 
-خونتون نمی خندیدی که اومدی اینجا جبران کنی؟! 
تو یه لحظه خنده اش قطع شد و خیره شد تو چشمام ، نگاهش میترسوندم ، نمی دونم چرا ولی به این سکوت ناگهانی حس خوبی نداشتم . من حس کردم صداش غم داره یا واقعا غم داشت؟!
نیما- آره اومدم دل تنگیامو جبران کنم ، دلیل خنده ام رفته بود. 
چی میگفت؟! حرفاش گنگ بود یا من نمی فهمیدم: 
-ها؟! 
لبخندی زد و گفت: 
نیما-خوبه که خودتی. 
گیج تر از قبل نگاهش کردم و پرسیدم: 
-خوبی تو؟! 
دست هاش رو از هم باز کرد و سرش رو بابا برد و با چشم های بسته ، با صدای شادی گفت: 
نیما- بهتر از همیشه ؛ عـــالی ام ، عالی 
نگاهی به سر تا پاش انداختم و گفتم : 
-کاملا معلومه 
خندید و از جا بلند شد و نزدیکم شد ، دو روز نبودیم اینا دیوونه شدن ، جلوم ایستاد و از بالا نگاهم کرد: 
نیما- نمی خوای برگردی؟! 
لبخندی به لحن بچگانه اش زدم ...
-برگردم؟ کجا برگردم؟! 
جلوی پاهام نشست و زانوهاش رو با دست هاش قفل کرد ، تیپ و قیافه اش هیچ رقمه با حالت الانش هم خونی نداشت. 
نیما- برگردی پیش ما ، پیش نیوا ، سلاله ، آریین ، من ... 
دروغ بود اگه بگم دوست نداشتم برگردم ، اون جا بیشتر خوش می گذشت ولی ... 
-ولی شما ... یعنی خودتون خواستید که ما ... 
حرفم رو قطع کرد و گفت : 
-ما اشتباه کردیم ، هم سالار ، هم آریان ، هم من ، برگرد نارون ، خب؟! 
چی می گفتم؟! یعنی اومده بود که بگه ببخشید؟! 
-آخه من که ... 
باز هم حرفم نصفه موند .
نیما- آخه نداره ، من یه اشتباهی کردم و الان هر کاری لازم باشه برای جبرانش میکنم ، عذر می خوام ، ببخشید . 
-ببین نیما ، اون حرفا برام مهم نبود ولی ...
فکر کنم بار سوم بود که حرفم رو قطع می کرد: 
نیما- دیگه ولی ندا...
این بار من با حرص پریدم وسط حرفش و پر خشم غریدم : 
-کوفت ، درد ، دهـــه ، هی من هیچی نمیگم این پرو تر میشه ، یه بار دیگه بپری وسط حرفم میزنم لهت میکنمـــا؟! بی تربیت. 
گیج و گنگ خیره شده بود بهم ، دیگه کلافه شده بودم ، یه بار ، دو بار ، هی من هیچی نمی گم هی این تکرار می کنه کارش رو . حالت مظلومی به خودش گرفت و گفت : 
نیما- خب ببخشید
اخطار گونه گفتم: 
-دیگه تکرار نشه هـــا؟! 
سرش رو کج کرد و چشمکی زد ، خندم گرفت ، دیگه از ترسش این بار حرف هم نزد. 
-ببین نیما ، من اون حرفا رو فراموش کردم چون اهل ناراحتی نیستم ، زندگیم ارزش غم و کینه رو نداره ، ولی فقط من نیستم ، خاطره و بقیه هم ...
نیما- تو اکی بده ، نگران بقیه ...
با ضربه ی محکمی که به سرش خورد ، کمی جا به جا شد و نگاه گیجش رو دوخت به من ، این بار ، بار چهارمش بود ، اون هم بعد از تذکرم. بالشتی که کنارش روی زمین افتاده بود رو برداشت و متعجب پرسید: 
نیما- چته تو ؟!
دندون هام رو روی هم فشار دادم و با خشم نگاهش کردم: 
-مگه به تو نگفتم وسط حرفم نپر ، هان؟! حرف تو کله ات نمیره؟! توام شدی عین اون خاطره ی خنگ که یه حرف رو صد بار باید بهش بزنی.
سر پایین انداخت و مثل پسر بچه های شیطون و تخسی که خراب کاری کردن ، دهن باز کرد: 
نیما- یادم رفت ، خب چرا عصبانی میشی؟! ببخشید
خنده ای سر دادم و بالشت رو از دستش کشیدم و بغل گرفتمش: 
-جمع کن خودتو بابا ، مرد گنده شبیه بچه 2 ساله ها شده.
حالت لوسی به خودش گرفت و گفت: 
نیما-چه جوری تونستی این بچه ی 2 ساله رو بزنی آخه؟! 
صورتم رو کج کردم و با حالت بیزاری گفتم: 
-مزخرف 
چشمکی زد و گفت :
نیما- دلت میاد؟!
-آره ، اونم چه جورم ، خراکمه یه نفر رو ... 
نیما- عمـــرا 
دفعه چندمش می شد که وسط حرفم می پرید؟! با عصبانیت بالشت رو با دستم بالا بردم و با حرص گفتم : 
-میکشمت
خنده ای کرد و با شیطنت گفت: 
نیما-میدونی عاشقتم دیگه؟!

ناخواسته دست هام تو هوا خشک شد و بالشت از دستم روی تخت افتاد ، چی گفت؟! میدونم که عاشقمه؟! مگه اصلا عاشقمه؟! میدونستم که چشم هام گرد شده ، نمی دونم چی دید که خندید و بالشتی که از دست من افتاده بود رو برداشت و با خنده گفت: 
نیما- خب ، خدارو شکر که خلع سلاح شدی 
گیج نگاهش کردم و پرسیدم: 
-چی؟! چی گفتی؟! 
با بدجنسی ابرویی بالا انداخت و گفت: 
نیما- گفتم دیگه خلع سلاح شدی 
و بعد بالشت رو بالا آورد و توی هوا تابی داد . چشم باریک کردم و با حرص گفتم : 
-قبلش چی گفتی؟! 
باز هم بدجنسانه خندید و بلند گفت:
نیما-آهـــان ، اون و میگی ، خب قبلش گفتم خداروشکر دیگه 
داشت می پیچوند ، اون هم من رو ، نارون رو ، ولی خواب و خیال بود. برام مهم نبود ولی باید می فهمید که نمی تونه من یکی رو سر کار بذاره. 
-آب و هوا چطوره اونجا؟
نیما- کجـــا؟!
-کوچه ، پس کوچه های علی چپ
خندید و دست هاش رو بالا برد و با شیطنت گفتم: 
نیما- خب بابا تسلیم ، اون جوری گفتم که اون سلاحت بیوفته ، پلیس ها با سلاح خطرناک ترن. 
خندیدم و چیزی نگفتم. مدل خاصی نگاهم کرد ، یه جوری آمیخته با شیطنت و بدجنسی: 
نارون- چیه؟!
نیما- مثل این که توام بدت نیومده ها؟!
خیزی به سمتش برداشتم که بدنش رو به سمت عقب پرت کرد و خندید و سریع گفت: 
نیما- شوخی کردم به جان خودم. 
خندیدم و گفتم: 
-پاشو پاشو بریم پایین تا یه چیزی نگفتی این دفعه سرتو به باد بدی 
یهو جدی شد و گفت: 
نیما- صبر کن
-بگو 
نیما- برمی گردی؟!
خیره ی چشمای سبزش شدم ، لحنش خواهشی بود ، چرا وقتی دوست داشتم برگردم باید نه می گفتم؟! 
-اگه بقیه مشکلی نداشته باشن ، من میام.
لبخند روی لبش ، خوش حالم کرد . بلند شدم و بلند شد ، از کنارش رد شدم تا بیرون برم که مچ دستم بین پنجه های دستش قفل شد ، قدمی به عقب برداشتم و با تعجب نگاهش کردم. با صدای پایینی که به زور می شنیدمش گفت: 
نیما- بخشیدی یا ...
وسط حرفش رفتم و با اطمینان جواب دادم: 
-چیزی برای بخشیدن نیست 
نیما- ولی ما اون ... 
-ولی نداره پسر خوب 
نیما- صبر کن نارون ، من میخوام مطمئن شم که ... 
-مطمئن شی؟! از چی؟! که بخشیدم؟! من که گفتم ناراحت نشدم اصلا!
ساکت و خیره نگاهم می کرد و حرفی نمی زد ، یه کم که منتظر موندم ، وقتی دیدم قصد حرف زدن نداره ، با تعجب گفتم: 
-چرا اینجوری می کنی؟!
نیما- قضیه تلافیه؟!
-تلافی؟! چه تلافی ای؟! 
چشم باریک کرد و تیز گفت: 
نیما- یعنی تو تلافی نمی کنی دیگه؟!
دست راستم رو از دستش آزاد کردم و بالا بردم و روی پیشونیش گذاشتم و بعد چند ثانیه پایین آوردمش: 
-آخه تب هم نداری که !
انگار که به زور خنده اش رو کنترل می کرد ، گونه هاش جمع شده بود و کمی رنگ گرفته بود : 
نیما- یعنی می خوای بگی عمدی نبود که 3 بار پشت سر هم پریدی وسط حرف من دیگه؟!
تازه متوجه ماجرا شدم و با صدای بلند خندیدم : 
نیما- بخند بخند ، پس تلافی می کردی دیگه؟! 
-نه به جان تو ، اتفاقی شد ولی چیزی که عوض داره ، گله نداره !!! 
نیما- بله خب 
-حالا میشه بریم پایین؟!
نیما- چرا دوست داری فرار کنی؟! پایین خبریه ؟! 
متعجب نگاهی بهش انداختم ، منظورش چی بود؟! کدوم فرار؟! 
-نه مثل این که تو کله ات به جایی خورده ، می خوام برم پایین چون از جاهای خلوت خوشم نمیاد. 
نیما- خدا به دادم برسه پس.
-چی؟! 
نیما- هیچی بریم پایین دیگه
سری تکون دادم و رو به سقف اتاق چشمکی زدم و با خنده گفتم : 
-خدایا ، شفای این یکی رو بذار ردیف های اول ، بیچاره بدجور احوالش وخیمه. 
و در کمال تعجب خندید و گفت: 
نیما- آره خداجون ، خودت یا من و شفا بده یا اون طرف و به درد من مبتلا کن. 
خندید و جلوتر از من از اتاق بیرون رفت و من زیر لب گفتم : 
-دیوونه
پشت سرش راه افتادم ، بین پله ها بودیم که خاطره رو دیدم که با عجله در و هل داد و اومد طرف من ، سر جام رو پله ایستادم و نیما هم کنارم ، تو یه لحظه دستای خاطره دور کمرم حلقه شد و صدای پر هیجانش به گوشم رسید : 
خاطره- عاشقتم ، نارونی عاشقتم 
فکر کنم گردی چشم هام به بیشترین حد خودش رسید ، تا حالا سابقه نداشته خاطره همچین چیز هایی رو به زبون بیاره ، تازه اون هم رو به من. سعی کردم حلقه ی محکم دست هاش رو از هم باز کنم ولی مگه میشد؟!
-باز اون سالار گازت گرفت تو این جوری رم کردی؟!
صدای خنده های بلندی به هم پیچید ، به پشت سرم که نگاه کردم اهورا رو دیدم که نیما رو تو خندیدن همراهی می کرد. چشم ازشون گرفتم و به هر مصیبتی بود خاطره رو از خودم جدا کردم : 
-تو چرا این شکلی شدی فسقل؟!
خندید و بانمک گفت: 
خاطره- نارونی برنمی گردیم پیش نیوا جونم؟!
دست به سینه اخمی کردم و حرف زدن من هم زمان شد با باز شدن مجدد در سالن و داخل شدن سالار : 
-نفهمیدم نفهمیدم ، تا دو ساعت پیش همش غز میزدی همشون نامردن ، بی معرفتن ، از همشون ناراحتم حالا چی شده خانم هوای نیوا جونش رو کرده؟! 
نیما ریز ریز می خندید که با آرنجم ضربه ای به پهلوش زدم و ساکت شد. 
خاطره- حالا من یه چیز گفتم دیگه ، نمیریم یعنی؟! 
نگاهی به چهره های منتظر نیما و سالار و چهره ی متعجب و البته عصبیه اهورا انداختم و بی خیال گفتم: 
-من حرفی ندارم ، بذار بچه ها بیان ... 
نگذاشت حرفم رو کامل کنم و همون طور که پله ها رو با دو بالا می رفت بلند بلند گفت: 
خاطره- بچه ها غلط کردن رو حرف من حرف بزنن. 
سالار خندید و گفت: 
سالار- پلیس یعنی این ، با اقتدار 
*****
نیما
جلو رفتم و دست روی شونه اش گذاشتم ، برگشت و نگاهی بهم انداخت و باز سر برگردوند ، ناراحتیش رو درک می کردم ولی دیگه حاضر نبودم وایسم کنار و نبودشون رو تماشا کنم، به آرومی گفتم: 
-ناراحتی ازم داداش؟!
همون طور پشت به من با ناراحتی گفت: 
هیراد- نمی دونستم اومدی دنبالشون که ببریشون وگرنه ...
ساکت شد و من ادامه دادم : 
-وگرنه راهم نمی دادی مگه نه؟!
برگشت طرفم و دستش رو بالا برد و به دیوار کنارش تکیه داد : 
هیراد- نیما ما تازه پیداشون کردیم ، نباید می اومدی دنبالشون ، بیاید سر بزنید ، اصلا بمونید همین جا ، قدمتون رو چشم ولی نبرشون. خواهش میکنم. 
اون پسر مغروری که من می شناختم کجاست که الان هیراد داره ازم خواهش میکنه؟! کجاست اون پسری که من فقط سختیش رو دیده بود و بس ، واقعا من بیشتر نارون رو دوست داشتم یا هیراد؟! سرم رو پایین انداختم و با شرمندگی گفتم: 
-شرمندتم بخدا داداش ، شما بیاید اونجا خب ، ما زیادیم ،ولی شما دو نفرید ، اینجوری راحت تریم .
سری تکون داد و گفت: 
هیراد- عیبی نداره نیما ، بیاید 
-نمیشه هیراد ، ما زیادیم ، اونجا بزرگتره ، بیاید داداش 
ابروهاش گره خورد و نفسش رو کلافه به بیرون فوت کرد: 
هیراد- یعنی میبریشون دیگه؟!
چی میگفتم آخه؟! چیزی نگفتم و فقط سرم رو پایین انداختم که از کنارم رد شد و چیزی نگفت ، برگشتم تو حیاط ، حاضر نبودم دوباره برم تو و باهاش روبه رو بشم ، پس از همون جا خاطره رو صدا کردم: 
-خاطـــره؟!
سرش رو از سالن بیرون آورد و همون طور که آب نبات چوبی توی دستش رو داخل دهانش می برد گفت: 
خاطره-هوم؟
لبخندی به شیرینی حرکاتش زدم و گفتم: 
-نمیاید پس؟! سالار کجاست؟! صداش کن!
خاطره- سالار داره چمدون نارون و سارا رو میاره ، بقیه ام دارن میان دیگه ، غر نزن ، به جاش بیا کمک! 
بعد هم آبنبات دهنیش رو به سمتم دراز کرد و گفت : 
خاطره- می خوری؟!
چینی به صورتم دادم و متعجب پرسیدم: 
خاطره- هان؟
خندید و شونه ای بالا انداخت ، باز آبنبات رو داخل دهانش برد و رفت تو! باز هم لبخند روی لبم جا خوش کرد و به نیوا حق دادم بابت دلتنگیش واسه شیطنت ها و شیرینی های این دختر! خواستنی نبود؟! در باز شد و سالار چمدون به دست اومد بیرون و از همون جلوی در ، با حرص گفت: 
سالار- آقای عاشق بیا عاشقی کن 
و بعد اشاره ای به چمدون ها کرد ، خندیدم و جلو رفتم و یکی از چمدون ها رو گرفتم: 
-بیا ، اینا که وزنی ندارن ، حالا آقا هی ادعای ورزشکاری کن
سالار- برو بابا ، شما عروس میبری من بارکشی کنم؟!
-لال شو دیوونه ، ببین میتونی یه کاری کنی همه بفهمن
بی خیال شونه ای بالا انداخت و گفت: 
سالار- بالاخره که می فهمن
-آره ولی نه به این زودی!
در کوچه رو با یک دست باز کرد و گفت: 
سالار- کی می خوای بگی بهش نیما؟! 
نمی دونستم ، خودم هم هنوز چیزی نمی دونستم ، هیچ برنامه ی خاصی نداشتم و فقط اینو می دونستم که مثل قبل نمی خوام نقش بازی کنم ، ترجیح می دادم خودم باشم و خودم ، باید با نیوا سر فرصت صحبت می کردم: 
-نمی دونم ، باید با نیوا حرف بزنم ، همیشه اون تو این جور مواقع کمکم می کنه!
لبخند تلخی با اومدن اسم نیوا کنار لبش نشست ، سخت بود براش و من تازه احساسش رو درک می کردم ، درست وقتی که حاضر نشدم نارون تو این خونه و کنار هیراد باشه ! کاش همه چی تغییر می کرد ، چیزی نگفت و چمدون ها رو روی صندلی عقب ماشین جا داد! 
*****
دستم رو از پنجره بیرون بردم و تکون دادم و باحرص گفتم: 
-سبحان چی کار میکنی؟! مگه بچه شدی؟! ولش کن ! 
کمی خودش رو به راست مایل کرد و ماشین رو نزدیک ماشین من آورد : 
سبحان- تیکه میندازن به ماشین دخترا آخه ! 
با دست به جلو اشاره کردم و گفتم : 
-تو برو جلو ، من درستش می کنم ! 
سرعتم رو کم کردم تا ماشین نارون بهم برسه ، تا رسید کمی خم شدم سمت راست تا صدام برسه : 
-شما برید جلو 
نارون با تعجب نگاهم کرد و بعد هر 5 تاشون باهم با صدای بلند خندیدن و از اون طرف صدای پسری که ماشینش سمت راست ماشین نارون بود به گوشم رسید : 
پسره- ای جون ، ماشاالله یکی از یکی خوشگل تر ، بخورمتون 
عصبی شدم و تا اومدم دهن باز کنم ، خاطره جواب داد: 
خاطره-بپا تو گلوت گیر نکنیم 
پسره باز هم چیزی گفت که من نشنیدم ولی سالار که کنارم بود انگار شنید که بلند رو به نارون با عصبانیت گفت : 
سالار- نارون میری جلو یا پیادت کنم ، خودم بشینم!
انقدر محکم و پرخشم گفت که نارون متعجب سرش رو چرخوند و به سالار خیره شد ، خاطره انگار ترسیده بود که گفت : 
خاطره- برو نارون 
نارون چیزی نگفت و تو یه حرکت دنده با سرعت از کنارمون غیب شد ، توقع نداشتم حرف گوش کنه ، اونم به این سرعت ، سری تکون دادم و کمی ماشین رو نزدیک ماشین دو تا پسر کناری کردم و گفتم : 
-برو داداش ، برو نذار دعوا شه 
سر خم کرد و پرسید : 
پسره- آشنا بودن؟! 
سالار کلافه گفت : 
سالار- فامیل بودن ، گم شو 
من سرعتم رو بیشتر کردم و جلو رفتم ، یکم که حرکت کردیم ماشین نارون رو دیدم که گوشه ای نگه داشته بود ، متعجب پشتشون نگه داشتم و پیاده شدم و از چیزی که دیدم لبخندی روی لبم نشست ! مهربون بود ، نبود؟! دستی روی سر پسر کوچیکی که کنار جدول بود کشید و با خنده و شوخی گفت: 
نارون- داداش کوچولو ، یه کیسه پرکن از این بلالات ببینم! 
پسر چشم گرد کرد و با ذوق گفت: 
پسر- یه کیسه؟! 
چشمکی زد و با اشاره به من و سالاری که پیاده شده بودیم گفت: 
نارون- آره داداش، این ها هرکدوم ده تاشو می خورن! 
خندید و پرسید : 
پسر- بپزم؟!
نارون- نه قربونت ، میبریم فقط زیاد بذار 
پسر تند تند بلال ها رو برمی داشت و توی نایلون مشکی رنگ بزرگی می ریخت !!! نارون سمت پنجره ی ماشین رفت و از پنجره به خاطره گفت : 
نارون- اون کیف من رو بده ! 
جلو رفتم و کیف پولم رو از جیبم بیرون کشیدم و قبل از اینکه برگرده حساب کردم ! کیسه رو گرفتم و کنار نارون ایستادم و کیسه رو سمتش گرفتم: 
نارون- خب الان چی کارش کنم؟! مگه نمی بینی جا نداریم ما؟! ببر دیگه با خودت ، ماشین خالیه ! 
سری تکون دادم و با خنده گفتم : 
-از دست تو
و صدای پر حرص سالار : 
سالار- ماشاالله هیچ کدوم هم کم نمیارن
****
خاطره
آروم آروم قدم برمی داشتیم که صدای قدم هامون بلند نشه ! صدای کشیده شدن چرخ های چمدون روی سنگ ریزه های حیاط باعث شد برگردم و با عصبانیت به سالار نگاه کنم!
سالار- چیه؟
-کوفت ، نکش رو زمین ، بلندش کن 
سالار- امر دیگه؟
-میزنمتا؟
سالار- برو جوجه 
دست به کمرم زدم و گفتم: 
-صبر کن و ببین این جوجه چی کار می کنه؟! 
برگشتم و در و باز کردم و نگاهی به داخل انداختم ، چیزی معلوم نبود ، جلو تر رفتم که آریین و آوین رو جلوم دیدم که کنار هم بودن و روبروشون ، دقیقا پشت من نیوا بود که روی مبل نشسته بود . خندیدم و آروم جلو رفتم ، آریین سرش رو بالا گرفت و با تعجب نگاهم کرد که دستم رو به علامت سکوت روی بینیم گذاشتم! سری تکون داد و نگاهش رو چرخوند. قدم تند کردم و با یه حرکت دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گونه ی برجسته اش رو با شیطنت بوسیدم و گفتم: 
-نیوا خانم من چطوره؟
دستاش رو بند حلقه ی دستام کرد و با هیجان برگشت سمتم: 
نیوا- ای جـــونم ، کی اومدی تو؟!
خندیدم و همون طور که بغلم می کرد گفتم : 
-همین الان 
صدایی باعث شد سرم رو بچرخونم : 
آریان- باز که تو اومدی؟
نیوا عصبانی شد ولی قبل از این که حرفی بزنه با خنده گفتم : 
-اومدم آوار شم رو سرت ، مشکلی که نداری؟
و باز همون صدایی که امروز زیادی طبق میلم بود صاحبش : 
سالار- تا باشه از این آوار شدنا!
***
-بکش کنار نارون 
نارون- برو بچه ، تو رو چه به این چیزا ؟! 
با حرص بلال توی دستم رو زدم تو سرش که خندید ، با حرص با پام به کمر سالار زدم و گفتم : 
-تو بلند شو 
خندید و گفت : 
سالار- آتیش جیزه خانم کوچولو ، بشین کنار تا آماده شه !
ضربه ای حواله ی کتفش کردم که خندید و گفت: 
سالار- برو بچه شلوغ نکن 
نارون- نیمـــا بیا این و ببر تا خودشو نسوزونده اینجا 
بلال رو پرت کردم سمتش که افتاد کنارش و دوتایی با سلار خندیدن !
-خیلی بیشعور شدی نارون 
بازهم همون صدای خنده شون که روی اعصابم بود ، مثلا اومده بودیم تو حیاط که بلال ها رو کباب کنیم و خوش بگذرونیم ، ولی سالار و نارون هر کدوم نشسته بودن جلوی یه منقل و بادبرن به دست من رو حرص میدادن ! 
نیوا- خاطره ؟ 
-هوم؟ 
نیوا- برو کمک نیما کن ، آب نمک درست کنید واسه بلالا ! 
با حرص گفتم : 
-من میخوام پای منقل باشم ! 
سالار تک خنده ای کرد و گفت : 
سالار- همون تو برو با آب بازی کن ، خطرش کم تره ! 
و بعد دوتایی با نارون خندیدن و من با حرص پام رو به پهلوش کوبیدم که صدای آخش بلند شد : 
سالار- آخ ، دختره ی دیوونه ! 
زبونم رو براش بیرون آوردم و به داخل ویلا رفتم ! با یه حرکت روی اپن پریدم و چهار زانو نشستم روی سنگش و به نیمایی که پشت به من سطلی رو پر آب می کرد گفتم : 
-کمک می خوای؟! 
نگاهم کرد و با لبخند گفت : 
نیما- اومدی کمک من؟! 
سری تکون دادم و اوهومی گفتم که خندید: 
نیما- بیا یه سطل هم تو درست کن ، ماشالله زیادیم ، کم میاد ! 
همون طور که می پریدم پایین گفتم : 
-قرار نیست قرقره کنیم که ، بلال رو توش می چرخونیم برمیداریم! 
قهقه ای سر داد و لپم رو کشید : 
نیما- شیطون نشو ، درست نمی کنی ، خودم درست کنم ؟! 
سطل رو برداشتم و شیر آب رو باز کرد : 
-لوس
خندید و مشغول حل کردن نمک توی آب شد و من هم همراهیش کردم . بعد از مطمئن شدن از شوری سطل ها ،هر کدوم با دو دستمون یکی از سطل ها رو برداشتیم و راهی حیاط شدیم : 
سبحان تو نیمه های راه نگاهش بهم افتاد و جلو اومد: 
سبحان- خاطره بده من ، سنگینه ! 
-بکش کنار بچه 
صدای خنده ای از پشتم اومد که قطعا نیما بود: 
نیما- سبحان جان دوست داری کمک کنی ، میتونی سطل من رو ببری
سبحان- چه فرصت طلبی تو ! 
نیما- دیگه دیگه 
هر سه باهم به نارون و سالار و نیوای ته باغ رسیدیم که مشغول باد زدن بودن و البته که نیوا فقط نگاه می کرد ، با شتاب سطل آب رو روی زمین گذاشتم که به خاطر لبالب بودن آب داخلش ، قسمتی روی زمین ریخت : 
سالار- بیا اینو بذار تو آب نمک واسه نیوا
نارون- اوه نه بابا؟ ما داریم تو گرما پشت منقل میپزیم واسه نیوا سفارش میدی؟! همه باهم می خوریم ! 
سالار بی هوا گفت : 
سالار- عجب عروسی بشی تو
و همین حرف باعث شد من و سبحان و نارون و حتی نیوا با هم بگیم : هـــا؟
نیما ضربه ی محکمی به پای سالار زد که سر پایین انداخت و گفت: 
سالار- چیزه ... خب خاطره میگم مگه نمی خواستی باد بزنی ، بیا دیگه؟ 
با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم: 
-یه کم گیج میزنم ولی خر خودتی 
صدای خنده ای از پشت سر به گوش رسید و با برگردوندن سرم دو تا فرورفتگی بانمک دیدم که دلبری می کرد از دختر روبه روم: 
آریین- چی شد این بلال ها؟
نیوا لبخندی زد و بلالی که سالار داده بود رو از سطل کنار پای نیما برداشت و طرفش گرفت : 
نیوا- بیا بخور 
آریین به دیوار سنگی کنارم تکیه داد و گفت : 
آریین- باهم می خوریم ، شوخی کردم 
نیوا شونه ای بالا انداخت و گازی به بلال دستش زد : 
-کوفتت بشه 
و همزمان بلالی که پرید توی گلوش ، نیشم رو باز کرد ، آریین ولی با هول دستش رو از جیبش بیرون کشید و کنار پای نیوا زانو زد و با دست به کمرش می زد: 
آریین- نیوا؟ خوبی نیوا؟ 
نیما- نیوا؟ عزیز دلم ؟ 
سالار هم خم شد از روی منقل و با ترس اسمش رو صدا می کرد: 
سالار- نیوا ؟ نیوایی ؟ آب می خوری؟ 
و من مات این همه توجه بودم ! یه گلو پریدن و این همه دلواپسی؟ سرفه هاش شدید تر شد و شدت ضربه های آریین هم ! 
نارون- بسه آریین ، خفش کردی بدتر ، نزن پشتش ، فقط آروم دستت رو حرکت بده ! 
رنگش کمی به قرمزی می زد ولی کم کم آروم تر شد و سرفه هاش کوتاه تر و خفیف تر ، چشم هاش پره اشک شده بود :
نیما- خوبی عزیز من؟ 
سری تکان داد و با خس خس گفت : 
نیوا- خوبم گلوم می سوزه ! 
آریین لیوان آب رو از سبحان گرفت و نزدیک دهانش کرد : 
آریین- بخور خانمی ، بخور گلوت نرم شه ! 
سالار برگشت سمت من و با صدای بلندی گفت : 
سالار- این چه کاری بود؟ 
با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 
-مگه چی کار کردم؟ 
سالار- تو گفتی کوفتت بشه 
د ِ اگه می دونستم نفرینم می گیره که تو رو نفرین می کردم ، بی توجه بهش بلند شدم و روی دو زانو رو به روی نیوا نشستم : 
-نیوا ؟ باور کن من نمی خواستم این جوری شه ، شوخی کردم ، میدونی که من تو رو خیلی دو...
با همون صدای خش دارش گفت : 
نیوا- میدونم دیوونه ، خودم از حرفت خندم گرفت و پرید تو گلوم ! 
و من تا حالا گفته بودم که نیوا مهربونه؟! آریین بوسه ای روی موهای لخت و مشکیش نشوند که فقط منی که جلوی نیوا بودم لبخند شیرینش رو دیدم!
***
نارون


دستم رو مشت کردم و چرخوندم و با دست دیگه ام دورش رو ماساژ دادم که خنده ی شیطنت بار خاطره رو دیدم : 

-چیه ؟

خاطره- خب مگه مجبوری؟! پاشو بده به من دیگه ! 

عمرا اگه من کم بیارم جلوی این نیم وجبی ، سریه سوم بود که باد میزدم و دستم درد گرفته بود ولی همینم مونده بود که از فردا جلوی دو نفر مسخره ام کنه ، پس بادبزن رو از کنارم برداشتم و به کارم ادامه دادم: 

-برو بچه !

سالار- خوشم میاد دوتایی باهم کنار هم نمیایدا!

تو یه لحظه همزمان با هم ، من و خاطره گفتیم: 

-کی گفته؟!

همشون باهم خندیدن و نیما گفت: 

نیما- لازم نیست کسی بگه که ، مشخصه !

خاطره- که مشخصه؟!

با تهدید حرف میزد و خبر داشتن که تهدیدهای خاطره الکی نیست؟! 

سالار- بشین بچه ، من و تهدید نکن! 

خندید و دندون های سفیدش رو نشون داد ، این دختر باز معلوم نیست چی تو سرش میگذره که اینجوری میکنه ! 

-چی تو سرته جونور؟! 

بلال توی دستش رو یه دور کامل تو سطل آب نمک جلوش چرخوند و گفت : 

خاطره- می فهمی حالا!

تا اومدم چیزی بگم متین ، توپ والیبال به دست جلو اومد و گفت: 

متین- بیاید میخوایم والی بزنیم ! 

خودش سریع برگشت ! بادبزن رو ، انداختم رو زمین و رو به خاطره گفتم : 

-بیا باد بزن ، من میرم بازی!

شونه ای بالا انداخت و گفت: 

خاطره- نمی خوام ، آتیش خطر داره ! 

همشون با تعجب نگاهش می کردن ولی منی که خاطره از بچگی کنارم بوده ، مثل روز برام روشن بود که یه چیزی توی اون مغز فندقیش چرخ می خوره که از باد زدن و پشت منقل نشستن گذشته ! 

-به درک ، آریین اگه بازی نمی کنی بشین باد بزن! 

آریین خندید و سری تکون داد و نشست روی صندلی کوچیک ، جای من ! 

سالار- تو که تا دو دقیقه پیش ، خودتو داشتی می کشتی ! 

مخاطبش خاطره بود ، قبل از این که خاطره چیزی بگه ، من لب باز کردم : 

-اینو ولش کن ، معلوم نیست داره واسه کدوم بدبختی نقشه میکشه! 

خاطره خندید و خندید و خندید ... 

خاطره- پس حواستو جمع کن! 

انگشت اشاره ام رو جلوش تکون دادم : 

-خاطره میدونی که تلافی میکنم! 

بلال دیگه ای توی آب نمک انداخت و گفت : 

خاطره- فعلا که کاری نکردم! 

همشون ساکت به بحث ما دوتا گوش می کردن که نگاهم به نیما افتاد ، کنار خاطره نشسته بود و دستش روی دسته ی سطل بود و نگاهش جایی نزدیک به من ولی انگار فکرش جای دیگه ای بود! نمی دونم چرا ، نیما رو مخاطبم گرفتم و گفتم : 

-نمیای بریم بازی؟! 

نیما- من؟!

-نه عمم!

خندید و گفت : 

نیما- چرا چرا بریم 

ولی تا اومد از جاش بلند شه ، خاطره با آرنج محکم به پهلوش زد و گفت: 

خاطره- کجا؟!

یهو نیما سری تکون داد و آروم گفت : 

نیما- تو مطمئنی؟!

خاطره دست به سینه چشمکی بهش زد و گفت: 

خاطره- شک نکن! 

نیما رو به من گفت: 

نیما- چیزه ... خب من حوصله ی بازی ندارم! 

نه فقط من ، سالار هم با تعجب نگاهش می کرد ، ناراحت شدم؟! نه ، ولی دوست نداشتم بگه نه ! رو به سالار و نیوا کردم و گفتم : 

-شماام نمی آیید؟

نیوا- نیام ناراحت میشی؟!

-برو بابا توام ، انگار عاشقشم نیاد ناراحت شم! 

خندید و این بار سالار از جاش بلند شد و گفت : 

سالار- بزن بریم! 

دستم رو بالا بردم و اون هم کف دستش رو به کف دستم چسبوند : 

-بریم بابا ، اینا در حد والی نیستن! 

کنار هم شونه به شونه راه افتادیم و نمیدونم چرا چند قدم که برداشتم ، سرم رو برگردوندم و به خاطره و نیما نگاه کردم که خاطره کنار گوشش حرف می زد! 

سالار- به چی نگاه می کنی؟! 

برگشتم و سنگ ریزه های جلوی پام رو به جلو پرت کردم و بی خیال گفتم: 

-این جونور معلوم نیست باز چه نقشه ای داره؟!

خندید و گفت: 

سالار- زیادی جدیش نگرفتی؟!

-خاطره جدی ترین مسئله ی زندگیمه!

سالار- منظورم اینه فوقش یه شوخیه ساده است دیگه!

سر تکون دادم و همون طور که خم می شدم و از روی زمین ، سنگ کوچیکی برمی داشتم گفتم: 

-امیدوار بودم تا الان خاطره رو شناخته باشی!

و بعد از مکث کوتاهی گفتم:

-البته بعید می دونم کسی از اون سر در بیاره!

کتونی های مشکی رنگی که کنار پای سالار بود باعث شد لبخندی گوشه ی لبم بشینه :

-سالار بشمار

سالار-چی؟

-از یک تا سه بشمار

خودم هم همراهیش کردم:

-1

-2

-3

سالار- هــعـــی

خندیدم و گفتم:

-گفتم که دسته کم نگیرش

خاطره- این جبران اون بود که انداختیم رو کولت!

و صدای داد بلندش و خنده ی خاطره:

سالار- خـــاطـــره!

و این بار خاطره بود که رو به من گفت: 

-نارون زود تا سه بشمار 
تا منظورش رو فهمیدم خواستم جا خالی بدم ولی دیر شده بود ، خیلی دیر...
از جام بلند شدم و برگشتم و به آدمی که از جونش گذشته بود و پشتم ایستاده بود نگاه کردم ، دست های بالا رفتش که سطل رو بینشون جا داده بود هنوز به همون حالت بود ، صدای سالار بلند شد : 


سالار- نیما این چه کاری بود؟! 

خاطر- تو با نیما چی کار داری؟! من رو تو ریختم! 

کار خاطره بود وگرنه نیما محال بود از این کارا بکنه ، آروم آروم سطل رو پایین آورد و گذاشت رو زمین ، معلوم بود پشیمونه! با دستم موهای خیسی که روی صورتم بود رو کنار زدم ، نگاهم که به سالار افتاد خندم گرفت ، موهای زرد و قهوه ای رنگ بلال بین موهاش ، بانمکش کرده بود ، تا خندیدم ، صدای خنده ی خاطره هم بلند شد ، سالار عصبی نگاهم کرد و گفت : 

سالار- مثل اینکه خوشت اومده ، آره؟! 

بعد هم رو به خاطره با حالت خاصی گفت: 

سالار- د آخه بی معرفت حداقل آب خالی می ریختی! نگاه تمام رد سفید نمک مونده روم! 

نیما دستی به کمرش زد و گفت: 

نیما- خرجش یه حمومه داداش ، سخت نگیر

خاطره- والا ، همون و بگو!

درسته ناراحت نشده بودم ولی دلیل نمی شد حال این خوش تیپ رو نگیرم: 

-به بعدش فکر کردی؟!

نیما-ها؟ 

-میگم به تلافی منم فکر کرده بودی؟!

خندید ، با نمک ، یه جور خاص ، نمی دونم...

نیما- هرچه از دوست رسد نیکوست!

بعد به آنی قیافه اش مظلوم شد و سریع گفت: 

نیما- تو که سخت نمی گیری نه؟! 

شیطنت های زیر پوستیش ، لحن حرف زدنش ، رنگ عوض کردنش ، جدید بود یا من جدیدا میدیدم؟! 

-بستگی داره! 

چشمکی زد و دستم و گرفت و به سمت ویلا برد: 

نیما- فعلا بیا برو به سر و وضعت برس ، بعد واسه من خط و نشون بکش!

رفت و نگاه نکرد به خاطره ای که با تعجب و سالاری که با لبخند نگاهمون می کردن! تپش قلبم از حرکت سریعش بود دیگه؟!

قلبم ، داره تند میزنه ، دیگه خیلی تپش داره 

پاهام ، چرا سمتی که تو میری ، خیلی کشش داره

. . . شاید

****

از این پهلو به اون پهلو شدن هم فایده نداشت ، بی خوابی زده بود به کله ام و دیوونم می کرد ! شاید و شاید دلیلش زود خوابیدن امشبمون بود ، نشستم روی تخت و نگاهم نشست روی نیوایی که دمر خوابیده بود ، این دختر تا جایی که من فهمیدم عزیز کرده ی خیلی هاست ! حداقلش تا جایی که من خبر داشتم نیما و آریین و سالار سرسخت تریناش بودن ! خیلی جاها حمایتاشون و دیدم ولی من ... کسی بوده که به خاطرم داد بزنه؟! دعوا کنه ؟! نبوده ، نبوده چون خودم خواستم که نباشه ! خودم همیشه پشت خودم و خاطره بودم ، من بودم و خودم و خاطره! صدای زنگ گوشی که بلند شد ، چشمم رو از نیوا برداشتم و دور اتاق چرخوندم ، این ریتم ملایم نه واسه گوشی من بود و نه واسه خاطره ، فقط نیوا می موند! قبل از این که تکونش بدم ، خودش تکونی خورد و به نرمی از جاش بلند شد ، لبخندی گوشه ی لبم نشست ، این دختر آروم بود ، بر خلاف من و خاطره! نگاهش که به من خورد ، با تعجب پرسید : 

نیوا- چرا بیداری؟ 

-خوابم نبرد ، تلف شد اون پشت خطی ، جواب بده!

خندید و گوشی رو از کنار بالشتش برداشت و جواب داد: 

نیوا- سلام ، بله؟

-.....

نیوا- خوبی پیام ؟ پس چرا شماره ی خودت نیست؟!

پیام؟ پیام کی بود دیگه؟!

-.....

نیوا- نه اشکال نداره ، فدای سرت!

-....

نیوا- خوبن بچه ها همه ، جای تو و پریا خالی ، پریا چطوره؟!

-....

نیوا- پیام چی می گی؟! چرا؟!

-....

صورتش گرفته بود و این یعنی این آقا پیام خبرهای خوبی بهش نمی داد : 

نیوا- الان چی؟ حالش خوبه ؟ 

-....

نیوا- نه پیام ، خواهش می کنم ، این جوری حالش بدتر میشه ، باید کنار بیاد! 

-....

نیوا- آخه پسر خوب ، چون من خودمم دخترم دارم میگم این جوری سخت تر میشه براش ، بذار با نبودش کنار بیاد ! 

از حرف های بی سر و تهش کلافه شدم و از اتاق زدم بیرون تا شاید یه لیوان آب بتونه کمکم کنه که بخوابم! از راهرو که رد میشدم ، در اتاق آریین باز شد و آریین بیرون اومد! 

آریین- تو اینجا چی کار میکنی؟! 

همون طور که به راهم ادامه میدادم و اونم کنارم می اومد گفتم: 

-با اجازه میرم آب بخورم ببینم خوابم می بره یا نه؟!

خندید و گفت: 

آریین- از کی تا حالا آب خواب آور شده؟! 

-گیر نده ، حوصله ندارم!

آریین- نیوا خوابه؟! 

-نه ، خواب بود ولی گوشیش زنگ خورد بیدار شد! 

ابروی بالا رفتش حتی توی تاریکی هم معلوم بود: 

آریین- عجیبه ، خاله هیچ وقت این موقع شب زنگ نمیزنه! حتما زیادی دلش تنگ یکی یدونه اش شده!

-خاله؟ 

آریین- مامان نیوا دیگه 

چراغ آشپزخانه رو روشن کردم وسمت یخچال رفتم و گفتم: 

-مامانش نبود که ، پیام بود!

در باز شده ی یخچال رو با یه دستش بست و اومد جلوم ایستاد: 

آریین-پیام؟ کدوم پیام؟ همون پسره ی آشغال ؟ 

عصبانی بود ، خیلی زیاد ، از حرکت و صداش یه لحظه ترسیدم ولی هولش دادم کنار و گفتم: 

-چته تو؟! من چه میشناسمش؟ من فقط شنیدم بهش گفت پیام ، همین! 

صدای زیر لبی ولی عصبیش رو شنیدم : 

آریین- خود لعنتیشه ، اینا نمیذارن ما یه آب خوش از گلومون پایین بره ! 

یخچال رو باز کردم و بطری آب رو برداشتم ، بی توجه بهش لیوانی رو پر کردم و سمتش گرفتم ، خندیدم و گفتم: 

-مثل این که تو بیشتر از من به آب نیاز داری ، بخور خنک شی! 

چند ثانیه نگاهم کرد و بدون این که لیوان رو بگیره ، برگشت و خواست بیرون بره که بازوش رو گرفتم و آروم گفتم : 

-ببین آریین ، من نمی دونم این پیام کیه و چه نسبتی با نیوا داره ، اگه می دونستم که این جوری میشی مطمئن باش اصلا اسمش رو هم نمی آوردم ولی اون چیزی که من از حرفاشون شنیدم اصلا راجع به خودشون حرف نمی زدن ، تو هر کاری هم که بکنی ، نمی تونی نیوا رو از پسرای اطرافش دور کنی ، اون خوشگله و همین خوشگلیش باعث میشه خیلی ها نگاهش کنن ! بهش فرصت بده ، من میگم اگه نیوا تو رو بخواد ، که جفتمون می دونیم که می خواد ، خودش میاد سمتت ! با غیرت های بی جا اذیتش نکن ! مطمئن باش نیما انقدر نیوا رو دوست داره که نذاره هر کسی نزدیکش بشه ! من تخصصی تو این چیزا ندارم ولی همیشه این فکر ، تو ذهنم بوده که اگه کسی رو دوست داشته باشم ، دیگه غرور الکی معنی نمی ده! بهش فکر کن ، حفظ کردن غرورت می ارزه به از دست دادن نیوا؟! اگرچه من شک دارم کسی مثل نیوا ، دختری باشه که غرور کسی که دوستش داره رو خورد کنه! نمی دونم ولی حس میکنم به دست آوردن کسی که دوستش داری و می دونی که دوستت داره نباید کاره سختی باشه ! هوم؟! 

بدون حرف و با تعجب نگاهم می کرد ، ابرو بالا انداختم : 

-رفتی تو هنگ ؟!


نفسش رو فوت کرد و خیلی جدی گفت : 
آریین- خیالم راحت شد خودتی ، ترسیدم یه لحظه!
-دیوونه! 


بازوش رو از بین دست هام بیرون کشید و دست به سینه به اپن تکیه داد : 

آریین- بهت نمیاد جدی باشی ، همیشه بچه تر از سنت نشون میدی ، مثل آدمای بی غم برخورد می کنی ، ولی الان ... نظرم عوض شد! 

-ما خیلی وقت نیست هم دیگه رو می شناسیم ، پس قضاوت کردن راجع به هم دیگه اصلا کار درستی نیست ! بهتره بهم فرصت بدیم کم کم باهم آشنا شیم ! من بی غم نیستم ولی زندگی ، کوتاه تر از اون چیزیه که بخوای بخاطرش غم بخوری! 

لبش کج شد ، از همون کج شدن هایی که من بیزار بودم ازش و بقیه بهش میگفتن پوزخند:

آریین- حرفات شعاره! 

-وقتی می تونی بگی شعار می دم که خودم پای حرفام نباشم ! وقتی مادر 34 ساله ات بعد از به دنیا آوردن تو ، بمیره معنی کوتاه بودن زندگی رو می فهمی! 

آریین- البته دور از جونش! 

-خب اینی که تو گفتی یه شعاره ، من که واقعا منظورم مادر تو نبود! 

آریین- این یه اصطلاحه نه شعار ! یه جور دعا! 

-بی خیال حرف همو نمی فهمیم انگار 

چشمکی زدم و لیوان آب رو سر کشیدم : 

آریین- واسه من ریخته بودیا؟! 

شونه بالا انداختم و گفتم: 

-خودت نخواستی ، تعارف که نداریم! 

آریین- می دونستی خیلی خاصی؟! خاطره خیلی ساده تر از توإ ، ولی تو ، تو شرایط خاص عوض میشی ! 

-سختش نکن ! من خودمم ، تو هر شرایطی نارونم ، نقش بازی نمی کنم ، چیزی که بخوام رو میگم و به دست میارم ، ساده است ، سختش نکن! شب بخیر! 

از کنارش رد شدم که دستش رو سد راهم کرد: 

-خب؟

آریین- تو مطمئنی که نیوا منو دوست داره؟ یعنی خودش گفته؟! 

-تو واقعا احمقی یا خودتو احمق نشون میدی؟! 

اخم کرد ، زود عصبانی می شد : 

آریین- درست حرف بزن! 

بلند خندیدم و به خواب بودن بقیه توجهی نکردم : 

-نه تو واقعا احمقی ، شب خوش! 

با همه ی بد اخلاقی هاش ، جذاب بود ، بخصوص گونه ی فرو رفته اش ، شنیده بودم این چال لپ به خاطر فلج بودن یکی از عصب های صورته ، مردم فلج بودنشون هم قشنگه ! فکر کنم سوژه ی خوبی باشه برای اذیت کردنش ، ناخواسته لب هام می خندید ، نمی دونم چرا ولی از اذیت کردن این پسر لذت می بردم : 

نیما- نصفه شبی به چی می خندی تو؟! 

مثل این که فقط من نبودم که بی خوابی زده بود به سرم ، اینا هم دسته کمی از من نداشتن! 

-ببخشید دفعه ی بعد اجازه می گیرم! 

خندید ، مردونه ، بی صدا : 

نیما- اون که صد در صد ، ولی من گفتم چرا می خندی؟! 

وسط پله ها وایسادم و چرخیدم سمتش : 

-بچه پرو ، فضولی مگه؟!

بانمک سرش رو تکون داد و گفت: 

نیما- اوهوم

این جور موقع ها می شد مثل پسر بچه های شیطون و تخس ، یکی مثل خاطره ی خودم ولی از جنس پسرونه اش ! 

-کم نیاری یه وقت ، بی خوابی زده به سرت؟! 

نیما- آره ، خوابم نمی بره دیگه ! 

-پس بذار من برم بخوابم ! 

صدای آریین از پایین پله ها اومد: 

آریین- نرفتی بخوابی نارون؟! 

زیر لب گفتم: 

-ماشاالله هیچ کدوم از فضولی عقب نمی مونن که! 

نیما که شنید خندید ، پرو بود دیگه ، جواب آریین رو دادم: 

-نمی دونستم باید از شما اجازه بگیرم جناب! 

با لحن خاصی گفت : 

آریین- می گم یه دکتر برو ها؟! 

بعد انگار که داره با خودش حرف می زنه ولی بلند گفت: 

آریین- خود درگیری داره دختره! 

تقصیر خودش بود دیگه نه؟!

-تو بیشتر به دکتر نیاز داری ، بی اعصاب افلیج! 

نیما با چشمای گرد شده تکرار کرد: 

نیما- افلیج؟!

با خوش حالی گفتم: 

-آره دیگه ، اونایی که چال گونه دارن ، اعصاب صورتشون فلجه ، نمی دونستی مگه؟! 

بعد بی توجه به تعجب جفتشون ، رو به آریین گفتم: 

-چطوری فلج؟! 

آریین چشم هاش برق خشم داشت و نیما بلند خندید و آریین عصبانی و عصبانی تر شد : 

آریین- جرعت داری وایسا سر جات تا بهت نشون بدم فلج کیه؟! 

هرچقدر هم که نترس باشی وقتی همچین حرفی رو از همچین آدمی که سلامت عقلی نداره بشنوی ، خواه ناخواه پاهات اقدام به فرار میکنه دیگه ! ولی بد بیاری اونجاست که یه لحظه حواست پرت شه و پات لیز بخوره و آدمی که کنارت باشه حواسش به خنده اش باشه و یه سقوط جانانه تقریبا از 25 تا پله! و تنها شانسم این بود که تماس بدنم با پله ها به کمر و پاهام محدود می شد و صورتم دخالتی نداشت ! حس می کردم زیر سم های اسب گیر کردم ، قسمت به قسمت کمرم تیر می کشید و می سوخت ! صدای خنده های نیما قطع شده بود و تنها چیزی که شنیدم ، صدای یا علی گفتن نیما بود تو لحظه ی پرت شدنم! 

وقتی که از پایین ترین پله هم پایین افتادم ، دقیقا جلوی پای آریین بودم ، بیا ، این هم از شانس من ! خدایا آخه چرا گوشت و میدی دست گربه؟! انگار جفتشون تعجب کرده بودن که ساکت شده بودن ، دستم رو به کمرم گرفتم و نیم خیز شدم و نشستم کنار پای آریین روی سرامیک ها ! رو زانو هاش نشست و نگران گفت: 

آریین- خوبی؟! 

صدای قدم های نیما روی پله ها رو می شنیدم ولی نمی دونم چرا صدایی ازش در نمیومد؟! چشم غره ای نثار آریین کردم و گفتم: 

-بیا منم مثل خودت فلج کردی ، راحت شدی؟! 

از کنارم بلند شدنش همانا و شروع خندیدنش همانا! قهقهه ی بلند شده ی آریین بلند و بلند تر می شد ! نیما حرصی ضربه ای به بازوش زد و هولش داد:

نیما- پسره ی دیوانه! 

کنارم نشست و نگران گفت: 

نیما- خوبی نارون؟! 

-به نظرت خوبم الان؟! 

اهل اشک و غر زدن و ناز کردن نبودم ولی کمرم به شدت تیر می کشید و دردش خارج از طاقتم بود! سرم رو پایین انداخته بودم و لبم رو به دندون گرفته بودم ، چشم هام از زور درد جمع شده بود! صدام کرد ، نگران بود ، نگران من . . . 

نیما- نارون؟! 

جواب ندادم ، نتونستم که جواب بدم و فقط سرم رو تکون دادم و بیشتر تو خودم جمع شدم و فشار دستم رو روی کمر خم شدم بیشتر کردم ، نمی دونم چه فکری کرد که متعجب صدام کرد و دست انداخت زیر چونه ام و سرمو بلند کرد ، نگاهش روی گونه های می چرخید، به زور لب باز کردم: 

-چی فکر کردی؟! که گریه میکنم؟! 

جواب نداد و فقط نگاهم کرد ، سرم رو پایین انداختم ، این نیما فرق کرده بود با قبل ، خیلی زیاد ! 

نیما- من و نگاه کن ! 

پس آریین کجا رفته بود؟! سر چرخوندم که ندیدمش: 

نیما- رفت بالا ، میگم من و نگاه کن! 

این امشب دیوونه شده بود و من چرا از این دیوونگی خوشم میومد؟! این دیوونگی خرابم میکرد و شاید کرده بود! 


یه جوری منو کرده خرابم ! 

نمی دونم هنـــوز 

شاید . . .
من چرا از نگاه کردن بهش فراری بودم؟! چشم دوختم به چشماش ، نگرانیش رو درک می کردم ولی چیز های زیادی بود که نمی فهمیدمشون! 


نیما- فرار می کنی از من؟! 

نارون خراب کردی ، سر چیزی که خودت هم خبر نداری ، دیوونگی کردی ! اخمی کردم و توپیدم: 

-چی میگی تو؟! کدوم فرار؟ کمرم درد می کنه! 

لب هاش خندید ، سرش رو کمی جلو آورد ، تاریکی شب و این سکوت که مشکل ساز نبود؟! هر چی هم که باشه پسر بود و ... 

با حرکتش مهر ِ باطل شدی به فکرهای توی ذهنم زدم و آرامشش رو با وجودم لمس کردم ، دخترانه هام تازه به چشم میومد و من عجیب نیاز داشتم بهش ! فرق داشت ، نداشت؟! سعی کردم تصور کنم عکس العمل هر پسری رو به غیر از نیما ! این بوسه ی نرم و کوتاه روی پیشونیم برادرانه نبود؟! مسکِن نبود؟! و مهم تر از همه نیوا خوشبخت نبود؟! حسادت نبود ، اهل حسادت نبودم ، فقط تحسین بود ، داشتن برادر خوب بود ! 

نیما- خیلی درد داری؟! 

بگم یه لحظه دردم یادم رفت؟! بگم اگه نمی پرسیدی اصلا حواسم نبود؟! نگفتم! 

-خوبم! 

دستش رو زیر بازوم بند کرد و سعی کرد کمکم کنه که بلند شم که دردم شروع شد ، کمرم تیر می کشید ، با دادی که کشیدم ، با چشم های گرد شده عقب رفت! 

-آخ آخ آخ ، تکون نده! 

نیما- تو که گفتی خوبی! 

الان وقته سوال جوابه؟! با حرص جواب دادم : 

-گفتم که گفتم ، من هر چی بگم تو باید گوش کنی؟! 

لب هاش میخندید و چشم هاش نگران بود : 

نیما- تو دیوونه ای ، می خوای من بلندت کنم؟! 

-که چی بشه؟! دست هات شفا میده؟! 

با چشم های گرد شده گفت: 

نیما- نارون؟ تو چته؟! 

کمرم ، داشت از وسط نصف میشد ! هم می سوخت و هم تیر می کشید ، تحملم زیاد بود ولی ... 

-درد دارم نیما ، درد دارم ، صدف و صدا کن! 

نیما- صدف چرا؟! بذار بلندت کنم بریم دکتر! 

با صدای ضعیفی زمزمه کردم : 

-صداش کن نیما ، صدف پرستار ِ ، صداش کن لعنتی! 

نیما- باشه ، باشه! 

سریع از کنارم بلند شد و صدای بلندش سکوت خونه رو شکست ... 

****

خاطره- میگمــا نارون خوبی؟

دندون هام رو محکم روی هم سابیدم و با حرص گفتم: 

-خاطره بخدا میزنم لهت میکنما؟! بس کن دیگه ، خفم کردی از بس پرسیدی! خوب خوبم!

روش و برگردوند و گفت: 

خاطره- لیاقت نداری بدبخت ! 

دختره ی دیوونه! لبام می خندید ! به کی بگم که این دیوونه رو دوستش دارم؟! دردی که به کمرم نشست باعث شد چشمام و ببندم و دستم رو روش بذارم : 

آتیلا- خوبی نارون؟ درد داری؟ 

برگشتن ناگهانی خاطره رو حس کردم و صدای کنار گوشم؟!

خاطره- نارونی درد داری؟ بابا این صدف چیزی حالش نیست که ، بریم دکتر! 

چشمام رو باز کردم و آروم لب زدم: 

-خوبم ، میرم تو اتاق یکم دراز بکشم ، مرگ سالارت نیای اذیت کنیا؟! 

خندید و گفت: 

خاطره- دیوونه ، سالار که مال من نیست ، نه برو ، میخوای منم بیام؟ 

-نه جان مادرت ، تو اینجا باشی من راحت ترم! 

خاطره- بی شعور! 

آتیلا- چی شد نارون ؟ خوبی ؟ بریم دکتر؟ 

-نه خوبم آتی ، میرم دراز بکشم دردش بیوفته! 

پلک هاشو روی هم گذاشت و لبخندی زد ! خوب می دونست که لوس نیستم و تحمل میکنم! همشون خیلی خوب من و میشناختن که این جور موقع ها دورم رو شلوغ نمی کردن ولی ...! آروم و با کمک نرده ها بالا رفتم ، کاش نیوا تو اتاق نبود ، تنهایی می خواستم و استراحت ! تا اومدم دستم رو روی دستگیره ی در بذارم ، صدای عصبی نیما از اتاق اومد :

نیما- میشه خواهش کنم به جای غر زدن گوش کنی فقط؟!

تا اومدم فاصله بگیرم و برگردم ، شنیدن اسمم از زبون نیوا باعث شد پاهام تکونی نخوره : 

نیوا- باز چه نقشه ای داری واسه نارون؟! گفتی نمیخوایش گفتم باشه ، دیگه چی می خوای نیما؟! داری نگرانم میکنیا؟!

نقشه؟ کدوم نقشه؟ نقشه واسه من؟! حس پلیس بودنم اجازه ی دور شدن نداد و درد کمرم فراموشم شد ... 

نیما- شلوغش نکن نیوا ، می خوای کمک کنی یا نه؟! خوب نیستم نیوا ، عوض شدی ، بشو همون نیوای قبل ، همونی که درمون دردم بود ، بد نباش! 

صدای خنده ی نازکی که رگه های تمسخر توش بیداد می کرد: 

نیوا- تو دیوونه ای ، میدونی پیام دیشب زنگ زد؟! می دونی چی گفت؟! می دونی پریا دو شب پیش قرص خورده و الان بیمارستانه؟! تو بخاطر حس اشتباهت به اون صدمه زدی نیما! اون یه دختره ، مثل من ! چرا نمی فهمی؟! می خوای با نارون هم همون کارو بکنی؟! من دوسش دارم ، من نمی ذارم با نارون بازی کنی! 

تا حالا نیما سر تک خواهرش داد زده بود؟! حداقلش نه تو این مدت...

نیما- میگم بس کن نیوا ، بس کن تو رو به ارواح خاک بابا بس کن! عذابم نده لعنتی ! من خواستم پریا قرص بخوره ؟! بی معرفت من حتی یه بارهم بهش نگفتم دوست دارم! قرار بود فقط آشنا بشیم با هم ، تو که بهتر از همه خبر داشتی! سر نارون قبول دارم اشتباه کردم ، قبول دارم بچگی کردم ! باور کن اولش فقط ازش خوشم اومده بود چون خوشگل بود ، خاص بود ، با هر دختری که دیده بودم فرق داشت ، فکر کردم اینا واسه دوست داشتن کافیه ولی نبود ، دوستش نداشتم! 

نگاهم افتاد به قطره ای که روی دستم افتاده بود ، آب بود نه؟! دستم بالا اومد و صورتم رو لمس کرد ، ای وای ، چم شده بود؟! بهت زده به سمت اولین دری که به چشمم اومد رفتم و بازش کردم ، در و بستم و به در بسته شده تکیه دادم! سرم رو توی اتاق چرخوندم و چشم های گرد سالار رو دیدم ، انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت و با مکث گفت: 


سالار- تـــو ... تو !

بی توجه به تعجبش ، بریده بریده گفتم: 

-آیینه ، سالار آیینه بده! 

گیج دستش رو سمت گوشه ی اتاق چرخوند که دوییدم سمتش و خیره شدم به آیینه ! نه ، نه امکان نداره ! 

سر خوردم روی زمین و سرم نشست روی زانوهای بغل کردم! 

سالار- نارون ... تو ... 

بدون این که سرم رو بلند کنم زمزمه کردم: 

-برو سالار ، تو رو خدا فقط برو! 

و صدای کوبیده شدن در راه تازه ای به اشک های تازه واردم داد...

نمی دونم هنوز ... 
شاید عاشقشم !
دیوونه شدم ، این اشک ها واسه چیه؟! چرا ناراحتم؟! چرا دلم سنگینه؟! من ... من بازی خوردم؟! نیما ... حرکاتش دروغ بود؟! باور کنم که بوسه ی دیشبش روی پیشونیم دروغ بود؟! باور کنم نگاهش غلط بود؟! چرا از نیوا ناراحتم؟! 
بی معرفت من تازه داشتم حست می کردم ، من تازه داشتم حس می کردم برام مهمی ، تازه داشتم از خودم و دنیای خودم جدا می شدم ، تازه داشتم واسه خاطرت دختر می شدم! دیوونه تازه داشتم دوست داشتنت رو یاد می گرفتم ، چی کار کردی تو؟! 
یه لبخند بی اراده نشست گوشه ی لبم ، هنوز شک داشتم ، شک داشتم واسه دوست داشتنت ، بد موقع مطمئن شدم ، تو بد شرایطی فهمیدم ! آخه تو که من و نمی شناسی ، میشناسی؟ می دونی واسه کسایی که دوستشون دارم همه چیمو می دم؟! می دونی عاشق که بشم ، میشم یه روانی؟! می شناسی من و ؟! میدونی مثل آریین نیستم؟! میدونی غرور بی خود ندارم؟! تو نمی دونی ، هیچی نمی دونی نفهم دوست داشتنی من! 
طلسم شکست ! طلسم این چشم ها شکست ! تو شکوندیش ، تو بی معرفت ! دستم مشت شد و نشست روی قلبم ، تند میزنه ، خیلی زیاد! 
هــیس ، آروم دیوونه ، دیر سر و صدا کردی ، دیر نشون دادی بلدی عاشق شی ، دیر خیلی دیر ! نیومده باید بیرونش کنی ، مهمونت رو میگم ، میدونم مهمون نوازی ، میدونم ، خوب میدونم ولی بفهم ، نمی خوادتت! فقط براش فرق داشتی ، همین ، دوستت نداره! آروم تر بزن لامصب ، آروم تر ... 
قلبم داره تند میزنه ، دیگه خیلی تپش داره 
پاهام چرا سمتی که تو میری ، خیلی کشش داره 
عاشقتم شاید... 
حس میکنم سنگ بزرگی راه گلوم رو بسته و این همون بغضیه که زیاد ازش شنیدم و حالا ... سرم رو بیشتر روی پاهام فشار دادم و بیشتر تو خودم جمع شدم ، خیلی بده اگه بگم ناراضی ام؟! خیلی بده اگه بگم دلم کسی و می خواد که به جای خودم ، بغلم کنه؟! خیلی بد میشه اگه الان نیما رو بخوام؟! لعنت به بغضی که داره خفه ام می کنه و به جز چند قطره ی کوچیک که روی گونه هام سر می خورن ، تلاشی برای از بین بردنش نمی کنم! 
صدای باز شدن در باعث میشه سرم رو بالا بگیرم ؛ چشم های من اشکیه و لبخند روی لب هام واسه دیدنش ، چشم های اون گرد و لب هاش باز از دیدن من ! اومد ، میدونستم میاد ، میدونستم تو بدترین شرایط هم دارمش ، میدونستم هیچکس هم که نباشه ، من خاطره رو دارم! داشتنش می ارزه به همه ی نداشته هام ، ولی ... می ارزه به نبودن نیما؟! اگه نیما رو دوست دارم ، خاطره عشقمه! تو این شکی نیست! لبخند مصنوعیم واقعی میشه و حس میکنم سر خوردن اشک هام رو روی گونه ام! خاطره هنوز خیره ی اشک های روی صورتمه! خاطره ی من تعجب کرده از شکستن من ...
خاطره- نارون ... انقدر درد داری؟ 
آره درد دارم ، یه درد جدید ! 
-خاطره...
سریع اومد و جلوم نشست ، دست هاش رو گذاشت رو زانوهای بغل کردم و با هول گفت:
خاطره- چی شده آخه به تو؟! خوب بودی که! پاشو ، پاشو بریم دکتر! 
-درد ندارم! 
با تعجب نگاهم کرد :
خاطره- چته نارونی؟ درد نداری؟! پس...
مهلتی بهش ندادم ! نمیدونم چی شد ولی طاقتم سر اومد و اندام ریز خاطره رو بین بازوهام گرفتم ، بی حرکت بود ، خشک بود ، توی بهت بود ولی واسه من همه چیز بود ، آرامشم بود...
***
خاطره- نارونی؟!
لبخندی بهش زدم ، فرق داشت ، با همه ! پا به پام اشک نریخت ، وقتی ضعف داشتم ، اون کم نیورد ، خاطره ی من نوازشم نکرد ، بوسه ای روی موها و صورتم نکاشت ، دلداریم نداد ، فقط بود ، بود و صدای نفس هاش بودنش رو ثابت می کرد ، بود و چشم های پر از شیطنتش این بار از غم برق می زد ! بود و این بودنش پشتم رو گرم می کرد! 
-هوم؟
خاطره- خیلی یهویی شد ، من هنوزم باور نمی کنم که تویی که گریه کردی! 
خودم هم باور نمی کنم! تلخ خندی روی لبم نشست ! شاید هرکسی بود همین لبخند های نصفه نیمه هم روی صورتش نبود ولی همین هم واسه من زیاد بود ، سخت بود تو چند دقیقه قهقه های از ته دلت بشه لبخند هایی که به خودت هم دهن کجی می کنن! 
-سالار بهت گفت بیای بالا؟!
خاطره- نه! 
-نه؟
خاطره- نه دیگه ، خودم پاشدم بیام پیشت که سالار و رو پله ها دیدم ، پرسید کجا میری؟! منم گفتم میام پیش تو ، گفت تو اتاف منه ، همین ! اون هم دید؟!
منظورش اشک هام بود دیگه؟!
-آره، مهم نیست!
اخم های نشسته بین ابروهاش چشم هام رو گرد کرد! 
خاطره- ولی واسه من مهمه ، هیچ کس نباید ضعف نارون و ببینه! 
کی میگه محبت به گفتن کلمه هایی مثل عزیزم و عشقمه؟! کی گفته فقط کسایی که محبتشون رو با این کلمه ها نشون میدن عاشقن؟! بعضی حرف ها ، بعضی کار ها ، بعضی اخم ها فقط و فقط عشق رو فریاد میزنن! حس شیرینی که از گفتن این حرف خاطره توی وجودم نشست ، پر بود از اطمینان و دل خوشی ! دل خوش به بودن کسی که ضعف ِ تو ، درد ِ اونه! خاطره ی من ، وروجک همیشه شیطون من ، الان ناراحته ، ناراحته من ! همین کافیه ! 
-دلم گرفته خاطره ، بد جور باختم!
با یه حرکت دستم رو تو دست هاش گرفت و بلند شد: 
خاطره- پاشو بریم ! 
متعجب به خاطره و دست کشیده شدم نگاه کردم: 
-کجا؟!
خاطره- تخلیه ی چاه ، می خوام دلتو باز کنم! 
چشم هاش غم داشت و لب هاش می خندید ، خاطره ی من ، بزرگترین داراییمه ؛ تنها راه حلمه ! میدونم که خوب میشم با خاطره! خندیدم و بلند شدم ، دل به شیطنت هاش دادم ، باید خودم هم قدم برمی داشتم واسه خوب بودنم ، من آدم غم و غصه نبودم ، نبودم! 
-بی شعور! 
چشمکی زد و همون جوری که سمت در می رفت ، گفت: 
خاطره- بی شعورتیم خانم! 
به لحنش خندیدم ، از همون خنده های قشنگی که از ته دل بود ، اگرچه که مزه ی تلخش هنوز هم روی دلم سنگینی می کرد! دستمو کشید و رفت سمت در اتاق خودمون و قبل از اینکه اعتراضی بکنم بدون در زدن رفت تو و منم به دنبالش! نیما کنار نیوا روی تخت نشسته بود و دستش حلقه شده بود دورش ! نیوا ولی انگار از عصبانیت قبلیش خبری نبود ، هم لبهاش می خندید و هم چشماش! نیوا عادی بود ولی نیما انگار تعجب کرده بود از اومدن ناگهانیمون! 
نیما- ترسیدم دیوونه ها ، فکر کردم چیزی شده! 
خیلی سعی کردم بی خیال باشم ، خیلی تلاش کردم عادی باشم ولی نارون بی خیال قبل ، عاشق نبود! نگاهمو از چشم هاش گرفتم و به خاطره نگاه کردم! 
خاطره- ما عادتمونه ! 
همین ؛ سرد ، خشک ، بدون شوخی ! خاطره هم به اندازه ی من ناراحت بود! دستم رو ول کرد و بدون توجه به اون دوتا هولم داد سمت چمدونم و گفت: 
خاطره- بپوش بریم! 
هر سه تامون با هم گفتیم: کجا؟! 
باز هم بدون توجه به اون دوتا ، رو به من دندون های مرتب و سفیدش رو نشون داد و همراه یه چشمک با هیجان گفت: 
خاطره- دُور دُور! 
****

نیما
گیج نگاهم بین خاطره و نارون می چرخید ، این دوتا فرق کرده بودن ، به خصوص خاطره ، شیطنت چشم هاش غیب شده بود انگار ، نارون داشت مانتو تنش می کرد ولی خاطره فقط شالی روی سرش انداخت ، حس کردم فضا سنگین شده !
نیوا- منم بیام؟! 
الهی فدای عزیزدلم بشم ، انقدر مظلوم گفت که ضعف کردم واسه یکی یدونه ی خودم! 
نارون- آر... 
خاطره- نه!
با چشم های گرد شده به خاطره ای نگاه کردم که عینک دودیش رو روی سرش جا به جا می کرد ، بدون اینکه نگاهی به ما بندازه موهای ریخته شده روی صورتش رو مرتب می کرد ، نیوا ناراحت شد و این و از چشم های ترش فهمیدم ، نارون به نیوا نگاه کرد و رو به خاطره توپید: 
نارون- خاطره!
همون طور بی خیال جواب داد: 
خاطره- هوم؟! 
نارون- زهرمار ، آدم باش! 
حدسم درست بود ، چیزی شده بود که خاطره ازش ناراحت بود ، چیزی بود که نارون می دونست ، چیزی که این دختر پرهیجان رو سرد کرده بود! 
خاطره- بی خیال ! میرم پایین بیا! 
سوویچ نارون رو از روی دراور برداشت و بدون خداحافظی رفت و در و بست ، نارون ناراحت نگاهش رو از در بسته شده گرفت و جلوی پای نیوا نشست و دست های نیوا رو توی دستش گرفت! نگاهش نگاه همیشگی نبود ، هرچی بود به خاطره مربوط می شد ! با صدای آرومی گفت: 
نارون- چرا آخه واسه چیزهای ساده این اشک ها رو حروم می کنی؟! چرا انقدر خودتو ضعیف نشون می دی ؟! تقصیر تو نیست ها؟! از بس نازتو کشیدن ناز نازو شدی ولی خوب نیست ! من که دوستت دارم می گم خوب نیست! خاطره حرف بدی نزد ، این چیزها تو جمع های ما عادیه ، باید سعی کنی طاقت نه شنیدن رو داشته باشی ، اون وقت تحمل بزرگترین نه زندگیت برات راحت تر میشه مثل من! 
تو مرز دیوونگی بودم ، نارون فرق کرده بود ، تو این مدت یه بار هم نگاهم نکرد ، حرف هاش غم داشت ، صداش مثل همیشه محکم نبود ، این دختر ، دختر دیشب نبود! 
نیوا- خاطره از من ناراحته؟! 
لب هاش خندید و دل من بی طاقت تر شد واسه دیدن خنده های همیشگیش ولی حتی خنده هاش هم عوض شده بود! 
نارون- به نظر خودت خاطره آدمیه که ناراحت بشه از کسی؟! 
نیوا- ولی اون ... 
نارون- خوبه ، به خاطر من اون جوری میکنه ! بریم برگردیم میشه همون خاطره!
نیوا- مراقب خودت باش! 
نارون- چـــشـــم! به حرفام فکر کن ! 
از جلومون بلند شد و شالش رو تو دست گرفت و سمت در رفت : 
نارون- خدافظ!
بد دردی بود این نادیده گرفته شدن! بد دردی بود باشی و کسی نبینتت! آدم که یه شبه عوض نمیشه ، میشه؟! یه چیزی شده بود! از کنار نیوا بلند شدم و تو اتاق راه رفتم! 
نیوا- چی شد؟! 
برگشتم سمتش و درمونده گفتم:
-توام فهمیدی نه؟! چشون بود این دوتا ؟! یه کلمه هم با من حرف نزدن! 
شونه ای بالا انداخت و گفت: 
نیوا- دیدی که خاطره معلوم نبود چش بود اصلا ، نارون گفت که ..
کلافه پریدم بین حرفش و گفتم:
-خود نارون هم مثل همیشه نبود! از تو ناراحت نبودن ، ولی اصلا انگار نه انگار که منم تو این خراب شده بودم! 
ناخواسته صدام بالا رفته بود ، بی خبری بیشتر اذیتم می کرد ، نارون ... نارون ... چت شده تو یهو آخه ؟!
نیوا- چه خبرته تو؟! آروم ، چیزی نشده که! 
تا اومدم چیزی بگم صدای در بلند شد ، تو این شرایط ، با وجود این دیوونگی لبخندی روی لبم نشست ! قطعا از بچه های خودمون بودن که در زدن! 
-بفرما! 
در باز شد و سالار باحالت خاصی وارد شد ، این خاص بودن یعنی سردرگمی ، انگار که شک داشت ! در و بست و به دیوار کنارش تکیه داد و به من نگاه کرد! سرم رو تکون دادم و گفتم: 
-تو چته؟! 
جدی شد و پرسید : 
سالار- من چمه؟! 
-سالار اعصاب ندارما؟! 
توجهی نکرد و رو به نیوا پرسید: 
سالار- اون دوتا کجا رفتن؟! 
قبل از این که نیوا چیزی بگه با پوزخند گفتم: 
-هه ، رفتن دُور دُور!
سالار- پس چرا اون جوری؟! 
ابرو بالا انداختم و پرسیدم: 
-چه جوری؟! 
سالار- چه میدونم ، مثل همیشه نبودن انگار ، سبحان هم که خواست باهاشون بره ، خاطره داد زد که بتمرگ سر جات ! 
نیوا خندید و گفت: 
نیوا- پس خداروشکر جواب من و خوب داد! 
سالار- مگه چی پرسیدی؟! 
نیوا- منم گفتم بیام؟! نارون داشت می گفت آره که خاطره یه کلام گفت نه! 
سالار- إإإ؟ پس خدا رحم کرد وگرنه یه ایل باید اشک های خانومو جمع می کردن ! 
نیوا- نامرد! 
سالار- جدی میگم دیگه ، اون ها مدلشونه انگار ، سبحان خیلی راحت نشست سرجاش و فقط گفت ؛ هاپو! همین! 
بعد انگار که داره با خودش حرف میزنه ، زیر لب گفت: 
سالار- البته یه چیزیشون بودها؟! اون از خاطره ، اون هم از نارون که گر...
صدای زنگ موبایلی که بلند شد باعث شد هممون سرامون رو بچرخونیم! بی هدف نگاهامون می چرخید که نیوا گفت: 
نیوا- صدای گوشیه نارونه ! یعنی جا گذاشته؟! 
به میز نگاهی انداختم که فقط گوشی نیوا بود : 
-کجاست پس؟!
نیوا خم شد روی تخت و از زیر بالشت گوشی نارون رو برداشت و با خنده گفت: 
نیوا- از دیشب مونده اینجا!
گوشی رو از دستش گرفتم ، با دیدن عکس روی صفحه فشار دندون هام روی هم زیاد شد! دستم مشت شد و عصبانیتم بیشتر و بیشتر و بی اراده زانوهام شل شد و نشستم رو تخت!
با حرص به عکس دو نفری روی صفحه ی گوشی که بالا و پایین می رفت نگاه می کردم که صدای سالار بلند شد: 
سالار- کیه؟! 
چیزی نگفتم و خیره ی عکسی شدم که توش نارون کنار هیراد بود و هیراد همراه اخمی که جزئی از صورتش بود ، لب هاش می خندید و نارونی که چشمک زده بود و تمام صورتش می خندید! جواب سالار رو که ندادم ، نیوا نگاهم کرد و گفت: 
نیوا- هیراد!
سالار- خب جواب بده بگو جا گذاشته گوشی رو! 
نیوا- نه نه ! گوشی شخصیه ، خودش میاد می فهمه دیگه ! 
صدای زنگ قطع شد و من بی حوصله گوشی رو روی تخت انداختم و خودم رو پرت کردم رو تخت! هیچ کدوم حرف نمی زدن ! کجا رفتن این دوتا؟! تا اومدم حرفی بزنم صدای گوشی خودم بلند شد ، از جیبم در آوردم و نگاهم که به اسم روی صفحه افتاد ابروهام گره خورد! با من چی کار داشت؟! 
نیوا- جواب بده! 
توی همون حالت با لمس صفحه صدای همیشه محکمش به گوشم رسید: 
هیراد- سلام نیما! 
پوزخندی روی لبم نشوندم ، قبلا سلام داداش بود ، می دونم که اون هم من و به چشم رقیبش می بینه! 
-سلام ، خوبی هیراد؟! 
مثل همیشه جدی و مغرور جواب داد: 
هیراد- ممنون ، هستیم دیگه ، نارون اون جاست؟!
چه زود رفت سراغ اصل کاری ، نارون! مثل خودش سرد و خشک جواب دادم! 
-نه!
صداش متعجب شد و نگران :
هیراد- نه؟ پس کجاان؟! 
-تقریبا نیم ساعت پیش با خاطره دوتایی رفتم بیرون بگردن! 
هیراد- پس چرا جواب نمیدن؟! خاطره هم که خاموشه! 
کلافه گفتم:
-نارون جا گذاشته گوشیش رو ولی خاطره رو نمی دونم! 
تا اومد حرفی بزنه صدای بلند و پر هیجان اهورا اومد: 
اهورا- هیــــراد ، هیراد بیا پایین! 
هیراد- نیما جان یه لحظه گوشی ! 
کنجکاوی باعث شد گوشی رو به گوشم نزدیک تر کنم و صدای گیرنده رو بیشتر! 
هیراد- چی شده؟ بذار ببینم این دوتا کجا رفتن؟! 
صدای شاد اهورا بدجور با روح و روانم بازی می کرد: 
اهورا- بیا پایین بابا ، اومدن اینجا ، بیا ! 
هیراد- چی ؟ کی اومده؟
اهورا- ای بابا ، نارون و خاطره اومدن بریم بیرون ، بیا دیگه! 
صدای خورد شدن دندون هام رو خودم هم می شنیدم ، چیزی که شنیده بودم به حدی سنگین بود که دستم رفت روی قطع تماس و نیم خیز شدم و گوشی رو پرت کردم رو تخت ، جایی نزدیک گوشی نارون! نیوا با تعجب نگاهم کرد : 
نیوا- نیما! 
امروز دومین باری بود که صدام رو برای تک خواهرم بالا می بردم! 
-ساکت نیوا ، خواهش می کنم هیچی نگو! 
نمی فهمیدم ، کاراشون رو نمی فهمیدم ، چرا اون جا؟! مگه خاطره نگفت دُور دُور ؟! حتما باید یا اون دوتا می رفتن؟! ما مرده بودیم این جا؟! نکنه ... نکنه واقعا ... نه ، نه ! حتی فکر کردن بهش هم عذابم میده! آرنج دستام مماس شد با زانوهام و پنجه هام قفل شد بین موهام! همه ی کارام بی اراده بود و از سر درموندگی ، به کی بگم حسادت می کنم؟! به کی بگم می ترسم؟! به چه زبونی بگم بی قرارم؟! د ِ لامصب تو اونجا چه غلطی می کنی؟!
سالار- چی گفت یهو قاطی کردی؟! 
سرم رو بالا گرفتم و نگاهم به نیوا که افتاد کلافه آهی کشیدم ، حق با نارون بود ، تقصیر منه که این دختر تحمل کوچکترین بی اعتنایی رو هم نداره! پر حرص غریدم: 
-رفتن اونجا ! 
چشم های سالار هم گرد شد : 
سالار- پیش اهوراینا؟! 
-هه ، آره! 
سالار- نیما بد فکر نکن ، خب شاید همین جوری رفتن سر بزنن! 
عصبی نگاهش کردم و گفتم: 
-بچه خر میکنی؟! مگه پسر 18 ساله ام که رویا ببافم؟! 
باز سرم رو پایین اندختم ، چی کار کردی تو با من؟! می دونی اینجا دارم دیوونه میشم و رفتی بگردی؟! کاش فقط می فهمیدم که چقدر برات مهمم ، یه اشاره ی کوچیک هم برام بسه ، همین که بدونم می تونم عاشقت کنم ، همین ، زیاد که نیست ، یه نشونه ! 
از تو به من یه اشاره بسه 
تا دل من به جنون برسه
فکری که به سرم زد باعث شد بچرخم سمت نیوا و با غصه بگم : 
-یه کاری انجام میدی برام؟! 
میدونم ازم ناراحت بود ولی انگار دردم رو حس کردی که لبش خندید و آروم سرش رو تکون داد! 
-با نارون حرف بزن! 
چشم هاش گرد شد و با سادگی گفت: 
نیوا- بگم دوستش داری؟! 
-نه ، ببین اون هم دوستم داره یا نه؟! 
توی سکوت نگاهم کرد و بعد چند ثانیه فاصله ی ابروهاش کم شد و با حرص گفت: 
نیوا- حتما بعدش هم بیام به تو بگم آره؟! 
متعجب از تغییر ناگهانیش با شک گفتم : 
-خب ، آره دیگه! 
نیوای آروم من عصبانی شد ، انگار که داغ کرده باشه ، از جاش بلند شد و رفت سمت در : 
-کجا؟
برگشت و با حرص گفت: 
نیوا- تا یکی نزدم تو گوشت و احتراممون از بین بره بهتره حرفت رو پس بگیری ، توی احمق یادت رفت همه ی بدبختی های الان من واسه چیه؟! یادته چی کشیدم؟! یادت رفته آوین باهام چی کار کرد؟ انگار جدی جدی فراموش کردی واسه چی بین من و آوین خراب شد! حالا بیام منم همون کار آوین رو با نارون بکنم؟! نه آقا ، امکان نداره! داداشمی ، همه ی چیزمی ، عشقمی ، جونم رو برات می دم ولی خیانت نمی کنم ، حتی اگه یه روز خود نارون هم بهم بگه دوست داره یا نه توقع نداشته باش چیزی از من بشونی! 
صدای کوبیده شدن در باعث شد تکون محسوسی بخورم! دیوونگی شاخ و دم داشت ؟! به والله که نداشت ! دیوونگی حال خودم بود ! نگاهم چرخید روی دستی که روی شونه ام نشست! لبخند بی جونش هم نتونست حالم رو عوض کنه! نشست کنارم: 
سالار- نیما نمیدونم بگم یا نه ولی ...
نگاه بی حالم رو توی چشم هاش نشوندم و با گیجی گفتم: 
-چیو بگی یا نه؟! چیزی می دونی سالار؟! 
دست دست می کرد واسه گفتن چیزی ، نمی دونم چرا ولی زمزمه کردم: 
-حس می کنم از من ناراحتن ، نمی دونم کدومشون ، خاطره یا نارون ، ولی ناراحتن! خاطره تند شده بود و سرد ، ولی نارون ... حتی یه نگاه هم نکرد بهم!

مطمئن بودم سالار چیزی رو می دونست ولی انگار می ترسید از گفتنش ، باید می گفت ، حتی کوچک ترین حرف هم می تونست کمک کنه که دلیل رفتارشون رو بفهمم! این بار دست من بود که نشست روی شونه اش: 
-کم آوردم دیگه سالار ، اول راهه و من کم آوردم!
سالار- نیما میدونم درست نیست گفتنش ولی طاقت دیدن این حالت رو ندارم! خب فکر کنم مشکل نارون باشه ، یعنی اونه که ناراحته ولی از چی رو نمی دونم بخدا ، فقط ... فقط ... 
با تعجب نگاهش می کردم ، بی طاقت پریدم وسط حرفش و گفتم: 
-فقط چی سالار؟! تو از کجا میدونی ؟! ولی رفتار خاطره بدتر بود! 
سالار- نمیدونم نیما ، منم نمیدونم ، فقط وقتی من تو اتاقم بودم دیدم که نارون با عجله و یهو اومد تو اتاق من و در و بست و تکیه داد به در و ... 
به اینجا که رسید ساکت شد و به سرامیک های کف اتاق نگاه کرد: 
-خب؟!
سالار- خب ... خب نارون روی صورتش اشک بود و چشم هاش خیس ! یعنی گریه کرده بود! 
دست خودم نبود ولی تنها عکس العملی که تونستم نشون بدم این بود که با صدای بلند بخندم ، نمی دونم خنده های عصبی بود یا واقعی ، ولی حالم اصلا دست خودم نبود ، بریده بریده بین خنده هام گفتم:
-دیوونه ! من دارم ... راجع به نارون ... حرف میزنم و تو ... از نیوا میگی ! 
بعد هم همون طور که می خندیدم دستم رو روی دلم گذاشتم و گفتم: 
-ای دلم خدا ، ترکیدم! 
ضربه ای که به بازوم زد باعث شد خنده ام رو جمع کنم!
سالار- مگه من با تو شوخی دارم؟! من نارون رو از نیوا تشخیص نمیدم دیگه؟!
کم کم که متوجه حرفش می شدم بیشتر گیج می شدم! نارون ؟ اشک ؟ محال نبود؟! با لحنی که خودم هم خیلی مطمئن نبودم گفتم:
-میگم سالار شاید صورتش رو شسته بوده ، ها؟! 
سری از روی تاسف تکون داد و گفت: 
سالار- بچه شدی نیما ، خودش هم تعجب کرده بود بخدا ، ازم آیینه خواست ، تا نشونش دادم دویید سمتش ، وای خودش رو که دید نشست رو زمین و یه گوشه جمع شد ، انصافا خیلی حالش بد بود! 
-ولی ... سالار اون حتی دیشب با اون وضعی که افتاد هم یه قطره اشک نریخت ، کمرش داغون شد ولی گریه نکرد ، آخه واسه چی باید گریه کنه؟! 
چرا چشات خیسه؟!
عشقم چرا گریه کردی؟!
چقدر عوض شدی تو نامرد!
انقده با من سردی! 
تویی که با خنده هات عاشقم کردی ، دیگه نمی خندی!
تا اومد جواب بده ، خودم سریع پرسیدم: 
-اصلا چرا اومد تو اتاق تو؟! چرا نیومد همین جا اتاق خودش؟!
انگار سالار هم به این فکر نکرده بود که ساکت شد و زیر لب گفت: 
سالار- این هم حرفیه!
یه لحظه ، فقط یه لحظه یاد حرفام با نیوا افتادم ، نکنه ... نکنه شنیده ؟! 
-وای خدا!
سالار- چی شد؟! 
-فهمیدم از چی ناراحته ، باید باهاش حرف بزنم سالار! 
بی حواس گوشی رو برداشتم و شمارش رو گرفتم ، ولی وقتی صدای زنگ گوشیش روی تخت بلند شد ، پوزخندی واسه بی حواسیه خودم زدم و فکرم رفت سمت این که الان با هیراد تنهاست یا نه؟! 
****
صدای ضربه های مداوم پام روی سرامیک ، سکوت سالن رو می شکست ! حرکتم عصبی بود و بی اراده ! همه فهمیده بودن یه چیزیم هست که عصبی شدم ! ساعت شده بود 12 شب و هنوز هم نیومده بودن ، حتی هیراد و اهورا هم جواب نمی دادن! هم نگران بودم ، هم حسادت می کردم ، حسادت می کردم به هیرادی که الان کناره نارونه ولی حاله من اینه ! دستی روی پاهام نشست:
سالار- تابلو نکن پسر! 
-دلم می خواد اومد فکشو بیارم پایین! 
سالار-اوه غیرت! 
-خفه شو! 
صدای خنده اش نشست روی اعصابم ، این چه حالیه خدا؟! عصبی از روی مبل بلند شدم که صدای در سالن اومد و پشتش صدای شاد خاطره: 
خاطره- سلــام!
همه با خوش رویی جوابش رو دادن ولی ... ولی من نگاهم به در بسته شده ی پشت سرش بود ، پس نارون کو؟! تا اومدم لب باز کنم در باز شد و چیزی رو دیدم که فقط تونستم که دستم رو مشت کنم که آبرو ریزی نکنم! دلم نمی خواست حتی یه درصد احتمال بدم دختری که تو بغل هیراده نارون باشه ولی بود ، خودش بود ، خود بی معرفتش! 
هیراد- سلام! 
لبخند خاص روی لبش عذابم می داد ، دلم می خواست فکر کنم که عادیه ولی نگاه خاصش رو چی کار می کردم؟! نگاهی که انگار داد میزد " دیدی مال من شد " ! نگاهم رو از نگاهش و نارونی که راحت توی آغوشش به خواب رفته بود گرفتم و بی حرف راه ِ پله ها رو پیش گرفتم و تا وقتی که برسم بالا صداهاشون به گوشم می رسید: 
آوین- خوش گذشت؟! 
خاطره- وای آره خیلی خوب بود ، رفتیم تله ، خیلی توپ پود! 
صدای پر از شیطنت سالار: 
سالار- جامون خالی! 
خاطره- نه اصلا ، هیراد و اهورا سنگ تموم گذاشتن ، اصلا هم جای خالیت حس نشد! 
نیوا- بی معرفتا! 
صدای بلند خنده های همیشگی خاطره! آره ، باید هم سنگ تموم بذاره ! اصلا براش مهم هستم؟! پس چرا گریه کرده بود؟! اون که بهش خوش گذشته! آخرین پله رو هم که رد کردم صدای هیراد باعث شد مشتم روی میله های آخرین پله فرود بیاد: 
هیراد- خاطره ، نارون رو کجا بذارم؟! 
خاطره- آخ حواسم نبود ، ببرش تو اتاقش ، از بس بالا پایین پرید خوابش برد! اگه سنگینه بذار همین جا رو مبل بخوابه! 
هیراد- نه بابا میبرمش! 
راهم رو تند کردم و سریع رفتم تو اتاق ولی در رو تا نیمه باز گذاشتم! من طاقت این چیز ها رو نداشتم ، خودخواهی رو از بچگی یاد گرفتم ، نارون باید واسه من باشه ! خوش بختیش آرزومه ولی نه کنار کسی جز خودم ! میدونم که ناراحته ، میدونم که فکر میکنه با کلک آوردمش ، میدونم که فکر میکنه که نقش بازی می کردم ، ولی اون چی ؟! میدونه که حالا عاشقشم؟! میدونه که الان اندازه ی نیوا یا شاید هم بیشتر برام مهم شده؟! 
مگه نمیدونی درگیر عاشقی ام؟!
نمیدونی که یادم رفته کی ام !
نمیدونی تکیه کلام منی ! 
صدای قدم های هیراد باعث شد از اتاق بیرون برم ، جلوتر رفتم و کنار در باز اتاقش ایستادم و تکیه دادم به چهارچوب در! آروم گذاشتش روی تخت ولی بلند نشد و خودش هم کنارش نشست! دست هیراد سمت صورت نارون حرکت کرد و دست من باز هم مشت شد ! دست هاش نشست روی گونه اش و من سعی کردم آروم تر دندون هام رو فشار بدم که صداش بلند نشه! دستش روی صورتش حرکت کرد و پایین اومد و چشم های من ناخواسته بسته شد تا بیشتر از این نبینه و عذاب نکشه! ولی ... ولی کاش بسته نمی شد تا وقتی بازشون می کنم همچین چیزی نبینم ، کاش بسته نمی شد تا جلوی خودم لب های کسی که دوستش دارم بوسیده نشه ! پلک هام که از هم فاصله گرفت ، هیراد رو دیدم که خیلی سریع خم شد و لب هاش رو مماس با لب های نارون کرد ، چشم هام تلافی بسته بودن ثانیه های قبلش رو در آورد و تا آخرین حدش باز شد! دست های مشت شدم حرکت کرد و نشست روی در چوبی و صدای نسبتا بلندی ایجاد کرد که باعث شد هیراد از نارون فاصله بگیره! مثل این که خیلی خسته بوده که با وجود این صدا فقط غلتی زد و پشتش رو به هیراد کرد! هیراد با تعجب ولی خونسرد نگاهم می کرد ، انگار نه تنها پشیمون نبود ، خیلی هم راضی بود! از جاش بلند شد و با بی خیالی گفت: 
هیراد- مگه نمی بینی خوابه؟!
دلم می خواست مشتم رو توی صورتش بخوابونم تا فرق خواب و بیداری رو بفهمه! با صدای نه چندان کوتاه ولی کنترل شده ای گفتم: 
-تو چطور جرعت ... 
از کنارم رد شد و آروم گفت: 
هیراد- بیا بیرون حرف بزنیم ، خسته است ، نمی خوام بیدار شم! 
می فهمید چی می گه؟! اصلا حالم رو می فهمید؟! می دونست دست رو چی گذاشته؟! خونسردیش آزارم می داد! یه جورایی انگار می خواست نشون بده حق با خودشه ! به اجبار از اتاق بیرون رفتم و سعی کردم در رو آروم ببندم! آروم و دست به سینه تکیه داده بود به در اتاق سالار ! با حرص حرف داخل اتاق رو از سر گرفتم: 
-چطور جرعت کردی؟! 
پوزخندی زد و گفت: 
هیراد- بی خیالش شو! 
تکیه اش رو از در گرفت و اومد که از کنارم رد شه ، بازوش رو گرفتم و سمت خودم کشیدم ، با خشم خیره ی صورتش شدم که چند سانتی از صورت من پایین تر بود : 
-دقیقا باید بی خیال چی بشم؟! 
هیراد- نارون! 
خنده ی پر تمسخری کردم و با مسخرگی گفتم: 
-منتظر اجازه ی جناب عالی بودم! 
بلافاصله خنده ام رو قطع کردم و جدی گفتم: 
-اونی که باید بی خیال شه تویی ، فکرش هم نکن ، نارون مال منه! 
****
نارون
با حس گرمی خاصی روی کمرم چشم هام رو باز کردم ، تکونی خوردم و خواستم برگردم که دستی روی کمرم نشست و صدای شادش:
نیوا- ظهر بخیر عزیزم
لبخندی روی لبم نشست ، مثل خودش شاد جواب دادم: 
-ظهر بخـــیر ، چی کار میکنی رو کمر من؟!
نیوا- حوله ی گرم گذاشتم رو کمرت ، شاید کبودیش بره! 
تماس گرمی حوله با پوست بدنم حس خوبی رو بهم میداد ، انقدری که کم کم دوباره چشم هام بسته شد ولی با صدای باز شدن در خوابم کلا پرید: 
خاطره- چطور مطوری تو؟! 
-فدای خاطره خانم! 
خندید و کنارم روی تخت نشست! نگاهم که صورتش نشست ، دلم ضعف کرد واسه بوسیدن لپ هاش ! موهاش رو از بالا با کش بسته بود و تیکه ای از موهاش روی صورتش ریخته بود ، این وروجک شیطون من بدون هیچ آرایش دخترونه ای خواستنی بود! رو به نیوا با خنده گفت: 
خاطره- ولش کن بابا ، این هم مثل خودت لوسش نکن! 
هر سه تاییمون خندیدیم که نیوا گفت: 
نیوا- خاطره یه چیز می پرسم راستشو بگو باشه؟! 
خاطره زبونش رو نشون داد و گفت: 
خاطره- تو تا حالا دیدی این زبون بدبخت دروغ بگه؟! 
نیوا- دیروز از من ناراحت بودی؟! 
دیروز ؟! دیروز ... لعنت به دیروز! نگاهم شد همون نگاه دیروز ، ناراحت صورتم رو روی بالشت گذاشتم و فشار دادم ! دست هام رو زیر بالشت بردم و بالشت اسیر شد بین دست ها و صورتم ! این چه حالیه دختر؟! خاطره فهمید ، فهمید که ناراحت و سرد جواب داد: 
خاطره- نه ، چیزی نبود! 
درسته ، چیزی نبود ، ولی کاش بود ، کاش یه چیزی تو قلبش بود ...
نیوا- پس چرا الان هم یهو ناراحت شدی؟! 
دنبال چی بود؟! قصد کشتنم رو کرده بود این دختر؟! عذاب کشیدنم رو نمی دید؟! نمی فهمید این حس های غریب برام سخته ؟! صدای عصبی و بلند خاطره قطعا نیوا رو ناراحت می کرد ولی کسی رو می خواستم که به حال خودم برسه !
خاطره- بس کن دیگه! 
صدای کوبیده شدن در نشون از رفتن خاطره می داد! سرم روی بالشت بود و دیدی نداشتم ولی می تونستم به راحتی بهت و ناراحتی نیوا رو تصور کنم ! بی صدا سرم رو بیشتر توی نرمی بالشت فرو بردم! لعنت به دیروز که امروزم رو هم خراب کرد ، لعنت به امروزی که فردام و خراب میکنه! لعنت به نیم ... نه ، نه ! این یکی دیگه نه! سخته ، بیشتر از چیزی که فکرش رو بکنم! حرفای خاطره چی شد پس؟! کجاست حس هایی که ازش برام می گفت و من حسرت نداشتنش رو می خوردم! کو اون شیرینی خاص؟! این لعنتی ولی فقط عذابه! چرا نمی تونم فکرش رو از سرم بیرون کنم ؟! چرا دل دل میکنم واسه بیرون رفتن از این چهار دیواری و دیدنش؟! آخ دلم ... دیوونه شدی دختر ... 
وقتی دلم به سمت تو مایل می شود
باید بگویم اسم دلم ، دل نمی شود
دیوانه ام بخوان که به عقلم نیاورند
دیوانه ی توست که عاقل نمی شود!
با حس خیسی بالشت کمی سرم رو بلند کردم و با دیدن لکه هایی روی سفیدی بالشت آه خفیفی کشیدم ، عوض شدی نارون ، عوض شدی که چشمات هم این جوری از ندیدنش بی تابی می کنه! اشک هام تازه بود و من راه و رسم برخورد باهاش رو بلد نبودم ، راه مهار کردنش رو ، رسم پنهون کردنش رو! سرم رو که کج کردم چشم های متعجب نیوا رو دیدم که روی زمین نشسته و دست هاش روی تخته و با حیرت نگاهش روی صورتم می چرخه! کی اومد نشست این جا؟! این یکی رو چی کار کنم؟! کاش تنها بودم! 
نیوا- نارون تو ... 
نذاشتم بیشتر بگه ، نذاشتم حالم رو به روم بیاره ، نذاشتم بیشتر از این دلم اختیار دار باشه ، با پشت دستم اشک هام رو پاک کردم و با صدای خش دار جدیدم گفتم: 
-برو ، برو نیوا! 
نرفت ، نرفت تا نفس بکشم ، موند و نگاه خیرش شد دستی که گلوم رو فشار میداد و خفه ام می کرد! به کی بگم تنهایی می خوام؟! لعنت به تو و دلتنگی بی موقع ات! 
نیوا- درد داری نارون؟! چی شد به تو؟! 
دلم می خواست داد بزنم که تنهام بذاره ، ولی چه کنم که این دختر حساس بود و عزیز کرده ی عزیزم بود! التماس رو ریختم تو صدام ، قسمش دادم به مرد مشترک مون که واسه یکی مرهم اشک هاش بود و واسه اون یکی دلیل اشک هاش! 
-درد ندارم ، تو رو به جون نیما برو فقط! 
لرزیدم ، لرزیدم از بردن اسمش! لرزیدم از قسم جونش! چی شد که حالم شد این؟! این حالو پای کی بذارم؟! چشم هام رو روی غم چشم هاش از قسم اجباریم بستم و منتظر رفتنش شدم! می دونستم که میره! حس کردم که از کنارم بلند شد : 
نیوا- دست رو بد کسی گذاشتی واسه قسمِت ولی دیگه این کارو نکن! 
رفت و نتونستم بگم خودم هم پشیمونم ، نتونستم بگم خودم هم لرزیدم! بی انصافی بود ولی ای کاشی توی دلم نشست که چرا نگفتم جون آریین؟! بی انصافی بود دیگه ، بی انصافی! حالا که رفته بود ، حالا که تنها شده بودم ، حالا که خودم بودم و خودم ، نه اشکی بود و نه حسی! خنثی خنثی ! تازه بیدار شده بودم ولی خستگی رو با تموم وجودم حس می کردم! انگار که از زیر مشت و لگد بیرون اومده باشم ! نمی دونم ، هیچی از این حالت های جدید نمی دونم! غلتی زدم و نشستم روی تخت ، خودم رو عقب کشیدم و تکیه ام رو به تاج تخت دادم ! پاهام خم شد و دست هام حلقه شد دور زانوهام ! چقدر محتاج آغوش بودم که خودم تنهاییم رو بغل می کردم؟! منم ، منی که این کارا رو لوس بازی می دونست! منم که الان فقط گرما می خوام! گرمای بدن کسی که دورم بپیچه ! گرمای بدن ... ! زیر لب به خودم توپیدم: 
-دیوونه نشو نارون! 
لبم کش اومد و گونه هام جمع شد ، این خنده ی عجیب چی می خواست بگه؟! باز هم خودم جواب دادم: 
-کار از کار گذشته! 
لبخندم بیشتر کش اومد و رسیدم به شیرینی احساسم! رسیدم به شیرینی دوست داشتنش! همین بود دیگه نه؟!
ندارمش و می خندم !
نیست و حسش میکنم !
نمی بینمش و جلوی چشمامه! 
همینه ، بخدا قسم که همینه! به بزرگیش قسم که همینه! پاهام رو جمع تر کردم و دست چپم محکم تر شد دورش ! دست راستم رو بالا آوردم و زنجیر گردنم رو لمس کردم ! همون طلای زرد قدیمی ! همونی که تنها نشونم از مامان بود! منه از طلا بیزار ، زنجیر طلا به گردنم دارم! منه از رنگ زرد متنفر ، طلای زرد به گردنم دارم! عاشق که بشم میگذرم از دوست داشتن و نداشتن های خودم! چندمین باره که عاشق میشم؟! مامانم رو ندیده عاشقش شدم ، خاطره رو ندونسته عاشقش شدم ، نیما رو ناخواسته عاشقش ... ، عاشقش شدم؟! انگشت های پیچیده شدم به زنجیر باز شد و مشت شده روی قلبم نشست ، دیوونگی بود ولی سرم رو پایین تر بردم و هم زمان با ضربه ی آرومی که روی قلبم زدم ازش پرسیدم: 
-عاشقش شدی؟!
باور می کنی حرفمو؟! به والله که تندتر زد ، به اسم هک شده ی روش که بالا و پایین می پرید ! خودش رو به آب و آتیش می زد که حرف بزنه! تو نمی فهمی ، این رو منی میفهمم که دارمش و حسش می کنم! دست مشت شدم باز شد و کف دستم مماس شد با جایی روی قلبم و اطرافش ! 
-پس عاشق شدی! 
آروم گرفتنش رو فقط خودم می فهمیدم و خودم! حرفش رو که زد ساکت شد ، آروم گرفت! آروم شد دل دیوونه تر از خودم! ضربه ای که به در خورد باعث شد تکون محسوسی بخورم! نمی دونم چی شد که به اینجا رسیدم ، چی شد که از اشک های روی صورتم رسیدم به لبخندی که نمی تونستم جمعش کنم! دوباره صدای در زدن این بار با شدت بیشتری بلند شد ، هر کی بود از بچه های خودمون نبود ، حالا که حالم خوب بود ، دلیلی برای تنهاییم نبود ، عادت ندارم تنهایی خوب باشم! 
-بیا تو! 
در باز شد و دیدنش هم غم داشت و هم شادی! دوگانه بودن رو بلد نبودم ، من همیشه یه جور بودم ! نگاهش که نشست رو صورتم سرش رو پایین انداخت! حرف نزد و حرفی نزدم! در رو بست و اروم نزدیکم شد و ناخواسته بیشتر و بیشتر تو خودم جمع شدم! نزدیک تر شد و فشار بیشتری به چوب تخت پشتم وارد کردم! آروم دستی که روی قلبم بود رو حرکت دادم و روی زانوهام گذاشتم! دقیقا کنارم ایستاد و نگاهش رو دوخت به جایی روی تخت و البته نزدیک من! 
نیما- میشه بشینم؟!
به جلوم و روی تخت اشاره کرد! آروم سرم رو تکون دادم و چیز دیگه ای نگفتم ! مظلوم شده بودم ، نشده بودم؟! طوری نشست که پاهاش از تخت آویزون شد ، یه جورایی عمود به من ولی بالاتنه اش کاملا چرخیده بود سمتم و نگاهش رو دوخته بود تو چشم هام! باید خجالت می کشیدم و سرم رو پایین می انداختم؟! ولی نه خجالتی بود و نه سر پایین رفتنی ! دلتنگ بودم خب ، اشکالی که نداشت؟! ولی نیما بعد مدتی سرش رو انداخت پایین و دستی به موهاش کشید ، صدای آرومش رو شنیدم : 
نیما- لامصب کم نمیاره که!
دلم می خواست قهقهه بزنم ولی با فشار دادن دندون هام روی هم جلوی خنده ام رو گرفتم ، ناراحت بودم دیگه ، نباید باشم؟! اهمیتی ندادم که مثلا چیزی نشنیدم ، نگاهش باز بالا اومد و بعد از چند ثانیه گفت: 
نیما- میشه خیره نگاهم نکنی که حرفم رو بزنم؟ 
با شیطنت ابرویی بالا انداختم که نفسی از سر کلافگی کشید و سرش رو به نشونه ی تاسف تکون داد! دیدنش شیطنتم رو تحریک می کرد و من با تموم مقاوتم در برابرش گه گاهی شیطنت هام خودی نشون می دادن! 
نیما- ببین نارون دیروز من تو همین اتاق ... 
باز دیروز ... دیوونگی بود ولی روی این کلمه حساس شده بودم ، از دیروز نفرت داشتم و این خواهر و برادر همه ی تلاشم رو برای فراموشیش به نوبت دود می کردن! 
-حرفی از دیروز نزن! 
من ، نارون ، آدم بازی کردن نقش دیگه ای جز نارون بودن نبودم ، هر کاری هم که می کردم باز یه جایی از دستم در می رفت ! من نمی تونستم ناراحت باشم و تظاهر به بی خیالی کنم! من یه عمر عادت داشتم به داد و بیداد های لحظه ای که بعد از چند ثانیه تموم می شد و در عوض چیزی نبود که روی دلم سنگینی کنه ! ناراحتیش رو حس می کردم ولی کاری از دستم بر نمیومد! نارون مرهم بود ولی نه وقتی که خودش درد باشه! سرش پایین افتاد: 
نیما- وقتی از سالار شنیدم اشکت رو دیده ... 
بی هوا پریدم وسط حرفش و با حرص گفتم : 
-سالار دهن لق! 
سرش بالا اومد و لبخند روی لبش شد آب روی آتیش ! خلع سلاح می کرد نامرد! منه مسلح رو با یه لبخند بی دفاع می کرد! ادامه ی حرفش رو از سر گرفت : 
نیما- شاید ناراحت شی ولی اون لحظه فقط تونستم بخندم ، بخندم به این که ممکنه گریه کرده باشی ، وقتی الان نیوا گفت اشکت رو دیده ، دوباره فقط خندیدم ! ولی ... 
نگاهش رو دوخت به چشمام : 
نیما- ولی وقتی الان این چشم ها رو می بینم ... 
چی می خواست بگه این دیوونه؟! دست های سردش که روی گونه ام نشست ، لرزی تو بدنم نشست از سردیش! صداش آروم بود ، اونقدری که من با این فاصله به زور می شنیدم! 
نیما- نمی خوای بگی دلیل اشک هات چیه؟! 
می گفتم؟! چی می گفتم؟! که دوستت دارم و دوستم نداری؟! بحث غرور نداشتم نیست ها؟! بحثه خورد شدن نارونه! دست هام رو روی زانوهام به هم قفل کردم و سرم رو روش گذاشتم و نگاهش کردم: 
-چیزی واسه گفتن ندارم! 
نیما- ولی من دارم! نارون بخوای یا نه باید گوش کنی ! می دونم حرفای من و نیوا رو شنیدی! تا آخر گوش ندادی ولی کاش گوش می کردی که کار من سخت نشه الان! 
لبم کج شد به یکی از همون پوزخندهایی که دیدنش عذاب و زدنش آرامش داره! 
-متنفرم از آدمایی که با هرکسی بازی می کنن ولی این بار اشتباه کردی ، من آدمی نیستم که وارد هر بازی بشم! 
با بهت نگاهم کرد و گفت: 
نیما- تو ... تو حرف های نیوا رو باور کردی؟! بازی کدومه؟! نیوا عصبانی بود و یه چیزی گفت ، خودت که شنیدی خودش پشیمون ... 
بی حوصله پریدم وسط حرفش و بی خیال گفتم: 
-من چیزی نشنیدم ! بی کار نیستم که پای حرف های بقیه بشینم و اولش هم فقط اتفاقی شنیدم که اسمم اومد ، همین! 
زمزمه ی زیر لبیش رو شنیدم: 
نیما- اونم از شانس منه! 
-به هر حال چیزی عوض نشده ، منم سعی می کنم هرچی شنیدم رو فرا...
دستش بالا اومد و جلوم به معنی ادامه ندادن قرار گرفت : 
نیما- من نقشی بازی نکردم نارون ، فکر کنم تا الان فهمیده باشی که نیوا چقدر برام عزیزه ، برای اولین بار می خوام جونش رو قسم بخورم پس به جون ... 
سریع به حالت دو زانو نشستم و دستم رو روی لبش گذاشتم: 
-هیس ، قسم نخور ، هرچی بگی باور می کنم ولی قسم نخور! 
اندازه ی چشم هاش که از حالت طبیعی خارج شد ، دستم رو از روی دهنش برداشتم و آروم گفتم: 
-قسم ارزش و اعتبار آدم ها رو پایین میاره ، نیازی به قسم نیست ، هرچی می خوای بگو ، باور می کنم! 
رنگ نگاهش عوض شد و لب هاش خندید و امان از دل دیوونه ی من! 
نیما- باور کن تا الان قصد بازی دادن هیچ دختری رو نداشتم ، من خودم نیوا رو دارم ، پس راضی به آزار هیچ دختری نیستم! 
بی اختیار لب هام اسمی رو به زبون آورد که یکی از مجهولاتم بود: 
-پریا!
بدون مکث جواب داد: 
نیما- فقط یه دوستی ساده بدون هیچ حاشیه ای و البته هیچ علاقه ای از طرف من ، من همون اول گفتم که فقط واسه آشنایی باشه، پریا خودش بزرگش کرد ، منم دیدم هیچ علاقه ای بهش ندارم ، رابطه رو تموم کردم که بیشتر وابسته نشه! 
سرم رو کج کردم و آروم گفتم: 
-ولی انگار شده!
لبخندی روی لبش نشست و مظلوم پرسید: 
نیما- تو که من رو مقصر نمی دونی ، می دونی؟!
سرم رو به نشونه ی نه تکون دادم که خندید و گفت: 
نیما- دیگه ناراحت که نیستی ، نه؟! 
بودم؟! ناراحت بودم و این جوری لبخندهام رو کنترل می کردم؟! منه لجباز خیلی راحت جلوی این پسره دیوونه تر از خودم کوتاه میومدم: 
-اوممم ، خب یه کوچولو شاید! 
دلم شیطنت می خواست ، دلم یکم بی حیا شده بود، دلم دلبری می خواست ، یه چیزی توی تموم وجودم داد می زد که شیطنت کن ، مال خودت کن ! شیطنت حرفم رو فهمید که با چشمک گفت: 
نیما- خب من چی کار کنم اون یه کوچولو هم رفع بشه؟!
صدای خاصش روز مهمونی هنوز هم توی گوشم بود !
-بخون برام!
ابروهای بالا رفته اش نشون می داد تو غافلگیر کردنش موفق بودم: 
-یه آهنگ بخون ، بلدی که ، دلم اجرای زنده می خواد! 
خندید و گفت: 
نیما- شما امر کن ، برم گیتار بیارم بیام! 
تا قصد بلند شدن کرد ، دستم رو روی شونه اش گذاشتم و هم زمان با پایین رفتنم از تخت گفتم: 
-گیتار نیوا که هست ، با این بزن! 
گیتار قهوه ای رنگ نیوا رو از گوشه ی اتاق برداشتم و به دستش دادم ، با دستش ضربه ای به تخت ، کنار خودش زد و گفت: 
نیما- بیا بشین پس! 
شیطنت های من فرق داشت ، چشمکی زدم و گفتم: 
-نمی خوام! 
پایین تخت با فاصله ی نه خیلی زیادی ازش روی تخت نشستم و آروم به سمتش دراز کشیدم ، خودم هم نمیدونم از قصد بود یا نه ولی سرم روی یکی از پاهاش جا گرفت ! ثابت شدن عضله های شکمش نشون از حبس نفسش داشت! نگاهم بالا رفت و مات نگاه خیره اش شد! حرفی نزد و حرفی نزدم ولی ... 
باز هم اون چشم گرفت ، نگاهش رو روی گیتار چرخوند و گیتار رو بین دست هاش جا داد : 
نیما- چی بزنم؟! 
-هرچی دوست داری! 
انگار منتظر همین حرفم بود که بلافاصله شروع به زدن کرد ، موسیقیش آشنا نبود ، چشم هام رو بستم و سعی کردم دلیلی برای کوبش بی دلیل قلبم پیدا کنم! 
نیما- خیلی دوستت دارم ، باور نداری * کم میشی از من و هی کم میاری
احساس بین ما ، که گفتنی نیست * یکی شدیم باهم ، تو و منی نیست
از من دلت پره ، هی بی قراری * باید یه کم دیگه طاقت بیاری
گریه نکن بذار ، آروم بگیرم * وقتی تو دلخوری ، می خوام بمیرم
دست هاش که بی حرکت شد ، معترض گفتم: 
-کم بود که! 
گیتار رو کنار گذاشت و دستش قفل شد بین موهای بازم :
نیما- ولی کافی بود ، نبود؟!
دِ آخه لامصب وقتی میگم کمه ، یعنی نمی خوام باور کنم منظور داشتی ، دِ بفهم و اون جوری نگاهم نکن! بارها راجع به خیال بافی های دخترها شنیده بودم و نمی خواستم منم یه خیال الکی واسه خودم بسازم! ولی نگاهش ... 
-اوهوم! 
تیکه ای از موهام رو دور انگشت اشاره اش می چرخوند ، همون حرکتی که بابا بعضی شب ها انجامش می داد! دل تنگش بودم! از دیروز باهاش حرف نزدم!
نیما- نارون؟!
-هوم؟!
نیما- دوست ندارم دیگه اشکات رو ببینم ، نه من ، نه کسی دیگه ، باشه؟!
نگاهم قفل نگاه سبزش شد ، بدون هیچ فکری زمزمه وار گفتم: 
-چرا؟! 
با همون ریتم آهنگ تکرار کرد: 
نیما- گریه نکن بذار ، آروم بگیرم * وقتی تو دلخوری ، میخوام بمیرم
تلخ لب زدم:
-آهنگ قشنگی بود! 
نیما- فقط یه آهنگ نبود! 
خاطره نبودم که منظورش رو نفهمم ... این بار من نگاهم رو ازش گرفتم و به دیوار سفید رو به روم دوختم!
نیما- نارون!
حالم عجیب بود ، انگاری که قلبم توی گلوم گیر کرده باشه و یه تحریک کوچیک کافی بود برای بیرون اومدنش ! نگاهم شد قفل نگاهش و حس کردم فاصله ی سرش کم تر شد ...
****
خاطره
چشم های اشکیش عذابم می داد ، خب قفلی زده بود دیگه ، وقتی گفتم از اون ناراحت نیستم باید بی خیال می شد ، تعارف که ندارم ، ناراحت باشم می گم ناراحتم ! ولی نیوا مهربون تر از این حرف ها بود ، می دونم تند بودم ولی چه کنم که پای نارون وسط بود! کی می دونست که نارون منطق منه؟! کی خبر داشت که وقتی همه ی اعتقادت رو خلاصه کنی تو یه نفر و اون یه نفر جلوت اشک بریزه یعنی چی؟! عصبی سرم رو تکون دادم که از فکر دیروز بیرون بیام! باز نگاهم به قیافه ی بغ کرده ی نیوا افتاد ، خنده ام گرفت ، به معنای واقعی نمونه ی کامل یه دختر لوس بود این دختر ، ولی هرجور باشه عزیز بود! بلند شدم و کنارش نشستم ، آوین هم کنارش بود: 
-احوال آوین خانم؟
خندید و مثل همیشه آروم جواب داد: 
آوین- ممنون عزیزم! 
-میگما آوین؟
آوین- جانم؟
-تو اخلاق همه ی بچه های فامیلتون رو میدونی دیگه؟!
توجهی به چشم های گرد شده ی نیوا نکردم و هم چنان به آوین نگاه کردم:
آوین- خب آره تا حدودی ، چطور مگه؟! 
چشمکی بهش زدم و با شیطنت گفتم: 
-هیچی دیگه ، می خواستم بدونم اگه این دختر لوسه که بین من و تو نشسته باهام قهر باشه چی کار باید بکنم آشتی کنه؟!
صدای معترض و پر حرص نیوا بلند شد:
نیوا- خاطره!
با لحن خاص و کش داری گفتم: 
-جــــون؟! آشتی خوشگله؟
چشم غره ای بهم رفت و زیر لب گفت: 
نیوا- زهرمار!
بلند خندیدم و گفتم: 
-نه خوشم میاد راه افتادی توام ، یه ماه بسپرنت دست من ، خودم یه ویلایی توپ ازت درمیارم!
نیوا- بی مزه!
-شما آشتی کن من مزه دارش میکنم! 
معلوم بود تموم تلاشش رو می کنه که نخنده :
نیوا- کم نیاری یه وقت!
-از این شوخی ها با من نکن!
خندید و لپم رو کشید ، خب معلومه خیلی هم لوس نیست! نگاهم به آوین افتاد که با غم ولی لب های خندون به من و نیوا نگاه می کنه ! ابروهام بالا پرید: 
-تو چرا این جوری نگاه میکنی؟! 
یه لحظه به خودش اومد و همون جوری که از کنارمون بلند می شد گفت: 
آوین- هیچی ، دارم فکر می کنم تو خیلی بهتر از من می شناسیش!
همین که دور شد رو به نیوا گفتم: 
-نمی خوای تمومش کنی؟! آوین دختر خیلی خوبیه!
لبخند شیرین روی لبش خشک شد ، تلخ خندید : 
نیوا- میدونم ، خیلی خوبه! 
-پس این قهر الکی و چند ساله رو تموم کن ، هرچی بوده تموم شده رفته ! 
سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت: 
-با تواما؟! 
نیوا- دلم هنوز باهاش صاف نشده! 
پوفی کشیدم و با حرص گفتم: 
-دلت غلط کرده با تو ، یا همین الان میری آشتی می کنی یا دیگه با من حرف نمیزنی! 
با تعجب نگاهم کرد :
نیوا- یعنی قهر؟! تو که لوس نبودی؟! 
-بله یعنی قهر ، حالا می خوام باشم ، مشکلیه؟! 
معترض گفت : 
نیوا- خاطره! 
-کوفت ، دِ پاشو دیگه ، منم برم ببینم می تونم یکی و پیدا کنم سر به سرش بذارم!؟
بعد هم بلندش کردم و سمت پله ها هلش دادم ، با شک نگاهم کرد که چشمکی زدم و آروم گفتم: 
-ارزش نداره ، برو! 
آروم پلک هاش رو باز و بسته کرد و رفت بالا ، فقط آریین و آریان پایین بودن و روبه روم نشسته بودن : 
آریان- کجا فرستادیش ؟! 
-و همانا فضولی کنندگان سخت کیفر می شوند! 
هیچ رقمه با این یه نفر کنار نمی اومدم ، پسره ی از خود راضی و مزخرف ! با حرص نگاهم کرد ولی آریین با صدای بلند خندید: 
آریین-خدایی کجا فرستادیش؟! 
فقط واسه اینکه لج آریان رو در بیارم جواب آریین رو دادم: 
-فرستادمش پیش آوین! 
جفتشون تعجب کردن و با ابروهای بالا رفته نگاهم کردن: 
آریین- ولی ... تو میدونی؟
سری تکون دادم و هم زمان با بلند شدنم گفتم: 
-خود نیوا بهم گفته بود! 
چیزی نگفتن ولی سر پایین رفته ی آریین برام جالب بود ، شونه ای بالا انداختم و راهی پله ها شدم تا سری به نارون بزنم ! فکر می کنم تنهایی کافی باشه ، تا الان هم زیادی تنها مونده! پله ها رو دو تا یکی می پریدم ، به بالای پله ها که رسیدم صدای بلند آریین به گوشم رسید: 
آریین- خاطــره؟
از میله ها گرفتم و تا کمر خم شدم که موهام از کناره صورتم آویزون شد: 
-هـــا؟
آریین- دمت گرم ، خیلی باحالی!
یه دستم رو بند کردم به میله ها تا نیوفتم و دست دیگه ام رو بالا بردم و باشدت تکون دادم و بیشتر خم شدم: 
-چاکر شما! 
صدای آروم آریان رو شنیدم ولی توجهی نکردم: 
آریان- آخه این کجاش به پلیس ها می خوره!
آریین- نه که تو به مهندس ها می خوری؟! 
خندیدم و بلند گفتم: 
-آریین خیلی خیلی لایک! 
خندید و چشمکی زد که تا اومدم بچرخم دستی دور کمرم حلقه شد و نفسی روی گردنم نشست! سردی عطرش رو دوست نداشتم ، عطر های سرد با روحیاتم سازگار نبود ، صداش زیر گوشم باعث شد تنم مور مور بشه! 
سالار- میوفتی دختر ، این چه کاریه؟! 
می خواستم هولش بدم عقب و بگم " تو من و دیوونه نکن ، من چیزیم نمیشه " ولی فقط چرخیدم و سرم رو بالا بردم و به چشماش نگاه کردم ، هنوز هم دستش دور کمرم بود و تقریبا هیچ فاصله ای بینمون نبود! دعا دعا کردم که خودش عقب بکشه ولی انگار افتاده بود رو دنده ی لج که دستش روی کمرم حرکت کرد و من حس حرکت یه چیزی تو بدنم پایین ریخت ! 
سالار- خاطره چته؟! 
جرعت داری ولم کن برو عقب تا حالم جا بیاد و بهت بگم چمه ولی چه کنم که انگار یکی دیگه بودم ، برای اولین بار شیطنت رو کنار گذاشته بودم و آروم بودم ،نگاهم میخ نگاهش بود و حرفی نمی زدم ، با ابروها بالا رفته ازم فاصله گرفت که نفس حبس شدم آزاد شد! اخمی بین ابروهاش نشست و بیشتر فاصله گرفت ، آروم گفت: 
سالار- مثل این که خوب نیست حالت ، من برم! 
تا اومد رد بشه ، دستم قفل شد دور مچ دستش ، برگشت و با بهت نگاهم کرد دیوونگی بود ولی ... 
سالار- خاطره چی شده؟! 
فشار دست های قفل شدم رو دور مچش بیشتر کردم که نگاه پر تعجبش از چشم هام روی مچ دستش که بین دستم اسیر بود چرخید ، زبونم رو روی لبم چرخوندم و چشم هام رو بستم ، باید می گفتم ، هرجوری که بود : 
-من ... من ... 
باز نگاهش بالا اومد ، این جوری راحت تر بودم ، عجیب بود ولی خیره نگاه کردنش دیوونگیم رو تکمیل می کرد: 
سالار- تو چی؟! 
-من دوستت دارم!
****
سالار
اول نفهمیدم چی گفت ولی چند ثانیه که گذشت تازه متوجه منظورش شدم ، چی گفت؟! گفت دوستم داره؟! من و دیگه؟! خاطره؟! حس کردم از نزدیک بودنم بهش حالش طبیعی نبود ولی فکرش هم نمی کردم یکی مثل خاطره معنی دوست داشتن رو هم بدونه! چرا من؟! منی که یکی دیگه رو می خوام ! چی بگم الان آخه؟ آخه وروجک تو رو چه به دوست داشتن؟! هنوز دستش دور مچم بود و خیره نگاهم می کرد ، شاید بهتر باشه به شوخی بندازم تا بی خیال شه! مچم رو آزاد کردم و دماغش رو گرفتم و به شوخی کشیدم و با خنده ای که مصنوعی بودنش داد می زد گفتم: 


-برو بچه ، برو خودتو سر کار بذار! 

زمزمه ی زیر لبش رو شنیدم و در کمال تعجبم برای اولین بار کلافه بود انگار: 

خاطره- خاک بر سرت که هیچ کس جدیت نمی گیره! 

سعی کردم خنده ام رو کنترل کنم ، آروم از کنارش رد شدم تا موضوع کش پیدا نکنه ولی ...

خاطره- صبر کن سالار! 

سری از تاسف تکون دادم ، مثل این که بی خیال بشو نیست! 

خاطره- برگرد! 

کلافه چرخیدم سمتش که نگاهم به نگاه نیوا و آوین افتاد که جلوی در اتاق آوین با تعجب نگاهمون می کردند! نگاهم رو چرخوندم تا رسید به خاطره ی کمی مضطرب! دیدن نیوا تو این شرایط ناخواسته باعث گره خوردن ابروهام شده بود! می خواستم ملایم برخورد کنم ، می خواستم خوب باشم ولی حضور بی موقع نیوا... ناخواسته جبهه گرفته بودم :

-بگو! 

خاطره دیدی به نیوا و آوین متعجب پشت سرش نداشت ولی من ... ، من فقط دنبال راهی می گشتم که فرار کنم از این موقعیت پیش اومده ، کاش می شد این جا نبود! دل من دختر دوست داشتنی و مضطرب رو به روم رو نمی خواست! دل من گیر چند قدم عقب تر از خاطره بود ، دل من گیر نگاه دریایی و متعجب الان بود! 

خاطره- من ... خب ... یعنی ... شوخی نکردم! لرزیده دلم! 

مهم بود؟! نبود وقتی دلم باهاش نبود ، اخم هام بیشتر شد ، چی کار کردم که دل این دختر بی خیال رو لرزونده بود؟! از رک و راست بودنش خوشم اومد ولی عاشق غرور نیوا بودم! منکر خواستنی بودنش نبودم ولی دل زبون نفهم من نیوا رو می پرستید! از سردی نیوا واسه خودم ، سرد شدم واسه خاطره: 

-خب توقع داری چی بگم من؟

چشم های حیرت زده اش رو هیچ کسی جز خودم ندید و ندید ... ، من دیدم و لعنت فرستادم به زبونی که بی هوا چرخید و انتقام دل خودش رو از یکی دیگه گرفت! کاش نمی گفت ، کاش اگه دوست داشتنی هم بود نمی گفت! انگار منظورم رو نفهمیده بود که دست هایی که از اضطراب تو هم قفل بودن و بی دلیل تو هم پیچ و تاب می خوردن رو از هم باز کرد و بالا برد و موهای مشکیش رو از جلوی صورتش عقب زد:

خاطره- چی؟! 

نرم تر شدم ، این دختر تقصیری بابت دل شکسته ی من نداشت! سمتش خم شدم تا کوتاهی قد خاطره رو هم من جبران کنم! سعی کردم ملایم باشم :

-مرسی که دلت لرزیده برام ولی ...

نذاشت حرفم رو کامل کنم و سریع گفت:

خاطره- نگفتم که تشکر کنی ، من ...

دوتا انگشستم رو کنار هم روی لبش گذاشتم ، نمی خواستم بیشتر از این از خواستنش بگه و من شرمنده تر شم! 

-خاطره باور کن از من بهتر تو رو می خوان! 

تخس نگاه کرد و دست راستش روی کمرش نشست:

خاطره- خودم می دونم!

خاص بود دیگه ، این دختر جزء خاص های زندگیم بود ، ولی فقط همین، خاص بود نه بیشتر!

-خوبه که می دونی ، پس بهتره به یکی از همونا فکر کنی!

باز رنگ نگاهش عوض شد ، سرش رو پایین انداخت و آروم زمزمه کرد: 

خاطره- ولی من تو رو می خوام! 

این دختر بیش از اندازه ساده و شیرین نبود؟! چه جوری پسش بزنم خدایا؟! چه جوری بگم که دل لرزیده اش نشکنه؟! چه عذابیه این؟! راست ایستادم و کلافه دستی به موهام کشیدم که نگاهم افتاد به جای خالی نیوا و آوین! نبودن ... 

-ببین خاطره ، تو حقته که با کسی باشی که دوست داشته باشه ! 

چشم های مشکی و برق دارش بالا اومد و باید اعتراف کنم شرمنده ی چشمای خاصش شدم! چشم هاش برق داشت ولی نه برق شیطنت همیشگی و کاش برق اشک نباشه! فکر می کردم فهمیده باشه علاقه ای از طرف من نیست ولی حرفش آتیش زد به وجودم:

خاطره- حقم نیست با کسی باشم که دوستش دارم؟! 

اینی که لرزید صدای خاطره که نبود ، بود؟! 

اینی که انقدر ساده اعتراف می کرد خاطره که نبود ، بود؟!

اینی که چشم هاش انقدر مظلوم شده بود خاطره که نبود ، بود؟!

بود ... لامصب خودِ خودش بود!

من چی ؟! حقم نبود با کسی باشم که دوستش دارم؟! منم حق داشتم ، نداشتم؟! وقتی حرفی نزدم با گنگی پرسید: 

خاطره- از من خوشت نمیاد؟! 

مگه اصلا کسی بود که از خاطره خوشش نیاد؟! باید دیوونه می بودم که از شیطنت هاش لذت نمی بردم ، لبخندی زدم که تلخیش رو فقط خودم حس می کردم و خودم: 

-مگه میشه ازت خوشم نیاد؟! 

گیج تر از قبل نگاهم می کرد ، این دختر واقعا دلیل حرفم رو نمی فهمید؟! باید پای سادگیش میذاشتم یا گیجیش؟! با تعجب به لبخندی که آروم آروم روی لب هاش جوونه میزد نگاه می کردم ، این دختر سالم بود دیگه ، نه؟! سرش رو بالا تر گرفت و با تموم سادگیش سوالی رو پرسید که شرمندم کرد ، از لرزش و مکث بین کلماتش که بگذریم ، انصافا مظلوم و شیرین پرسید:

خاطره- تو ... دوستم ... نداری ؟

اگه بگم یه لحظه آرزو کردم کاش الان نیوا جلوم بود که نامرد نبودم ، بودم؟! اگه بگم انقدر ساده گفت که دلم خواست بین بازوهام فشارش بدم و بلند بخندم که بد نبود ، بود؟! کاش می شد نبود ، کاش می شد الان این جا نبود ! چی بگم به سادگیش؟! چی بگم به لرزش دلش که صداش رو هم می لرزوند؟! لعنت بهت سالار ... سکوتم رو که دید ، این بار آروم تر پرسید ، چیزی که تو صداش بود ، بغض بود دیگه نه؟!

خاطره- نداری سالار؟

نگاهم مسیر قطره ی بیرون اومده از چشمش رو دنبال کرد ، وسط گونه اش ثابت شد ، همون یه قطره بود فقط ... ، همون یه قطره دست من رو مشت کرد ، همون یه قطره روی دلم سنگینی کرد ، همون یه قطره شرمنده ترم کرد ، همون یه قطره ، تو یه کلام خرابم کرد! 


شکسته بود ، این اشک نشونه ی شکستن دل لرزیده اش بود ...

-خاطره من ... 

این بار دست اون روی لبم نشست ، لبخندش غم داشت ، نداشت؟! مظلوم شده بود ، خیلی زیاد ! 
" دختر عاشق که میــشه 


از یه بچه 1 ساله ضعیف تره ... "

خاطره- دوستم نداری ، زوری که نیست ، هوم؟! 

لب هاش می خندید هـــا ولی اون قطره ی اشکی که خودش هم حواسش نبود رو چی کار می کردم؟!

لب هاش می خندید هـــا ولی بغضی که توی " هوم " گفتنش بود رو چی کار می کردم؟!

لب هاش می خندید هـــا ولی غم چشم های سیاهش رو چی کار می کردم؟! 

این دختر داشت خفه می شد ، به خدا که به زور آب دهنش رو قورت می داد! آروم کردنش ، خالی کردنش ، اشکالی که نداشت ، داشت؟! اومد از کنارم رد شه که بازوش رو گرفتم و همزمان با حرفم اندام ظریفش رو بین دستام جا دادم :

-بیا این جا ببینم دختره! 

چیزی نگفتـا ولی نفسش رفت ! 


چیزی نگفتـا ولی لرزید !

دستام رو دور کتف و کمرش حلقه کردم و سرم رو خم کردم ، آروم کنار گوشش: 

-گریه کن دختر خوب ، بذار اشکات بریزن!

لرزش بدنش دقیقا باید خوش حالم می کرد یا ناراحت؟! 
****
نیوا
با قرار گرفتن دست آوین روی شونه ام ، از در فاصله گرفتم و دست هام رو از زور عصبانیت مشت کردم ! فرو رفتن ناخن هام تو کف دستم ، حس سوزش رو بهم القا می کرد ولی دلم پر پر می زد واسه دل خاطره ! سالار احمق به چه حقی خاطره رو نخواست؟! پسره ی دیوونه پاک عقلش رو از دست داده! آوین نگاهی به صورت درهم و عصبانیم انداخت و گفت: 
آوین- نیوا آروم باش! 
با صدایی که سعی می کردم پایین نگهش دارم تا از اتاق بیرون نره گفتم: 
-آروم باشم؟! نشنیدی چی گفت اون دیوونه؟! از خاطره بهتر می خواد؟! 
سعی کرد آرومم کنه: 
آوین- خب زوری که نیست ، نمی خوادش دیگه! 
-غلط کرده نمی خواد! 
دستم که نشست رو دستگیره ی در ، سریع بازوم رو کشید: 
-ولم کن آوین!
آوین- کجا میری ؟! 
-میرم حال این پسره ی احمق رو جا بیارم ، برم ببینم چه مرگشه! 
آوین- چی کارش داری تو؟ شاید یکی دیگه رو دوست داره! 
با بهت برگشتم و نگاهش کردم ، چیزی می دونست که من نمی دونم!
-کی رو دوست داره؟! 
انگار که هول شده باشه سرش رو پایین انداخت و تیکه تیکه گفت: 
آوین- نه ... خب یعنی چیزه ... من از خودم گفتم! 
-غلط کرده هر خری رو دوست داره ، از خاطره که بهتر نیست! 
زمزمه ی زیر لبیش زیادی شک برانگیز بود: 
آوین- این جوری نگو بهش ! 
-آوین ؟! 
آوین- جانم؟
-سالار به تو چیزی گفته از کسی که دوستش داره؟
نگاهش رو بالا آورد و با اطمینان گفت: 
آوین- نه ، باور کن من خودم فهمیدم ! 
-می دونی طرف کیه؟! 
آروم سرش رو تکون داد که گفتم: 
-خب کی؟
باز سرش رو پایین انداخت و آروم گفت: 
آوین- نمی تونم بگم نیوا ، درکم کن ، تا خودش نخواد نمی تونم بگم ! 
ناخواسته لب هام کج شد به یکی از اون پوزخند های درد دارم! همون طور که در و باز می کرد تا بیرون برم ، حرف دلم رو هم به زبون آوردم: 
-خیلی خوبه هــا ولی کاش اون موقع که داشتی حرف های منم کف دست آریین میذاشتی ، به این حرفت عمل می کردی ! نمی خواد بگی ، خودم ازش می پرسم! 
زخم که نزدم ، زدم؟! حرفم نیش که نداشت ، داشت؟! دست خودم نبودا ولی غرورم خورد میشد وقتی یاد حرف های آریین می افتادم " نمی خواد دروغ بگی ، خودم می دونم دوستم داری! " 
سمت در اتاق سالار رفتم ، در زدم و بدون هیچ فرصتی رفتم تو ، کامران و متین هم تو اتاقش بودن ، جفتشون با گوشی سرگرم بودن! بدون این که حتی نیم نگاهی به سالار بندازم ، رو به اون دو تا گفتم: 
-میشه چند دقیقه تنهامون بذارید؟! 
متین- آره حتما! 
از در که بیرون رفتن ، در و بستم و جلو تر رفتم : 
سالار- چی کارم داشتی؟
این سالار همیشه نبود ، هیچ وقت با من این جوری حرف نمی زد ! انقدر بی حوصله ، انقدر کلافه ...
-تو کی رو دوست داری؟
با تعجب نگاهم کرد : 
سالار- چی؟
جلوتر رفتم : 
-حرفم واضح بود ، نبود؟! کیه که به خاطرش خاطره رو پس زدی؟ 
نگاهش رو ازم گرفت و خودش رو با گوشیش مشغول کرد: 
سالار- فضولی کار خوبی نیست!
پوزخندم رو ندید :
-دل شکستن چی؟ کار خوبیه؟
سالار- دخالت نکن نیوا! 
-کیه اونی که دوستش داری؟ می خوام بدونم ارزش پس زدن خاطره رو داشت؟ کیه که آوین میدونه و من نه؟
سالار- برو بیرون نیوا ، حوصله ندارم! 
-خیلی بدی سالار ، دوستت داشت دیوونه ، دوستت داشت که غرورش رو گذاشت زمین! 
سالار- نیوا! 
مثل همیشه صدام نکرد ، نرم نبود ، فقط پر از خشم گفت ، عصبی گفت ، واسه ساکت شدنم گفت! 
-چیه؟ بد می گم؟ خاطره ساده تر از این حرفا بود! 
سالار- رو اعصابم راه نرو نیوا ، برو بیرون تا چیزی نگفتم که پشیمون شم! 
این بار گریه نکردم ، بغض هم نداشتم ، درد داشتم ... درد خاطره ... درد سالار ... 
-باشه آقا ، میرم بیرون ولی پشیمون میشی ، بخدا که پشیمون میشی! 
تا پام رو از اتاق بیرون گذاشتم ، سینه به سینه ی آریین شدم ، همین یکی رو کم داشتم واقعا! در و بستم که صدای دعوای احتمالیش به گوش سالار نرسه ! 
آریین- اون تو چی کار داشتی؟
بی حرف از در فاصله گرفتم و سمت در روبه رویی رفتم که وسط راه بازوم گیر دست هاش شد ! 
آریین- با تو بودم!
بازوم رو آزاد کردم و برگشتم سمتش:
-آریین واسه امروز بسه خب؟! دیگه ظریفتم پر شده!
آریین- چی شده؟
تُن صداش آروم تر شده بود ، اگه می خواست می تونست آروم باشه ، فقط اگه می خواست ...
-چیزی نیست ، بذار برم تو اتاق ، حوصله ندارم! 
به در اتاق که رسیدم صداش رو شنیدم: 
آریین- به ما که میرسه بی حوصله است! 
عشق حسود من! لبخندی زدم و در و باز کردم ، خاطره روی تخت نشسته بود با صورتی که داد می زد اشک ریخته ، نارون جلوش نشسته بود و دستش زیر چونه اش بود و نیما که به دیوار تکیه داده بود و سرش پایین بود ، هر سه تاشون من و نگاه می کردن که بی حرف جلو رفتم و کنار نیما وایسادم: 
نارون- میگی چی شده یا نه خاطره؟
خاطره- هیچی نارون ، حوصله ندارم! 
نیما آروم کنار گوشم گفت: 
نیما- چی شده؟
-تو برو پیش اون سالار دیوونه! برو می فهمی! 
نیما رفت و من آروم کنار خاطره جا گرفتم و دستم رو براش باز کردم ، آروم خزید بین دستام ، این دختر ، دوست داشتنی بود ! می دونم که سالار پشیمون میشه! 
نارون- می گید چی شده یا نه؟
-خانم کوچولومون عاشق شده!
نارون- خب این و که می دونم! 
با تعجب نگاهش کردم که خاطره آروم گفت: 
خاطره- گفتم بهش ، نارون گفتم! 
از بین دستام بیرون اومد و نارون رو نگاه کرد ، لبخند تلخ نارون ، لبخند رو نشوند رو لب های خاطره ، هر چند تلخ ، هر چند پر از غم : 
نارون- گفت نه؟! 
بغض صداش تازه بود ، ولی درد داشت: 
خاطره- گفت نه! 
نارون- کار خوبی کردی! 
و من متعجب از غرور نداشتشون بودم ! چشمک نارون تو این شرایط اصلا با حساب کتاب هام جور نبود: 
نارون- خاطره ی من اهل غصه نیست ، مگه نه؟!
خاطره- من چیزی از دست ندادم ، مگه نه؟!
خاطره که کشیده شد سمت نارون ، دست های نارون که حلقه شد دورش ، صدای خنده ی خاطره که بلند شد ، قطره ی اشک منم خودش رو آزاد کرد ... 
خاطره- من تو رو دارم!
عاشقانه هاشون به دل می نشست! 
****
نارون
آتیلا- نارون؟
در یخچال رو بستم و چرخیدم سمتش: 
-هوم؟
آتیلا- پایه ی جنگل هستید؟ 
نصفه ی خیارم رو گرفتم سمتش که گرفت: 
آتیلا- ممنون!
-اوهوم ، فکر خوبیه ، خیلی وقته جایی نرفتیم ، واسه امشب؟
آتیلا- امشب بریم؟ نمی دونم ، چهار ، پنج ساعت دیگه هوا تاریک میشه ها ، باید زود برگردیم!
-پس بذار بمونه فردا صبح زود بریم ، منم به هیراد و اهورا خبر بدم! 
آتیلا- هرجور خودتون میگید ، به بقیه ام بگو! 
4 تا خیار برداشتم و همزمان با بیرون رفتنم گفتم: 
-باشه مرسی! 
از کنار آشپزخونه به سمت پله ها پیچیدم برم پیش خاطره و نیوا که نیما از پله ها پایین اومد و همون طوری که پای چپش روی پله ای بود که من روش بودم و پای راستش یه پله بالاتر ، به دیوار تکیه داد و با لبخند گفت: 
نیما- کجا کجا ؟
نکه ازش خجالت بکشم هـــا ؟ نه ! خجالت تو خونم نبود اصلا ولی نمی دونم چرا یه جور دیگه ای بودم باهاش ... یه جور خاص ... ! 
-میرم پیش بچه ها تو اتاق! 
چشمک شیرینی زد و یکم سمتم خم شد : 
نیما- تنها تنها؟
با چشم های گرد گفتم: 
-چی؟
خندید و گفت: 
نیما- خیار! 
-آها ، خب برو بردار از یخچال! 
خیار نصفه و گاز زده ی خودم رو گذاشتم لای دندون هام که گفت: 
نیما- دِ نه دِ ! من اینو می خوام! 
تا اومدم بگم " کدومو؟ " خیارم رو از بین دندون هام کشید و همه رو تو دهنش جا داد و با یه چشمک از کنازم رد شد! مات به جای خالیش نگاه می کردم که کم کم لب هام کش اومد : 
-نه مثل این که دیوونه تر از منم هست! 
سری تکون دادم و راهم رو از سر گرفتم ، این پسر هر دفعه یه جوری غافلگیرم می کرد ! درست مثل چند ساعت پیش تو اتاق ... وقتی که سرش پایین اومد و با خودم می گفتم الانه که مثل بقیه بوسه ای بزنه روی لبم ولی ... ولی نیما انگشت های دستم رو قفل انگشت هاش کرد و بالا برد و بوسه ای روش نشوند و زمزمه ای که من رو دیوونه تر کرد: 
نیما- خیلی دلم میخواد ببینم چه جوری با این دست اسلحه می گیری!
و شیطنتی که من خرجش کردم: 
- هیچ وقت نمی تونی همچین چیزی ببینی ، من با اون یکی دستم اسلحه می گیرم! 
باز سری تکون دادم که فکرش از سرم بپره و با نفسی که گرفتم در اتاق رو باز کردم و با خنده هم زمان با پرت کردن خیار ها رو تخت گفتم: 
-بخورید که فردا میریم دَدَر دودور! 
نیوا- کجا؟
چشمکی زدم و رو به خاطره گفتم: 
-با پیشنهاد ستوان یکم آتیلا مهرزاد ، جنگل!
خاطره با ذوق پرسید: 
خاطره- جان من؟ 
-جان تو!
دست هاش رو به هم کوبید و با شادی روی تخت بالا پرید و فقط من اشک سد شده توی چشم هاش رو دیدم!
****
-بدو دیگه!
هیراد- غر نزن دختر! 
-گشنمه خب! 
هیراد- آوردم بابا!
نگاهم به خاطره ی خواب آلود کنارم افتاد که مدام چرت می زد و حواسش نبود! 
آوین- چه خبره از الان اومدیم آخه؟ بعد ناهار می اومدیم!
-غر نزنید دیگه ، بذارید خوش بگذره!
هیراد نزدیکمون شد و بلند گفت: 
هیراد- بفرمایید اینم نون ، دیگه اگه چیزی جا گذاشتید تو ماشین خودتون بریدا ، خیلی فاصله داره!
برو بابایی زیر لب گفتم و ضربه ای به کتف خاطره زدم و تکونش دادم: 
-پاشو دیگه ، تموم شه تا نهار گشنه ای بدبخت! 
گیج خواب چشم باز کرد و گفت: 
خاطره- هوم؟
-میگم پاشو صبحونه کوفت کن!
خاطره- خب!
باز چشم هاشو بست و سرش رو روی شونه ام گذاشت! تا خواستم دوباره تکونش بدم نیوا گفت: 
نیوا- بذار بخوابه دیگه!
اهورا- راست میگه ولش کن!
-به درک!
خم شدم و لقمه ای درست کردم ، تا خواستم دهنم بذارم نگاهم به قیافه ی نمکی به خواب رفته ی خاطره افتاد ، دختره ی دیوونه! لقمه رو سمت دهنش بردم که تا با لبش برخورد کرد، خودش دهنش رو باز کرد و لقمه رو گذاشتم دهنش و اون تو خواب شروع به جویدنش کرد! کوچولوی شیرین من! لبخندی روی لبم نشست ! تا اومدم لقمه ی بعدی رو بگیرم ، نگاه سالار رو دیدم که میخ چهره ی خاطره بود! ازش ناراحت نبودم ، حق داشت ، حق انتخاب! 
سحرناز-خورد؟
با گیجی نگاهش کردم ، همه نگاهش کردن: 
-چی؟
سحرناز- جدی جدی لقمه رو خورد تو خواب؟
خندیدم : 
-آره دیگه! 
لقمه ی درست شده ی تو دستش رو خم شد و به سمتم گرفت: 
سحرناز- جان من اینو بده بهش یه بار دیگه ببینم!
نگاهم به قیافه های متعجب بقیه افتاد که بی اطلاع به من و سحرناز نگاه می کردن ، خندیدم و لقمه رو گرفتم و سمت دهن خاطره بردم ، باز هم لقمه رو خورد که این بار سلاله با ذوق گفت: 
سلاله- ای جانم ، چه نازه این! 
خندیدم و باز نگاهم به سالار افتاد ، اون هم نگاهم کرد و سرش رو پایین انداخت! شرمنده بود و نباید باشه! تقصیری نداشت ! 
-سالار اون چایی رو بده من! 
متعجب سر بالا آورد و نگاهم کرد که آروم پلک زدم: 
-بدو تشنمه! 
فهمید ، فهمید ناراحت نیستم ، فهمید که لب هاش خندید و چایی دست نخورده ی خودش رو به من داد!
****
نیما 
دو تاس رو بالا بردم و از فاصله ی نه چندان زیادی روی تخته انداختم ، آریان سوتی نمایشی زد و گفت: 
آریان- دمت گرم بابا ، جفت شیش! 
خندیدم و تا اومدم مهره ها رو حرکت بدم نگاهم به قرمزی خون روی صورت نارون افتاد! خودش حواسش نبود و من نگاهم روی خورشید بالای سرش چرخید ، دختره ی بی حواس ! روی شونه ی آریین زدم و همون طوری که بلند می شدم گفتم: 
-آریین جای من! 
توجهی به غر غر هاشون نکردم و دستمال جیبی همیشه همراهم رو از جیب شلوارم بیرون کشیدم و سمت نارون رفتم! خدا رو شکر کردم که با فاصله از بقیه با خاطره نشسته بودن و برگ(پاسور) بازی می کردن! نزدیک که شدم نگاهش بالا اومد و با تعجب به من و دستمال دستم نگاه کرد ، جلوتر رفتم و جلوی پاهاش روی دو زانوم نشستم و دستمال رو بینیش گذاشتم که خودش رو عقب کشید: 
نارون- چی کار می کنی دیوونه؟
-تو که حساسی واسه چی زیر آفتاب می شینی؟
صدای خاطره باعث شد سرم رو سمتش بچرخونم: 
خاطره- تو از کجا می دونی حساسه؟
-روز اولی که اومد مغازه هم این جوری شد! 
خاطره- آهان!
باز سمت نارون برگشتم : 
-سر گیجه نداری؟
نارون- نه فقط کجا آب هست صورتم رو آب بزنم؟
-پاشو بریم باهم! 
نارون- خودم ... 
مهلت ندادم و دستش رو گرفتم و بلندش کردم: 
-میای خاطره؟
خاطره- کجا بیام؟ برید بیایید دیگه! 
دستش رو گرفتم و همراه خودم به سمت فلش تابلوهای آب خوری که زده بودن ، بردم و لحظه ی آخر نگاهم یکی شد با نگاه پر حسرت آوین! صدای نارون باعث شد حواسم از آوین و نگاه خیره اش پرت شه! 
نارون- نیمــا؟
-جان؟
با ابروهای بالا رفته و لبخندی که سعی داشت جمعش کنه نگاهم کرد! 
نارون- این جا گرگی ، ببری ، پلنگی چیزی نداره؟
این بار من بودم که ابرو بالا انداختم: 
-می ترسی؟
نارون- یه چیز بگو خودت باورت شه ، دوست دارم ببینم! 
-نه این جا محافظت شده است ، بی خطره ! 
با خنده انگشت اشاره اش رو سمت تابلوی اعلام خطر روبه رو بلند کرد که با خنده گفتم: 
-منظورم خطر حیوانات بود!
به آب خوری رسیدیم که نارون جلو رفت و صورتش رو آب زد ، تو راه برگشت بودیم و من و سوالی که شک داشتم بین گفتن و نگفتنش:
-نارون؟
سرش رو سمتم کج کرد: 
نارون- هوم؟
-هیراد برات چه جوریه؟
وایساد و با تعجب نگاهم کرد: 
نارون- یعنی چی چه جوریه؟ آدمه دیگه!
خندیدم و نزیکش شدم:
-منظورم نسبتش بود!
نارون- یه هم بازی بچگی که الان بزرگ شده! 
-همین؟
نارون- قرار بود چیز دیگه ای باشه؟
لبخند آرومی زدم و پرسیدم:
-میای بریم این اطراف رو بگردیم؟
نارون-نه!
از جواب قاطع و محکمش تعجب کردم ، لبخندی زد و آروم تر گفت: 
نارون- می خوام پیش خاطره باشم!
با این حرفا و کاراش بیشتر دیوونه اش میشدم ! مهربونیش خواستنی ترش می کرد! حرفش یه معنی داشت " خاطره تو اولویته " ولی ناراحت نشدم ، لذت بردم از مرامش! دستش رو بین دستم گرفتم و مخالفتی نکرد و من بیشتر خواستمش! آروم تر حرکت کردیم:
-خوبه حالش؟
نارون- چرا نباشه؟! خاطره منو داره!
کاش منم ...
-خیلی عزیزه برات نه؟
نارون- اول بابا ، بعد خاطره !
و این یعنی اگه منی باشم ، میشم نفر سوم ...
-مشکل خون ریزی بینیت که جدی نیست؟ رفتی دکتر؟
نارون-رفتم!
-خب؟
نارون- خب چی؟
طفره نمی رفت؟!
-مشکلش چیه؟
نارون- چیز خاصی نیست!
-درست حرف بزن دیگه !
نارون- چی بگم آخه؟
لبخند روی لبش ، آرامشش یه کم حرص درار بود برام!
-دکتر چی گفت؟
نارون- هیچی ، یه سری آزمایش!
-نتیجه؟
نارون- بازجوییه؟
-میشه نپیچونی انقدر؟ یه کلام بگو سالمی!
نارون- می بینی که صحیح و سالمم!
دستش رو از دستم کشید و جلوتر از من با سرعت بیشتری راه افتاد، چند قدم جلو افتاده اش رو دوییدم و جلوش ایستادم و دست هام رو روی شونه اش گذاشتم: 
-اذیت نکن نارون ، یه کلام بگو مشکلت چی بوده؟
بی خیال شونه ای بالا انداخت و دنیام رو آوار کرد با بی خیالیش:
نارون- سرطان خون!
شل شدن زانوهام طبیعی بود دیگه؟!
دردی که تو بدنم پیچید طبیعی بود دیگه؟!
خدایا ... بزرگیت رو شکرت ... چی رو می خوای نشونم بدی؟
****
آریین
چشمکی رو به آریان زدم و با خنده گفتم:
-بچه ای هنوز!
قیافه ی حق به جانبی به خودش گرفت:
آریان- برو بابا ، همه رو نیما بازی کرد ، دو تا حرکت آخرو تو زدی دیگه!
هیراد دستی به شونه اش زد و گفت:
هیراد- باخت دادی دادا ، پاشو میدون رو بده دست اهلش!
آریان- اوه ، بفرما اهلش!
از جام بلند شدم و رو به سالار گفتم:
-تو بزن جای من !
اهورا- ترس نداره که داداش ، بیا بشین!
با خنده فاصله گرفتم و جوابش رو دادم:
-من حریف هر کسی نمی شم!
جفت دستام رو توی جیبم کردم و آروم آروم راهی درخت ها شدم و دم آخری نگاهم روی نیوایی افتاد که کنار آوین و سلاله نشسته بود و با لبخندش به حرف های سلاله گوش می داد ! نگاهم رو به سنگ های روی زمین دوختم و آروم قدم می زدم ، نیاز داشتم تصمیم خودم رو بگیرم ، این بلاتکلیفی اذیتم می کرد! صدای بلندی که اومد باعث شد سرجام وایسم و گوش هام رو تیز تر کنم ، صدای نارون نبود؟! نزدیک درخت های ردیف شده رفتم و از لابه لای شاخه هاش نارون و نیما رو دیدم! نیما انگار عصبانی بود و نارونی که بازوی نیما رو از پشت گرفته بود :
نیما- بهت میگم ولم کن! 
نارون- چته تو؟
نیما- چمه نارون؟ آره چمه؟ 
نارون-تقصیر خودته گیر می دی دیگه!
نیما- آره تقصیر منه خره! 
نارون- بی جنبه نشو ، شوخی کردم دیگه! 
معلوم نبود باز چه آتیشی سوزونده بود که نیمایی که حالا حالاها عصبانی نمیشه این جوری داغ کرده ! نیما عصبی برگشت سمتش و جلو رفت: 
نیما- همین؟ شوخی کردی؟ ندیدی حالمو؟ 
نارون سرش رو بالا تر گرفت و با غدی گفت: 
نارون- خب خودت جو دادی دیگه ، هی من میگم خوبم ، هی تو میگی مشکلت چیه؟! منم کِرمم گرفت اذیتت کنم، خودت نقطه ضعف میدی دست آدم دیگه!
نیما- برو حوصله ندارم! 
دست به سینه جلوتر رفت و سینه به سینه ی نیما شد ، تخس بود ، تخس ! 
نارون- نمی خوام برم ، حرفیه؟! 
نیما کلافه پوفی کشید و گفت: 
نیما- پس تو بمون من میرم! 
تا اومد بچرخه ، نارون سریع تر رفت و باز جلوش وایساد! اگه نیوا جای نارون بود الان چندمین قطره ی اشکش رو ریخته بود دقیقا؟! 
نارون- بچه بازی در نیار نیما ، من با یه چیز مسخره شوخی کردم ، الانم میگم ببخشید ، تمومش کن! 
نیما دست هاش رو بند بازوهای نارون کرد و به سمت خودش کشید ، صورتش رو پایین تر برده بود و تقریبا هم قد نارون شده بود: 
نیما- بگو به جون خاطره سرطان نداری؟!
نارون- با اون بچه چی کار داری؟! بابا می گم شوخی کردم دیگه! سرطان با من چی کار داره؟ سرطان باید بترسه نارون نگیره!
خنده ام رو کنترل کردم که متوجه من نشن و جلوی دهنم رو با کف دستم گرفتم تا صدام رو نشنون ولی با چیزی که اتفاق افتاد نه تنها خندم محو شد ، یه حس حسادت هم تو وجودم نشست! چرا من نباید نیوا رو مثل نیما بین بازوهام بگیرم؟! باز نگاهم روشون چرخید ، نیما پشتش به من بود و نارون بین بازوهای نیما با چشم های بسته می خندید! نگاهم که به نارون خورد ، صورت مظلوم آوین تو نظرم اومد! آوین بفهمه ... وای اگه بفهمه! 
****
-آوین؟
آوین- جانم؟
-بیا کارت دارم!
از کنار نیوا بلند شد و با لبخند نزدیکم اومد: 
آوین-جانم آریین؟
-یه کاری می کنی برام؟
با چشمک گفت: 
آوین- برو حله!
با چشم های گرد شده نگاهش کردم که با شیطنت گفت: 
آوین- می خوای با نیوا تنها بشی دیگه؟! حله فقط همین دور و بر باش! 
بوسه ای روی گونه اش گذاشتم: 
-عشق منی تو! 
آوین- من یا نیوا؟!
-برو بچه! 
رفت و نشست کنار نیوا ، بعد از چند دقیقه با نیوا بلند شدن و سمتم اومدن ، آوین با چشمکی رو به من گفت: 
آوین- داریم میریم چرخ بزنیم این اطراف ناهارمون هضم شه میای؟
به زور جلوی کش اومدن لب هام رو گرفتم و سرم رو تکون دادم و من کنار آوین راه افتادم ! متوجه ضربه ای که نیوا به آوین زد شدم ولی به روی خودم نیوردم ! بدون هیچ حرفی راه می رفتیم که یهو آوین گفت: 
آوین- ای وای گوشیم جا موند! 
نیوا- گوشی می خوای چی کار ؟
آوین- نه نه می خواستم با مامان حرف بزنم ، شما برید من هم میام میرسم بهتون! 
نمی دونستم به بهونه ی تابلوش بخندم یا اخم کنم بهش به خاطر تابلو بازیش! 
نیوا- بیا خب با گوشی من زنگ بزن! 
آوین- نه نه نمیشه که ، باید گوشی خودم باشه! 
گفت و سریع به سمت جامون دویید ، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و با صدای بلندی شروع به خندیدن کردم! بعد از چند ثانیه که خندم قطع شد نگاهم به نیوایی افتاد که با لبخند به صورتم نگاه می کنه! یکی از اون سرفه های مصلحتی کردم:
-خب این جوری که معلومه قرار نیست برگرده ، با من میای دور بزنیم یا برگردیم؟
هم زمان با قدم برداشتنش گفت:
نیوا- چرا برگردیم؟! تو بخوای می تونی برگردی ولی به سالار بگو بیاد که تنها نباشم!
تقصیر من که نبود؟! خودش شروع کرد دیگه نه؟! دندونام رو از حرص روی هم فشار دادم و برخلافش مسیر برگشت رو در پیش گرفتم:
-آره ، فکر خوبیه ، صبر کن می گم سالار بیاد پیشت ، منم برم با آتوسا بیام ، دختر جالبی به نظر میاد!
گفتم آتوسا چون بعد از نارون و خاطره تقریبا بینشون از همه خوشگل تر بود! سرجاش وایساد و با حرص برگشت سمتم ، ولی من لبخند رو لب داشتم! چیزی بود که خودش شروع کرده بود پس نباید توقع کوتاه اومدنم رو داشته باشه! انگشت اشاره اش رو با حرص سمتم گرفت و گفت: 
نیوا- تو ... تو ... 
ولی بدون این که چیزی بگه برگشت سمت بچه ها! از حرص با پام ضربه ای به تنه ی درخت زدم ، باز همه چی خراب شد! راهم رو کج کردم یه سمت دیگه که بعد از چند قدم دیگه قدرت حرکت دادن پاهام رو نداشتم! نگاهم با ترس به پاهام افتاد که با دیدنش تنها کاری که تونستم بکنم بند کردن دستم به یکی از شاخه های نه چندان محکم آویزون بود! می دونستم هر حرکتی باعث بیشتر فرو رفتنم میشه پس تکونی نخوردم و با بلند ترین صدایی که از خودم سراغ داشتم نیوایی که خیلی نمی تونست دور بشه رو صدا کردم: 
-نیواااا ، نـــیـــوااا؟
و کاش بشنوه!
****

نیوا
تو دلم هرچی فحش بلد بود نثارش کردم ، پسره ی احمق! آتوسا؟! تو یه لحظه از آتوسا و اسمش متنفر شدم! می دونستم از لج من اون جوری گفت ولی فکر این که نگاهش جز من روی کس دیگه ای هم بوده دیوونم می کرد! دست خودم نبود ولی حسادت همه ی وجودم رو گرفته بود! آتوسا ... آتوسا ... ! نمی دونم چرا همچین حماقتی کردم و بی هوا اسم سالاری رو بردم که می دونستم آریین از بچگی ازش بیزاره! شاید ... شاید دلم می خواست مثل همیشه با خشونت سرم داد بزنه و بگه حق ندارم دور و بر سالار باشم ، شاید دوست داشتم حسادت کنه و حرف بزنه و راحتم کنه ، شاید دوست داشتم مال خود کنه نه این که پیشکش سالارم کنه و حرف از آتوسا بزنه ... آتوسا ... وای که دارم خفه میشم و تو این لحظه محتاج نیما بودم و حرفاش که همیشه آب روی آتیشمه! صدای داد بلند آریین یه لحظه باعث از حرکت افتادن پاهام شد:
آریین- نیواااا ، نیواااا؟
به سمت عقب برگشتم و با ابروهای بالا رفته ، گوش هام رو تیزتر کردم! صداش عصبانی بود ، خیلی هم عصبانی!
آریین- با توام نیوا ، بیا نیوا ، بیـــا!
برم؟ کجا برم؟ مگه خودش نگفت که برم؟ اصلا چرا من باید برم؟! برم که باز حرصم بده ؟ شک به دلم افتاد که نکنه پشیمون شده ولی ... ولی اگه پشیمونه چرا خودش نمیاد؟! نه پسره ی غد ، نمیام تا خودت نیای! باز برگشتم و راهم رو از سر گرفتم که باز صداش بلند شد! 
آریین- نیوااا ، بیا لعنتی! 
لعنتی ... لعنتی ... زیر لب چند بار تکرار کردم ... لعنتی ! با من بود ، سعی کردم بغض گلوم رو مهار کنم! از کی تا حالا شده بودم لعنتی؟! گریه نکن دختر ، عصبانیه! محکم پام رو به زمین کوبیدم و باز هم ادامه دادم و این بار صدایی که به خاطر فاصله ی بیشتر شده ، ضعیف تر بود: 
آریین- نیوااا ، دارم میرم پایین لامصب ، بیا! 
این بار متعجب ایستادم و نگاهی به مسیر پشت سرم انداختم ، عجز صداش... منظورش چی بود؟! مبهوت به مسیر نگاه می کردم که صداش بی هوا بالا و بالا تر رفت! انگار از جونش مایه میذاشت:
آریین- کـــمـــک ، هیچ کس نیست؟! 
این بار مخاطبش من نبودم ولی ... آریین ... نکنه بلایی سرش اومده باشه؟! دستم شل شد و گوشی از دستم افتاد ، دلم می خواست با آخرین سرعت برم سمتش ولی پاهام ... پاهام انگار قفل شده بود و نای تکون خوردن هم نداشتم! کم کم اشک هام داشتن راه خودشون رو پیدا می کردن ، اشک های بی دلیلم ، نشون اتفاق بدی داشت!
آریین- نیوااا! 
درد صداش جون داد به پاهام و با آخرین توانم دوییدم سمتی که ازش اومده بودم! 
-اومدم آریین ، اومدم صبر کن! 
بعد چند ثانیه که از دور دیدمش وایسادم و نفسی تازه کردم! سالم بود که این دیوونه ، سکتم داد روانی! با آرامش جلوتر رفتم و توپیدم بهش:
-چته سکتم دادی ؟! چیز ... 
لال شدم ، نگاهم که به زانو به پایینش افتاد لال شدم و نگاهم با تعجب روی گلی که مثل یه دایره دورتا دورش رو گرفته بود و آریینی که تا زانو فرو رفته بود می چرخید! تازه متوجه دست هاش شدم که بند شاخه ی درختی بود! سرم رو با حیرت به اطراف تکون می دادم! امکان نداشت ... آریین! ساکت بود و نگاهم می کرد ، نه مثل همیشه ، انگار که دفعه ی آخرشه و من ... داغون شدم از این فکر ... حس از بدنم رفته بود انگار ...
آریین- نیوا؟
صدام کرد ولی نه مثل چند دقیقه ی پیش با عصبانیت ! 
صدام کرد با لحن خاص خودش!
صدام کرد مثل قدیم!
باز دلم دیوونه شد و پر کشید واسه پریدن تو بغلش ، مثل قدیم ... تکونی به پاهام دادم و دوییدم سمتش و صدای داد آریین هم نتونست جلوم رو بگیره! 
آریین- وایسا سر جات نیوا! 
و من تو این شریط حرف حالیم بود؟! بی توجه بهش جلو تر رفتم و تا نزدیکش شدم ، آریین خیزی به جلو برداشت . شاخه رو ول کرد و با دست هاش من رو به عقب پرت کرد که با شدت نزدیک به اون باتلاق لعنتی پرت شدم روی زمین! با تعجب به پایین رفتنش نگاه کردم! به خاطر خیزی که برداشته بود و ول کردن شاخه ... خدای من ! صدای دادش شدت داد به اشک هام:
آریین- دیوونه شدی؟ قصد خودکشی داری؟!
متوجه خودش نبود و من تموم توجهم به پایین و پایین تر رفتنش بود! اشک هام سر می خورد روی گونه هام ، نگاهم بالا اومد و قفل عسلی چشم هاش شد!
-آریین؟
بد صداش کردم ، خیلی بد ، کلافگیش راحت حس میشد!
آریین- جون دلم عزیزم؟ گریه نکن نیوا ، بذار حداقل سیر ببینمت!
بخدا که دیوونه شدم با حرفش ، محال بود ، محال بود بذارم بره! مثل دیوونه ها از جا پریدم و به اطرافم نگاه می کردم و به نیوا ، نیوا گفتن های عصبی آریین هم توجه نمی کردم! با دیدن یه تیکه چوب دراز و محکم کنار یکی از درخت ها ، با سرعت دوییدم و برش داشتم و برگشتم سمت آریین! پر حرص و عصبی نگاهم می کرد! چه توقعی داشت؟! که بشینم و پایین رفتنش رو ببینم؟! یه سر چوب رو سمتش گرفتم:
-بگیرش! 
حرکتی نکرد و خیره خیره نگاهم کرد ، چوب رو جلوش تکون دادم و با داد و گریه گفتم: 
-بهت می گم بگیرش!
آریین- بس کن نیوا ، فکر کردی می تونی منو بکشی بیرون؟! 
-بگیر آریین ، مرگ من بگیر!
عصبی چوب رو گرفت و با یه حرکت از دستم کشید و توی باتلاق فرو کرد که خودش هم پایین تر رفت و جیغ از سر ترس من بلند شد! صدای خش دارش بلند شد: 
آریین- آروم بگیر نیوا ، آروم بگیر که ببینمت! 
-ساکت شو ، من میارمت بیرون! 
این بار پوزخند روی لبش رو هم دوست داشتم ، همه چیزش رو دوست داشتم ، فقط زنده بمونه خدا! 
آریین- نیوا؟
حرف از دهنم بیرون نیومد ، داشتم خفه می شدم ، فقط سرم رو تکون دادم که گفت: 
آریین- بعد من با سالار ... 
عصبی قدمی به جلو برداشتم که باز داد زد و پرتم کرد و جیغ خفه ی من از پایین تر رفتنش ... تا کمرش فرو رفته بود و من با هر حرکتم باعث بد تر شدن وضعیتش می شدم! 
آریین- به جون خودت قسم یه بار دیگه نزدیک من بشی ، انقدر تکون می خورم که کامل برم پایین! 
می دونستم کله خراب تر از این حرف هاست که رو حرفش نباشه! با یاد گوشیم که از دستم افتاده بود آهی کشیدم ، اگرچه بعید می دونم این جا آنتن هم بده! از جام بلند شدم و ازش فاصله گرفتم ، با پشت دستم اشک های روی گونه ام رو کنار زدم و همین جوری که نگاهش می کردم عقب عقب می رفتم! نگاهش روی حرکت پاهام بود:
آریین- نرو نیوا! 
سرم رو تکون دادم و باز هم عقب گرد کردم! می ترسیدم از تنها گذاشتنش ، می ترسیدم وقتی با کمک برگردم نبینمش!
آریین- نرو لامصب!
بغض راه گلوم رو بسته بود:
-تا برگردم همین جوری بمون باشه؟! 
آریین- نیوا!
صداش بغض داشت ، نداشت؟!
-تو رو خدا بمون تا کمک بیارم ، بمون آریین!
آریین- نیوا! 
صداش درد داشت ، نداشت؟!
اون اسممو می برد و من دیوونه وار زار میزدم: 
-به جون نیما قسم برگردم نباشی منم میام پیشت ، بخدا میام! 
آریین- نیوا! 
صداش یکم هم خشم داشت ، نداشت؟!
با چشم های اشکیم خیره خیره نگاهش می کردم و عقب می رفتم! کمرش هم دیگه فرو رفته بود! می ترسیدم ولی با موندنم کاری نمی تونستم بکنم! لب زدم و امیدوار بودم که بفهمه! 
-تحمل کن عشق من! 
بی طاقت رو برگردوندم و دوییدم و دوییدم و خدارو شکر کردم که خیلی دور نشده بودیم! به محض نزدیک شدنم صدای هق هقم بلند شد! کاش تنهاش نمیذاشتم ولی راهی هم نبود! تحمل کن ، تحمل کن پسره ی دیوونه! نزدیک شدم و مغزم دستور داد توقف کنم! نفس نفس می زدم و اشک هام بی اختیار از چشم هام بیرون می ریخت!
-نیما؟ نیمــــا! 
چشم هام می چرخید و پیداش نمی کردم ! انگار که کلا کسی رو نمی دیدم! سرم به شدت درد می کرد و من فقط نیما رو می خواستم! صدای حرف میومد و نمی شنیدم ! ولی با اسمی که از زبون آوین شنیدم ، مثل برق گرفته ها چشم چرخوندم و این بار نیما رو جلوی خودم دیدم! 
آوین- آریین کو؟! 
-آریین ، نیما آریین! 
تکونی به بدنم داد و با نگرانی پرسید: 
نیما- باز دعوا کردید؟! آریین چی؟!
کاش صد بار دعوا می کردیم! بی توجه به آدم های آشنایی که دورم جمع شده بودن دست نیما رو کشیدم و دوییدم سمت آریین و فقط کلمه های مقطع و بریده بریده از دهنم خارج می شد! 
-آریین ... باتلاق ... وای خدا! 
نیما دستم رو کشید و وایساد که با عصبانیت توپیدم بهش! 
-راه بیا نیما! داره کامل میره پایین! راه بیا!
با بهت و تعجب نگاهم کرد:
نیما- چی میگی نیوا؟ 
کلافه دستش رو کشیدم و باز شروع به دویدن کردم:
-آریین تو باتلاق گیر کرده ، بدو نیما! 
نیما- یاعلی!
با وحشت گفت و من وحشتم بیشتر شد! رسیدیم و من مردم ! آریینی نبود و من جون دادم! جای خالیش توی باتلاق رو دیدم و زانوهام خم شد! هق هقم گلوی خودم رو هم می سوزوند! 
-نه ، نه ! همین جا بود! 
جای خالیش شد عقده و سر باز کرد:
-نـــه!
صدای پر از تعجب نیما شدت هق هق هام رو بیشتر کرد:
نیما- کو؟ آریین کو نیوا؟ 
حرفی مونده بود؟ تقصیر من نبود؟ به خدا که بود! من باعثش شدم! روی دو زانوش نشست جلوم و بازوهای لرز گرفتم رو بین دستاش گرفت و تکون داد:
نیما- حرف بزن نیوا! آریین کو؟
مگه نگفتم نباشی ، منم میام پیشت؟
مگه نگفتم صبر کن تا بیام؟ 
مگه نگفتم برمی گردم؟ 
کجا رفتی آریین؟!
صدای پاهایی باعث شد نیما به پشت سرم نگاه کنه ولی من خیره ی جای خالی آریینم بودم و اشک هایی که بی اختیار دیدم رو تار می کرد! 
سالار- نیما چی شده؟ آریین کو؟
نیما- نمی دونم ،هیچی نمی دونم! 
از جلوی من بلند شد و راه رو برای دیدن باتلاقی که بهم پوزخند می زد باز کرد! 
آوین- آریینم کو؟ داداشم کجاست؟
وای که آریینم! 
ثانیه به ثانیه که می گذشت ، تازه معنی نبودن آریین رو می فهمیدم! 
من ... بدون آریین ... محاله! 
با یه حرکت خیزی برداشتم و بی فکر سمت باتلاق دوییدم! 
میرم پیشش ... باید برم! 
برداشتن آخرین قدمم مصادف شد با کشیده شدن دستام و فرو رفتنم تو آغوشی که آریینم ازش بیزار بود! 
سالار- چی کار می کنی دیوونه ، هان؟
با شدت پسش زدم که عقب رفت و با چشم های گرد نگاهم کرد! آریینم دوست نداشت تو بغل سالار باشم ، دوست نداشت... 
سرم رو به چپ و راست تکون دادم و به سمت راهی از جنگل دوییدم که باز هم بازوم قفل دست های کسی شد ! نگاهم چرخید روی پنجه های ظریف و در عین حال قویش! کشیده شدم تو آغوشش و این بار با آخرین توانم گریه کردم و نارون دست می چرخوند روی گودی کمرم و نوازش می کرد لرزش های نبود آریینم رو!
آریان- آریین کو؟ با توام نیوا ! آریین کجاست؟
صدای عصبی آریان هق هق هام رو خفه کرد! از نارون فاصله گرفتم! چی می گفتم به این داداش عصبی ؟ چی می گفتم به آوینی که با چشم های خیس نگاه به لب های بی حرکتم دوخته بود؟! سرم رو تکون دادم که با دادش تنم لرزید: 
آریان- آریین کو؟ داداشم کو؟ 
آریینم ... 
اشک های خشک شدم از سر گرفته شد و نگاهم دوخته شده بود به باتلاق بی حرکت که الان سیر بود از بلعیدن آریینم ... خم شد ... زانوهای این پسر غد و تندخو خم شد ... 
آریان- نگو که تو باتلاقه! نیست ، مگه نه نیوا؟
اشک هام شدت گرفت و آوین جیغی کشید و آریان بلند تر داد زد :
آریان- د میگم حرف بزن!
و چرا کسی حرفی نمی زد؟ چرا نیما دور ایستاده بود و نگران به باتلاق نگاه می کرد؟ چرا خاطره ی پر سر و صدای همیشه چشم گرد کرده بود و خیره ی آریان بود؟ چرا ... 
گذشت و اشک هام خشک شد ... 
گذشت و آریان بی صدا اشک ریخت ... 
گذشت و آوین هق زد ... 
گذشت و همه یه گوشه کنار باتلاق کز کردیم ... 
گذشت و حتی سالار مردونه ناله کرد ... 
گذشت و خوش بختی من هم گذشت و من فکر آریینم بودم! 
دو ساعتی گذشته بود و من هم چنان سرم روی زانوهای بغل گرفتم بود و کنار باتلاق عزای عزیزم رو گرفته بودم! نگاهم غرق قهوه ای باتلاق بود و فکرم ... جز آریین فکری هم بود؟! جواب خاله رو چی می دادم؟ همه تو شوک بودن و هرکس گوشه ای نشسته بود و غرق فکرهای خودش و من ... بازهم آریینم!
دل هیچ کدوم رضا به رفتن نبود و من عزای آریینم رو داشتم! 
صدای قدم هایی اومد و نگاهم روی یه جفت کفش محلی و یه جفت چکمه های مشکی کنار باتلاق نشست! نگاهم بالاتر رفت و شلوار سبز رنگ و شلوار محلی ... بالاتر و پیرهن سبز رنگ و لباس محلی ... بالاتر و پیرمرد لبخند به لب و ... آریینم؟ 
پوزخندی روی لبم نشست! سرم رو پایین گرفتم تا از توهم بودن آریین بیرون بیام که صدا جیغ خفه ی آوین سرم رو بلند کرد: 
آوین- آریین؟
با چشم های گرد شده به پسر به آریین شبیه روبه روم خیره شدم! پسری که لباس محلی تن زده بود و کنار مردی که به جنگلبان ها شباهت داشت ایستاده بود! 
آریین- نیوا؟
این صدا ... بخدا که توهم نبود! 
این نگاه ... بخدا که گرم بود! 
با همون حالت نشسته دست بلند کردم و انگشتم رو تهدیدوار جلوش گرفتم: 
-بخند! 
ابرو بالا داد و چشم گرد کرد: 
آریین- چی؟ 
-بهت میگم بخند! 
از تحکم حرفم ، لبخند زوری روی لبش نشوند و همون چال گونه و بی قراری من و بخدا که خودش بود! دستم کنار بدنم افتاد و زمزمه کردم:
-بگو خودتی!
لبخند روی لبش واقعی شد و پلک روی هم گذاشت و دست از هم باز کرد و منی که پرواز کردم سمتش!
آوین- آریین! خودتی داداشم؟! 
دست هاش رو بیشتر دورم پیچید و آغوشش تنگ تر شد و بخدا که آریینم بود! 
آریین- خودمم خوشگلم! 
بلند گفت و نفهمیدم با من بود یا آوین ! شنیدم نفس های صدا دار آزاد شده ی بقیه رو ! سرش رو نزدیک تر آورد و جایی کنار گوشم لب زد:
آریین- من خوبم! 
سرم رو بالا بردم و نگاهم رو دوختم به چشم هایی که می خندید و دل می برد!
-کجا بودی؟
حلقه ی دست هاش تنگ تر شد و من بیشتر فشرده شدم و آریینم زنده بود!
آریین- تعریف می کنم! 
دست های آویزون و سرگردون کنارم رو بالا بردم و حلقه کردم دور کمرش و سرم رو مخفی کردم میون گردنش و نفس های آسوده ام رو رها کردم جایی اطراف گردنش ! خودش بود ، آریینم بود! فاصله گرفت و دستم رو گرفت و قدمی جلو رفت و من هم به ناچار همراهیش کردم! 
آریان- خوبی داداش؟ کجا بودی؟ 
از تنش اولیه خبری نبود و همه آروم بودیم و پرسوال!
آریین- خوبم! 
نیما- کجا بودی آریین؟ ما فکر کردیم ... 
نگفت و آریین خندید:
آریین- بشینیم میگم! 
بعد هم رو به پیرمردی که کنار بود و با محبت نگاهمون می کرد گفت: 
آریین- مرسی آقا امیر ، خیلی لطف کردین به من! 
آقا امیر- توام مثل پسر خودم! بیشتر مراقب باش باباجان! من دیگه برم! 
آریین- خیلی ممنون! به سلامت! 
نشست روی تخت سنگ و من رو هم کنار خودش نشوند ! 
خاطره- بگو دیگه ، دق دادی ملتو! 
خندید و چال گونه اش ... 
آریین- خب می دونید که گیر کردم تو باتلاق ، همین که نیوا رفت کمک بیاره ، امیر آقا اومد و به دستام طناب بست و از درخت ردش کرد و کشیدم بیرون! خواستم منتظر باشم بیاید ولی خب زد به سرم و با آقا امیر رفتیم سمت کلبه اش و من یه دوش گرفتم و لباس عوض کردم و اومدم این جا دیگه! 
آریان مثل همیشه زودتر از بقیه عصبی شد و از جاش پرید: 
آریان- نمی تونستی دو دقیقه صبر کنی ما بیایم بعد بری؟ نمی دونستی اینا سکته می کنن؟
خاطره با شیطنت چشمکی زد و گفت: 
خاطره- سنگ بقیه رو چرا به سینه می زنی ؟ خب بگو خودم داشتم سکته می کردم! 
آریان اومد چیزی بگه که با اشاره ی آریین ساکت شد و دور شد! 
متین- خب باز خدا رو شکر سالمی! 
آتیلا- آره بابا! خدارو شکر! 
آریین- قربونت داداش! 
نیما جلو اومد و آریین دستم رو رها کرد و از روی تخته سنگ بلند شد! دستی روی شونه ی آریین گذاشت و با حالی بین خوشحالی و ناراحتی آروم گفت: 
نیما- خوشحالم سالمی ولی اگه یه بار دیگه اشک نیوا رو جز برای خوشحالی به هر طریقی در بیاری ، تا عمر دارم محاله بذارم دستت بهش برسه! 
آریین سر پایین انداخت :
آریین- شرمنده داداش! 
نیما سری تکون داد و رفت سمتی که قبلا بودیم و بقیه هم کم کم رفتن و من موندم و آریینی که کنارم بود و چه خوب که آریینم زنده بود! آروم دوباره کنارم نشست و دستش حلقه شد دور گردنم: 
آریین- نیوا؟
سر بلند کردم و نگاه دوختم به عسل چشماش: 
-بله؟
آریین-ناراحتی ازم؟
به زبون آوردم فکری که قلبم مدام یادآور می شد: 
-آریینم زنده است! 
دست آزادش رو بند چونه ام کرد و انگشت شصتش که روی گودی چونه ام حرکت می کرد ، دل بی قرار می کرد! 

صدای ضربان قلبم بلند شده بود و بنای رسوایی گذاشته بود! نگاهم رو پایین آوردم و دوختم به سنگ های اطراف گودال! رد پای گلی اطرافش مشخص بود و من چرا اون موقع توجهی بهش نداشتم؟! 
آریین- منو نگاه کن!
از جا بلند شدم و دست آریین رو هم کشیدم که تکونی نخورد:
-پاشو بریم پیش بقیه!
دستم رو کشید سمت خودش که ناخواسته نشستم رو پاش! نگاهم بالا رفت و چال گونه اش عجیب چشمک می زد ...
آریین- از کی تا حالا از من خجالت می کشی؟ 
معترض صداش کردم:
-آریین!
آریین-جون دلم؟
نه می تونستم نفسم رو بیشتر از این حبس کنم و نه می تونستم آزادش کنم! دست هاش نشست رو کمرم !
آریین- گفتم منو نگاه کن!
-اذیتم نکن دیگه!
آریین- نیوا؟
خواستنی تر از این هم کسی بلد بود صدام کنه؟! دست خودم نبود که با لحن صداش دست هام دور گردنش حلقه شد! دست خودم نبود که خواستن توی صداش رو با ناز توی صدام جواب دادم:
-جانم؟
حلقه ی دور کمرم تنگ تر شد و کی بود که ناراضی باشه؟!
آریین- میخوامت تو رو!
این همون دوستت دارم به زبون آریین بود دیگه؟! لب هاش می خندید و چال روی گونه اش رو به رخ می کشید! همه ی خواسته ی من بود ؛ یه بوسه ی کوچیک روی همون چال ! سرم رو بالا بردم و فضای خالی گونه اش رو با لب هام پر کردم! نفس حبس شده اش رو با فاصله گرفتنم پخش صورتم کرد و لذتش رو بهم بخشید!
آریین- دیوونه ام نکن دختر!
خیلی بد می شد اگه می گفتم دیوونگی میخوام؟! پنجه قفل کردم بین مشکی موهاش و دیدم بی تابیش رو!
آریین- خانومم؟
می ارزید ... بخدا که صد روز گریه و ناراحتی می ارزید اگه قرار بود آخرش همین یه کلمه نصیبم بشه!
-جان؟
یه دستش رو از کمرم آزاد کرد و گردنم رو لمس کرد :
آریین- کاش زود بریم تهران ، دیگه بسه! می خوام تمومش کنم!
نمی خواستم حرف بزنم و بریدگی نفس هام رو کنه دست دلم رو! همین کلمه های کوتاه رو هم به زور توی دهنم می چرخید:
-چی رو؟
با حرکت دستش ، شالم روی شونم افتاد و راه رو برای دیوونگی آریین باز کرد! سر جلو آورد و لب زد:
آریین- می خوام مال خودم بشی! می خوام من باشم و تو! 
نگفت میام خواستگاری! همین بود! آریین همه چیز رو به روش خودش بیان می کرد! 
-دوستت دارم دیوونه!
دستش بی حرکت شد و نگاهش ... خاص بود و خاص تر شد! 
آریین- بگو 
چی میشد اگه سرم رو جلوتر می بردم؟ 
آریین- میگم دوباره بگو!
با شیطنت ابرویی بالا انداختم که فاصله ی بینمون رو پر کرد و لب هاش رو به موازات لب هام قرار داد ! دستش روی کمرم حرکت کرد و دلم چه سر و صدایی می کرد!
آریین- بگو عشق من! 
با هربار تکون خوردن لب هاش ، برخوردی بین لب هامون ایجاد میشد که لب های آریین رو می خندوند و قلب منو زیر و رو می کرد! بازی ... می خواست بازی کنه! باشه ، بازی می کنم! لب پایینم رو به دندون گرفتم و عقب کشیدم! خندید و امان از اون چال ... 
آریین- آخ اگه من تو رو گیر بیارم! 
-آریین!
به لحن پر حوصم خندید و جلو اومد! نفس حبس شدم رو بیرون فرستادم که به خاطر فاصله ای که هر لحظه کم تر می شد توی صورتش پخش شد! چشم هاش رو با لذت بست و نرمی لب هاش رو هدیه ی لب هام کرد! چشم بستم و تا خواست حرکتی به لب هاش بده صدایی یاعث شد سریع و با هول عقب بکشم! بی توجه به حالت چشم هاش و کلافگیش سر چرخوندم و خاطره با چشم های پر از شیطنتش برام رنگ گرفت:
خاطره- اوی اوی شما دوتا!
توی همون حالت سر پایین انداختم که صدای قهقهه ی بلندش توی جنگل پیچید:
خاطره- کارای خاک بر سریتون رو جمع کنید ، بیایید این ور!
به زور خنده ام رو کنترل کردم که آریین با حرص گفت:
آریین- برو ما میایم! 
خاطره- به جان خودت اگه تنها برگردم!
آریین- خاطره!
بی خیال شونه ای بالا انداخت:
خاطره-ها؟
"کوفت" زیر لبی آریین رو شنیدم و ریز خندیدم!
خاطره- اوی بی حیا پاشو جمع کن خودتو!
آریین- با خانم من درست حرف بزن! 
خاطره به حالت نمایشی خندید:
خاطره- پاشید جمع کنید بابا!خوبه تا دو ساعت پیش پاچه ی هم دیگه رو می گرفتن ها؟! 
این بار من اعتراض کردم:
-خاطره!
خاطره- فکر کردم آریین زبونتو خورده نگو به موقع رسیدم ، خدا رحم کردا؟!
خندیدم و آریین هم خندید!
آریین- از دست تو! 
خاطره-پاشو خر نکن منو! تا شما رو با خودم نبرم برنمی گردم! آوین دلش خوشه خیر سرش داداش داره!
-خاطره؟!
خاطره- خاطره و کوفت! همین که گفتم! بابا دیر میشه ها؟ بیاید دیگه!
آریین- کار مارو نگاه یه فسقل بچه واسمون تعیین تکلیف می کنه! 
خاطره- باشه پس بهتره نیما تعیین تکلیف کنه نه؟
و قبل از این که فرصتی بده ، صداش رو روی سرش انداخت و بلند اسم نیما رو صدا می زد! 
خاطره- نیمـــا! نیما بیا که بی آبرو شدی! نیــــما!
آریین سریع گفت:
آریین- بس کن بچه ، آبرو نذاشتی واسه ما! 
خاطره- نترس ، تو یکی به لطف اخلاق قشنگت به اندازه ی کافی آبرو داری!
خندیدم و خواستم از روی پاهای آریین بلند شم که محکم کمرم رو گرفت و زیر گوشم ناله مانند زمزمه کرد:
آریین-نه!
دلم ضعف رفت واسه صداش! برگشتم و بوسه ای رو گونه اش نشوندم! 
****
آوین
طاها- آوین؟
نگاه گرفتم از نیما و سرم رو چرخوندم سمت طاها:
-جانم؟
طاها- میای بریم یه قدمی بزنیم؟
متعجب نگاهش کردم که گفت:
طاها- چیه خب؟
لبخندی هر چند مصنوعی روی لبم نشوندم و با مهربونی جوابش رو دادم:
-دیگه داره تاریک میشه ها؟ گم می شیم!
دستم رو گرفت و همراه خودش بلند کرد :
طاها- نترس بابا یه مرد کنارته!
به خاطر نگاه خیره ی بچه ها سرم رو پایین انداختم و به دنبالش کشیده شدم و چشمک نامحسوس سالار به نیما رو تو آخرین لحظه دیدم! گیج به دنبال طاها کشیده می شدم که کلافه دستم رو کشیدم :
آوین- صبر کن طاها!
برگشت سمتم و پر سوال نگاهم کرد:
طاها- جان؟
-مگه نگفتی قدم بزنیم؟
متعجب سری تکون داد که نفسی تازه کردم:
-خب تو که یه جوری راه میری انگار دنبالت کردن! چه خبرته پسر؟!
طاها- آها! حواسم نبود ، بیا!
دستم رو گرفت و آروم شروع به قدم زدن کرد! بدون هیچ حرفی! نگاهم رو به سرسبزی های اطراف دادم و با آرامش همراهیش کردم! بعد از چند دقیقه ناشیانه مسیر کوتاه حرکتمون رو چرخید و قصد برگشت کرد:
-می خوای برگردی؟
طاها- آره دیگه ، تاریکه گم می شیم!
با چشم های از حدقه بیرون زده نگاهش کردم که خودش فهمید چی گفته! سرش رو پایین انداخت و گفت:
طاها- یعنی چیزه ... خسته شدم!
-راهی نیومدیم که ، همش ده دقیقه بیشتر نشده!
طاها- همون دیگه ده دقیقه شد ، باید برگردیم!
-من که از تو سر در نیوردم ، باشه برگردیم!
مسیر رفته امون رو برگشتیم و کاش بیشتر قدم می زدیم! دلم آرامش می خواد و شاید یکم دور بود از نیما! با رسیدنمون متعجب به بچه ها نگاه کردم که سرپا کنار هم ایستاده بودن ! با دیدنم نیما خم شد و باند رو روشن کرد و همه شروع به خوندن کردن:
-تولدت مبارک ای گل دوست داشتنی * دوستت دارم تا ابد ، می خوام اینو بدونی!
روز تولد تو ، مرگ همه قصه هاست * قصه ی تو همیشه ، سرآمد قصه هاست!
ستاره ی قلب من ، فرشته ی امیدم * حتی تو خواب و رویا ، مثل تو رو ندیدم!
دستم رو روی دهنم گذاشتم تا از شدت هیجان جیغ نکشم! به کیک شکلاتی دست آریان نگاه کردم! پس واسه همین نیم ساعت پیش غیبش زده بود! زمزمه ی کنار گوشم ، تنم رو مور مور کرد:
طاها- تولدت مبارک عزیزم!
کنترلم رو از دست دادم و بالاخره جیغ خفه ای کشیدم که نیوا دویید سمتم و محکم بغلم کرد:
نیوا- تولدت مبارک خانم حواس پرت!
پر هیجان اسمش رو صدا کردم:
-نیوا!
آریان- نیوا بی نیوا ، من رفتم کیک آوردم بیا اینجا ببینم!
کیک رو دست متین داد و آروم آغوشش رو برام باز کرد و بوسه ای روی موهام زد!
آریان- تولدت مبارک کوچولوی خودم!
-آریان!
تنها کاری که ازم برمیومد بردن اسمشون بود! از شدت هیجان حتی نمی تونستم یه تشکر درست بکنم! تک به تک جلو اومدن تبریک گفتن! آخرین نفر نیما بود که با خنده دوربین توی دستش رو به سالار سپرد و جلو اومد! یکم استرس گرفتم! نمی دونستم مثل سالار بغلم می کنه یا ...؟! به یه دست دادن ساده اکتفا کرد و عقب کشید ، با نگاه کردن به لبخندش سعی کردم بغضم رو قورت بدم:
نیما- تولدت مبارک عزیزم!
عزیزم؟ آدم عزیزش رو برای تبریک تولد صمیمانه بغل نمی گیره؟! چه توقعی داشتم ؟! با وجود نارون ... ! خوشی چند لحظه ی قبلم جاش رو به بغض نفس گیر گلوم داد و چه دیوونه بودم که هم چنان دوستش داشتم!
-ممنون پسرخاله!
چشم های گرد شده اش رو ندید گرفتم و به سالار پناه بردم! تنها کسی که می تونست درکم کنه و به جای نصیحت آرومم کنه! بازوهام رو بین پنجه هاش قفل کرد و خیره ی چشم هام شد!
سالار- نگاه نگاه ، این دیوونه رو نگاه!
خوب بود که هرکس مشغول کاری شد و کسی حواسش به ما نبود! سرم رو پایین انداختم که دستش رو دور کمرم حلقه کرد!
سالار- دختر خوب که تولدش گریه نمی کنه!
نپرسید اشکت واسه چیه چون بهتر از هرکسی دلیلش رو می دونست!
سرم رو روی شونه های پهنش گذاشتم و تلخ زمزمه کردم:
-حتما دختر خوبی نیستم دیگه!
دستش رو روی کمرم حرکت داد و نگاهم قفل نگاه خاطره ای شد که با چشم هاش حرکت دست سالار روی کمرم رو دنبال می کرد!
سالار- خواهر کوچولوی من ماهه!
بدجنس شدم و خودم رو بیشتر به سالار نزدیک کردم! نمی دونم چرا ولی دلخور بودم! از دختر شیرین روبه روم با چشم های سیاه گرد شده ناراحت بودم و شاید چون صمیمی ترین دوست نارون بود! نگاهش روی نگاهم نشست و با مکث رو برگردوند! ببخش خاطره ، بدجنسیمو ببخش!
سالار- آوین؟
از فکر خاطره بیرون اومدم و نگاهم رو به سالار دوختم:
-بله؟
سالار- سعی کن دیگه به نیما فکر نکنی!
چی می گفت؟ شنیدن این حرف از زبون یکی مثل سالار که خودش هم وضعیتی مشابه به من داشت برام سنگین اومد! ازش فاصله گرفتم و تند گفتم:
-تو خودت می تونی که به من میگی؟
سر پایین انداخت و صدای مردونه اش خش نداشت؟
سالار- آره باید بتونم! الان دیگه نیوا مال آریینه! همین که خوش باشه و بخنده برام کافیه! حق ندارم به دختری چشم داشته باشم که سهم یکی دیگه است!
-ولی اون دختر عشقته!
سالار- بود!
-می خوای بگی دیگه دوستش نداری؟
سالار-نباید داشته باشم! سعی می کنم!
-خودت هم می دونی نمی تونی!
سالار- به نیما فکر نکن دیگه!
نالیدم:
-نمی تونم سالار ، نمی تونم!
سالار- به جای این که چشمت روی کسی باشه که حق کسه دیگه ایه ، به اونایی نگاه کن که نگاهشون به توئه!
گیج نگاهش کردم که اشاره ای به قسمتی کرد ، تنها پسر توی اون قسمت ... !
-طاها؟
سالار- دوستت داره!
-اشتباه می کنی ، طاها هیچ وقت کاری نکرده که نشون بده منو دوست داره!
پوزخند روی لبش نشون می داد از چیزی خبر داشت که برای من زیاد خوش آیند نبود!
سالار- شاید هم کرده و تو از بس غرق نیما بودی متوجهش نشدی!
-سالار؟!
بی توجه به اعتراضم ادامه داد:
سالار- میدونی تولد الانت فقط به خاطر طاهاست؟! قرار بود تو خونه برات جشن بگیره که اومدیم جنگل و خودش کیک سفارش داد و برنامه رو درست کرد! حتی منم قصد نداشتم این کارو بکنم! من چرا؟ اصلا داداش های خودت! نهایتش یه تبریک ساده بود و یه کادو که بعد می گرفتن برات! می بینی؟! تو اصلا ندیدیش!
گیج سر تکون دادم:
-ولی من دوستش ندارم!
سالار- د اشتباهت همین جاست دیگه!
بازم اسمش رو معترض صدا کردم بلکه امشب رو بیشتر از این برام زهر نکنه ، ولی سالار دیوونه شده بود! انگار اصلا تو حال خودش نبود! حالت هاش عصبی بود و کلمه ها رو بدون مکث پشت هم ردیف می کرد:
-سالار!
سالار- می دونی دوست داشتن کسی که دوستت نداره یعنی چی؟ دقیقا مثل بغل کردن کاکتوس می مونه! عشق یه طرفه همینه ، هرچی محکم تر بهش بچسبی بیشتر صدمه می بینی! چرا نمی خوای بفهمی آوین ؟ سهم تو نیست! 
از حالم خبر داشت و این جوری زخم می زد؟ حس و حالم رو می دونست و از دوست داشته نشدنم می گفت؟ عقب کشیدم و راهی برای انکار اشک هام نداشتم!
آوین- چرا ؟ چرا سهم من نباشه ها؟ مگه غیر اینه که از وقتی یادم میاد نیوا تو گوشم خوند نیما دوستت داره؟ مگه غیر اینه تا بوده من بودم و نگاه های خاص نیما؟ مگه غیر از این بوده که گفت دوستت دارم ؟ هر چند یه بار گفت ، هر چند بچگی بوده باشه! بابا من دخترم! با این حرف ها و کارها دنیامو ساختم! حالا میگی چی؟ سهم من نیست؟ سهم کیه؟ نارون؟ نارونی که یه ماه نیست اومده؟ چی مشخص می کنه سهم من نیست؟ خوشگلی؟ 
نگران نگاهی به دور و بر انداخت و جلو اومد و سمتش خودش کشیدتم!
سالار- هیس! آروم عزیز من! 
این بار آروم زیر گوشم زمزمه کرد:
سالار- میدونی چی مشخص می کنه؟ عشق ! یه عشق دو طرفه! همونی که بین نارون و نیماست! می دونم بد شدم! میدونم الان میگی بی رحم شدم که اینارو میگم ولی آوینم ، عزیزم باید قبولش کنی! میدونم که برگردیم نیما میره خواستگاری! دست از بغل کردن این کاکتوس بکش تا نفس بکشی! 
-سالار!
سالار- سالار به فدات! گریه کن عزیزم ، گریه کن ولی به طاها فکر کن! دوستت داره ، می تونه کمکت کنه نیما رو فراموش کنی! انقدر مرد هست که میدونه نیما رو دوست داری و باز دوستت داره! نذار مثل من و تو بشکنه!
پر حرص نگاهش کردم و دست هاش رو که بازوهام رو گرفته بود پس زدم: 
-نمی خوام! سعی نکن طاها رو بهم تحمیل کنی ، اگه نیما نباشه نمی خوام هیچ کسی باشه! خب؟ تو که ادعات میشه چرا خاطره رو پس زدی ؟ ها؟ چرا نذاشتی اون کمکت کنه نیوا رو فراموش کنی؟ 
سرش رو پایین انداخت و با صدای پایین رفته ای لب باز کرد:
سالار- اینا هیچ ربطی به هم ندارن ، قاطی نکن!
عصبی جلوتر رفتم تا صدای به نسبت بلندم توجه کسی رو جلب نکنه!
-چرا ربطی نداره؟ من و تو دقیقا تو یه وضعیتیم! 
سرش رو بلند کرد و با خشم غرید: 
سالار- وقتی میگم ربطی نداره بگو چشم! من یه پسرم و تو یه دختر! من می تونم از پس خودم بربیام ولی تو چی؟ باید محبت ببینی تا بتونی فراموش کنی! طرف تو یه پسره که دوستت داره ، نه این که یه دختر باشه که سرجمع یه ماه نمیشه که دیده باشتت! یه دختر که هیچی ازت نمیدونه ، نمی دونه یه زمانی واسه یه دختر که مجبوری از این به بعد هر روز ببینیش ، جون می دادی و از این به بعد هم میدی! ظاهرامون خیلی شبیه همه ولی ... عاقل باش آوین! 
گفت و راهش رو کشید و رفت! من موندم و نگاهم روی جای خالیش ! همه ی حرفاش درست ، همه ی حرفاش منطقی ولی من ... دل من منطق حالیش نبود! دل من حرفش یه کلمه بود ؛ نیما! نگاهم چرخید و درد داشت دیدنش کنار نارون و لبخند روی لبش! درد داشت دیدن دستش که روی کمر نارون می لغزید! صبر بده ، خدایا فقط صبر بده ! 
انگار نگاهم زیادی سنگین بود که سر نارون چرخید و خیره ی غم نگاهم شد! هر کاری کردم نتونستم بخندم ، نتونستم خوب باشم! منم دخترم ، منم احساس دارم و حسادت! از فاصله ی نسبتا زیادی لب زد و من لب خونی کردم: 
نارون- خوبی؟ 
باز هم دروغ ... پلک هام رو به نشونه ی مثبت بستم که خیسی قطره اشک رو روی گونه ام حس کردم و کاش هیچ کس دور و برم نبود ! سرش چرخید و چیزی به نیما گفت و راه کج کرد سمت من و دعا کردم که نزدیک تر نیاد و جدیدا انگار خدا هم باهام سر لج داشت! نزدیک شد و نگاهش ثابت شد روی قطره ی اشکم: 
نارون- آوین!
سرم پایین تر رفت تا بیشتر از این ضعفم رو نشون ندم!
نارون- چته تو دیوونه؟ نگو اشک خوشحالیه که باور نمی کنم!
چیزی نگفتم و یه قدم نزدیک تر شد!
نارون- با تو دارم حرف میزنما؟ یاد نگرفتی هنوز وقتی یه سرهنگ داره باهات صحبت می کنه تو چشم هاش نگاه کنی؟ 
با بهت سرم رو بالا بردم و خیره ی شیطنت چشم هاش شدم! مگه میشه سرهنگ باشه؟ با دیدن تعجبم خندید و گفت: 
نارون- شوخی کردم بابا ، آتیلا با اون هیبتش سرهنگ نیست، حالا من باشم؟! 
لبخندی روی لبم نشست ، هر چند موقت ... هر چند تلخ ... 
-درجه ات چیه؟ 
سوت نمایشی زد و با بی خیالی گفت: 
نارون- با زور ستوان سوم! 
چیزی نگفتم و این بار نارون هم جدی شد:
نارون- آوین؟ 
-جانم؟
نارون- مشکلت چیه؟ 
پوزخند تلخم واضح تر از اونی بود که بشه پنهونش کنم:
-هیچی! 
نارون- با دروغ میونه ی خوبی ندارم! کسی ناراحتت کرده؟
کاش می شد داد بزنم وجود تو کنار نیما شده عذابم!
-نمی دونم! 
اومدن با هول و نگاه مضطرب نیوا به من ، باعث شد مصمم تر بشم واسه گفتن حرفام! 
نیوا- نارون برو نیما کارت داره ، من با آوین کار دارم! 
نارون متعجب نگاهی به نیوا انداخت و من نگاهم میخ نیمایی شد که با اضطراب به من و نارون و نیوا نگاه می کرد! می ترسید؟ از من؟ واقعا من رو آدمی می دید که قصد دارم زندگیش رو خراب کنم؟ اگه همچین تصویری از من دارن ؛ منم مشکلی ندارم ، کمکشون می کنم! 
نارون- نیما کارم داره؟ من که تا الان پیشش بودم! 
نیوا- آره برو دیگه ، من با آوین حرف دارم! 
لبخندی از روی حرص روی لبم نشوندم و رو به نیوا گفتم: 
-حالا نیما نمی تونه ببینه دو دقیقه هم نارون کنار من باشه؟ 
لبخند روی لبای نارون با بهت صورت نیوا در تضاد بود! بی توجه به نیوا دست نارون رو گرفتم و سمت قسمتی از جنگل رفتم: 
-نمی خورمش که ، نیما که انقدر خسیس نبود! 
دم آخر نگاهی به نیمای پریشون انداختم که سالار دستش رو گرفته بود! نمی دونستم ... نمی دونستم باید قهقهه بزنم بخاطر حالش یا گریه کنم بخاطر اهمیت این دختری که کنارمه! گوشه ای وایسادم و نگاهم رو از نیما برداشتم و نفسی تازه کردم! 
نارون- آوین؟
-بله؟
نارون- تو هنوزم نیما رو دوست داری؟ 
با چشم های گرد شده نگاهش کردم! هم خوش حال بودم که خودش پیش قدم شده بود و کار من رو راحت تر کرده بود ، هم بغض کردم واسه دوست داشتنی که به قول سالار بغل کردن کاکتوس بود!
-تو ... تو از کجا میدونی؟ 
نارون- از نیوا اتفاقی شنیدم!
-آهان! 
نارون- نگفتی هنوزم ...؟ 
نفسی گرفتم و تکیه ام رو دادم به درخت بزرگ پشت سرم! 
-می دونی سالار میگه دوست داشتنه کسی که دوستت نداره مثل این می مونه که یه کاکتوس رو بغل کرده باشی! فقط خودت اذیت میشی ! حرفش درسته ها ... خیلی هم درسته! الان نگاهش که خیره ی توئه ، شده همون خارهایی که تو دست و پام میره ولی میدونی چیه؟! 
اشاره ای به قلبم کردم و با صدایی که سعی می کردم نلرزه زمزمه کردم: 
-ولی این حالیش نیست! میگم نخواه ، خاطره هامون رو به رخم می کشه! میگم دوستت نداره ، صداش رو وقتی که گفت دوستت دارم رو تو سرم اکو میکنه! می خوام ازش دست بکشم ، فکرش نمیذاره! نمی تونم نارون! 
سر خوردم و دست هام روی زانوهای خم شده ام نشست! بی اختیار اشک می ریختم و صدایی از نارون در نمی اومد! بعد از چند ثانیه کنارم نشست و بی حرف بدن فرو رفته ام بین بازوهاش جا گرفت و صدای هق هقم بلند شد! 
****
نارون


بیشتر به خودم فشارش دادم و چرا من نمی تونستم مثل آوین خودم رو خالی کنم؟! 

دستم رو روی سرش گذاشتم و چرا کسی رو دوست دارم که حق یکی دیگه است؟!


-هیس ، آروم باش دختره! همه چی درست میشه! 
سرش رو بلند کرد و من شرمنده شدم از دیدن سرخی چشم هاش! 


-ببخش منو آوین ، باشه؟ ببخش! من نمی دونستم هنوز هم چیزی بینتون هست! 

آوین- تو منو ببخش! من اشتباه کردم اصلا! فراموشش کن! 

با صدایی که سعی می کردم مثل همیشه باشه گفتم:

-من هیچ وقت به چیزی که سهمم نبوده چشم نداشتم ، الانم ندارم! 

آوین- نارون تو ... !

من چی؟ منه دیوونه چه جوری اشکات رو ببینم و راضی باشم به بودن با نیما؟ من چه جوری راضی شم پشت زندگیم یه دل شکسته باشه؟ منه احمق چه جوری فراموش کنم اون پسره ی ... پسره ی ...! با سرعت از کنارش بلند شدم و دوییدم سمت بقیه! نه نارون! بخدا که گریه کنی می کشمت! گریه نه دیوونه! آدم که عزیزش رو با اشک بدرقه نمی کنه! دستم رو روی دهنم گذاشتم و تازه فهمیدم کجا اومدم! نگاه مات همه روم ثابت شد ... رسوا شدی نارون! الان که باید بگذری رسوا شدی! مثل همیشه اولین نفری بود که دویید سمتم: 

خاطره- نارون؟ چی شده ؟ 

-خاطره!

خاطره- حرف بزن سکته کردم! 

حالا که همه دیدن بسه! بسه قورت دادن بغضی که کمر به نابودیم بسته! 

" دلم گریه می خواهد ...

نه بغض فرو خورده ، نه هق هق آرام ، نه اشک بی صدا ...!

گریه ای از ته دل ...

دلم فریاد می خواهد ، دلم می خواهد با صدای بلند گریه کنم ! 

زار بزنم ... 

دلم می خواهد هر چه بغض و ناله و درد مانده در دلم

بی دریغ ببارم ...! 

شاید بتوانم بی حضور این بغض سنگین 

کمی نفس بکشم! "

بغضم ترکید و خاطره گیج دست باز کرد و من چیزی جز این آغوش می خواستم؟! شاید ..و شاید فقط یکم نیما! 

خاطره- چی شده به نارونم؟

آروم کنار گوشش میون اشک هام : 

-باختم خاطره ! دلم رو بد جایی باختم! 

نیما- نارون؟ 

جرعت بلند کردن سرم و دیدن جنگل سبز چشم هاش رو نداشتم! جنگل اطرافم کجا و چشم های نیما کجا؟! 

" باز ، ای دل من ، نکنه دلت هوایی شه

این قصه ، آخرش می دونی چی میشه! " 

از خاطره فاصله گرفتم و بدون نگاه کردن به نیما ، رفتم کنار درختی که سوویچ ماشین رو روی تنه ی بریده اش گذاشته بودم! سوویچ به دست رو به خاطره گفتم: 

-من میرم ، شماام بعدا بیایید! 

خاطره- منم ...

دستم رو بالا بردم و با جدیت گفتم: 

-نه خاطره ! نه ! می خوام تنها باشم! 

سخت شدم ولی دلم داشت می ترکید! 

اخم کردم ولی ... وای دلم! 

دستم کشیده شد و حدس این که کیه خیلی سخت نبود و من هنوز هم از نگاه کردن به چشم هاش فراری بودم! 

نیما- منو نگاه ! چی گفت بهت؟ 

پس فهمیده بود ! اصرارم برای آزاد شدن دستم اصلا فایده ای هم داشت؟!

نیما- با تو دارم حرف میزنم! چی گفت هان؟ یه طرفه؟ آره نارون؟ یه طرفه قضاوت می کنی؟! 

دلم می خواست داد بزنم و ترسم از ترکیدن دوباره ی بغضم بود! دستم رو چرخوندم و با آخرین سرعتی که می تونستم دور شدم! سوار شدم و رسیدم به خلوتی که خودم بود و خودم! دست هام روی فرمون نشست و تکیه گاه سرم شد! 

" دلم ، دلت شکسته آره 

طاقت بیار که ما قراره

همیشه تو قفس بمونیم 

این رسم تلخه روزگاره! " 

صدای گریه هام رو خودم هم باور نمی کردم و نیاز بود که سبک شم! 

لرزش شونه هام رو خودم هم باور نمی کردم و باید خالی می شدم! 

وای آوین! چه جوری ببینم بودنت رو کنار کسی که شده زندگیم؟! چی می خوای تو ازم؟ نیما رو؟! دختره ی دیوونه دستی دستی پیشکشش کردی که! صدای ضربه هایی روی شیشه باعث شد سرم رو بالا بیارم و ... چی می خواهید از جونم؟! با سر اشاره کرد که شیشه رو پایین بدم ! با همون صدای خش دار جدیدم با صدایی که خودم هم به زور می شنیدم ، گفتم: 

-بگو! 

هیراد- پیاده شو من پشت فرمون می شینم! 

این همون هیرادی بود که نیما تو جنگل راجع بهش ازم پرسید دیگه؟! همونی که نیما توی گوشم گفت طاقت نداره دور و برم ببینتش دیگه؟! بی توجه بهش سوویچ رو چرخوندم و تموم حرصم رو روی پدال گاز خالی کردم! نمی دونم مسیر رو چه جوری رفتم فقط وقتی در خونه رو دیدم از ماشین بیرون اومدم! لعنتی ! من که کلید ندارم! نگاهم به دیوار افتاد ، همونی که روز اول نیما ازش بالا رفت و حالا من ...! انقدر تو اداره از این کارا کرده بودم که برام کاری نداشته باشه! روی زمین که پریدم صدای پارس جولی توی حیاط پیچید! نمی دونم از بی حالی بود که حوصله ی فرار کردن نداشتم یا دیگه برام اهمیتی نداشت؟! خیلی طول نکشید که با فاصله ی خیلی کمی ازم روی زمین نشست و نگاهم کرد! لبخندی روی لبم نشست! از کنارش رد شدم که تمام طول راه رو تا در پشتم اومد و پارس کرد و شاید منتظر بقیه بود و کاش کلید در سالن هم چنان کنار بوته ی گل ها باشه! 

بی حوصله خودم رو به اتاق رسوندم و به تخت پناه بردم! صدای گوشی که بلند شد بی اختیار با دیدن اسم نیما لبخندی روی لبم نشست! جواب ندادم و فحش های زیرلبی خودم رو به جون خریدم! الان جواب ندادم ، وقتی برگشت چی؟! چراغ صفحه ی گوشی که خاموش شد ، با عجله برداشتمش و بین مخاطب ها دنبال یه اسم گشتم! کاش برگشته باشن! 

مش رحیم- سلام خانم! 

-سلام مش رحیم خوبی؟!

مش رحیم- ممنون خانم! خوبی دخترم؟ صدات گرفته چرا؟ 

لبم رو گاز گرفتم و صدام رو صاف کردم! 

-هیچی من خوبم ! 

مش رحیم- خداروشکر! 

-مش رحیم از شیراز برگرشتید؟ 

مش رحیم- آره بابا ، پریروز اومدیم! شرمنده اتم بخدا دخترم! 

-این حرفا چیه؟! اسیر که نیستید! باشه پس من الان میام اونجا! 

مش رحیم-تنها؟

-نه همه هستن ، اونا بعد از من میان حالا! فعلا خداحافظ! 

مش رحیم- خیر پیش باباجان! 


الان دقیقا باید خوش حال باشم یا ناراحت؟! سری تکون دادم و بلند شدم! وسایلم رو بی حوصله توی چمدون ریختم ! درش رو بستم و گذاشتم گوشه ی اتاق! انقدر بی حال بود که قدرت پایین بردنش رو نداشته باشم ، بچه ها اومدنی می آوردنش! از اتاق بیرون زدم و بالای پله ها که رسیدم خشکم زد! 

****

نیما
با چشم های گرد شده اش نگاهم کرد و سر جاش موند!
-علیک سلام!
به خودش اومد و اخم کرد! سرش رو پایین انداخت و از پله ها پایین اومد! عقب رفتم و به چهارچوب در تکیه دادم و پایین اومدنش رو نگاه کردم! نگاهم روی سوویچ و گوشی توی دستش افتاد! معلوم نبود کجا می خواست بره! 
-جواب نده ولی از این در می خوای رد بشی دیگه؟! 
لبخند روی لبش رو دیدم! دختره ی دیوونه معلوم نبود با کی لج کرده؟! باز هم جواب نداد ! پایین پله ها رسید و مستقیم به سمتم حرکت کرد! تا اومد از کنارم رد بشه دستم رو دراز کردم و راه رو بستم! 
-بودی حالا! 
بدجنس می شم اگه بگم از حرص توی صداش لذت بردم؟
نارون- نیما!
سمتش خم شدم: 
-جونم؟!
متوجه تغییر حالتش شدم ولی سریع به حالت اولش برگشت :
نارون- برو کنار! 
-با کی لج کردی؟
نارون- چرت نگو خواهشا!
دست انداختم زیر چونه اش و سرش رو جلوی صورت خودم گرفتم ولی نگاهش هم چنان به چهارچوب در دوخته شده بود! 
-باشه اصلا من چرت میگم! آوین چی گفت بهت؟
نارون- اگه قرار بود توام بدونی خب به خودت می گفت! 
حاضر جوابیش کلافه ام می کرد ، با این حال سعی می کردم عصبانی نشم!
-بین من و آوین هیچی نیست! 
بی خیال شونه بالا انداخت:
نارون- خب؟ به من چه؟!
این بار من با حرص صداش کردم:
-نارون!
نارون-هوم؟
-احساس هیچ کسی به من ربطی نداره ، خب؟ من آوین رو دوست ندارم! مطمئن باش با این کارات هیچ کمکی به بودن من با اون نمی کنی! آوین کسی نیست که من می خوامش ، بفهم اینو! 
انگار که داغ کرد ، عصبی با دستش به سینه ام زد و گفت: 
نارون- چون نفهمی! بی شعوری که یکی مثل آوین رو دست انداختی! دوستت داره ، درکش خیلی سخت نیست! فکر می کردم مرد تر از این حرف ها باشی که پای عشق کسی که دوستت داره واینستی! 
چی می گفت این دیوونه؟ نکنه ... واقعا براش مهم نیستم؟! اصلا احساسی داره به من؟! با بهت صداش کردم بلکه بفهمه داره چی به روزم میاره! 
-نارون!
ساکت شد و نگاهش نشست تو چشم هام! نگاهش رنگ گرفت و چشم هاش اشکی که نبود؟! چه دردی داره این دختر؟! بی طاقت دستام رو دور کتفش حلقه کردم و این دختر مال من بود! 
-چی می گی تو؟ چرا عذابم میدی؟ آره درست فکر می کردی ، من مردم ، ولی مرد وایسادن پای دوست داشتن تو! دوستت دارم نارون! شدی همه چیزم حالیته؟
اولین باری بود که مستقیم بهش گفتم و دست هام تنگ تر شد واسه جبران لرزش بدنش! 
نارون- نیما! 
صورتم رو عقب کشیدم تا ببینمش! اشک روی گونه اش آتیش میزد به مردونگیم! با لمس گونه اش چشم بست و نفس حبس کرد و کی گفته بود این دختر ناز کردن بلد نیست؟!
-جون نیما؟! تو مال منی خب؟! من بیخیال تو نمیشم! 
دست های کوچیکش حلقه شد دور کمرم و بخدا که پر از ترس بود! کمرم بین دست هاش فشرده شد و لذت نداشت و من ترسیدم! ترسیدم از لرزش بدنش و مال من بود دیگه؟!
بیشتر فشردمش و باز هم بودنش رو باور نمی کردم! سراب که نبود؟
-بگو نارون! بگو توام دوستم داری! 
فاصله گرفت و وای از سراب ... 
نارون- ندارم! 
به خودش قسم باور نکردم! دوستم نداشت و اشک های روی گونه اش ... 
-آوین تو زندگیه من نیست! بخدا نباشی ، آوین هم نیست! 
نارون- قول بده ، اگه دوستم داری قول بده باهاش باشی! 
دست خودم نبود ولی صدای بالا رفته ام بدجوری ترسوندش!
-بس کن نارون! بس کن! 
رفتم جلوتر و اون چرا عقب می رفت؟!
-می فهمی چی میگی؟ میگم دوستت دارم ، میگی با آوین باش! می فهمی حالمو؟ مرد بودن رو درک می کنی؟ وایسادی جلوم و میگی برم با یکی دیگه؟! می خوای داغونم کنی؟ آره نارون؟ 
نارون- اون ... آوین دوستت داره! 
-تو چی؟ یه کلام بگو ، بگی نه ، دیگه کاری باهات ندارم! 
نارون-نیما؟! 
بغض صداش ، منم خفه می کرد! 
-یه کلام نارون! یا بگو آره که جونمم برات میدم ، تا اون سر دنیا هم بری ، پا به پات میام ، یا نه ... که ... بازم برات جون میدم ولی ...
ولی چی؟ بگم ازت دست می کشم؟! سرش رو به طرفین تکون داد و تا بفهمم چی شد با سرعت از کنارم رد شد و بیرون زد! خیره ی جای خالیش بودم ! این یعنی نه؟! بی هوا اختیارم رو از دست دادم و دادم بلند شد: 
-این یعنی نه؟ نه لعنتی؟! 
لعنت بهت ... لعنت بهت آوین! عصبی لگدی به در نیمه باز سالن زدم که محکم بسته شد و صدای بدی ایجاد کرد! دیوونه شده بودم و وای به حالت آوین اگه الان جلوم سبز شی! باز صدام بالا رفت و تو چی کار کردی با من؟! 
-لعنتی! لعنت به همتون! 
راه کج کردم و شاید گیتار می تونست آرومم کنه! خودم رو به اتاقم رسوندم و در و قفل کردم! گیتار کنار آیینه رو برداشتم و روی تخت نشستم! رنگ گرفت جلوی چشمام اون روزی که تو اتاق نیوا با نارون ... ! کجا رفتی تو؟ بالاخره که برمی گردی! مجال فکر بیشتر رو به خودم ندادم و دست هام زد و لب هام خوند: 
-" اونم رفت ، دل من دیگه تمومش کن 
اونم رفت ، زخمی که خوردمو خوبش کن
اون اگه عاشق ما بود ، پیش ما می موند ، کم دیگه خواهش کن 
من با گریه ، چرا قراره خالی شم؟!
یه عمره ، مثل اسفندی رو آتیشم!
چرا باورت نمیشه؟ ای دل تنها ، رفته اون از پیشم! "
بغض توی گلوم اجازه ی ادامه دادن رو نداد و امان از بغض مردونه که نه حق اشک ریختن داری و نه قدرت مهار کردنش! دلم می گفت دوستت داره و نمی دونم چرا ذهنم دور و بر این بیت می چرخید " اون اگه عاشق ما بود ، پیش ما می موند " ! نگاهم به بسته قرص آرام بخشی روی میز افتاد ، همونی که از سالار گرفتم تا نخوره و حالا ... ! عصبی دست دراز کردم و 3 تا قرص بدون آب قورت دادم ! حس اینکه توی گلوم گیر کرده و پایین نرفته مجبورم کرد که پایین برم! 
***
با صدای ضربه های محکمی که به در می خورد ، با کرختی روی تخت جا به جا شدم! چشمام رو باز کردم و صدای نیوا از پشت در بلند شد! 
نیوا- بابا یه چیزی شده! اصلا از کجا معلومه تو اتاقه؟ 
آیین- دیدی که ماشینش تو حیاطه! 
نیم خیز شدم و دستی به موهام کشیدم:
آوین- آخه از دیروز بعد از ظهر بیرون نیومده که! 
با شنیدن صدای آوین اتفاقا برام رنگ گرفت و باید ترسید از عصبانیت نیما! سریع از تخت پایین اومدم و با همون وضع آشفته بدون این که به صداهاشون گوش کنم سمت در رفتم و کلید رو چرخوندم! با صدای چرخش کلید همشون ساکت شدن! 
در که باز شد نگاه همشون مات موند روی من ولی من نگاهم خیره ی چشم های آوین بود! چرا؟ چرا دختر مهربونی که یه زمان همه دوستش داشتن الان شده عذابم؟! با خجالت سرش رو پایین انداخت و من موندم و دلیل کارش! به خاطر خیرگی نگاهم بود یا نارون؟ نارون ... اصلا تا الان نگرانم شده بود؟ نگاهم چرخید و به جز نیوا و آوین و آریین و سحرناز کسی نبود! 
نیوا- نیما!
نگاه سردم نشست روش و بی حرف نگاهش کردم! 
نیوا- کجا بودی تا الان؟ 
پوزخندی روی لبم نشست و به اتاق اشاره کردم:
-از کجا بیرون اومدم؟!
از لحنم تعجب کرد ولی به بی خیالی زد و باز پرسید:
نیوا- از دیشب اونجا چی کار می کردی؟
دیشب؟ یعنی تا الان خوابیده بودم؟! خیلی هم فرقی نمی کرد! 
-از سر و وضعم معلوم نیست؟
همه شون ساکت بودن و به سوال و جواب های من و نیوا گوش می کردن! سوالایی که دیگه داشت از حد می گذشت و منه بی اعصاب رو تحریک می کرد! 
نیوا- چرا در و قفل کردی؟
-حوصله نداشتم! 
نیوا- چرا؟
-بس می کنی یا نه؟! 
از صدای دادم ترسیده قدمی به عقب برداشت! با چشم های گرد شده نگاهم می کرد که بی توجه بهش با دست آوینی که جلوی راهم بود رو کنار زدم و پایین رفتم بلکه نارون رو پیدا کنم! سالار و سلاله و طاها روی مبل نشسته بودن که با دیدنم چشم هاشون گرد شد ، شاید تصور نمی کردن انقدر آشفته باشه سر و وضعم! سالار بلند شد و جلو اومد و سلاله و طاها سراشون رو سمت تلوزیون روشن چرخوندن! 
سالار- خواب بودی؟ 
دستی به موهای به هم ریختم کشیدم: 
-آره ، قرص خوردم اصلا نفهمیدم چی شد؟! سالار بقیه کوشن؟
به سمت کاناپه ای حرکت کردم که سالار هم پا به پام اومد :
سالار- بقیه؟
روی مبل جا گرفتم:
-نارون اینا دیگه! نارون هنوز برنگشته؟ خاطره کو؟ رفتن بیرون؟
سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت! متعجب به دست دست کردنش خیره شدم و این نشونه ی خوبی نبود! 
-با تواما؟
نفسش رو با فوت بیرون فرستاد:
سالار- رفتن!
چی؟ رفتن؟ کجا؟ کی؟ با بهت نگاهش کردم که سری تکون داد و با ناراحتی گفت: 
سالار- تو که تو جنگل رفتی دنبال نارون ، بچه ها هم گفتن دیگه برگردیم ، وسایل رو جمع کردیم و وقتی برگشتیم کسی خونه نبود ولی ماشینت تو حیاط بود و در اتاقت قفل ! معلوم بود تو اتاقتی ولی نارون نبود! خاطره یه ریز غر میزد ، زنگ زد به نارون و ..
خیره ی دهنش بودم که از حرکت وایساد! ابروهای درهمم رو با انگشت های شصت و اشاره ام باز کردم و سرم رو به تاج مبل تکیه دادم: 
-خب ؟ میگفتی! 
سالار- نارون بهش گفته بود که رفته ویلای خودشون! یادته اول قرار بود بریم اونجا سرایدارشون نبود؟ مثل این که برگشته و رفته اونجا! به خاطره گفته بود برگردن اون جا و از طرفش معذرت خواهی کنه که بدون خداحافظی رفته ، بقیه هم وسایلاشون رو جمع کردن و همون دیشب رفتن ، اومدن ازت معذرت خواهی کنن ولی هرچی در زدن جواب ندادی! 
پس رفته بود که بره! 
" اون اگه عاشق ما بود 
پیش ما می موند 
کم دیگه خواهش کن "
دست مشت شده ام خارج از کنترل روی تشک مبل فرود اومد ، از بین دندون های قفل شده ام غریدم: 
-بدون خداحافظی؟
نگاهش خیره ی دست مشت شده ام بود که از زور فشار به سفیدی می زد! 
سالار- گفتم که در زدن ، تو جواب...
-من دارم نارونو می گم! اون موقع که بودم! بدون حرف؟ رفت؟ هیچی به هیچی آره؟ آره دیگه گور بابای نیما! 
از صدای بالا رفته ام سلاله و طاها هم برگشته بودن سمتمون! سالار دستش رو برای آروم کردنم روی پام گذاشت که عصبی از جا پریدم: 
سالار- آروم باش نیما! 
تک خنده ی مسخره ای کردم: 
-آروم باشم؟ اصلا منو آدم حساب کرد؟ خیلی قشنگه ها؟! دو تا دختر ، یکی از یکی احمق تر ، نشستن کنار هم راجع به یکی دیگه تصمیم گرفتن! یکی آبغوره گرفته ، اون یکی دلش سوخته منو پیشکش کرده! مسخره است ، مسخره! 
بقیه هم پایین اومده بودن و با غم و تعجب نگاهم می کردن! سالار جلو اومد: 
سالار- نیما بذار حرف می زنیم! 
دیوونه شده بودم ، همه ی فکرم رفتن پیش بی خبر نارون بود! 
-حرف بزنیم ، آره؟ وقتی کار از کار گذشته؟
برگشتم و با دست به آوین مبهوت روی پله اشاره کردم! 
-چه حرفی وقتی این خانم همه ی حرف ها رو زده؟! حرفی هم مونده؟ 
نیوا عصبانی پله ها رو پایین اومد :
نیوا- بس کن نیما ، به آوین چه ربطی داره؟!
پر حرص چرخیدم سمتش: 
-آره به آوین چه ربطی داره ؟! 
یه قدم سمتش رفتم و یادم رفت که همون نیوای لوس خودمه! 
-بهت گفتم آوین نیاد ، نگفتم؟ بهت گفتم مشکل درست میشه ، نگفتم؟ گفتی لازمه ، گفتی چیزی نمیشه! می بینی؟ می بینی حالمو؟ می بینی با کارات زندگیم نابود شد؟ رفت ! رفت نیوا! نارونم رفت! بخدا دوستم داشت ! چشم هاش داد میزد! 
صدای گریه ی بلند شده ی آوین اوج داد به صدای تحلیل رفته ام! نمک شد روی زخم دلم! قدم تند کردم سمت پایین پله ها و انگشت تهدیدم رو به سمتش گرفتم: 
-گریه کنی آوین من می دونم و تو! خسته شدم از بس از ترس ریخته شدن اشک شماها ساکت موندم! می فهمی چی میگم؟ دوستم داری؟ آره ؟ پس ببین! ببین حالمو و ذوق کن! ببین نارون رفته و خوشحال باش! دیگه گریه ات واسه چیه؟ مگه همینو نمی خواستی؟
آریین- نیما! 
صداش باعث شد زبون به دهن بگیرم و زیاده روی که نکرده بودم؟ نگاهم چرخید و امان از این اشک های نیوا ... راهم رو کج کردم و بی حوصله از ویلا بیرون رفتم! ویلا چی کار داشتم وقتی نارون نبود؟! به ماشین رسیدم و یاد سوویچ جا مونده تو اتاقم افتادم! کلافه نفسی بیرون فرستادم و شاید نیاز بود قدم بزنم! 
قدم زدم و چه لذتی داشت فشردنش بین بازوهام! 
قدم زدم و چه دردی داشت نگاهش موقع رفتن! 
قدم زدم و دلم گرفت از نبودش کنارم! 
قدم زدم و کجا رفتی بی معرفت؟
دلم بودنش رو می خواست ، دلم موندنش رو می خواست ، دلم دوست داشتنش رو می خواست و دلم که پر توقع نبود ، بود؟! قدم زدم و دیوونگی بود که کسی رو نمی دیدم! همه بودن و هیچ کسی به چشمم نمی اومد! همه چیز بود و انگار فقط من بودم و یه بیراهه! 
" وقتی تو نیستی ...
تمام دنیا هم که جمع باشند
انگار یک چیز دنیا کم است! 
آنقدر کم که ...
تمام هستی زیر سوال می رود!"
****
****
خاطره
سرش رو بالا آورد و با دلخوری نگاهم کرد: 
نارون- چیه زل زدی به من؟
حرفی نزدم و نگاهم رو چرخوندم به گوشه ی تخت! 
نارون- با تو بودم! 
دختره ی احمق! با حرص نگاهش کردم : 
-هان؟ من با تو چی کار دارم؟ 
ابروهاش به هم نزدیک تر شد: 
نارون- خاطره می بینی حوصله ندارما؟! سر به سرم نذار! 
بالشتی که بین دست هام فشار می دادم رو محکم تر گرفتم ، انگار که حرص نارون رو هم سر این بدبخت خالی می کردم! 
-من با بی عرضه ها کاری ندارم! 
پوزخندی زد و زیر لب تکرار کرد: 
نارون- بی عرضه! 
بلند شدم و پر حرص غریدم: 
-د اگه بی عرضه نبودی که این جوری مثل مادر مرده ها اینجا عزا نمی گرفتی! 
باز صداش خش دار شد و دیوونه ام کرد! با حرفی که زد شرمنده شدم از حرفی که زدم! 
نارون- مگه مامانم زنده است؟! مرده دیگه!
بالش رو کناری گذاشتم! نزدیک رفتم و کنارش نشستم:
-چرا هم خودتو اذیت می کنی هم نیما رو؟ مگه نمی گی گفته دوستت داره؟ پس چته نارون؟ 
نارون- خاطره آوین از خیلی وقته ... 
کف دستم رو کوبیدم به دیوار پشت سرش و با عصبانیت گفتم: 
-آوین ! آوین! د بس کن دیگه ! آوین غلط کرده دوسش داره! وقتی خود نیما میگه آوین و نمی خواد تو چی می گی این وسط؟! شدی دایه ی مهربان تر از مادر واسه من؟ 
سرش رو روی پاش گذاشت و ناله کرد: 
نارون- برو خاطره ، برو دیوونه ام نکن! برو! 
-به درک ! اون نیما خره که آوینو ول کرده تو رو می خواد! تنها باش ببینم تا کی می تونی تحمل کنی! 
لرزش آروم شونه هاشو دیدم و به فحش کشیدم جد و آباد خودم و نیما و آوین رو! واسه این که بیشتر از این داغ نکنم سمت در رفتم و بازش کردم ولی قبل از این که بیرون برم ، برگشتم سمتش:
-نارون هر کاری می کنی بکن ولی جوری نباشه که فردا روزی بگی غلط کردم! خب؟ نمی خوام فردا پشیمون ببینمت! نیما پشیمون نمیشه هیچ وقت! اون حرف دلش رو زد! من پشیمون نمی شم ، حرف دلم رو زدم! نذار پشیمون شی نارون ، خب؟ قول بده پشیمون نمیشی ، قول بده به من! 
سرش بالا اومد و بیش تر از اون طاقت دیدن چشم های خیسش رو نداشتم! در و پشت سرم بستم و سمت اتاق آتیلا و سبحان رفتم! از همون پشت در آتیلا رو صدا زدم: 
-آتی بیا کارت دارم! 
صدایی نیومد که با پام به در زدم: 
-آتی با توام! 
سبحان- بیا تو عزیزم ، خوابه! 
عصبی در و باز کردم و غریدم: 
-سبحان یه بار دیگه از این چرت و پرت ها به من بگی حالت رو می گیرما؟! 
ناراحت سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت! از اتاق بیرون زدم! هیراد و اهورا پذیرایی بودن و حوصله ی اونا رو هم نداشتم! اتاق هم که نارون می خواست تنها باشه! به ناچار راهرو رو پیچیدم و رفتم سمتشون و دلم تنگ پریدن از پله های ویلای نیمایینا بود! نگاهی به هیراد و اهورا انداختم! کلافه خودم رو روی مبل های راحتی گوشه ی پذیرایی انداختم! 
هیراد- نارون نیومد؟ 
-نه حوصله نداره! 
بلند شد که بره سمت اتاقمون ! 
-نرو هیراد! 
هیراد- کارش دارم! 
-چی کارش داری؟ میگم حوصله نداره! 
هیراد- یه سوال می پرسم برمی گردم ، همین! 
دلم نمی خواست هیچ کس نارون رو اون جوری ببینه اگرچه که تو جنگل هم ... کلافه نفسی تازه کردم : 
-سوالت رو بپرس من جواب میدم! 
ابرویی بالا انداخت! اومد جلوم و دستش رو گذاشت روی دسته ی مبل و روی صورتم خم شد: 
هیراد- نارون ، نیما رو دوست داره؟ 
پوزخندی گوشه ی لبم نشست: 
-یعنی نفهمیدی تا الان؟ 
صدای عصبیش متعجبم کرد:
هیراد- دوستش داره؟ 
بی خیال شونه ای بالا انداختم و گفتم: 
-آره داره ، به تو چه ربطی داره؟ 
اهورا- هیراد! 
تا بفهمم چی شد چشمم خشک شد روی لیوان شکسته شده ی روی میز و جای خالی هیراد و اهورا و صدای بلند کوبیده شدن در! خاله زیبا بدو بدو اومد سمتم: 
خاله زیبا- خوبی مادر؟ 
به خودم اومدم و زیر لب غریدم: 
-پسره ی روانی ، معلوم نیست چه مرگشه؟! 
با دیدن نگرانی خاله که بهم خیره بود خندیدم و گفتم: 
-آره خاله خوبم ، معلوم نیست چش بود؟! بی زحمت شیشه ها رو جمع کن تو پای کسی نره! 
خاله زیبا- چشم عزیزم! 
چشم هام رو بستم و روی مبل دراز کشیدم! با وجود صدای بهم خوردن شیشه ها که خاله جمعشون می کرد چند دقیقه ای آروم بودم که در باز شد و من ... آی لعنت به هر چی مزاحمه! پایین مبل سه نفره ای که روش خوابیده بودم فرو رفت و صدای اهورا آرامشم رو به هم زد: 
اهورا- رفت! 
با همون چشم های بسته جوابش رو دادم: 
-به یه دکتر نشونش بده ، حالش بده! 
صداش رو با ته مایه های خنده شنیدم: 
اهورا- دیوونه! 
-من یا داداشت؟ 
اهورا- خاطره می خوام باهات حرف بزنم! 
-حوصله ندارم! 
اهورا- می ترسم دیر شه ! چند دقیقه فقط! 
کلافه از جام بلند شدم و موهای ریخته شده دور گردنم رو با کشی که دور دستم بسته بودم بالا جمع کردم: 
-بگو خب! به ما نیومده دو دقیقه آروم باشیم! 
نگاهی به موهای بسته شده بالای سرم کرد ، دست دراز کرد و لپم رو کشید و خندید: 
اهورا- چرا تو انقدر شیرینی آخه؟
-کارت همین بود؟ می خواستی اینو بپرسی؟ 
یه دفعه جدی شد و گفت: 
اهورا- نه! 
-خب؟ 
همون جوری خیره با اخم هایی که جزئی از صورتش بود نگاهم می کرد:
اهورا- نمی دونم چه جوری بگم؟! خب وقتی که چند ساله پیش بینمون فاصله افتاد خیلی برام سخت بود! همش دلم واسه شیطنت هات تنگ می شد! انقدر شیرین و خاص بودی که کسی به چشمم نمی اومد! با خیلی از دختر ها گشتم ، هم خوشگل ، هم با نمک ، هر مدلی که تو فکر کنی! ولی نشد ، نشد خاطره! 
سرم رو کج کردم و با گیجی پرسیدم: 
-چی نشد؟ 
لبخند روی لبش برگشت و با اخم جذاب تر بود! 
اهورا- نشد که کسی جاتو بگیره! جذابیت هیچ دختری ، هم پای شیطنت های تو نشد! 
با تعجب نگاهش کردم! نارون می گفت خنگم ولی ... حرف هاش حرفای عادی نبود و اهورا برای من فقط اهورا بود! اهورا برای من سالار نبود! گیج سر تکون دادم که لبخندش رنگ گرفت: 
اهورا- می بینی خاطره؟ من حتی این گیج بازی هات رو هم دوست دارم! لذت می برم از سادگیت! هنوز هم نفهمیدی چی می خوام بگم نه؟! می خوام بگم دوستت ... 
با گذاشتن دستم روی لبش ساکت شد! 
" این زندگی که زندگی نیست
جایی واسه دیوونگی نیست
چه سخته هر کی عشقتو خواست 
بگی هیــس "
سرم رو تکون دادم و آروم لب زدم: 
-هیــس! 
دستم رو آروم از روی لبش برداشتم و اون با تعجب خیره ی من و دستم شد: 
-نه اهورا ، من نه! هر کسی جز من! من نه! خب؟ 
اخم های درهمش نشون می داد منظورم رو گرفته! 
اهورا- چرا؟ 
سرم رو پایین انداختم! اهل پیچوندن نبودم! با کسی که تعارف نداشتم ، داشتم؟ 
-سالار! 
با ابروهای بالا رفته گفت: 
اهورا- سالار؟ خب سالار چی؟ 
من خنگ بودم یا این؟ خندیدم و گفتم: 
-از سالار بدم میاد! 
چشم هاش گرد شد ، از قیافه ی ماتش معلوم بود متوجه منظورم نشده! 
اهورا- ها؟! چه ربطی داره؟
از گیجیش بلند خندیدم و خم شدم از میز سیبی رو برداشتم! بی خیال به بالا پرتش کردم و گاز بزرگی بهش زدم! بیشتر از این منتظرش نذاشتم :
-من از سالار خوشم میاد! 
رفته رفته تعجبش از صورتش محو می شد و فاصله ی ابروهاش کمتر می شد و با اخم جذاب تر بود! 
اهورا- جدی که نمی گی؟ 
ابرویی بالا انداختم و سعی کردم با شوخی جمعش کنم: 
-شوخی شوخی ، با سالار هم شوخی؟
بیشتر از اون چیزی که فکر می کردم عصبی و ناراحت شد که این بار از شیطنتم خوشش نیومد!
اهورا- خاطره!
عصبی صدام کرد و انگار راه اومدن باهاش به هیچ دردی نمی خورد! می دونست که همین که داد نمیزنم سرش دارم ملاحظه ی رفاقتمون رو می کنم؟! سیب توی دستم رو عصبی روی میز شیشه ای جلوم کوبیدم :
-ببین اهورا ، اون نارون احمق با بچه بازیاش به اندازه ی کافی رو اعصابم هست ، تو دیگه اعصابم رو بهم نریز که می دونی قاطی کنم ، هیچی حالیم نیست!
اونم بدتر از من عصبی تنش رو جلو کشید: 
اهورا- سالار؟ چی داره که من ندارم ، ها؟ تو بگو تو یه چیز از من سره ، میرم دیگه پشت سرم هم نگاه نمی کنم! 
کلافه روی مبل دراز شدم و تو همون حالت جوابش رو دادم:
-برو حوصله ندارم! 
چیزی نگفت و حرکت تشک مبل و بسته شدن در و لعنت به دل تنگم ...
****
نارون- خاطره؟ پاشو دیگه! 
-گمشو نارون خوابم میاد! 
نارون- باشه خودت خواستی! 
توجهی نکردم که بعد چند ثانیه حس کردم موهام آزاد شد و روی صورتم ریخت! حس خارشی که بهم دست داد باعث شد غلتی بزنم که ... همزمان با پرت شدنم صدای خنده های بلندی هم به گوشم رسید! چشمم رو باز کردم و سرم رو چرخوندم! نارون بالا سرم روی مبل نشسته بود ، متین و سحر اون طرف تر روی یه مبل دیگه ، با تموم وجودشون می خندیدن! به بقیه دیدی نداشتم! گیج و منگ دستی به سرم کشیدم و با مشت به پای نارون زدم:
-چه مرگته ؟ باز تو بیکار شدی ، اومدی منو سوژه کنی اینا بخندن؟!
باز خندید و از مبل پایین اومد و کنارم نشست: 
نارون- خودت پرت شدی ، به من چه؟ 
بچه پرو ! طلبکار نگاهش کردم :
-کش موهام هم خود به خود باز شد دیگه؟
نارون- خب بابا ، غر نزن دیگه! 
صدای زنگ گوشیم باعث شد جواب نارون رو ندم! گوشی رو از جیب شلوارم بیرون کشیدم و با دیدن اسم روی صفحه ناخودآگاه سوتی کشیدم که نارون روی صفحه خم شد! ضربه ای که به پهلوم زد باعث شد به سمتش خم بشم: 
نارون- آقا دلش تنگ شده! 
پوزخندی روی لبم نشست: 
-نخیر ، شرط می بندم می خواد آمار تو رو بگیره! 
دستش رو جلو آورد: 
نارون- شرط؟ 
دستم رو قفل دستش کردم و باهم تکون دادیم! 
-چه شرطی؟ 
گوشی زنگ می خورد و من ... خودشه! دو زانو نشستم : 
-فهمیدم ، اگه زنگ زده بود آمار تو رو دربیاره ، باید دعوتشون کنیم این جا ، اگرم نه هر چی تو بگی! 
زنگ قطع شد و نارون با اخم خیره به صفحه ی گوشی بود و می دونستم که فکرش این جا نیست! با بلند شدن دوباره ی صدای زنگ ، سر تکون دادم و بشکنی جلوی صورتش زدم: 
-چی شد ؟ قبول؟ 
سرش رو بالا و پایین کرد و با بی حالی لب زد: 
نارون- قبول! 
دستش رو گرفتم و به سمت اتاق دوییدم : 
سحر- کجا؟ خب همین جا حرف بزن ماام بشنویم دیگه! 
نارون رو به داخل اتاق هول دادم : 
-تو ساکت! 
خودم هم پشت سرش رفتم تو و بلافاصله جواب دادم و زدم رو اسپیکر: 
-سلام! 
سالار- سلام ، خوبی؟ 
-مرسی ، چه عجب ، از این ورا؟
خندید و دلم تنگ خندیدنش بود! 
سالار- راه گم کردم! 
-میگم آخه ! 
سالار- چطوری ؟ خوبی؟ 
نارون با شیطنت ابرویی بالا انداخت که چشمکی زدم:
-پرسیدی دیگه یه بار ، گفتم خوبم! تو چطوری؟ 
سالار- منم شکر ، خوبم ! بچه ها خوبن؟ 
با صدای بلند خندیدم: 
-این وریا خوبن ، اون وریا چی؟ خوبن؟ 
خندید و به احتمال زیاد داشت سرش رو تکون می داد: 
سالار- از دست تو!
****
سالار
رو به نیما چشمکی زدم و پرسیدم: 
-خاطره بقیه چطورن؟ 
با شیطنت خاصی جواب داد: 
خاطره- قفلی زدی رو بقیه ها؟ خب زنگ بزن از خودشون بپرس! 
با هول گفتم: 
-نه چیزه خب ! 
صدای خنده هاش بلند شد و انگار تنها نمی خندید:
خاطره- چیه خب؟ 
نیما مشتی به بازوم زد و به گوشی اشاره کرد ، بی مقدمه پرسیدم: 
-نارون خوبه؟
این بار صدای خنده بلندتر شد و معلوم نبود باز چی تو سر این دختره؟! صدای بلندش رو که مخاطبش من نبودم رو شنیدم: 
خاطره- دیدی؟ دیدی؟ باختی شرطو! 
و صدای پر از شادی نارون:
نارون- کشتی خودتو بچه ، جواب اونو بده! 
خاطره- بگم بیان دیگه؟ 
صدای نارون حرص نداشت؟!
نارون- بگو! 
خاطره-سالار هستی؟ 
با تعجب به اخم های درهم نیما نگاه کردم! چرا این جوری شد؟ 
-آره آره! 
خاطره- سالار با بچه ها شب بیایید اینجا! 
تای ابروم رو بالا دادم :
-چی؟ 
خاطره- دلمون واسه بچه ها تنگ شده ، بیایید شام اینجا! فقط اون دوتا مرغ عشق رو هم بیارید که تنها نمونن! 
لبخندی که از روی دلتنگیش داشت روی لبم شکل می گرفت خشک شد! مرغ عشق ... ! سهم من نیست ... ! دندون رو دندون ساییدم و لبخندم رو حفظ کردم: 
سالار- باشه به بچه ها میگم ببینم چی میشه! 
خاطره- اوهوع برو بابا! اینجا نباشی آوار میشم سرت! 
این بار واقعی خندیدم و دلم برای شیطنت هاش ، نگاه سیاه برق دارش تنگ شده بود! 
خاطره- آهـــا راستی نارون به هیراد و اهورا نگی بیانا! 
با نارون حرف می زد و من و نیما ناخودآگاه سرامون رو به گوشی تو دست من نزدیک تر کردیم! 
نارون- چرا؟ 
خاطره- تو می دونستی اهورا منو دوست داره؟ 
این ابروهای نزدیک شده بهم که واسه من نبود ، بود؟!
صدای نارون بلند ، متعجب و کشدار به گوش رسید: 
نارون- نـــــه؟!
انگار که به کل منو این طرف فراموش کرده بود که با هیجان ادامه داد: 
خاطره- چرا بابا! حالا میگم برات ، میگم فکر کنم هیراد هم تو رو می خواد! میگم بیا بریم بهشون ، جاری میشیم ها؟ 
صدای خنده هاشون همزمان شد یا فشردن گوشی بین دستم و من چه مرگم بود؟ نگفت منو دوست داره؟ گفت یا نه؟ این بود دوست داشتنش؟ معنی دوست داشتنو می فهمه؟ این نشد ، اون یکی؟! لب هام به پوزخندی کج شد و گوشی رو قطع کردم! نگاهم رو نیما و صورت عصبانیش نشست! 
نیما- می بینی؟ دیدی چه راحت قهقهه میزد؟ آوین بهونه بود براش ، اصلا براش مهم نیست! 
حق می دادم بهش و نمی دونم چرا این حق رو به خودم هم میدادم! از کنارم بلند شد و رفت سمت در: 
-کجا میری؟ زود برگرد دیدی که دعوت شدیم! 
پشتش بهم بود و پوزخندش رو ندید حس کردم ... 
نیما- فکر نکنم اون جا کسی منتظر من باشه ، خودتون برید! 
رفتم سمتش و دستم رو روی شونه اش گذاشتم!
-می خوای نری که چی بشه؟ اون وقت می گن تو کم آوردی! 
جلو رفت که دستم از روی شونه اش سر خورد : 
نیما- مهم نیست برام ، دیگه مهم نیست! برید شما ، منتظر من نباشید! گوشیمو خاموش کردم نگران نشید ، حوصله ندارم! 
-نیما! 
دستش رو به علامت سکوت بالا گرفت و از در بیرون زد : 
نیما- منتظرم نمونید! 
کلافه عقب رفتم و به تخت که رسیدم خودم رو روش پرت کردم! 
****
-همین بود دیگه؟ 
نیوا- آره آره یادمه ، همین دره بود! 
طاها- پس زنگ رو بزن دیگه! 
آریین زنگ رو فشرد : 
خاطره- بله؟ 
نیوا با شادی دستش رو از دست آریین بیرون کشید و نزدیک تر شد: 
نیوا- سلام عشقم ، ماییم! 
خاطره- إإإ! فکر کردم اومدن آشغالا رو ببرن! 
نیوا- خاطره! 
خندید و در با تیکی باز شد! 
همه رفتن تو به جز آوین! کنار چهارچوب در ایستاده بود و پرغم خیره ی زمین بود! نزدیک رفتم و دستم رو روی شونه اش گذاشتم: 
-چیه عزیز من؟ چرا نمیری تو؟ 
سرش رو بالا گرفت و من با نوک انگشتم خیسی زیر چشمش رو پاک کردم: 
آوین- کاش من نمی اومدم! 
اخم نمایشی کردم: 
-چرا؟
آوین- سالار از نارون خجالت میکشم! نیماام که نیومد! تقصیر من شد! 
با خودم به داخل حیاط کشیدمش و در رو پشت سرمون بستم! 
-این جوری فکر نکن! تو مقصر نبودی! نارون اگه می خواست پای دوست داشتنش می موند ، پس حتما مهم نبوده! 
آوین- ولی ... 
در ورودی رو باز کردم و زیر گوشش لب زدم: 
-ولی نداره عزیزم! بهش فکر نکن! 
همه مشغول خوش و بش کردن بودن و کسی حواسش به ما نبود! نگاهم دور تا دور خونه چرخید! سالن بزرگی داشت ولی مثل مال ما دوبلکس نبود! جلوتر رفتیم و نگاه ها چرخید سمتمون! خاطره با دیدنمون لبخندی زد و جلو اومد و من چرا از دستش ناراحت بودم بی دلیل ؟! و کاش بی دلیل باشه ... ! 
****

نارون
سالار در رو پشتش بست و این یعنی نیومده ، لعنتی! از در بسته چشم گرفتم و نگاه به نیوا دوختم و خیره ی چشم های آشناش شدم به بهونه ی رفع دلتنگی! نیومد ... دلم تنگ بود! دست نیوا رو گرفتم و از آریین فاصله گرفتیم! با تعجب خیره ام بود ، سرم رو پایین انداختم و آروم پرسیدم: 
-نمیاد؟ 
صدایی که ازش در نیومد سرم رو به اجبار بالا بردم که دیدم با غم نگاهم می کنه! با دیدن نگاهم سرش رو به طرفین تکون داد و با بغض گفت:
نیوا- حالش بده نارون ، داداشم حالش بده! نیمایی که قربون صدقه ام می رفت دیگه نیست! باورت میشه جلوی همه سرم داد زد؟ باورت میشه به من میگه تو مقصری که نارونم رفت؟
نمی دونستم خوش حال باشم یا ناراحت! بدجنسی بود ولی بیشتر خوش حال بودم! 
-چرا ؟ چه ربطی به تو داره؟ 
نگاهش رو به آوین دوخت : 
نیوا- چون من خواستم که آوین هم بیاد ولی باور کن اصلا نمی خواستم این جوری بشه! من دوست دارم تو زن نیما بشی! 
لبخند تلخم رو خوردم و کاش حداقل می اومد تا ببینمش! می اومد تا دوست داشتنم رو از نگاهم بخونه! دستش روی شونه ام نشست: 
نیوا- می دونم توام دوستش داری! عذاب نده جفتتون رو! 
نگاهم رو ازش گرفتم و با صدایی که شاد نشون میداد بلند گفتم: 
-بیا بشین تعریف کن ببینم چه خبرا دختر لوس؟ آریین که اذیتت نمی کنه؟! 
نگاهم رو دزدیم و خیلی خوب می دونستم ادامه دادن بحث به نفعم نیست! کنار آریین رو مبل نشستیم که آریین بلافاصله دست حلقه کرد دور کمرش و من دلم تنگ بود! زیر نگاه خیره ی نیوا شروع کردم از هر دری حرف زدن تا حرف کشیده نشه سمتی که ازش فراری بودم! گذشت و گذشت و کاش حداقل می اومد! 
خاطره کنارم نشست و آروم زیر گوشم لب زد: 
خاطره- این پسره چرا این مدلی شده؟ 
-کدوم پسره؟ 
صداش حتی با حرص هم شیرین بود: 
خاطره- سالار دیگه! هی دقیقه به دقیقه میگه " اهورا خان تشریف نیوردن؟ " ! شیطونه می گه یکی بزنم صدای سگ بده ها؟! 
جوری خندیدم که همه ی نگاه ها چرخید رو ما دوتا: 
-ولش کن بابا! محل نده! 
خاطره- آخه زیادی گیر میده! بی شعور! 
چشمکی زدم : 
-وقتی حرفش رو وسط می کشه حتما براش مهمه ، پس توام بتازون! 
با چشم های گرد شده نگاهم کرد که لپش رو کشیدم و زیر چشمی به سالاری نگاه کردم که کنار آوین بود ! 
-خنگ من ، وقتی اذیتت می کنه ، توام اذیت کن! 
سرش رو کج کرد و موهای سیاهش سر خورد روی صورتش: 
خاطره- با اهورا؟ 
سرم رو بالا پایین کردم و به تاکید گفتم: 
-با اهورا ! 
تو یه ثانیه از جا پرید و سمت گوشی بی سیم کنار اپن رفت و من منظورم دعوت کردنش نبود! بی خیال شونه ای بالا انداختم! بود و نبودشون فرقی نمی کرد برام! همه به حرکت های پر انرژی خاطره نگاه می کردن که آریان لب باز کرد: 
آریان- چش شد یهو این؟ 
نامحسوس سالار رو زیر نظر گرفتم و رو به آریان گفتم: 
-فکر می کرد من به اهورا و هیراد گفتم بیان ، یادم رفته بود ، رفت خودش زنگ بزنه! 
مشت شدن دستی که روی دسته ی مبل بود برام کافی بود! نگاهم رو به آریین دادم و به شدت از این پسر خوشم می اومد: 
-تو چطوری ؟ 
با اشاره ای به نیوایی که کنارش بود ادامه دادم: 
-خوش می گذره؟ 
تک خنده ای کرد و نیوا رو بیشتر به خودش چسبوند و نیما الان چی کار می کنه؟! 
آریین- آره چه جورم! 
لبخندی تحویلش دادم و فکر این پسر چرا دست از سرم بر نمی داشت؟!
نیم ساعت بعد اهورا و هیراد هم به جمع اضافه شدن و هیراد با دیدن جای خالی نیما به وضوح بیش از حد خوش حال شد جوری که نیوا آروم زیر گوشم پرسید: 
نیوا- این هیراد از نیما بدش میاد؟ قبلا این جوری نبود! 
پوزخندی روی لبم نشوندم و مثل خودش جوابش رو دادم: 
-نه ، از نیما بدش نمیاد ، فقط اون جوری که خاطره می گفت از من خوشش میاد! 
انگار ناراحت شد که بی حرف کنار کشید! منم دیگه چیزی نگفتم! تموم مدت اهورا سعی داشت به خاطره نزدیک بشه که خاطره هم عجیب بدجنس شده بود و اهورا رو همراهی می کرد! هر دفعه که صدای خنده هاشون بلند می شد به وضوح لرزش چونه ی سالار رو می دیدم و نمی دونستم دردش چیه؟ خودش خاطره رو نخواست و حالا این رفتاراش ... ! هیراد هر دفعه که سمتم اومد ، به بهونه های مختلف از جام بلند شدم ! ناراحتیش رو حس می کردم و دوست نداشتم ناراحتیش رو بذارم پای خودم! پس مثل همیشه به بی خیالی زدم! 
بعد از شامی که به خواست من از بیرون سفارش داده بودیم بلند شدم و به خاله تو جمع کردن ظرف ها کمک کردم! خیلی نگذشت که بقیه هم بلند شدن و همراهیمون کردن! ظرف ها رو که روی اپن گذشتم ، صدای خاله باعث شد بچرخم سمتش:
خاله زیبا- زشته مادر ، شما بلند شدی ، مهمونات هم بلند شدن دیگه! 
گونه ی چروکیده اش رو بوسیدم : 
-اینا مهمون نیستن که خاله جون! خونه ی خودشونه! ماام یه مدت اون جا بودیم! حالا کمک کنیم که چیزی نمیشه! بعدش هم من که نگفتم بلند شن ، خودشون بلند شدن دیگه! 
خاطره- والا ! چربی هاشون هم آب میشه ! 
سحر ناز لیوان های توی دستش رو داخل سینک گذاشت و رو به خاطره گفت: 
سحرناز- پرو به این میگن! 
خندیدیم و اومدم برگردم که خوردم به آوین و قبل از این که بیفته ، گرفتمش! چشم های بسته اش رو باز کرد و با ترس به پارچ های دستش نگاه کرد: 
آوین- سالمن؟ اوف! 
لبخندی بهش زدم و دستم رو از بازوش آزاد کردم: 
-اینا فدای سرت ، خودت خوبی؟ 
برق اشکی که تو چشم هاش درخشید باعث تعجبم شد! سریع پارچ ها رو روی اپن گذاشت و با دو از در بیرون زد! همه با تعجب به در بسته شده نگاه می کردن! 
آریین- چی شد؟ 
گیج نگاهم رو چرخوندم : 
-نمی دونم ، گفتم فدای سرت ، خودت خوبی؟! این جوری شد یهو! 
سالار سری تکون داد و با ناراحتی رفت سمت در: 
سالار- من میرم پیشش! 
سریع جلوش رو گرفتم و در و باز کردم! 
-نه خودم میرم! 
سالار- ولی ... 
-ولی نداره! من میرم! 
یکی از دمپایی های جلوی در رو پوشیدم و چراغ حیاط رو روشن کردم تا راحت تر پیداش کنم ولی صدای گریه ی آرومی که از گوشه حیاط می اومد کارم رو راحت کرد! جلو تر رفتم ! نشسته بود روی زمین ، کنج حیاط! سرش روی زانوهای خم شده اش بود! این دختر چرا باید ناراحت باشه؟ حالا که نیما رو بخشیدم بهش! حالا که حسرتش رو به جون خریدم ... دیگه چی می خواد ازم؟ 
-آوبن؟ 
سرش رو بلند کرد و چرا ازش بدم نمی اومد؟ صدای گریه اش شدت گرفت و جلوی پاهاش نشستم و دستم رو روی کمرش کشیدم! تو یه حرکت چرخید و تو آغوش بسته ام فرو رفت! لبخندی روی لبم نشست و دست هام رو دورش حصار کردم: 
-چیه دختر خوب؟ چی شده؟ 
آوین- نارون؟ 
-بله؟ چی شده آوین؟ 
سرش رو بالا گرفت و نگاه دوخت به نگاهم: 
آوین- ببخش منو! می بخشی؟
لبخندی زدم و اخم مصنوعی کردم: 
-دیوونه شدی؟ چرا ببخشمت؟ کاری نکردی که! 
ازم فاصله گرفت و نگاهش رو به سنگ فرش حیاط دوخت: 
آوین- نمی خوامش دیگه! نمی خوام کاکتوس بغل کنم! نمی خوامش نارون! 
متعجب خیره اش بودم که دستم رو با دو تا دستش گرفت: 
آوین- نیما برای تو نیمائه ، واسه من یه کاکتوس بیشتر نیست که نزدیک تر شدن بهش به خودم آسیب میزنه! اون دوستم نداره! نمی خوام بهش فکر کنم دیگه! راستش وقتی جلوی همه سرم داد زد ، بهم برخورد ، به خودم ، به غرورم! نکه بگم دیگه دوستش ندارم نه ، ولی زده شدم انگار! من طاقت ندارم دنبال کسی باشم که منو نمی خواد ، تا همین جاش هم که جلو اومدم هنر کردم ! کسی که منو نمی خواد ، نمی خواد دیگه! هوم؟ از این به بعد میشم همونی که نیما می خواد ، یه دختر خاله! ولی تو ... 
نگاهش که روی نگاه بهت زده ام نشست ، ابرو بالا انداخت: 
آوین-چیه ؟ چرا اون جوری نگاهم می کنی؟ 
دست خودم نبود ولی از دستش عصبانی بودم ! اونی که نمی تونست پای خواسته اش بمونه به چه حقی دم از دوست داشتن میزنه؟! عصبی دستم رو از بین دست هاش بیرون کشیدم و با قدم های بلند و عصبی راه خونه رو پیش گرفتم! 
****

نیما
با حس باز شدن در خودم رو جلوتر کشیدم ، دو دستم رو به حالت دست به سینه روی فرمون قفل کردم و چشم باریک کردم تا شاید تو این تاریکی چیزی به چشمم بیاد! نگاهی به ساعت مچی روی دستم انداختم ، 10:35 واسه برگشتن زود نبود؟ با ابروهای بالا رفته به پیرمردی نگاه کردم که در بزرگ آهنی رو تا آخر باز کرد و دستی تکون داد! با بیرون اومدن ماشین نارون چشم های منم ناخودآگاه گرد شد! کجا میره این دیوونه این وقت شب؟ یه مرد تو اون خراب شده نبود که باهاش بیاد؟ ماشینش کامل از خونه بیرون اومد! دستش از ماشین بیرون اومد و تکونی برای پیرمرد خورد! با تک بوقی با سرعت حرکت کرد و من موندم بین رفتن و نرفتن! اگه دنبالش می رفتم قطعا به خاطر بزرگی ماشین خیلی راحت متوجه می شد و اگه نمی رفتم دلم ... ! دل به دریا زدم و استارت زدم! با فاصله ی خیلی زیادی راهی که رفته بود رو پیش گرفتم ولی هیچ اثری ازش نبود! دختره ی دیوونه با سرعت جت رفته بود انگار! با حرص مشتی به فرمون زدم که صدای تک بوقی بلند شد! خیابون رو چند باری بالا پایین کردم و نبود که نبود! دلم می خواست حداقل زنگ بزنم و از نیوا بپرسم نارون کجا گذاشته رفته ولی هیچ توجیهی برای جلوی در بودنم نداشتم! 
بغد از چند دوری که زدم ، برگشتم سمت ویلای خودمون! وقتی نارون تو او خونه نبود ، دلیلی نداشت که الکی تو ماشین بشینم و زل بزنم به در بسته! از طرفی خوش حال بودم که نارون تو اون خونه نیست و هیراد دیگه کنارش نیست ، از طرفی هم نگرانش بودم! به جلوی در که نزدیک می شدم ، لبخندی روی لبم رنگ می گرفت! ماشینش جلوی در خونه بود پس ... ! با خوش حالی پیاده شدم و در و باز کردم ، مسیر سنگی رو با آرامش خاصی طی کردم و سعی می کردم لبخند ناخواستم رو پنهون کنم ، در سالن رو باز کردم! سعی کردم اخم داشته باشم ، هر چند مصنوعی! احتمالا اومده چیزی برداره! در که باز شد صدای بلندش از طبقه ی بالا اومد: 
نارون- نیما کجایی؟ ای بابا ، کوشی پس؟
تموم تلاشم حفظ کردن اون اخم نصفه و نیمم بود! 
نارون- نیمـــا! باتواما؟! 
دلم ضعف می رفت واسه صداش ولی شاید بهتر بود یکم مثل خودش بی خیال باشم! رفتم سمت مبل و پا روی پا انداختم! تلوزیون رو روشن کردم و صداش رو زیاد کردم تا یه جوری اعلام حضور کرده باشم! خیلی طول نکشید که صداش بلند شد: 
نارون- کی پایینه؟ نیما تویی؟ 
چیزی نگفتم و زیر چشمی حواسم به میله های بالا بود که چند دقیقه ی بعد نارون ازش آویزون شد و سرک کشید: 
نارون- إإإ ، تویی که ! چرا صدا میکنم جواب نمیدی؟ 
نیم نگاهی بهش انداختم و دوباره نگاهم رو به صفحه ی تلوزیون دادم: 
-سلام!
نارون- گیرم علیک ، میگم چرا جوب نمی دادی؟
بچه پروی آرومی نثارش کردم که نشنید! باز بی جواب گذاشتمش که صدای قدم هاش روی پله ها برام زنگ اخطاری شد: 
نارون- خدا بخواد کر شده! 
توجهی نکردم و امیدوار بودم حفاظ خنده ام نشکنه! رسید پایین و نگاه من همچنان روی صفحه ی متحرک تلوزیون که چیزی ازش سر در نمی آوردم! سایه اش روی سرامیک نشون می داد بالا سرمه : 
نارون- لال شدی یا کر ؟ بگو حداقل تکلیفمو بدونم! 
آخ که حرص خوردنش چه لذتی داشت: 
-جــان؟ 
نارون- کوفت! 
چیزی نگفتم و وای اگه بشکنه این قفل! 
نارون- نیما؟ 
به شدت با جانم گفتنم مقابله کردم و من واسه این دختر جون می دادم: 
-بله؟ 
نشست کنارم و چقدر فاصله مون کم بود و کاش کم تر بشه : 
نارون- چرا نیومدی؟ 
دلخور گفت و دلخور تر از خودش جواب گرفت: 
-مگه مهمه؟ 
نارون- نبود ، این جا نبودم! 
-بود ، بی خبر نمیذاشتی بری! 
سرش رو کج کرد و تکیه داد به مبل! 
نارون- درکم کن نیما ، مجبور بودم! 
حتی اگه دلو کنار بذاریم ، باز کارش بی منطقی بود دیگه ، نبود؟! چرخیدم سمتش و دستم رو با فاصله ی کمی از کمرش روی مبل گذاشتم و فاصلمون کم بود و من عصبی! 
-باشه ، باشه درک می کنم! درکت کردم که نیومدم ، حالا چی می خوای؟ چرا اومدی؟ اومدی ببینی خوبم یا بد؟ خیالت راحت داغونم ، حالا برو ، برو نارون! 
اومدم به حالت قبل برگردم که انگشت هاش پیچیده شد دور مچ دستم و من دیوونه اش بودم! 
-نارون- نیما من ... 
پریدم وسط حرفش و بی منطقی نمی خواستم! 
-اینارو ول کن ، فقط یه سوالمو جواب بده ، بعد هر چی تو بگی ، بگی آوین ، میگم باشه ، ولی توقع نداشته باش دوستش داشته باشم! 
انگار که ناراحت شد ، ابروهاش به هم نزدیک شد و حالتش جدی! سری تکون داد و من نزدیک تر رفتم و دستم رو طرف دیگه اش روی مبل گذاشتم! آروم آروم و تیکه تیکه لب زدم: 
-تو دنیای بزرگی که ... واسه خودت ساختی ، ... یه کلمه بگو ... من کجاشم؟ منو می بینی اصلا؟ 
اخم هاش باز شد و رنگ داد به نگاهش ! دستش آروم از مچ دستم حرکت کرد و بالا اومد! نگاهش قفل نگاهم بود و نگاهم میخ نگاهش! دستش که به بازوم رسید فشار کوچیکی داد و با من چی کار می کرد؟ بازوم رو سمت خودش که کشید که نزدیک تر رفتم! نمی دونم چرا ولی نمی ترسیدم ، از جوابی که قرار بود بشنوم ، ترسی نداشتم! نارون بود و من و ترس چرا؟! 
-بگو نارون ، بگو ! 
نگاهش دو دو میزد و مردمک های چشم های من می لغزید! فشار دستش روی بازوم بیشتر شد : 
-نمی خوای حرف بزنی؟ کجای دنیاتم نارون؟ 
لب هاش رو خیس کرد و من نگاه گرفتم از اون لب ها : 
نارون- تو ... تو ... ! 
نزدیک تر رفتم و : 
-من ؟ 
نارون- تو همه ی اون دنیایی! 
نفس گرفت و من نفس کم آوردم! این همون اعتراف دوست داشتنش بود دیگه؟! دوست داشتم ، همه ی دیوونه بازی هاشو دوست داشتم! 
-نارون؟ 
هنوز خیره ی چشم هام بود و امان از اون نگاه ... ! 
نارون- بگو نیما ، توام بگو! 
لبخند ِ روی لبم بی اراده ترین و خواستنی ترین چیزی بود که نیاز داشتم! 
-چی بگم؟ 
نارون- دوستم داری؟ 
خندیدم و این دختر ِ بی پروا همه ی اون چیزی بود که از همه ی دنیام می خواستم! 
-ندارم؟ 
چشم هاش رو با لذت بست و لب زد: 
نارون- داری! 
لبخندم رنگ گرفت و دستم بالا اومد و انگشست شصتم نرم نشست روی لبش! چشم باز کرد و زیادی پر توقع بودم اگه این لب هارو طلب می کردم؟ 
نارون- پسره بکش عقب که با مامور قانون طرفی! 
لبخندم شد خنده ی صدا دار و من این جور حرف زدنش رو هم دوست داشتم! 
-خانم خودمه به مامور قانون چه ربطی داره؟ 
خندید و من دلم پر می زد واسه شیطنتش: 
نارون- پاشو بریم خونه ی ما! 
خندیدم و دستم رو روی پهلوش گذاشتم و نذاشتم تکون بخوره! 
-خب بابا ، کاریت ندارم! 
ابرو بالا انداخت و با تعجب گفت: 
نارون- مگه می تونی داشته باشی؟ 
مثل خودش ابرو بالا انداختم:
-می خورمتا؟ 
نارون- پاشو تو شب تاریک مامور قانون رو تهدید نکن که برات دردسر میشه! 
-نه بابا؟ 
اومد حرفی بزنه که لبش قفل شد بین دندونام و من تهدید تو خالی نمی کنم! 
****

سالار


نگاهی به چهره ی پکرش انداختم و با خنده ضربه ای به شونه اش زدم: 

-چته پسر؟ این چه قیافه ایه؟ 

عصبی رو مبل جا به جا شد و غر زد: 

نیما- من نمی دونم این دیگه چه صیغه ای بود؟ واسه چی برنگشتن همین جا؟ که چی الان موندن اونجا؟ 

خنده ام رو قورت دادم: 

- عاشقیا؟ خب خونشونه دیگه! واسه چی برگردن اینجا؟ 

نیما- واسه چی نباید برگردن؟ اه اون هیراد چرا هنوز اونجا مونده بود؟! 

با شنیدن اسم هیراد ناخودآگاه ابروهام گره خورد! امشب به اندازه ی کافی داداشش رو مخم بوده! دیگه خبری از خنده ی چند دقیقه ی قبلم نبود! کنایه زدم به برادرم و خیلی نگذشت که پشیمون شدم از حرفم: 

-تو که خیالت از بابت نارون راحته دیگه ، پس تو چته ؟! 

با ابروهای بالا رفته چرخید سمتم و من شرمنده سر پایین انداختم! دست خودم نبود ، یه چیزی درست نبود! حالا که همه چی خوب بود ، یه چیزی سر جاش نبود! با بهت صدام کرد:

نیما- سالار؟! 

دستم رو بالا گرفتم و از جا بلند شدم: 

-ببخش داداش ، قاطی کردم من! 

دستم رو گرفت و نذاشت دور بشم! خودش هم بلند شد و با دست به سمت حیاط هدایتم کرد:

نیما- بریم تو هوای آزاد ، یکم حرف بزنیم ببینم چته تو؟! 

سر تکون دادم و چی می گفتم وقتی خودم از حال خودم خبر نداشتم؟! پا تو حیاط که گذاشتم ، دست هام رو از تنم فاصله دادم و به این هوا نیاز داشتم! نفسی تازه کردم و خودم رو به نیمایی رسوندم که جلوتر از من سمت گوشه ای از باغ می رفت! آروم و محکم قدم برمی داشت و نیما دقیقا خود ِ خود برادر بود! 

نیما- حرف بزنیم باهم؟ مردونه؟ 

لبخندی رو لبم نشست: 

-مردونه! 

نشست روی تخته سنگ کنار دیوار و به منم اشاره زد که بشینم: 

نیما- یه سوال می پرسم ، می خوام راستشو بشنوم! 

دلخور نگاهش کردم: 

-تا حالا از من دروغ شنیدی؟ 

نیما- نه پس این بار هم ، هم با من ، هم با خودت رو راست باش! 

سری تکون دادم که دقیق زیر نظرم گرفت: 

نیما- امشب که با نارون برگشتیم ، حواسم بهت بود! چرا خیره ی اهورا بودی؟ اونم نه معمولی! ابروهای گره خورده ات واسه چی بود؟

سرم رو پایین انداختم و کاش خودم هم می دونستم دلیل کلافگیم رو! انگار اصلا منتظر جوابی از طرف من نبود که خودش ادامه داد: 

نیما- به خاطر خاطره؟ 

سری سرم رو بالا گرفتم و قبل از این که اعتراضی کنم دستش رو بالا گرفت: 

نیما- سالار خودت هم می دونی که برام بیشتر از یه پسر خاله ای ، هم نزدیک تری ، هم عزیزتری! دروغ چرا ؟ دلم می خواست تو کسی باشی که بعدا کنار نیوا می بینم ، نه اینکه از آریین بدم بیاد ، یا هرچی! ولی تو برام فرق داشتی! ولی حالا که نیوا خودش انتخاب کرده منم چیزی ندارم بگم اگرچه تو خودت حاضر نشدی رو بازی کنی! حالا که نیوایی نیست ، حالا که یکی هست که براش مهمی چرا دست دست می کنی؟ خاطره همه جوره برای تو خوبه! می دونم سخته ولی حداقل با خودت رو راست باش! تو خودت هم از خاطره خوشت میاد وگرنه چه دلیلی داره که نگاهت به اهورایی باشه که خاطره رو دوست داره؟ 

باز سرم رو پایین انداختم و دلیلی رو که چند شب بود واسه خودم دیکته می کردم رو به زبون آوردم و نمی دونم چرا خودم هم باورش نداشتم انگار: 

-من نیوا رو دوست دارم و خودت می دونی ، ولی احساس من به نیوا خیلی بیشتر از یه دوست داشتن ساده است ، نیوا همه ی اون چیزی بوده که من همیشه می خواستم و بهش فکر می کردم! تموم زندگیم برام فقط نیوا بوده و بس! حالا با وجود خاطره نمی تونم بگم نیوا رو فراموش می کنم! اگه از خاطره یه جورایی ناراحتم شاید از خودخواهی باشه ولی دوست داشتم مثل خودم باشه! نه این که با پس زدنش بره با یکی دیگه خوش باشه! این که ادعاش الکی بوده اذیتم می کنه! 

تک خنده ای کرد که حس کردم جز تمسخر چیزی نداشت: 

نیما- جالبه که خودت هم حرف های خودتو باور کردی! باشه حرف ، حرفه تو ولی اینو بدون که خاطره کار درست رو می کنه نه تو! وقتی اونی که دوستش داره نمی خوادش ، دوستش نداره ، یا حداقل سعی نمی کنه که دوستش داشته باشه چرا باید فرصت دوست داشته شدن رو از خودش بگیره؟! چرا باید زانوی غم بغل بگیره؟ اون دختره ولی مرد و مردونه اومده و حرفش رو بهت زده ، حالا تو گفتی نه؟! باشه پس تموم شد و رفت! اون حق زندگی داره ، همون جوری که تو داری! فقط تو این حق رو داری از خودت می گیری! حواست باشه سالار ، دیر نکنی! همیشه وقت واسه پشیمون شدن نیست! حرفاتو زدی ولی لااقل جوابه یه سوال رو به من که نه ، ولی به خودت بده! اگه یه دختر غریبه می اومد و بهت می گفت دوستت داره ، فرداش با یه پسر می دیدیش ناراحت می شدی یا می خندیدی؟! جوابش رو پیدا کن! شب خوش! 

دستی به شونه ام زد و صدای دور شدن قدم هاش آروم آروم گم می شد! رفت و من موندم و سوالی که جوابش رو می دونستم و نمی خواستم باور کنم! حرف آوین بعد از رفتن نارون برام رنگ گرفت : " من از کاکتوسم گذشتم ، امیدوارم توام بگذری که بتونی راحت نفس بکشی! " شاید برای فرار از این وضعیت بهتر بود خاطره رو بسپرم به خاطراتم و اجازه بدم فقط یه خاطره بمونه ... ! 

****

خمیازه ی بزرگی کشیدم که سلاله با خنده گفت: 

سلاله- همینه دیگه برادر من ، دم دمای صبح می خوابی ، همین میشه! 

نیما خندید و گیتار رو سمتم گرفت: 

نیما- بیا بزن روشن شی! 

-نه جون سالار حسش نیست! 

نیوا- إإإ بزن دیگه ، خوابتم می پره! 

نگاه از چشم هاش گرفتم و باید از این کاکتوس گذشت ... سر ظهر بود و آفتاب تابستون و لب ساحل و باید دل بر می داشتم ، برای همیشه! دست بردم و گیتار رو گرفتم و شاید آخرین باری بود که براش می خوندم! 

خاطره- آخ جون ، بزن ببینیم! 

چشمکی بهش زدم و نگاهم رو دادم به شن های ساحل: 

-توی ساحل تنها ، غرق میشم با تو * به چشام برگردون ، چشمای دریاتو 

دیگه دوستت دارم ، تو باید برگردی * تو که رویاهامو ، غیر ممکن کردی 

غیر ممکن یعنی ، من و تو ، تو ساحل * عاشق هم بودن ، زیر ماه کامل 

غیر ممکن یعنی ، تو برام دلتنگی * یعنی می فهمی که ، تو همین آهنگی

صدای دست زدن بلند شد و سه نفر بی حرکت نگاهم می کردن و کاش اون خیسی چشم های خاطره ، برق اشک نباشه و کاش نیما بدونه بی خیال این غیر ممکن شدم و آریین ... شاید باید مردونه حرف می زدیم! لبخندی رو به جمع زدم و بلند شدم! به بهونه ی پیاده روی و کاش بفهمه باید بیاد تا حرف بزنیم! خیلی دور نشده بودم که دستی مردونه روی شونه ام نشست و لبخند روی لبم! باهوشه و تیز! 

-بیا بریم دور تر! 

خندید و کنارم راه افتاد: 

آریین- که اگه کتکم زدی صدام به کسی نرسه! 

دست هام رو تو جیب شلوارم پنهون کردم و شاید بهتر بود روابط بهتری داشته باشیم: 

-شاید! 

آریین- عجب بدجنسی بابا تو! 

می دونستم می خنده و شوخی می کنه چون بابت داشتن نیوا خیالش راحته! تک خنده ای کردم و به سنگ ریزه های جلوی پام ضربه زدم! برگشتم و نگاهی به عقب انداختم! کامل از دید خارج بودیم و شاید وقت خوبی بود واسه راحت کردن خیال این پسر روبه روم! 

-خواستم حرف بزنیم که بگم تموم شد! خیالت بابتم راحت باشه که خودت هم می دونی آدمی نیستم که چشم به ناموس کسی داشته باشم ، خصوصا که دختر عمه ی خودمم باشه! می دونی برام عزیزترینه و میدونم برات عزیزترینه! فقط خوش بخت باشید ، خواسته ی زیادی نیست ، نه؟! 

تک خنده ای کرد و جای نیوا خالی که باز از اون چال تعریف کنه! 

آریین- فکر می کردم قراره مثل بقیه بگی اگه از این به بعد اشک به چشمش بیاد روزگارتو سیاه می کنم و از این حرفا! 

از لحن و طرز حرف زدنش خندم گرفت! 

-این چیزیه که اگه قرار باشه گفته بشه ، نیما باید بگه نه من! وقتی میگم خیالت راحت که دست کشیدم ازش یعنی اگه اشک به چشمش بیاد مربوط به خودتونه نه من! یعنی من زندگی خودمو دارم ، یعنی دیگه برام نیوا میشه عروس عمه ام ، نه دختر اون یکی عمه ام! 

به حرف آخرم دوتایی خندیدیم که دستش رو جلو آورد و من بی تعلل فضای خالیش رو با دست هام پر کردم! 

آریین- دمت گرم!

-قربونت!

برگشتیم و این بار هر دونفرمون لبخند می زدیم و راضی بودیم! راضی بودم و من چیزی فراتر از نیوا می خواستم! راضی بودم و شاید یکم شیطنت برام بهتر بود! به بچه ها که رسیدیم جای خالی دو نفر زیادی تو چشم بود که آریین لب باز کرد: 

آریین- نارون و خاطره کجاان؟ 

نیما با خنده سری تکون داد و به قسمتی که تقریبا فاصله ی زیادی با ما داشت اشاره کرد ! خندیدم و به نیما اشاره ای کردم که بلند شد و کنارم راه افتاد به سمتشون! 

آریان- شما کجا؟ 

نیما- یه جای خوب! 

فاصله گرفتیم و با خنده گفتم: 

-ببینم می تونی این نارون رو ده دقیقه از خاطره دور نگه داری یا نه؟

سر جام ایستادم که نیما با خنده دست هاش رو به هم زد : 

نیما- آخ تا باشه از این کارا! ما رفتیم ! 

خندیدم که دور شد و به اون دو نفری که مشغول درست کردن قلعه ی شنی بودن نزدیک شد! دست به سینه نگاهشون می کردم ؛ کنارشون زانو زد و حرف زد که انگار نارون قبول نکرد! نگاهی بهم انداخت و چشمکی زد ! بلند شد و با پاش ضربه ای به شن و ماسه ها زد که همه اش پخش شد! سریع پا به فرار گذاشت و قهقهه ی من به هوا رفت! نارون دنبالش رفت و خاطره با حرص مشتی از ماسه ها رو به هوا پرت کرد! با خنده جلو تر رفتم! خودش رو روی شن و ماسه ها پرت کرد و رو به آسمون دراز کشید! جلو تر رفتم و کنار پاهای دراز شده اش نشسته ام ! 

خاطره- دیدی قلعه امونو خراب کرد پسره ی بی شعور؟ 

خندیدم و پشتم رو بهش کردم و نگاه دوختم به خورشیدی که می تابید و می تابید! 

خاطره- برو اون ور! 

دستم رو به حالت سایه بون روی پیشونیم گذاشتم و کاش عینکم رو جا نمیذاشتم! 

-چرا؟

خاطره- یه جوری نشستی سرت دقیق جلوی خورشیده ، نمی بینمش! 

-بهتر ، چشمات اذیت نمیشه! 

خاطره- می خوام ببینمش ، برو اون ور! 

بلد بود آروم بگیره ؟! چرخیدم سمتش و دست هام رو دو طرف بدنش روی ساحل گذاشتم! بیشتر سمتش خم شدم و مهم بود که اطرافمون تک و توک آدم بود؟! 

-اینجوری بهتر شد؟ می بینی خورشیدو؟ 

با چشم های گرد شده نگاهم می کرد و انگار توقع نداشت! بیشتر نزدیک شدم و خیمه زدم روی دختر متعجب و دوست داشتنی رو به روم! 

خاطره- سالار! 

-هوم؟ نگفتی خورشیدو می بینی؟ 

گیج نگاهی به خورشیدی انداخت که الان پشت سر من بود! 

خاطره- خورشید بخوره تو سرم ، پاشو دیوونه! 

چشمکی زدم و هنوز دیوونگی سالار رو ندیده بود! 

-دوست نداری؟ برم؟ 

موهاش از خیسی ساحل نم دار شده بود و براق تر نشون می داد! 

خاطره- سرت به جایی نخورده؟! 

بی توجه به حرفش جلو تر رفتم و لب زدم: 

-هنوز پای حرفی که زدی هستی؟ 

گیج تر از قبل نگاهم کرد و چشم گرد کرد! چرا یادم نبود این همون خاطره ی سر به هواست؟! 

-هنوزم دوستم داری؟ 

تازه متوجه شد و سرش رو پایین انداخت! از خجالت که نبود؟! دست انداختم زیر چونه اش و لذت داشت لمس چونه ی ریزه میزه اش! 

-هنوز حاضری با من باشی؟ 

دستم رو از چونه اش آزاد کردم و ستون بدنم کردم واسه تحمل وزنم! 

-حاضری که من دوستت داشته باشم؟ ازم عشق نخواه ، ولی انقدر برام شیرین بودی که نفهمیدم از کی دوستت دارم؟! نه ظاهرتو می خوام نه هیچ چی ، من خاطره می خوام و شیطنتاشو! میشی واسه من؟ نمی دونم فهمیدی یا نه؟ ولی من خودخواهم! بخاطرم از اهورا دست می کشی؟ توقع ام زیاده ، همه ی عشقتو بهم میدی؟ 

برق چشم هاش از اشک نبود و چشم هاش اشتیاق رو داد می زد! با حس خیسی کف دستم نگاهم رو به ساحل دادم و آب بالا اومده بود! صداش نگاهم رو چرخوند: 

خاطره- به جای این چیزایی که ازم خواستی ، چی میدی بهم؟ 

دنیاش بچگونه بود و پر از لذت! 

-نگاهمو! قبول می کنی؟! 

خاطره- مطمئی دوستم داری؟ 

سنگینیم رو ، روی یه دستم انداختم و با دست دیگه ام موهایی که از کلاهش بیرون ریخته و روی پیشونیش آشفته بود رو کنار زدم: 

-مطئنم شدی یه دنیای جدید برام ، دوستت دارم! 

لبخندش ، رنگ داد به لب هاش و سر من بیشتر خم شد به سمتش! چشم بستم و با فکر داغی یه بوسه نزدیک شدم! با حس خیسی صورتم سریع چشم باز کردم و نگاه شیطنت بارش همه چیز رو فریاد می زد! با دستی که آب پاشیده بود به عقب هولم داد که عقب کشیدم: 

خاطره- خودت گفتی شیطنت دوست داری دیگه نه؟! 

صدای بلند خنده ام هم زمان شد با تماس داغی لبش روی بازوم و زمزمه ای که اعتراف میکنم دیوونه ترم کرد! 

خاطره- آخ جون ، این بازوها دیگه مال منن! 
خندیدم و همزمان با کشیدنش تو آغوشم زیر گوشش زمزمه کردم:
-آخ جون که این وروجک مال منه! 


****
خاطره
صدای داد نارون برای هزارمین بار که بلند شد غر زدم: 
-سالار بذارم برم ، الان خونه رو میذاره رو سرش اون! 
بوسه ای روی موهام زد و چرخوندتم سمت خودش! عمیق زل زد بهم و دلخور گفت: 
سالار- تو واقعا دلت تنگ نشده بود برام؟! از دیشب که برگشتی ، راه افتادیم اینجا ، همش خواب بودی ، الانم که ... 
لبخندی بهش زدم و مگه می شد دل تنگش نباشم؟ دست بلند کردم و موهای ریخته روی پیشونیش رو مرتب کردم! 
-مگه میشه دلتنگ نشده باشم؟ خب تموم شد دیگه! فعلا که پیشتم! دیشب خسته بودم ، بعد یه ماه راحت خوابیدم! 
ابرو بالا انداخت و با تخسی گفت:
سالار- فعلا؟
دروغ بود اگه بگم ذوق نمی کنم بخاطر حساسیت هاش! دلم رو به دریا زدم و گفتم: 
-می خوای استعفا بدم؟ 
با بهت نگاهم کرد که سرم رو روی سینه اش گذاشتم و من عاشق این تنی بودم که لرزش تنم رو می پوشوند! 
" آغـــوش تو ، هیچ بعدی ندارد 
واردش کـــه شوی ، زمان بی معنـــا می شود
بی آنکه نفـس بکشی ، روحــت تازه می شود ... " 
-تو برام همه چیزی ، نخوای نمیرم! 
لبخندش رو ندیده حس می کردم ! دست هاش محکم تر پیچیده شد دورم و نزدیک شدن نفس هاش به قلبم ضربان میداد! 
سالار- قبلا هم گفتم با کارت مشکلی ندارم ولی وقتی مثل این سری یه ماه میری و نمی تونی هیچ خبری بدی دیوونه می شم! وقتی نیستی خونه ساکته! زلزله ات یه گوشه می شینه و دو ثانیه یه بار می پرسه " خاطره کی میاد؟! " . وقتی نیستی کسی نیست از سر و کولم بالا بره! الان هم که دیگه نارون کنارت نیست ، برام خیلی سخت تره! همش نگرانتم! 
نگرانیش گوشت شد و به تنم چسبید! بی انصافی بود ولی لذت می بردم وقتی از دلتنگی و بی تابیشون می گفت! نامرد نبودم ولی دوست نداشتم بدون من بهشون خوش بگذره! بوسه ای به سینه اش زدم : 
-با آتیلا صحبت می کنم! 
دستش روی موهام نشست: 
سالار- که چی بشه؟ 
-که برگردم به بخش قبلی! 
با ذوق خاصی گفت: 
سالار- اطلاعات؟! 
دستم رو دور کمرش حلقه کردم و به تایید گفتم: 
-اطلاعات! 
سرش پایین اومد و لب زد: 
سالار- عاشقتما؟! 
چشمکی زدم و خودم رو بالاتر کشیدم: 
-می تونی نباشی؟ 
با آرامش پلک زد و همیشه همین جوری بود! سالار با آرامش و من پر از شیطنت! 
نارون- خاطـــره! 
مشتی به تخت سینه اش زدم و فاصله گرفتم: 
-نیومده شروع شد! 
بلند خندید و من دیوونه ی این مرد بودم! 
سالار- لامصب مامانشو می بینه جون می گیره انگار! باور کن تو پیششی دو پینگ میکنه! 
سر تکون دادم و از اتاق سابق سالار و اتاق الان خودمون بیرون اومدم! احتمالا تو اتاق خودشون بودن! در و باز کردم و نگاهم نشست روی نیما و نارونی که روی تخت نشسته بودن و زلزله ی من که جلوی تخت با قد ریزه میزه اش ایستاده بود و انگشت کوچولوش رو تو شکم بزرگ شده ی نارون فرو می کرد! نارون با دیدنم اخمی کرد و تشر زد: 
نارون- بیا این توله اتو جمع کن ، پدرمو در آورد! 
نیما بلند خندید و یگانه برگشت سمت من و با دیدنم دویید سمتم! روی دو زانوم نشستم و دست هام رو باز کردم: 
-بیا ببینم توله جونم! 
دست های کوچیکش فقط پهلوهام رو پوشوند و من دل تنگ کوچولوی خودم بودم! 
نیما-یعنی کپی برابر اصل! راستشو بگو کجا کپی کردیش ، منم برم همونجا یه پسر لنگه ی خودم بزنم! 
نارون ضربه ای به کتفش زد: 
نارون- همینم مونده! قرار باشه کپی بشه ، من اینجا چی کاره ام؟! 
بی توجه بهشون بوسه ای روی موهای مشکیش زدم که سرش رو بالا گرفت و انگار خودم رو تو آیینه می دیدم! 
یگانه- شالار کو؟ 
صدای سالار باعث شد سرم رو بچرخونم و نگاهش کنم! هیکلش کل چهارچوب در رو گرفته بود! 
سالار- آی قربون سالار گفتنت ، بیا بینم بابایی! 
بیشتر چسبید بهم : 
یگانه- خادله دوست دالم! 
برای صدمین بار تذکر دادم: 
-خاطره ، نه خادله! 
سالار- باشه بی معرفت ، خاطره که رفت ، باز من و تو می مونیم دیگه! 
یگانه که چیزی نفهمیده بود فقط چشم گرد کرد و با دست کوچیکش دستم رو گرفت و کشید سمت نارون! به شکمش اشاره کرد و باز فشارش داد: 
یگانه- ببین! نیما ایگه (میگه) توپ داله!
همگی خندیدیم که نیما یگانه رو تو بغلش گرفت و بوسه ی محکمی روی لپش گذاشت! 
نیما- من آرزو به دل موندم به بار از تو عمو بشنوم! 
دستی به لپ خیسش کشید و متعجب تکرار کرد: 
یگانه- عمو؟ 
-از این چرت و پرتا به بچه ی من یاد نده! توله ی خودت اومد به اون یاد بده! 
نارون- بیخود ، بچه ی منم همه رو به اسم صدا می کنه! 
سالار- دلت خوشه نیما ، خانم نمیذاره به من بگه بابا ، حالا تو انتظار عمو داری؟! 
پر حرص غریدم: 
-سالار! 
دست هاش رو به حالت تسلیم بالا برد: 
سالار- خب بابا! 
نگاهی به نارون و نیما انداختم : 
-شما که حاضرید چرا پایین نرفتید؟ پاشید دیگه گشنمه! 
نیما- نیوا و آریین رو صدا کنید بریم! 
یگانه بالا پایین پرید و با ذوق گفت: 
یگانه- آییَن ، آییَن! 
زلزله ی من عاشق آریین بود! از بس آریین باهاش ور می رفت و پا به پاش راه می اومد ! از بغل نیما گرفتمش و روی زمین گذاشتمش: 
-بپر صداشون کن! 
یگانه گیج نگاهم کرد که به سمت در هولش دادم: 
-برو آریین رو صدا کن ، بگو مردیم از گشنگی! 
به سمت در دویید و من مطمئن بودم هیچی از حرفم نفهمیده و فقط به خاطر بردن اسم آریین دویید! بلند شدم و با سالار بیرون رفتیم! شال افتاده روی شونه ام رو سالار بالا کشید و دستش حلقه شد دور کمرم! 
سالار-عین مامانش شیرینه!
خندیدم و با شیطنت گفتم: 
-آره ، شانس آوردیم به باباش نرفته! 
ناراحت نشد و خندید! تو راهرو که رفتیم ، یگانه رو دیدیم که با مشت های ریزه اش پشت سر هم به در اتاق نیوا و آریین می کوبید:
یگانه- آییَن ، آییَن! باز تن! 
جفتمون خندیدیم و جلوتر رفتیم:
یگانه- خادله گشنه ملد(مُرد)! 
در باز شد ، آریین با خنده جلوش روی زانو نشست و بغلش کرد و بلند شد! روی هوا می چرخوندتش و اون زلزله هم بلند جیغ می کشید! 
آریین- فسقله چطوره؟ 
آریین دست از چرخوندنش برداشته بود ولی یگانه همچنان سرش می چرخید و گیج بود! انگشتش رو داخل دهنش برد:
یگانه-اسقله؟
بلند خندید و رو به من گفت: 
آریین- یعنی عاشق این دخترتم! 
سالار با خنده گفت: 
سالار- دختر منم که نیست! 
آریین جلو اومد و یگانه رو کنار صورتم روی هوا نگه داشت: 
آریین- نه خدایی نگاه کن دیگه! 
سالار خندید و گفت:
سالار- نیوا کو؟ 
آریین همون جوری که با یگانه بازی بازی می کرد جواب داد: 
آریین- داره حاضر میشه! 
سالار- من برم ماشینو ببرم بیرون! دیر نکنیدا؟! 
سری تکون دادم و بعد از رفتن سالار رو به آریین با شیطنت گفتم: 
-کلک شنیدم همش تنهایید ، خبریه؟ 
دست از یگانه کشید و روی زمین گذاشتش : 
-جوجو برو نیوا رو صدا کن! 
لبخندی از لفظ هایی که به یگانه داده می شد زدم ؛ جوجو ، زلزله ، توله ، خاطره دوم ، ... ! صاف وایساد و با لبخند تلخی رو به من گفت: 
آریین- نه بابا ، کوتاه نمیاد! 
سری از تاسف برای لجبازی نیوا تکون دادم! دلیلی مسخره تر از دلیل نیوا سراغ نداشتم! نوبر بود! تو جواب همه ی سوال ها واسه بچه دار شدنش می گفت: " هیکلم بهم می خوره " بعد از چند سال هنوز هم دست بردار نبود! 
-درست میشه! بچه ی نیما که بیاد ، همه سرشون گرم میشه ، خودش بی خیال میشه! 
آریین- امیدورام! 
-راستی عروسی آوین کی شد؟ 
آریین- یه ماه نبودی کلا بی خبریا؟! ماه دیگه ، فعلا طاها دنبال کاراشونه! 
-پس بالاخره آوین کوتاه اومد! پیر شد این طاهای بیچاره! 
خندید که من داد زدم: 
-هوی نیوا بیا دیگه! تلف شدیم! 
نیوا با خنده همون جوری که دست یگانه رو گرفته بود و بخاطر کوتاه بودن قدش یکم خم شده بود ، بیرون اومد: 
نیوا- نیومده شروع کردیا؟ نیمایینا کوشن؟ 
-تو راه بیوفتی ، اوناام میان! معطل توان! 
بالاخره با کلی غر زدن من از ویلا بیرون اومدیم و راهی رستوران شدیم به مناسبت سالگرد آشناییمون! با یگانه که تو ماشین نشستم سریع پرید بغل سالار! دست هاش که دور فرمون قفل شد ضعف کردم واسه شیطنت هاش! سالار با خنده لپش رو کشید : 
سالار- که خاطره دوست داری ، آره؟ 
یگانه باز چشمش به فرمون افتاد و سالار شد عزیزدلش! 
یگانه- نه ، شالار دوست دالم! 
سالار خم شد و لپش رو گاز گرفت که یگانه زد رو دستش و بچگونه داد زد: 
یگانه- بابایی! 
داد من همزمان شد با خنده ی پر صدای سالار: 
-یگانه! 
سالار- ای جون بابا! 
به حرص من خندید ، یگانه رو بین پاهاش جا داد و قبل از اینکه راه بی افته آهنگ رو پلی کرد! 
" قول بده من و تو فقط مال هم باشیم 
قول بده من و تو همراه هم باشیم 
اگه دنیا خراب بــشه رو سرمون
قول بده من و تو دنیای هم باشیم! "

تقدیم به ستاره ی خاموش قلبم! 
پایان 11 دی 94!
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